بست مار 


تالبف 
ع ی ین حامد رن الی‌بکر الکوفی 


در سنه ۰۱۳ هجری 


بتصحیح اقل العباد 
مر ین شمد داودپوله » ایم‌ای (بببتی)؛ پی‌ایچ-دی (کبرج) 
سابقاً مدرس‌المربیه در دانشکده اتاعیل کال 


جو لبشوری (عبق) 
حالا مدیر معارف عمو هبه مد کراچی 


بانضیام مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهارس 


و بسعی و اهتیام 
لسن مخطوطات فاوسیه حبدرپاد دن 


بطبع وس سید 


مطبعه اطینی دهی 


سنه ۱۳۰۸ هجری مطابق سنه ۱۹۳٩‏ مسیحی 


فهرست مندرحات کتاب 


مقدّمةٌ حصخح 
(۱) ترجمهٌ حال مسنف 
(۳) اسم و تاریخ کتاب 
(۳) اهتّیت کتاب 
(۶) نیخ چچنامه 
دیباچه مصتف 
سیب ترجه این کتاب آصنیف علی کوفی 
مدح ملث الوزراء شرف الملك 
معذرت مصنف 
آغاز کتاب از حکات رای داهر بن چچ 
آمدن چچ بن سیلائج بخدمت حاجب رام 
تحویل افتادن حجابت به چچ بن سیلائج 
عاشق شدن رانی بر چچ و ابا تمودن چچ 
نقل کردن ساهسی رای از دار فنا 
ناستن چچ بن سیلائج بر تخت ملك ساهسی رای 
جنگ کردن چچ با مهرت و کنتن بطلسم 
عد بستن چچ با رانی سونهندیو 
آوردن چچ برادر خود چندر را در شهر ارور 
ذکر مثال چچ بجهة نیابت فرمودن بچندر برادر خود 
پرسیدن چچ بدهیمن وزیر را از قضیه ولایت 
تقربر کردن بدهیمن 
اتفاق چچ بر حدود مالك ارور و حد روشن کردن 
رفتن چچ بحصار اسکانده 
منزل کردن چچ بجانب سکه و ملتان 
باز آمدن قاصد از کنمیر بیفانده 


نثاندن چچ مر نالب خود را بحصار ملنان ۳۷ 


مراجعت نمودن چچ بعد حد بسن بکشمیر ۳۸ 
رتن لشکر بسیوستان ۳۹ 
قاصد فرستادن چچ بجانب برهمناباد 1۰ 
مثال فرسنادن چچ به آکیم لوهانه 11 
آمدن چچ بقصبه پرهمناباد و حرب کردن باکهم لوهانه 1۲ 
مثال چچ ۲ 
خواستن چچ مر زن آکم را و برادر زاده خود را پسر او سربند دادن 44 
رفتن چچ بنزديك سمنی و پرسیدن حال او 33 
بازکنتن چچ بجانب برهمناباد 11 
مقام کردن چچ بمنزل برهمناباد و مقرر کردن مال بر ايشان 1۷ 
عزم کردن رای چچ بکرمان و روشن کردن حد مکران 1۸ 
رفتن چچ بن سیلائج به ارمابیل و قرار دادن مال بر او ۹ 
نشستن چندر بن سیلائج در دارالملك ارور ۰ 
رفتن مته ملك سیوستان ۰ 
جواب سیهرس بر این خبر [و مستعد شدن چندر حرب‌برایا ‏ ۵۱ 
رسول فرستادن سیهرس نزديك داهر چچ ۲ 
نشستن چندر بمملکت چچ بن سیلائج ۳ 
فرستادن مایین خواهر را بارور تابه رای باتیه تسلیم کند 11 
رفتن ,داهر بنزديك منجم بجهة احکام خواهر خود 9 
احکام منجم 9 
رای زدن بدهیمن وزیر با داهر رای 9۹ 
طلسم پدهیمن وزیر ۸ 
نبشته فرستادن داهر بجانب دهرسیه 5۹ 
رسیدن نبشته داهر بدهرسیه ۹ 
منع نمودن بدهیمن رزیر داهر را" ۳9 


نبثته فرسنادن داهر بدهرسیه 1۱ 


رفتن دهرسه بارور تا داهر ۱ بدست آره 

کوشش کردن دهرسته که داهر را بگرق 

تدبیر کردن داهر با وزیر 

آمدن دهرسیه بر فیل در حصار ارو 

خبر بافتن داهر از مرگ دهرسیه 

سوختن دهرسّه 

رفتن داهر بحصار برهمناباد 

آمدن ملك رمل جنگ وای داهر بن چچ 

رفتن محمد علافی عربی بجنگ ملكث رل 

تار بخ خلفای را آشدین 

خلافت معاویه بن ابی سفیان 

ولایت سنان بن سلمه بن المحبق الهذلی علی ثفر الهند 
ولابت راشد بن عمرو الجدیدی علی ثغرالهند 

ولابت سنان بن سلمه بار دیگر 

ولابت منذر بن جارود بن بشر 

ولایت حکم بن منثر 

خلافت عدالم‌لك نن مروان 

خبرالعلافیین و خروجوم 

ولایت مجاعة بن سعر بن یزید بن حذيفة التمیمی 
[خلافت ولید بن عبدالملك] و ولایت محمد بن هارون 
خر 
فرسنادن حجاج رسول را بجانب داهر 
دستئوری خواستن حجاج از دار الخلافة 
رسیدن جیسیه بن داهر از نیرون 

خبر شهید شدن بدبل 

ولایت عماد الدین محمد بن القاسم الثقفي 
پشی یاج 


تحفه ها و هدبه ها که از سراندیپ جهة خلینه وقت فرستاده بودند 


1۱ 

1۲ 

۳ 
10 

۷ 

ترث 
1۸ 
1۹ 
۷۰ 
۷۲ 
۷۸ 
۸۳۰ 
۸۱ 
۱۲ 
۳۳ 
۸ 
نکر 
۹ 
۸۸ 
۸۸ 
۸۹ 
4 
۹۱ 

۹۲ 
۲ 
۹4 
۹ 


رسیدن نبشته بدارالخلافة و اجازت گرفتن شک سف, هند 


مثال نوشتن حجاج بشام 
خطبه کردن حجاح روز آدینه 

روان کردن محمد قاسم را طرف هند و سند 
رسیدن لشکر بشیراز 

مثال حجاج بجانب محمد قاسم 
باری دادن به شتر 

رسیدن محمد قاسم به مکران 

رفتن محمد هارون با محمد قاسم 

رفتن اشکر از ارمایبل 

رسیدن مثال حجاج بوسف بمنزل ارمابیل بمحمد قاسم 
تعییه کردن (شکر عرب و رسیدن مکتوب حجاج 
شکستن جموبه بمنجنیق مر دقل بتخانه دیبل را 
آوردن برهمن که محمد قاسم اورا آمان داده بود 


پرسیدن محمد قاسم ترجمان را [و] تقحص کردن از حال بندیان 


خمس کردن غنانم دببل از برده و نقود 
رسیدن خبر نهب دیبل پر رای داهر 

منزل کردن مد قاسم به ارمایّل 

نذشته رای داهر 

نبشته مد قاسم بجانب داهر 

رفتن مد قاسم بمب فتح دیبل بطرف نیرون 
رسدن مثال حجاج بمحمد قاس 

خبر دییل و مثال ستدن نیرونیان از حجاج بن بوسف 
فرستادن مد قاسم معتمدان خود را به یرون 
آمدن سمئی بخدمت مد قاسم با تزل و تحف 
خبر فتح سیوستان و مواضم آن و گرفتن حمار 
جنک کردن لشکر به میوستان 


ضبط کردن سیویتان و رفتن بجهرا 
آمدن بزرگان بنزدیک کاکه کوتک 


رفتن کاکه کوتک خدمت مد قاس با نبانه حنظله و بعت ژدن 
رسیدن مثال حجاج بن پوسف بگذشتن مهران و جنک داهر 


رسیدن لشکر عرب باز به نیرون 

نبشته مد قاس بجانب حجاج بن بوسف 

رسیدن مثال حجاج بن بوسف بمحمد قاس 

خبر بافتن از تمد قاس پداهر رای که بحصار نیرون رسید. 
جنک کردن مد فاسم بمنزل شط مهران 

خبر يافتن داهر از عهد موکه سانه 

هد کردن مرکه سای 

فرستادن نبانه بن حنظله را بقول موکه سابه 

رفتن نبانه بن حنظله و گرفتن موکه بسایه با تکران 
فرستادن ممدقاسم هر رسول شامی و مولانا اسلامی را 
رفتن رسول شامی بر داهر 

تهدید دآهر 

رسالت گذاردن شامی 

تدبیر کردن داهر با سیاکر وزیر 

صبحت کردن علافی مر داهر را 

پیغام داهر رای 

باز آمدن رسولان مد قاسم از داهر 

رسیدن مثال حجاح بوسف بمحمد قاسم 

خواندن مثال حجاح و خطبه کردن حد قاسم بر باران 
آمدن رای داهر بر لب آب مهران 

شهید شدن شامی 

رفتن [ممد بن] مصعب به سیوستان 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۶ 
۱۳ 
۱۳۰ 
۱۳۷ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۳۳۳ 
۱۳۶ 
۱۳۵ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷۲ 
۱۳۷ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۱ 
۱: 
۱: 
31 
۳3 


خیر آمدن حبسيهٌ داهر بحصار پیت در مقابل مد قاسم ۷ 


رساات رای داهر کافر به تمد قاس ۰۷ 

فرستادن حجاح دو هزار اسپ با مثال مد تس ۰۹ 

خواندن مد قاسم مثال حجاج را هه 

سرکه فرستادن حجاج بوسف 5۰ 

رسیدن مثال حجاج بمنزل لب آب مهران از جانب غربی 2 

خمر عبر کردن مد قاسم از آب مهران ۲ 

تدبیر کردن داهر رای با وزیر 9 

خبر گذشتن مدقاس با کر سلام بطرف شرقی ۳ 

خبر شدن بداهر از کنتی آوردن موکه بسابه 9۹ 

برخاستن داهر از خواب و تهدید کردن بر حاجب بآوردن خبر «زیمت 

کفار و فتح اسلام ۱9۸ 
پل ستن برای عبره [و] گذشتن اشکر عرب ۱9۹ 
خبر عبره بداهر رسیدن ۱۰ 
استدعا کردن داهر مر مد علافی را ۱۹۰ 
درخواست مد علافی و جواب دادن داهر مر اورا ۱۱ 
نشته فرستادن مد قاسم بحجاج بن بوسف ۱۰۳ 
رسیدن مثال حجاج بمحمد بن قاسم ۱۳ 
فرستادن دار جیسه را بطلابه حرب [عرب ؛] ۱۳ 
حرب کردن روز اول با داهر امین [و بیعت کردن راسل] ۱۹ 
عد کردن راسل با مد قاسم ۳ 
نرول کردن مد قاسم بمئزل جبور (جیپور) ۱۹۷ 
جنک کردن روز دیگر ۱۹۸ 
جنگ کردن داهر روز سیوم با اهل عرب ۳ 
قرستادن داهر مد علافی را با چیسیه پس خود ۳۳3 
جنگ کردن داهر با شک عرب روز چهارم ۱۷۱ 


جنک کردن روز [پنجم ] پنجشنبه تاریخ دهم ماء رمضان سنه ٩۳‏ ۵ ۱۷۲ 
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تعبیه کردن اشکر اسلام بمیمته و میسره و قلب 

خطبه کردن محمد قاسم تقفی 

آمدن چند شخص برای امان خواستن 

اخقبار کردن محمد فاسم مر باران را 

حمله کردن لشکر عرب بر کافران 

شهید شدن شجاع حبثی. 

آوااز دادن محمد قاسم پاران را 

حمله کردن محمد قانم 

خبر مقتل داهر لمين 

ظاهر شدن آواز زنان 

بازگشتن رای داهر 

منادی فرمودن محمد قاسم 

خبر رفتن لادی زن داهر که چکونه کرفتار شد 

نبشتن فتحنامه مقتل داهر و مملکت مضبوط کردن محمد قاسم 

بر حجاج 

فرستادن سر داهر بعراق 

مقاات امیر حجاج یکعب 

حکایت حجاج که دختر خود بمحمد فاسم داد 

مثال نوشتن حجاج و جواب فتحنامه محمد قاسم 

خبر بردگان راور که بعضی از آقربای داهر رای بن چچ بودند 
ِ 2 5 

نشستن جیسیه در <صار رأور بفرور و خبر جنگ کردن 

گرفتن حصار راور و مائیی (بائی) خواهر داهر خودرا سوختن 

ذکر اعداد برده و نقود و اقمشه 

فرستادن حجاج سر داهر و اعلام او بدارالخلافت 

مثال حجاج بعد رسیدن فتح رآور 

نبشته فرستادن جبسیه از برهمناباد به ارور و باتیه و اطراف دیگر 

خبر جنگ پهرور و ده‌لیله و کرفتن هردو را 


۱۷ 


۱۷۵۰ 


۱۷۲ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۳۱۱ 
۱۳۱ 
۱۱ 
۱۹۲ 
۱۳ 
۱۸۹ 


۳۹ 
۱5۷ 
۱۳۸ 
۱۹۰ 
۳۹ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹4 
۱۹۰ 
۳ 
۳۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 


آمدن ساکی وزیر و امان خواستن 

امارت دهلیله به نوبة ين هارون فرمودن 

تزول لشکر عرب بر سر آبگیر جلوانی (جلوالی) و فرستادن رسول 
باستدعاء اسلا 

نزول محمد قاسم اول ماه رجب 

فرستادن معتمدی پجانب موکه 

رفتن جیسیه به چتور 

رفتن علافی بر رای کمیر 

تشریف دادن رای کلمیر مر علافی را 

[رفنن جیسیه به چنور] 

امان دادن [اهل برهمناباد را] بر عهد کردن وثیق 

خبر استادن جیسیه و زن داهر رای بن چچ 

کرفتن لادی زن داهر و دو دختر دوشیزه 

آمدن برهمنان نزد محمد قاسم 

عهد کردن محمد قاسم با برهمنان و امان دادن 

معین کردن بر‌همنان و امنای ولابت 

نسخت کردن صناع و تجار و زراع 

نصب کردن شحنه به تحمیل مال معین 

عر ضه‌داشت برهمنان 

رفتن برهمنان بقوة دل بروستاها 

مین کردن مال بر روستا و شهر 

تربیت کردن محمد قاسم مر خلق را 

مثال دادن محمد قاسم هر اهل برهمناباد را 

نبشئه محمد قاسم بجانب حجاج و جواب باز رسیدن 

رسیدن نبشته حجاج 

مان و مثال دادن محمد قاسم ساکنان برهمناباد را 

خواندن محمد قاسم وزیر سیاکز را 


۱۹۹ 
شع 


اک 
۳۰۱ 
۳۰۲ 
۳۳ 
۳۰۳ 
۳.۳ 
۳۰ 
۳۰۵ 
۳۰۹ 
رشکر 
+۳۰ 
۳۰۸ 
۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۹۹ 
۳۰ 
شش 
۳۱ 
۳۱۲ 
۳۱۲ 
۳۱۳ 
۳۴ 
۳۱ 
۳۹۶ 
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نمشته فرستادن محمد قاسم بحجاج پوسف 

چواب نامه حجاج 

رسیدن نیشتهای حجاج 

مثال مطلق بر چهار نفر از مقدمان شهر بمصالح ولاء 
[ خبر نهصت محمد بن قاس ] 

باستقبال آمدن سمکان 


۰ 


مدزل کردن محمد قاسم بطرف لوهانه و سهته 
جنگ کردن با اعل ارور 

رفتن لادی زن داهر بمخاطبت اهل حصار ارور 
امتحان کردن ساحره از مرگ داهر 

تسلیم کردن حصار ارور بعد از عهد وئیق 
امان خواستن رعابا و محترفه 

عهد حصاریان 

آمدن محمد فاسم در حمار 

کفتن هحمد فاسم مر اهل حرب را 

ببرون آمدن شخصی و امان خواستن 

رفتن جیسیه به درج 

نا امید شدن چنگی از جسیه 

غدر آندیشیدن دروهر بر چیسیه 

آمدن چسیه با دو نفر سلاحدار 

مردانگی جسیه و سیب نام او 

نصب شدن رواح بن اسد بآرور 

آمدن ککه نزد محمد قاسم 

خبر فتح نکه [و ] ملتان بر دست محمد بن قاسم تقفی 
جنگ کردن محمد قاسم ۷ کندا رای 

قسمت کردن نقدها 

باز کردن بتخانه و برداشتن خزانه 


۳ 
۳۱۹ 
۳۱۷ 
۳۲ 
۳۱۸ 
۳۳۰ 

(قرض 

۱۳۲۱۳۱ 

۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۹ 

۳۳۰ 

۳۳۹ 

۳۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۸ 
۳۳۰ 

۳۳۲ 
۳۹۹۳ 
۳۳ 
۳9 
۳ 
۳۹ 
۳۳۸۰ 
۳۳۹ 
۳9 


عهد ژردن هحمد قاسم بر رعاای شهر ملتان 

فرستادن ابو حکیم با لشکر ده هزار سوار به قنوح 

رسیدن لشکر به اوده‌اپر و فرستادن ابو حکیم مر زید را 
برای هرچندر 

جواب رای هرچندر قنوح 

رسیدن پروانه دارالخلافت به محمد قاسم 

رسیدن محمد قاسم باودهاپر و رسیدن پروانه دارالخلافة 

باز کردن خلینه صندوق را 

مقالت چنگی )٩(‏ دختر داهر با خلیفه ولید 

مقالت چنکی (۶) دیکر بار 

الدعاهء 

مخلص کتاب 

توضبحات و تعلیقات و استدرا کات 

کت اسما (ز عون 

فهرست الاماکن و القبائل وغیرها 
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بسمه‌تعالی 
ک ۳ ۳ 
مقدمه مصحح 

تاریج قدرم سند در زیر اطلال و تودهای خاکی مدفون است که در 
طول و عرض این سرزمین دیده میشود. حفره‌ها و اکتغافات جدیده در 
«موهن جو درو » (تودءٌ موهن) و «چنهو درو» (نوده چنهو) و « جهوکر» 
بکلی ثابت 0 که در ازمنه ماضه ملك سند را حضارتی و تمدنی بوده 
که با مدنیتهای سایق دیا همسری داشت باك از آها اسبق و اقدم بود. اين 
هنوز آثار صبح است» اما وقتیکه ادار عادبات تمام این تودها را حفرکرد 
و خفابای اسرار قدیم که در بعلون آنها مخفست منکثف ساخت " واضح 
خواهد شد که وادی سند در عصور خالبه تمدنی داشته که در وقت خود 
بی نظیر بوده . 

اشارانی که نسبت بتمدن سند در کتب قدیم هنود مانئد رگ وید و 
مهابارته وغیره یافته میشود بر آبادانی سند گواهی میدهد . سیصد و بیست و 
پنج سال قبل از مسیح علیه‌السلام که اسکندر اعظم بر حکام سند مستولی 
شذ و بتوسط نهر سند ببحر عربی داخل شده و دور فتوحات خود را آنجا 
ختم رده قرابین را باه بونان گنراند» این سرزمین خیلی خوشبخت و 
حاصل خیز بوده » آگچه آن زمان ملو لك الطوائفی بود. ازان عهد تا بانقراض 
ملسلةٌ رابان تاریخ سند غاباً مجهول و بهم مانده است" الا اینکه در زمان 
هر شه که این سرزمین داخل عملکتش بوده سّاح مذهور چینی هینن تسانگ 
در رحلة خود وصف مند و اهالیش کزده و تصریح نموده که پادشاهان این 
سلسله بودهیه (تابمین بودا ) از طبقه ثودره بودند . ذکی احوال رای 
سیهرس و رای ساهسی قدری مختصر و بیان ماسلهٌ براهمه مفصل و مبسوط 


در چچنامه آمده و هر آینه این کتساب تاریخ وحید است که مارا ازان 
فرون تبره و تاریک خبری هیدهد . 

بعد از تخیر سند بر دست عرب است که ما در میدان تار یخی پا 
میگذاريم » و آن نیز برای مدّت صد و ینجاه سال که در اثتای آن گماشتگان 
پنی امیّه و بنی عباس یکی بعد دیکر ی آمده مالك سند را از جانب خافاء 
در تحت تصرف خویش داشته اند. و لیکن متاسفانه احوال ایالت این ناثبان 
نیز بجز چند اشارانی که در کتب تاریخ عربی موجه است بطور رضایت 
بخش بافت نمی شود. درین زمینه دو مزرج عربی أعنی البلاذری (المتوفی 
۵۹ ۰۸۹۲-۸) مولف فتوح البلدان و الیقوبی (المتوفی ۲۸۹ هب 
۷ م) مولف تاریخ الیعقوبی مستثنی هستند. سابق الذکر يك فصل علیحده بر 
فتح سند در کتاب مستند خود آورده و «وخر الذکر نیز تقربیً همان بیان را 
باختصار و تغییر قلیلی تقریر کرده . بعلاوة اين» سیّاحان و جغرافیه نوسان 
عرب و متعرب مانند امطخری و مقدسی و مسعودی اسمای شهرهای قدیم 
سند را ذکر کرده اند» اما بواسطه مرور زمان و تداول کتّاب صورت آکثری 
از آها چنان مسخح شده که هویّت واستخراج آها از حد اعکان بیرون است. 

اولین تاریخ جامع که در فتح بلاد سند در زبان تازی تألیف شدء کتابی 
بود که ۳ ع جدٌّ در میراث قاضی اس‌عیل بن علی الثقفی قاضی کون آمد » 
و از روی آن نسخه علی بن حامد بن ابی بکر الکوفی در حوالی سنه ٩۱۳‏ ه 
(-۱۳۱۹ +) تألیف خود « منهاج الدین و الملك المعروف به چچنامه » 
را در زبان فارسی ترجمه نمود. ازان جانیکه نسخهٌ اصلی عربی از بین رفته 
که باز بافت آن متعذر است" چچنامه اولین تاریخ سند است که بدست ما ومیده » 
و باستثنای بعضی کابات متعاق بتاریخ سند قبل از فتح عرب و قمهٌ خاتعةً 
مد بن القاسم که ونکت افسانه ای دارد اغلب وقایمی که دران مندرج 


است مطابقت مفخخص پا محتویات فتوح البلدان و تاریخ بعقوبی دارد. 


این تاریخ مین که تمام مورخین سند قدیم معلومات خوه را ازان 
اقتبای کرده اند تا هنوز در زاويهٌ خمول مانده وکی برطبع و نشر آن نوجه 
تک‌اشته , اهنا مجلی مخطو طات فارسیه حیدرآباد دهن مستوجب هزار تشکر 
است که این در یتبم را برمنَه ظهور جلوه دادء بادبیات فارسی خدمتی 


بی بها نموده اند, 


۱) 


۱ رح حال »صذف 


ترحمهُ حال فضثف. کتاپیست مختوم - بجز چند اشار ا نی که خود او در 
مقدمةٌ چچنامه آور ده ترجمه وافی و کافی از حبات و اعمالش از هیچ کتب 
تاریخم دست نمیآید - از نسپتش معلوم میشود که مولد و «سکن او کوفه بوده است 
و او یکی از آن عربها برده که بواسطلاٌ قربت بایران زبان فارسی را خوب 
میدانسته » چنانکه امروزها دیده مبدود . خیلی محتمل است که تا سال پنجاه 
و هشتم عمرش در وطن مآلوف خود مشفول اهو و لمب مانده و مال و منالش 
را پرباد داده راه سر گرفته بهندوستان آمده باشد" و بعد از تردد سیار و 
بدری بحضرة اچه رسیده و بالاخره در کثف عاطفت شرف‌الملك رضی‌الدین و 
پسرش عین‌الملك وزبر ناصرالدین قباجه استراحت جسته . 

از آنجائکه دام بمطالعة کتب تاریخ شغف داشته خواهش نمود که مقبة 
ایام زندی را در تألیف کتاب تأریخی صرف نماید و یادگاری پر سفحهٌ روزگار 
باقی گذارد . و چون خود از نژاد عرب بود داش خواست که آثار فتوحات عرب 
را درین دبار از مطموره نسیان بیرون آورده در احیاء و نثرآن ساعی شود . 
همینکه اين داعبه در داش استحکام بافت بلدة اچه را ترك کنته بشور بکهر رحل 


(۱) ببارت اصح 0 علی کون سیف ان ای باك ۲ را از اسر 
عربی بغازسی ترجمه ون اشمار تازی رابرو اضافه کرد - 


و 


اقامت انداخت * و آنجا بخدمت قاضی اسمعبل بن علی الثقفی که آباء و اجداد ار 
از آغاز فنح سند در آن شبرسکونت گرفته بودند فائز شده اطلاع یافت که وقا 
فتح سند بر دست محمد بن القاسم در کتابی مدونست که از قدیم زمان بطریة 
ارث بقاشی مذکور رسیده ۰ فاما چون این کتاب نفیس در اغت حجازی (عربی" 
بود تا آنزمان درمیان اهل عجم منتثر نشده بود" لهذا مصذف کمر همت. بسته 
آنرا بزبان فارسی ترجمه نمود و نام ممدوح خود وزیر عین‌الملك اهداء کرد 
بیش ازین هیچ اطلاعی از حال مصنف نداریم ۰ تاریخ سن ولادت و وفااشر 
نیز مجهول است . و لکن از انجاشکه در شهور سنه ۱۳٩ه‏ که بحضرة اچه 
اقامت داشت عمرش به پنجاء سالگی رسیده بود میتوان نتیجه کرفت که او در 
حوالی سنه ۵۵۵ متولد شده» و نیز حال که عوفی جزء اول تالیف خود 
لیاب‌الالباب را در سنه ۸۰۱۷ ختم نموده بهمان وزیر مفتسب نمود و اسم عل 
کوفی را در بين ادبای حطرة ناصالدین قباجه "بیان نکرده میتوان گفت که او 


قبل ازین شال :ذر کنشعه ‏ مه ۳ رحمهة و ِ 


۲- اسم و ارم زکتات 
این کتاب باسم «چجنامه » عشهور است . اما از فرائن معلوم میشود 
که اسم اسلی این کتاب در فارسی «فتحنامه» بوده " چنانکه خود مسنف در 
چهار موضع ضریج نموده : 
ص ۰۱۱ س ٩‏ : این نوباوم غریپ و فتحنامه ظریف مخص بکدام صدر 
را شاید۰ 
ص ۱۱" س ۱۳ : این فتحنامه که از صواب دینی و فضول دنیاوی است. 
او ها 
ص ۳۸ ی :٩‏ هیچ مشاطه اهل فارس عروس این فتحشامه را 
نبااسته بو 


یز 


در مخلص کتاب مستف آنرا بلقب «منهاح الدین و الملك » خوانده» 
کییا اش ابش کتاتتری ای رهم فیرشت تو شاه کی 
وگ مورخین آنرا باسم «منهاج المسالك » موسوم کرده اند . نسخهٌ کلکته 
آنرا « تاریخ قاسمی » میخواند. کمان بنده ابشست که «چچنامه » تحریف و 
تصحیف «فتحنامه» است . سبب دیگر برای تسمیه «چچنامه» این مینماید که 
سرکذشت بانی سلسلهٌ پراهمه یعنی چچ جزء اه این کتاست " لها تمام 
کتابرا باین اسم نامیده اند. چن‌اکه حماسهُ ابوتمام را بواسطه باب اول که 
تقریباً نصف کتابست این لقب داده اند . بهرحال «چچن‌امه » لقبیست که 
موخرین برای آن تراشیده اند . 

قبل ازین تصریح نموده یم که علی کوفی این کتاب را از نسخهٌ اصلی 
عربی در حوالی سنه ۸٩۱۳‏ پفارسی نقل نمود؛ ولی نمیتوان بیقین گفت که 
نسخهُ عربی در کدام سال نوشته شده. از قراریکه اغلب روابات چچن‌امه از 
مدائنی آمده و مدائنی در سنه ۲۱۵ با ۸۲۲۵ وفات کرده" ما باید که 
تاریخ کتابت نسخهُ عربی را بعد از ۲۱۵« تصوّر کنیم " و چونکه وقابع 
تاریخی چچنامه مفمّل تر است از آنها که در فتوح البلدان بلاذری (متوفی 
۲۷۶۹) آمده و فصول اخیره فتوح البلدان در حوالی سنه ۵۲۵۵ نوشته 
شده " میتوان تیجه کرفت که نسخه عربی (عنهاج‌الدین) در بین ۸۲۱۵ و 
۵ ۲ تدوین دافته . 

بو معلوغ دیست که موفابن سیخ عریی (منهاج‌الدین) که بو » 
ولی در اول فصل «رسیدن مثال حجاج پمنزل لب مهران از جانب غربی» 
(متن» ص ۱۵۱) اینطور آمده: «متف دامتان خواجه امام ابراهیم چنین 
روایت کرد» . اسم هیچ راوی باینچنین احترام در شمن کتاب مذکور نشده؛ 
لمذا میتوان حدس زد که مولف اسلی نسخة عربی (عنهاج‌الدین) شخصی 
بنام خواجه امام ابراهيم بوده - واه أعلم بالسواب . 


ت‌ 
ِ كت ابیت کناب 


چن‌انکه در تمهید گفته ایم چینامه اول کتابیست که از تاریخ سند 
قبل از فنح عرب سحبت میکند و دیگر کتب تاریخم در زبان فارسی مانند 
تاریخ فرشته و طبقات | کبری تالیف نظامالدین بخشی و تار یخ سند تالیف میرمعصوم 
بکهری و تحفة الکرام تالیف میر علی شیر قانع تهتوی همه تابع و پیرو آوبند؛ 

ی 5 ۳۹ 

نیز در ابراد وقایع تاریخی از دیگران معتبر تر است و طرف حقيقت و صحت 
را فرو نم‌گذارد الا در حکات ااجام محمد بن القاسم ؛ و تقرباً جدیع وقایم 
فتح سند بر وفق بلاذری و یمقوبی است» زیرا که اکثری از راویان 
چچنامه همانند که بلاثری بر آنها استناد و اعتماد داشته مانند مدائنی و 


ابو محمد هندی وغیره . 


ستثدای فصول اولی که دران تاریخ سلسله بدکان (رایان) و برهمنان 
مندرج است * یه کتاب بدرح اعال حربه عرب اختصاص دارد . مع هذا" 
چچن‌امه آئینه ابست که ازان تصوبر حالات آن ازمنه-سیاسی و دبنی و 
اجتماعی-سمنعکس میشود؛ هر چند که مبهم و تیره باشد. ما می بینیم که در 
آن عصر بدهکان و برهمنان در کال وئام و وفاق می زیستند. و زنان طبقات 
علیا پس پرده با مردم اجنبی حرف میزدند؛ و وقتی که شوهران دچار تفلای 
موت می شدند آنها خود را زنده می سوختند. و مردم خاص و عام متدین 
و موهوم پرست بودند و کته منجمان کار می بستند» حتی بواسطهُ این 
موهوم برستی و ایمان باعلل «ملکت خود را از دست دادند. اغلب ایشان اهل 
صناعت و زراعت بودند. و بالا تر از همه این کتاب بکمال وضاحت مینماید 
که فاتحان عرب تحت قیادت محمد بن القاسم چقدر متساهل و بی تعصب بودند 


و چقدر با رعیت و اهل ذمه سلوك خوش میورزیدند. 


دط 


از لحاظ ادب نیز چچنامه پایه بلندی دارد. عبارتش ساده و سلیس و ابی 


ساخته است و هیجوقت معانی را فدای الفاظ نمی کند. بط 


مصی جمله ها 


موس در وصف طلوع و غروب آفتاب با آب و رنگ است و الا در تمام 
کتاب مصنف سلاست و عبارت عربی را ملاحظه کرده است. من حیث طرز 
انشاء این کتاب رئبهٌ کتابها مانند سفر نامه و سیاست نامه و چهار مقاله و 


راحة السدور دارد و برای ادبسات نثربه ایران اضافهٌ میتی است . 


نك" نسخ چچنامه 

نسخ چچنامه بسیار است . دو سه نسخه در متحف بریطانی موجود است. 
یکی از آنها نسخه الیت (6ن(13) است که بنده آنرا اساس قرار داده ام و 
بافی مفلوط و ناقص است . سخهٌ چچن‌امه که در مکنبهٌ دانشگاه پنجاب 
موجود است از نسخه الیت اقدم و اسبق است . لهذا در تصویب متن صفحات 
هردو را جداکانه ثبت کرده ام [(سص) برای نسخه الیت یعنی م و () برای 
مخطوطه پنجاب بعنی پ] و در اکثر جاها قراآت نسخه پ را ترجیح داده‌ام. 
و هر جاکه چیزی از عبارت وضع کرده ام نشان ( ) و هرچا که 
چیزی افزوده ام نشان 7 ] داده ام ۰ بعد ازین دو نسخه نسخهةٌ کتابخانة 
باتکیپور (یتنه) بمنی نسخه ب پایه اعتبار دارد. این نسخه از نسخه دیگر رو 
نورس شده چنانکه در کلفنش مذکور است . چند روز قبل ازانکه بمبثی را 
بد 119 کفتم آق‌ای پروفسور عبدالقادر سرفراز از وجود نسخه دیگر بشهر 
بونه اعلام داد" و بنده کبان قوی دارم که این سخه اصل نسخه بالکیهور 
است » ولی متاسفانه تا هنوز باوجود کوشش بسیار میر نشد. حالا بتوصیف 


این سه نسخه مم تسخ دیگر که در تمحیح و تصویب متن بکار پرده ام 


سس 


خواهم پرداخت 


)۱ این یه مِ 
این نسخه در اصل از آن سر هنری الیت (متوفی ۱۸۵۳م) بوذنو 
متخف بربطانی آثرا بتاريخ ۱۳ اپربل ۱۸۷۸ از فرزند وی خرید و برقم 
7 0 مرئسم است . بر صفحه اول کلمات ذیل را دارد: 
«چچنامه هذا متضمن حالات سنده از چچ‌نامه دیگر که بسیار 
صحیح بود مقابله نمود . کتاب هذا بسیار صحیح است .* 
و بر صفحه دیگر لقب این کناب را باینطور داده است * الجزهء‌الاول من 
تاریخ چچنامه تالیف جلی بن حامد بن اپوبکر الکوفی رحمة ال علیه۰. همان 
صفحه و صفحه ۲۰۵ مهر مالك اواش را دارد بهمین طفرا: 
ز‌ درج صبغت الله شه علی کوهر بود طالع 
چو خورشد حقیقت شد مد راشد [ء] لامم 
۱۳۰۰ 
بنظرم میآید که الیت این نسخه را از سید علی‌گوهر بن مبفة له بن محد راشد 
با از فرزندش حزب‌اله شاه ء که یکی از بزرگان خاندان راشدیه بوده؛ 
بدست آورد ۰ 
اسم کاب چنانکه در آخر کتاب آمده نورد چپ‌نویس است و بتاریخ 
نهم ماء محرم سنه ۸۱۳۹۸ آنرا نسخ کرد. 
این نسخه باستشای بعضی اغلاط خفیفه خیلی درست است و در خط 
نستعلیق زیبا نوشته شده . متن تاریخ مشتملست بر ۳۰۵ صفحه و بعد ازان 
فهرست مندرجات را دارد که خاصهٌ اين نسخه است . خجمش داخل جداول 
۱ ۳,۰ انچ و هر صفحه ۷ سور دارد. 
این نسخه را اعنای مجلس مخطوطات فارسیه بشرج بسیاز عکس نموده 


نسخه عکسی را بمن دادند : 


)۲ آسیخه پ‌ 
این نسخه در مکنبه دانشگاه پنجاب موجود است و آقای بروفسور مد شفیع 
آنا بمن نشان دادند. در اول تلمین رشید شان مولوی عبدالقیوم ام.ای مقدمه‌اش 
را برای من نقل کرد» ولی چون دیدم که این نسخه از همه نسخ اقدم 
و اصحّ می باشد آنرا پتوسط مکنبه دانتگاه بمیئی پرای یکماه عاربت گرفتم و 
تمام متن را بآن مقابله کرده | کثری قراآنش را اختیار نمودم. 
کاغن این نسخه خیلی کهنه است و اوراقشس همه چسب شده و کرم خورده" 
و کلفنش تاریخ اتمام کتاب را ابنطور مبدهد: 
«تمت هذا السخة الشربفة بست و چهارم شوال سنه ۸۱۰۱ 
اسم کاتبش نا معلوم و خطش نتعلیق متوسط هندی بسیار واضج و 
حجش ۲ء < ۵۶۲ انچ در خارج و ۳۶۱۶۸ انچ در داخل» و هر صفحه 
۱۵ سطر دارد. 
(۳) سخه ب 
۱ 


ین نسخه در کتابخانة پلکیپور موجود است» و کاتب در استنسام آن 
خیلی احتباط و دقت رسی‌کرده. در خاتمه بعد از کلمات « مکائد مبین » 
(متن : ص ۱۲۹۸ س ۵ ۱) این فقره را دارد: 
این خاص اصل کتاب است 
حسب الارشاد فیضرشاد بندگان عظیم الشان سمو القدر رفیع المکان 
سکندر حشمت دارا درمان حانم دوران » جوهر شمشیر شجاعت و نامداری؛ 
کوهر تاج عدالت و کامکاری» نو الجود و الجلال؛ چهر؛ کر و کمال» 
حطرت میر صاحب والا مناقب عمیم المواهب میر مراد علی خان صاحب 
ادام ال تعالی اقباله و اجلاله نسخه مطبوع منهاج الدین معروف به چچنامه 


متنین واقعات رایان سند و آمدن محمد قاسم تقفی و فتح کردن سنده 


کٍِ 


در عهد خلافت ولید بن عبدالماك باستصواب و اجتواد حجاج بوسف از 
دست احقر المیاد رب الجلیل محمد خلیل ولد مرحوم قاضی محمد بتاریخ 
سیوم شهر ذیقعد سنه هزار و دو صد و سی و دو هجری صورت اتمام 
پذیرفت بمنه و فطله. 
بمون ال تعالی از افضال رب المتمال و از عنابت قادر نوالجلال 
این کتاب از دست عاجز خاکسار راجی محمد باشنده قلعه پرنده 
بتاریخ دهم شهر ذیقعد سنه ۱۳۷۲هجری در شهر پونا صورت 
اتمام پذیرفت بمنه و کمال کرمه . 
دو سه سال قبل مولوی ابوظافر ندوی سوادی ازین نسخه برای خود رو 
نویس کرد و در سنه ۱۹۳۷ مکه این فاضل برای مدتی ترد رفیق عزیزم 
پروفسور نجیب اشرف ندوی اقامت داشت نسخهٌ خودرا بمن عاریت داه 
و بنده تقریباً دو ثلث آلرا با ندخه س مقابله کردم که تلمیذ رشیدم عبدالقادر پا رک 
برای من استنساخ کرده بودو بقيةُ متن را به پتله با نسخه بانکیپور تطبیق کردم 
سیخه بانکیپور خیلی کنه نست و بر قرطاس عادی نوشته شده ‏ و لی نسخه 
اصلی آن از نسخه البت قدیمتر نت خاش ۶۰ ۲ انچ در خارج 
و ۶۷۶۵ ۲ انج در داخل " و هر صفحه ۱ سور دارد. 
(ع) نسخه كت 
این نسخه در مکتبه انجمن همایونی آسیائی کلکته موجود میباشد و بلقب 
« چچنامه » با + تاریخ قاسمی » مب است . با نسخه پ خیلی موافقت دارد الا 
در مقدمه که.از همه نسخ مختلف است . بسیاری از قراآتش مفاوط و نا درست 
میباشد ۰ خاتمه اش اینطور است : 
مخلص کتاب وهاب کتاب مستطاب فصاحت و بلاغت آبات 
نمایح دلالات که کنجینه علم و فضل و دانش است . 


ک‌ 


و خواهان بودم بمد از تقحص بسیار بهم رسانیده برای نواب 
همایون کامکاری نامداری اقبال آاری سلطان علی 
نوسانیده بسادکاری گردانید" پیت 

نیست جز کوهر متاعی کل زو ربا یادکار (ا) 

چون قلم اینجا سخن می ماند از ما بادکار 
تمت الکتاب تاریخ نهم ماه اکتوبر ۱۸۷۱ روز دو شنبه 
بخط خام محمد حسن خان واد چاند خان مرحوم. 
هر که خواند دعا طمع دارم زانکه من ننده گنه کارم 

فقط 
حجمش ٩۶۹‏ * ۰۶ در خارج و 4۶۸۷۰۳ در داخل » و هر صفحه 


۷ سطر دارد و مشتماست بر ,۲۵4 صنحه . 
)0 لسخه س 
این نسخه از آن دوست کرامم علاءالدین سبّه هیباشد . سااها ست که نزد 


بنده بوده است . خبلی جدید است و بر دیع ورق دیوانی عادی نوشته شده. 
سر تا سر مفلوط است و پایه اعتبار ندارد . الا ن در صنادیق کتب مسدود است 


و اهذا نمیتوانم بیش ازین توصیف آن کنم . 


بعلاوء این نسخ يك ندخه سندی ترجمهةٌ یکی از نسخ چچنامه در مکتبه 
مرحوم میر نور محمد خان حیدراباد سند نزد بنده بوده است و در نعبین 
اسمای اعلام مفید ابت شده . این نسخه در اصل از آن نواب خدا داد خان 
مژلف « لب تاریخ سند» بود ولی بعد در حوزه تصرف دوست کرام آقا 
محمد حثیف مدیقی آمده . لهذا بحرف «ح>» از آن اشاره کرده ام ۰ این نسخه 
نیز در صنادیق مسدود است و نسخه * عبارت است از نسخه چچنامه که در 


کد 


مکنبة اداره مندی در لندن موجود است و تلمیذ رشیدم بدر الدین صدیقی 
که آنجا مشفول تحقیق علمی میباشد بعضی ابیات عربی را بان مقایشه نموده» 
ولیکن خیلی ناقص و مفاوط می نماید . گذشته ازینها ت جمة الکلیسی چچنامه تالیف 
مرحوم شمس العل)ء میرزا قلیج بیک و بعضی ابواب چچنامه مترجمه الیت 
در جلد اول « تاریخ هند» نیز برای تصحیح و تصویب متن بکار بردهام . 


بعضی خصائص اسخ چچناءه 

جمیم نیج قدیم بعضی خصاثص املائی دارد. همه نسخ مد بن قاس ۰ 
را بترکیب اضافت ابنی « مد قاسم » نوشته اند. و این ترکیب الیت و دیگران 
را در مقالطه انداخته است بحدیکه اسم اين فاتح را بر وفق امطلاح سندیان 
«محمد قاس > بدون زير اضافت خوانده اند. ایا بمد از حروف علت «۱» 
و «واو» بجای « بای اضافت » همزه (ع) مینوسند. نسخه م داثماً «سنده » 
بجای «سند » دارد. نسخه پ «ساهسی» را «شاهسی » و «الور» را «ارور» 
و نسخه ب «دییل » را همیشثه « دول » نوشته ۰ الما اشعار عربی که در جمیم 
نس موجود است همه چنان مفلوط و نادرست آشت: 5 با وجود زحمت 
بسیار و مساعدت علامه عبد العزیز میمنی راجکوتی و علامه سید سلیمان ندوی 
در تصحیح و تصویب بعضی از آنها بطور رضایت بخش کامیاب شده ام. 


اظهار امتنان و تشکر 
اکنون باید تشکرات صمیمانه خوه را از احبابی که در اتمام این عمل 
شاق مساعدت فرموده اند اظهار کنم* بالخصوص از دوست کرام آقای 
دکتور محمد عبدالة چفتائی که بوساطت او صحیح این کتاب نفیس باین 
ضعیف مفوض شد و از تلمیذ قدیمم آفا سبد عارف شاه گلاني مدرس ادبیات 


که 


فارسی در دانشكدةٌ دعاروار و دوست عزیزم آقای محمد زرنکار اوزی که 
در تصحیح بعضی تمونه‌ها دستباری نموده اند. و در آخر رجا دارم از 
اتحاب علم و فنل که اکر در ائناء مطالعه دچار اغلاط چاپی وغیرء شوند 
بنظر عفو اغضا فرمایند» زیرا که بنده در ظرف این دو ماه بواسطه تحویل 
از بمبئی بکراچی و تفییر اوضاع خیلی مضطرب و بی‌قرار بوده ام بحدیکه 
تا هنوز صنادیق نتب را باز نکرده‌ام و لهذا پعضی مباحث مهمه تاربخی 
را که میخواستم داخل این تمهید کنم از سبپ عدم فرست واگذاشته امس 
وال ولی القوفیق و الیه المآب. 

حامل عمر شار ره باری کردم 

شادم از زندکی خویش که کاری کردم 


عمر بن جد داژد پوته 
کراچی» دم ماء ربیع الاول ۱۳۵۸« 
مطایق غره ماه می ۱۹۳۹ مسیحی 


انتهت المقدمه 


بسم له الرحمن الرحم 
سپاس(۱) و ستایش مر آن خداوندی را(۲) که درکیم( آو خلاسه ایمان 
است و شکر نعم [او ] مقدمه(4) امان- آن صانمی که امرکن ف ون او بفکرت 
اوهام معدوم تگردد؛ و آن قادری که صفات بیچون او بحکمت اوهام حدود 


ننود ؛ و [آن] مقدری که مشاعیل میّارات در بروج ساوات قدرت(ه) او منور 
گردانید؛ و آن] مصوّری که منازل ابتات بدرجه و دفائق(۰) حکمت او ممور 
کرد؛و [ آن ] آفریدگاری که شمس وعاج را روز جار(۷) سنع او آراست : 
و [ آن ] پروردکاری که زلف شب داج را جلال قدرت او بیراست " چنم 
سحاب(۸) در فنای ساء از(٩)‏ قهر عدل او کریان؛ و سراج(۱۰) و عا جکل(۱۱) 
بر بسیط ارض از فیض رحت(۱۲) او خندان است - [و] آن جباری‌که سخرء 
فرعون بی عون [را] (690) با خار صد ساله(۱۳) کفر [و ] شلالت(:۱) بيك(*۱) 

2 نب رافت وج تکرداند س و آن تهارکه 


سجدهٌ بی عاهارت ۱۷2) [س "] مستو 


(۱) م: جد ( ۳۳ م : خدائرا )۳ م: کرام ۳9 پم؛مقدم (۵) پ : قدرت حکمت 

(۰) م ؛بدرجه دقائق (۷) پ: صال؛ م۰ کال (۸) پ افزایدهکه (3) این فراة سح 

است ؛ پم:در قضا هار (۱۰) م ندارده سراج ‏ (۱۱) پ؛ را کل (۱۲) م«مرجت 

(۱۳) م:سال ‏ (:۱) م ندارده ضلات ‏ (۱6) پ:يك 

(۱5) بمد ازین هی دو نخ پ م فقرة ذیل دارد که با مضمون مقدم یا مژخر هیچ ربعلی 
ندارد: «شمار و دثار او باد (الف). لاجرم دثیقه اسرار آن سلطنت بر سبیل ودست 


از دل (ب) (س۲) چنین حری نهفت و سردرج (ج) ضباثر علکت جز بیش چنین 
مکرعی نتوان کشاد - شمر : 
لا تکتم ال الاعند ذی کرم و ال عند کرام الشاس مکتوم 
نه هس کو قلم برگرفت از دوات سزا گردد اندر جهات راز را 
عصا برگرفتن نه ممجز بود هی کرد باید عصا ادها 
بقبه این فترء | بزرگان وقت....تفصبل معاذیر | در اول فسل «معذرت مصتف > قل کرده شد 
که با زان متاست می باشد . 


(اف) 13 ب) 1 ود دخول : ۶: خود دل (ج) م۰ سر در برج 


ابلیس با تلبیس را با هفصد هزار ساله(۱) عبادت بیک سجده ناکرده مطرود و مردود 
درگام عزت کردانید - فتبارك ال احسن الخالقین و الحمد له رب الماامین(۲). 
و درود و(۳) تحبات و سلام و صلوات بر خاك معنبر و رون مطهر 
آن رسول(؛) صلی الله علبه و آل(4) بابد فرستاد» که آثينة داهای مومنان 
بنصائح وعظ [او] «سقول(*) است و جانهای محبان به‌صابیح خلق او مقبول: 
آن (*13) صادقی که غبار مقالت خلق(۱) چهرة خلقش را مکدر نگردانید؛ 
و آن سالکی که خار کند در بادیه امن قدم عمل اورا متالم نکرد؛ و 
آ ان(۷) کر ویمی که چاکران دولت او سیاء نور محمدی در هر نوبت یکی را 
اولوالامر کردانید؛ متعندان دوران روزکار(۸) کفار حجاز و فجار عجم(۹) و 
خراسان و متمردان هنود را برعب مهابت تیغ آبدار1" ( و رمح خون خوار 
مقهور و(۱۱) مخذول گردانید» و بجای اصنام و اوثان مساجد و منابر بنا(۱۳) 
کردند» تا آثار دلائل [ص ‏ ] محمدی و معجزات شواهد نبوی ظاهر گذت(۱۳). 
و پر اصمحاب عثره و تقباء بررء :که زبان نبوت و عنعر جلاات در حق ابشان 
این بشارت از کلام مجید تمهید کرد » ( تواه تعالی ) و الذین معه اشداء 
(۱) م: سال (۲) م ندارد؛ و ی اامالمین 5 پ ندارد؛ و (6-6) این جبله 
در نسقه م موجود ایست . (ه) پ : وعظ و مقدود ‏ (5) هر دو نسخه این عبارت رادازد: 
غبار دیار داشتی مقالت چهره (۷) م ندارد : وآن (۸) م ندارد:روزگار )٩(‏ م: حجاز 
و عجم (۱۰) م۰ دار (۱۱) م ندارد؛ و ۰ (۱۲) پ ندارد؛بنا ۰ (۱۳) بعد ازین 
هردو نسخه سطور ذیل دارد ثه نا مربوط وبی معنی است : تا مصنف این شعر را در تصدیق 
احترام او (الف) کویده شعر 
لا الا (ب) ورب‌المرش بوجدذی العلی ‏ لا(ج) الا (د) احدتشل 9 
و وی ذوالجلال فی قعر الیوی )٩(‏ ۳ 
یت سل رنگ زین کرد چو رویتو نشد 
آراست بلباس لاله و سودن (ع) 


(اف) م ندارد: او (ب) پ:لالا (ج) ب :ما (د) ب :لالی - قرامة 
الوری» میناید. . (ه) م: معمدی. . (و ) کذا فی نغه پ؛ : 


را ندارد - (ز) پ؛ و شی (ع) م۰ آراستت یبا لا اله و سوسن 


رده وه 


علي الکنار رحماء پینهم تراهم («) رکنا یت ا(۱) علیهم و رضی 
1 عنعم اجعت ۰ 

مناقب رسول الثقلین محمد ممطنی علیه الملوة و السلام ترصیم(۳) قلائد 
این( ۳) عرانس() و توقیم فواسل(*) این(1) نفائس را برهانی(۷) باهر بود(٩)؛‏ 
و تریین این تصاتیف و ترکیب [این] تصاریف را دلیلی ظاهر . چون فرمان عزت 
ات قدرته برسول ثقلین و نبی حرمین(٩)‏ رسید که با ها رل ۳1 


۵ هه روا موه ام 


صفه او و انقص مه قلیلاً و زد د علیه و رئل رن تریلا * سید( (۱۰) ولد 


آدم و خوا 9 هردو عالم » مدر رسالت و پدر جلاات ۰ سالار زمرة سعادت؛ 


شناسدار (۱۱) حقیقت عاقبت(۲ ۱( چندانی در جای نماز قبام نمودی که قدم مبارک 


ورم کرد؛ و چهر؛ او مزعثر شد؛ تا پبک حضرت و طاوی مملکت؛ جبررثیل امین 
سلوات اله و سلامه علد( ۰6۱۳ با فرمان الیی وسول کرد و گفت : ای(۱4) مقلّم 
مرسلان و ناج متقیان و مقبلان(*۱)[س۰] و قدوء ستیقان؛ مثالی از درگاءم(۱۲) 
(۱) پ ندارد : ال (۲) م؛ ترضیع (۳) م:نلالدان (:) ب: عر ایش۰م: غرالس 
(۰) پ: فوائل؛م: ابدان ‏ (ج) م ندارد: این (۲ م:ب بای (۸) م:بودند 
)٩(‏ م: بیس القلین وذي العرمین ‏ (۱۰) ب ندارده سیده م «بسید ‏ (۱۱) پ :نامدار ۱ 
شنالدار ۰ (۱۲) ب :عافیت ۰ (۱۳) م: صلوات ال علیه و سلامه ۰ (۱4) م: این 


(۱۰) م ندارد :و متلان ‏ (۱5) هید نسخ ب س قبل از کليهٌ «ذوالجلال» اینطور است: 


«ارد و سیاس بیشمار مر پروردکار واحد القهار و غذار آمرز ار را که دارنده 
زمین و آسمان و نکاهدارندة عالم و علیان است, که چدین صورت موافق و 
مختلف را از عالم عدم پمرسهٌُ وجود آورده هی یی را برنک دیگر و خو و هنر و 


«دانید و هر ددام را حرفت و قسمت خویش خورسند ساخته و 


مجدود بر رسول و عرور و سالار و صفدر زره انبیاء و اولماء 


کامکار » زد تبارك و تقدس در کلام مجید و فرفان 


و و ودی 
حمید و مف او نرموده <و ها محمد الا رسول+ و نیز عزت و عظمت اورا بجلال....» 


و تمهید نبخه حتّ همین عاور است: 


و ستاهن خداودی:را مود 


« اصناف مد و سیاس و 


بن مرده براسته: لسوت حبأت مقاد, انسان له الاسان 


بشجوه آراسته و صفد 


‌ 


ذوالعلال موٌ کد و تیم طه ما انزلنا عليكث القرآن لنعقی اصدار افتاده است که : 
ای(۱) ماه شب چهارده(۲) انیا و رسل بوجود تو ختم است» و ماته‌سات 
او هام تو(۳) بدرگاه یرال مجیب(؛): چندین رنج و حنا(ه) بر خود چرا(۰) 
اختیار(۷) میکنی ؛ (۲4۵) در الماس خود اشارت کن تا فرعان بشارت بو رسانم . 
خواجهُ طربقت و پیئوای راء(۸) حقیقت سر درج فکرت(۱) بکشاد و(۱۰) 


ع -- 6و هد 


نطق درر بار(۱۱) در بان(۱۲) آورد و کفت(۱۳): با اخی جبربل | فلا آ کون 


موی روم و 


عدا شکورا. با ابر همه مفاقب که(۱4) مرا ست» نه آخر بنده‌ام و 
بندم‌زاده ام(۱0) . و از درگاه جلت عضمته چند مثال(-۱) در حق محمد(۱۲) 
صادر است : ال بر حکم بشارت(۸ ۱( رحمت ععالمیان بشارت کرد» (قوله تعالی) 


و ما ارسلناك الا رحمة لهالمین . و چای دیکر برسالت خود را(٩۱)‏ باصحاب(۲۰) 
توق او چاق نماض هرد او 
جلوه کرد محمد رسول له و الذین معه الابة, .و جای دیگر خزانه نبوت 


ووو ومد صر 


را بمسماز مهر(۱ 6۲ نپوة(۲۱) و رسالت مستحکم فرمو ی رسول ال 


بتبه حاشبه صفحه ۳ 
و موه یه و هو ۰ 


نیان الرب درشان اوست روشانید و لباس خلقت را عزین باعراز ما غلقت الجن و 


و 
بدون ساخته و پرداخته کرد . براق مدح بیدان حمد او نک است. 


9 تِ 
الانس الا ز 
ومف ز ثاريك سبا کرد(1) رهی ستایش یرون آمدن برو شکست. هر آنکه 
رفت از رهح هم نظاهر شد . رحيمي که مزگان (8) هند را به تثریف ایمان شرف 
ساخته » و کریمی که منکران سند را بخلعت اسلام پرداخته » عالم گناد را که 
دین دی بخود خواند و چراغ هدایت در صدور عالیان منور و روشن ساخت... 
(۱) بی‌که: این (۲) م:چهاردهم ‏ (۳) ک ندارد : تو (8) م :تم مجنت 
(ه) پ «عنا ‏ (ج) بس‌ک: چرا بر خود ‏ (۷) بس: اعتبار (۸) پک ندارد : راه 
)٩(‏ م ندارد؛ فکرت ‏ (۱۰) بس : فکرت را کشاده (۱۱) م:درزبان (۱۲) بی 
کم : میان (۱۳) بی‌ک: فرمود ‏ (۱6) ک ندارد : که (۱۵) م :بنده وار زم 
(۱۰) م : اشال . (۱۷) م :من او (۱۸) ک: اشارت (۱۹) ک ندارد : را 
(۲۰) م: باصحابه ‏ (۲۱) کنر (۲۲) ک ندارد : نبوة ‏ (۲۳) بس: فرموده 


خانم النبیین. و جای دیکر مثال(۱) بشارت بمتقیان(۲) و مخلسان و .اشارت 
- > م2 8 - 
تودید(۳) و 3 بمفسدان و متمندان بعث فرمود که با اها النبی جاهد 


موو و میو 


الکنار و لماففین. . و چون بدین(؟) همه مراتب(*) و احتشام(1) و مراسم و 
احترام(۷) مش ف (۸) کنته ام ۰ بایستی که سواد ظلم(٩)‏ و ضلالت(۱۰) کنر(۱۱) 
به بباض اسلام و دیانت بدل گنت * و اساس تفاق و جهالت انهدام پذیرفتی" (140) 
و رایات(۱۲) اسلام افراشته شدی» و(۱۳) دور این (س+) دولت و قواعد 
[این] مت باصرام قیامت متداول روزکار بودی و هیچ شرل(4 ۱ 
و مخالفت ممزوج نگنتی(*۱" کل ست(:۱) به خار(۱۷) بدعت مفوّق 
نشدی(۱۸). جب رگا ل امین صلوت ال سوه رازم مراجعت نمود »و همدران 


ماو وه سار 


وفقت(* ۲ باز آمد و کف : السالام عليك با محمد» خداکتعال [(1 0( سلام و درود 
س ود » 2 ارمان مبر برم و قضاء محکم ۲ ی بتجدید تمهیدکنت (قوله تعالی آ: 


نك لا تهدي هرد ن احبت ولکن ۳1 بهدي من ی با ده تا (۲۳) نه پنداری 
تک از خواندن تو کسیا (۲4) بدرگاه ما می آید؛ و با از وسوسه ابلیس (۲۰) ک 


را از درگاه ما می راند . راننده(۲ ۲) ماثیم ‏ آز را که برنم .کی نتواند خواند(۲۷)؛ 


اهر هورق 


و آثرا که(۲۸ بخوانیم کی توا راند(٩۲)‏ [ن عجادی ی لك علیهم سلطان. 
پی(۳۰) تو ای, مد سلی له علیه و و سلم(۳۱) بدین سیب هلر مباش؛ آنکه(۳۷) 


(۱) م ال (۲) ب» مطیمان ‏ (۳) پک ندارد ؛ تهدید و (4) پ افزاید؛ 
موانست ان امتیاز گردن مارا 0 دانی (و) اکر ملمس من باجابة مقرون نگردانی» خود 
را هلاك کنم . همه مراتب الخ ( و رو دنو ره فرش (۰) بس 
حت : اختدام (۷) بسک : احتبام ‏ (۸) بسک شید )٩(‏ م؛ ظلمت 
(۱۰) ب: ظلمات ‏ (۱۱) م؛ کفربه ‏ (۱۲) پ: رایت ‏ (۱۳) حد: بر بجای و 
(۱4) م +شرکت ‏ (۱۵) بس:؛وبهيچ نوغ تگشتی (۱5) بس:ملت (۱۷) پ ندارده 
به خار (۱۸) بپس: منحرف تکشتی )۱٩(‏ م ندارده‌علیه (۲۰) م۰در وقت؛ پاست: 
هم در وقت (۲۱) پ :خدای بارک ۱ و تعالی (۲۲) بس : فرمان برحکم معکم (۲۳) پ 
ندارد؛ با (؛ ۲) پ ندارد : کسی (۲۵) بس ندارد: از وسوسه ابلیس (۲۹) فقط پ دارد: 
راننده (۲۷) ب : کس تنتواند خواند آنرا ؛ ک : که بخواند !م۰ خواندن (۲۸) م افزایده 
)۲٩( ۰‏ که که براند (۳۰)م :و (۳۱) که پس ای مجمد. (۳۲) سایر نسخ؛ ازانکه 


روز میثاق/۱)۱ لست بریکم جان(۲) تعبیه کردند و ماوق مطاوعت قالوا بلی بر 
ره خود نهادند؛ به(۳) وحدانبة ما مقر )4( شدند۰ از چاکران دوات 
ندی(ه) در هی دوران یکی را بر سر خلق جلومکنیم(2)» تا بوساطت() تاکید 
ابشان بتغریف عز اسلام(4) مشتف کردند» و جماعتی [را] که از ت 


ما تمد و ند نمودند(؟) بتلالت و کفران (1۳5) نعمت منسوب کنیم 


ر رمان جاهد ۹ 3 لمنافتین و باشارت(۱۰) تتلوا ۱1 امشرکین < حیث 


وود 0 علف تیغ خونخوار و رمح و سیم دل دوز کنند(۱۲).و 
فتحهای خراسان و عجم و عراق و شام و (س۷) روم وهند بر(۱۳) جرائد بر 
گردد» و ذکر آن(:۱) بر حواشی الاهر بماند. و ال أعلم بالمواب . 


مدح نبا جة السلاملین خلد ال رکم(۱۶) 


تدوید این داستان اطیف» و تمهید این تاریج ظر یف » بوقتی اتفاق افتاد که 
تخت(۱۰) معللکت [را] سلطان سعید شهید؛ پادشاه اسلام» شاهنشاء اقلیم» 
ملیك(۱۷) بلاه له * مفیت(۱۷) عباد آله ‏ همین خلق اله * هادم اساس کفر و ضالات؛ 
(و) بان قواعد(۱۸) دین و هدایت» نامر اولیاء عالم » (و) قامع اعداء(۱۱) بنی 
آدم» معزٌ انیا و التّین» غیاث الاسلام و المسلمین » ظلّ الله فی المالمین» ابوال‌ظثر 
مدایم مسا( 6۳ زاس ا ات التومتین ای رالد رای وتعول العیه مسج 
و واه نصیر دوا ۲۱(2) قاهره *(و) جلیس (7) ملك معظم »(و) خسرو أعظم: 


01 افزاید بفرمان ‏ (۲) چنان 0( بر (6) م:مقر 0 
() م۰ کنم (۷) پ» سلطنت (۸) که سل )٩(‏ موه ی سس تلل ل دارند 
(۱۰) پ ؛ و با اشارت (۱۱) پگ افزاید :را (۱۲) م:کنيم (۱۳) :و 
(۱4) س: این (۱۵) ب:در یان آغاز کتاب * پ‌ک ندارد : خلد اس ملکه (۱۰) س: 


تحت ؛ م ؛ نغست ‏ (۱۷-۱۷) این جله در نسخه پ موجود یست ‏ (۱۸) ص: مشید قوانین 
)۱٩(‏ بس؛ زمره (۲۰) م »سلام که ظاهراً سهواست ‏ (۲۱) ب: فر دولت ؛ په عز 
دوت ؛ م«نصیر الدولت ۰ (۲۲) پم؛ جلوس 


سلطان الحق» برهان الخلق(۰)۱ قطب المعالی(۲)» سند الخلافة» ناصر الدنیا و 
القین » ای( الاسلام و السلمین؛ قامع الاعداء و لمتمردین؛ ابوالتح قباجة 
السلاطین » قسیم(4) امیر الدمنین بیاراست ؛ و سرادق جلال او با طناب(*) 
تاد [و] قوام(1) تشدید مطنب و مقوّم(۷)» و مثال(۸) اوامر و نواهی او در 
خلهای شا (450) (قلیم(٩)‏ بنی آدم مطلق و نافن کشت » ۱۰(۷) طائفه 
متمزدان و متمندان سر درگریبان عزات کنیدند؛ و مخاسان(۱۱) و متقیان پای 
در امن و سلامت آوردند . بحمد له و مثنه(۱۲) که نفام مملکت و قواعد سلطنت 
بدرجه ایست که بهر طرف رایات چرخ آسای(۱۳) او عزم مستّم کند عروس 


ممالك بعلوع و رغیت دست در گردن آورد(۱4)؛ ی ۸( شعر (*۱) : 


وس 


خروا ملک پر تو خرّم باد کل(۱۱) کیتی ترا سم کِ 
از تو آباد(۱۷) ظلم ویران شد بتو(۱۸) بنیاد عدل محکم باد 
خطبه تعظیم بافت از نامت همچنیرن سال و مه معظم باد 
و آنچه در ملك جم(۱۹) نبود؛ ترا همه زیر تگیرت مختم(۲۰) باد 
چتر میمون و همت عالیت سایه‌دار(۲۱) سپهر (۲۲) اعظم باد 
هردلیکز(۲۳)توحال(؟ ۲)عصبان‌ست همه کارش چو زلف درهم باد 
تا و پیش دز ش‌بار آین دولئت بش و دشمنت کم باد 
سمینت چو ملك(۲۰) داد سار در ,سار تو خاتم جم(1 ۲( باد 


ملك تعالی نظام این مملکت و رونق این سلطنت را بر قواعد(۲۷) احکام 


(۱) پ ندارد : برهان الغلق ‏ (۲) م:السانی ‏ (۳) م؛علماءه (ع) مقس ؛ بیک 
ندارد؛ قسیم (ه) ک ندارد: طناب (+) پ: همار ؛ م؛ ضمار نشدید (۷) ک : متدم 
(۸) م۰ امتثال  )٩(‏ که افليم (۱۰) بس:و (۱۱) م۰مصلحان ؛ س ۰ صائمان 
(۱۷) ک: المتة (۱۳) ب اسامی ؛ پ ندارد؛ م+ شامی (۱4) ودر جمیم نسغ ؛ آوردند . 
۱0 ب ؛ ابیات ؛ س ؛ نظم (-۱) ب : کله؛م: نخل (۱۷) ب: از ایادی؛ ک ندارده 
آباد (۱۸) س:برتو )۱٩(‏ پ ندارد: جم (۲۰) پ؛خاتم (۲۱) بپ: سایه‌وار 
(۲۲) بپحك: اسم اعظم (۲۳) صم : از (۲4) پ ؛ بر دل از تو خال 
(۲0) ب : نلك . (۲۰) م: حاتم و جروپ تعام اين یت را ندارد ۰ (۲۷) پ: قاعده 


استقرار و استمرار ی دارد؛ و قصر مشیّد این دوات و حمن حصین 
این نهمت 1 زا وود انار راف را از آسیب حوادث فترت محفوظ دارد» 
و خطبه و سکه او بر منابر و دراهم تا انصرام(۱) عالم بالقاب و خطاب عالی 
آراسته باد . تا جهاترا مدار است»و فلک را دوران روزکار است » (130) آفتاب 
اجلال(۲) جهانگیری و ماهتاب اقبال جهانداری از افق جلال و آفاق کال 
شارق و طارق(۳) باد» بحقّ محمد(؛) و آله اجمعین! 
۳ 1 کناب تصنیف عل کونی ورد(" 

محر این کتاب تاریخ هند و مقر فتح سند بنده دولت(۲) محمّدی 
علی بن حامد بن ابی بک رکوفی » بعد از آنچه ین خودرا در فراغت و نعمت 
گذاشته بود» و بخظای اکمل و صیبی اجزل از دنیاء دون برداشته ‏ پسپب 
نوائب حدثان و طوارق زمان از مسکن مواوف (۸) و نشاً مالوف مفارقت نمود؛ 
و روزی چند در حطر:(٩)‏ آچه(۱۰) مبارك بر آسود و سکونت ساخت» باز فرمان 
هو (سب) تک لیام ناویا ین > مرش وا تخر قاس اس 0۳0 
مسبت را بحنظل(۱۲) هضّت(۱۳) بدل کرد و استقامت بندهت سرور متواثر 
شد(؛ ۰)۱ و از شدائد چرج دار غدار شرتها [ی] (*۱) زهر چشیده آمد و 
ضربتهای(۱۳) قه رکنیده شده بود . در (۱۷) پنجاه و هشت سالگی در شهور سنه ثلث 
عشر [2] و ستمایه از جمله اشغال که در دست داشت(۱۸) اعراض نمود » و کتب 
ی و جلر لیس خود ساخت : »و با خود تفر میکر د که چون رهمزی از در 


(۱) 5 : انصراف 0 ب افراید: و (۳) پ؛ شارن مطارن ۳ رد 
0 سیب ترجه )٩(‏ س :سیب تألیف کتاب‌کوید؛ بم ندارد:کوید (۷) بح دوست 
(۸) بی‌کم؛مولود . )٩(‏ م :ولایت ۰ (۱۰) س: اوچه ؛ پ کلمه «اوچه» را ندارد 
(۱۱) جیم نسخ؛ بکاس ‏ (۱۲) پکم ۰ حنظله (۱۳) م: مظرّف (۱4) کذا 
در نسغه م؛ ب‌پس‌ک : و استقامت امور بنده است آن سرور متواتر شد - عبارت درینجا 
مختل است ‏ (۱۵) پ :شیرینها ۰ (-۱) بس انزاید؛ نکر (۱۷) چم ندارد؛ در 
(۱۸) پم: دست از اشتفال که داغت 


عم بر تخت خاطر کاتب نقش شده است(۱) *علماء زمانه و عکماء یکانه هریکی در 
دوران (۲())00) خود باستظهار خدومان(۳) و مریان تاریخی و صنیفی در 
کردن روزکار قلاده کرده اند چون فتح خراسان و عراق و فارس و روم و شام» 
و ذکر آن عریک(*) از صّفان متقدم بشرح و بسط در سلک نظم و ش‌کشیده - 
و فتح هندوستان که بر دست(*) محمد قاسم و امراء عرب و شام بود» 
دراین (1) دبار اسلام ظاهر(۲) گنت * واز دریاء محیط تا حد کمیر و کنوج 
مساجد و منابر بنا شد» و رای داهر بن چچ(۸) بن سبلائج که او بدار الملک 
ارور(٩)‏ بود» و امبر معذام عساد الدوله و این مححد بن قاسم بن عفیل الثقفی 
رحمة ال علیه(۱۰) اورا بکشت» و این نواحی تمام با مضافات اورا مسلم شد۰- 


خواستم تا ذکی این نواحی و کیت و کت (۱۱) خاق و کشتن آن معلوم 


آبردد و تاریخی ساخته آبد: چون در طلب آن نفس را مات شدم » و از 
حنرت آچد(۱۳) مبارک روی بشهر ارور و بکهر(۱۳) آوردم که اه آئمواضم(؛ ۱) 
[ص ۰] از حسب و نسب عرب اند . چون او سا نز 
مولاناء قاضی الامام الاجل» العالم البارع؛ »کال ال و الدین» ستّد لیام امعمیل بن 

علی بن محمد بن عوسی بن طائی (۱) , بن قوب بن عالی بن موسی بن تقد 


بن(۱۸) شهاب(۱۹) بن عثمان ای »ادا له فتله و رحم آباءم(۳۰) (7۸)) و 


(۱) پ ندارد: است ‏ (۲) ب ؛ دور (۳) پ «محل فرهمان م:مخدومی ‏ (4) پ: یکی 
(ه) بح : پست () بس‌که: دران ۰ (۷) س:نافذ ‏ (۸) که داهر چج 
»و ما فراءة پ را 


)٩(‏ این ترا ندخه پ هست؛ در سایر دخ‌همه جا «الور» مر 
ترجیح داده ایم فانظروا ‏ (۱۰) بس‌ک: رحه ال (۱۱) اس سل وود و کت 
(۱۲) بس؛ اوچه! پ کله «اچه» را ندارد ‏ (۱۳) س؛ بهکر ؛پ ؛ روی بارور و بهرکور 
(۱6) پس: آنوضم (۱۵) بسم : بران ؛ پ : بدار ۰ (۱5) ک انزاید : معظم 
(۱۷) ک : موسي طائی واحتعال دارد که «طالئی بن> زاید است چنانکه از ص 4 ۱۹ 
برمی آید ‏ (۱۸) ک ندارده محد پن اپ :محمد پن موسی بن ۰ (۱۹) پ: شوبان ام 


شمعاب » و در ص 6 ۱٩‏ این اسم را شیبان نوشته» اما ظاهراً سهو است ۰ (۲۰) مرحم ایاه 
وه دز ام بان لو 1 


۱۰ 


اسلافه(۱) بحق مد و آله اجمعین» که در فصاحت کان فضل است» و در 
ملاحت جان عقل است » و در فنون علم و زهد(۲) بی نظیر و در صنوف(۳) 
بلاغت بی ظهیر دیده شد(4) » استخبار کرده آمد. و گفت: تاریخ این فتح 
بخط آپاء و اجداد ما پلفة حجازی در ککتاب(*) مسطور است» واز یکدیگر 
میراث شدء(٩)‏ بورثه میرسد(۷)* فاما چون در پرد# تازی و حجاب حجازی 


بود» درمیان اهل عجم منتفر (۸) نشد . 


ترجه کتاب 


چون بنده را برآن کتاب اطلاع افتاد» کتابی بود بجواهر حکمت آراسته؛ 
و موعظت پیراسته» و اصناف شجاعت و مردانگی اهل عرب و شام 
در وی مبردن(٩)۰‏ و انواع شوسامرت .و فزانگی :دز نوی هتمکن (:۸)۱ 
هر حصاری که فتح شد از وی(۱۱) فتوحی بود» و شب کفر و ضلالت 
را صبوحی ؛ و هر نواحی که در آن ابام بمز(۱۷) اسلام مشرف گشت(۱۳) 
و سلم شد؛ پمنابر و مساجد نوری کرفت» و از عبّاد و زهاد سروری یافت» 
و الی(۱4) یومنا هذا هر روز آن نواحی بجمال اسلام و دیاات و کسال علم 
و اسانت آزدیاد می پذیرد(* ۰6۱ و هر دوران از بندگان دولت محمدی 
بر تخت مملکت و سلطنت استقعامت می بابد(" ۰6۱ نا به تجدید زنگ 
[ص۱۱] خلالت از روی آئینه اسلام (70)) می زداید . 


)۱ م۶ اسلامه (۲) بس : تون علوم نارسی (۳) بپ‌ک: صندوق (4) ب: بی 
عدیل شده بود . (ه) پ :کب (ج) پم ندارد : شده ‏ (۷) بس‌کگم: میرسید 
(۸) م: در بیان اصل معیشت بر ۰ )٩(‏ پ اینجا کلمه «بود» دارد ‏ (۱۰) بس اینجا 
کله «بود» دارد (۱۱) پ: در وی (۱۲) و )مک (۱5) م: 
تا؛ س: تا الی ‏ (۱۵) س : فیرنت ‏ (>۱) در جیع نسخ: یافت 


۱۱ 


مدح() تخاص ٩۳7‏ ابن کتاب۳) ملک الوزراء اتمرف الک(*) 


ضاعف جلاله 
پس چون این داستان دینی از پر تازی و حجب حجازی بحنجره عجم(*) 
تقل افتاد» و بقلائد عبارت و ببراأبهٌ دیانت مشرف» در سلک ثر ترجمه 
کرده شد» در غور اين تفکر(1) خاطر غواصی(۷) میکرده که این نو باوه 
غریب و فتح نامه ظریف مخلّص بکدام(۸) صدر را شاید» تا اقبال پنده را 
رهنموئی کرد(٩)؛‏ و این سعادت روی داد(۱۰) ۰ (و) با خود کنتم : ای علی از 
مواضی(۱۱) ایام و سوالف اعوام مدّنی شد تا در ظلْ(۱۲) رعایت و کنف 

۶ 

حباطت(۱۳) خداوند(؛ ۱( مولی الانام ؛ صدر جهان۰ (و) دستور صاحبقران» شرف 
الملنک رضی الدولة و الدین(*۰)۱ جلال الوزراء» صاحب الشیف و الم نور ال 
مضجعه و طیّب رام" بنا ساختهٌ* این مطیبه(۱) نفس خود را بقضم(۱۷) و شس 
مه وزهه ‏ و موه 
کرم او (۱۸) ترتیب داد » و <قوق نعمت او و اولاد او دام علوعم و دحم آباءهم 
در گردن(۱۹) لازم است » این فتح نامه که از صواب دینی و فطول(۲۰) 
دنباوی است ۰ که محققان عالم و بادشاهان زیاده کرم بدان میاهات نماد 
و همکنانرا بر تصدیق اعنقاد اهل عرب و اتحاد بخلوص (۲۱) اصحاب ادب 
و ری بکمال باشد » و این دو لت(۲۲) را که از شهامت و صوات (۲۳) اهل 
عرب و شام بود؛ مم بدین (188) خاندان معظم که حسب و نسب عرب آند » 
(۱) ب؛ شرح () عم: نغلیص ‏ (۳) ب افزاید : ستطاب ‏ (4) بپست 
ندارد : اثرف الاك (ه) بس : برده فارسی * ک : از پرده بحجر عجم ؟ م: بحجره 
(۰) بپس: قل ؛ ک: فضل ۰ (۷) اين قرامة ک است ؛ م +عوامی؛ ب : خاطر میکرد 
(۸) م: نکرده ام )٩(‏ ب: کردد؛ س :گرد (۱۰) بس: دهد (۱۱) ب: موازی؛ 
م + مواغی ‏ (۱۲) بی‌ک : طب ‏ (۱۳) م + حفاظت ‏ (۱4) م ندارد : خداوند 
(۱0) بس :شرف الاك و اللوك و سیف الدولة و الدین؛ پ : شرف ال )۱٩(‏ بس 
؛ مطلبه » و این یز درست است (۱۷) ب «عصم! پ ؛فیم ! ک: قصم (۱۸) پ ندارد * 
او )۱٩(‏ ب افزاید: ما (۲۰) پ: فصول (۲۱) بس : تعتیق اعتتاد (۲۲) بپس 

: نیحنامه ‏ (۲۳) بپس : صوامت؛ م : صوالت 


۱۲ 


و بیشتر فتح خراسان و عجم بر دست جد ایثان معظم (۱) امیر اجل اخض 
مکوم کريم الدین؛ وجیه العرب" و نظام الملّة و قوام الامة(۳) [س ۱7] 
افتخار آل قریش ابو هوسی الاشعر نی رضی ال عنه بود» و آن سپ‌هداری 
و لثکر کنی اورا کتابی مثژح و ماسّل علیحده. بهر موضم که کثار را 
منهزم ک‌دانید» پیوستگی رایات اسالم افراشته شد(۳ و فتحنامة آن بامیرالمنین 
عمر بن الخطاب(4) رضی ال عنه میرسید(*)» و او بر ممنان خطبه میکرد 
و مباهات مینمود و محمدت میگفت-ولیتر که به بارگاه رفیع خداوند مولی 
لاس ()* ساحب الیف و الم ول کش فد ماش رای شب الیفاف(۷) 
فی الثرلة و الدین " نظام الاقلیم 0( جلال الوزراء حمین بن ابی بکر بن محمّد 
الاشمری شاعف ال جلال ۳ اه ارو و ارم جرنومت() ماکز آلجدیدان 


ود مهس ح م وت هه حور 


و انفق الفرقدان و اختاف العصران ۰ عرضه افتد» تا بتشربف ملاحظه و نظر 
مطالعه مرف کردد و به عز(۱۰) قبول می‌ون و مقبول گردد ؛ و فورست 


معالی ایام شود . 


معذرت مصنف 
[(م:ص ۲؛ ب: 12۸ ) بررکان وقت و خداوندان تاریخ چند چیز را 
۶ 5 ۰ 
مبقی(۱۱) ذکر و محبی نام خود ساختند: اول انصاف و معدات و حلم و وقار 
را شعار و دثار خود سازند؛ و دویم(۱۳) اموال بعد از معاش نفس که سر ماب 


آدمی است ذخبرء آخرة کنند؛ ؛ و سیوم از هثر بدیع فرزندان را پیرابه دهند؛ 
و جوا عماژ و عکبل و مت جز تصتتت کب رتش .و تالف کم ای ۳ 


)1۱ حت ناد + سم )0۲ که الاب (۳) وهی 0( سم : عبر خطاب 
(ه) ب « رسانیدی؛ م۰ میرسیدی ‏ (۰) یم : لاسام " (۷) پ : عین ال (م) پ : 
الاقیم )٩(‏ بم؛ اعزاز و منة و اکرام جرئومته؛ پ : اغر رومة و اکرم حرئومة (۱۰) ب: 
یمن! س« نظر ۰ (۱۱) م؛منفی (۱۲) م :دوم (۱۳) م۰ اسیس 


۳ 


خیال دهند ؛ و آثرا مدارج امانی و مدارك معانی دانند» و از آنچه سخون(۱) 
تکیت وفیون "موحظت بر طاکق زوم اورای جر اکن( 3) ت اند آلجهر بادکار 
ماند - قطعه(۳) : 
آن سرورانکه نام تک و کب کرده اند رفتند [و] بادکار از ایشان جرآن ناند 
نوشیروان آکرچه فراوات کج بود جز نام عدل از پس نوشیروان ناند] 
هر چند بنده را(4) مجال نباشد که خود را در لبای فشل درین پارگاه 
رفیع که منیع(*) فنل ست و مرتفع عکما ست » جلوه کند («0) ۰ فاما چون 
سعادت ندا کرد(ا) و بکرم عمیم مامور گشت ؛ و آفتاب اقبال بر طالع لم سمد() 
رهنموئی شد» بدعا و ثناء آن سرور خود را مستعد گردانید» که اکابر دهر 
و افاضل عصر زبان به(۸) شٌاء او کناده اند و علاء زمانه(٩)‏ و حکلء بکانه(۱۰) 
پدعاء او دست برداشته . بنده علی کوفی بأداء حقوق نعمت(۱۱) دعائی(۱۷) 
باخلاس میگو یدکه چمن اقبال این دولت بآب زلال کرم سیراب باد و پنور(۱۳) 
ماهتاب اجلال مخطر و مثمر باد! ۱ 
[ (پ : 190 ؛ ع: ص ۲) بنده بجهة خلود ذکر و علو قدر دودمان 
اعظم و خاندان معظم این کتاب را از پردة حجازی در بیان پارسی ترجمه 
کرد. چون مین رضا و لمحه کزم اطلاع افتد مزن گردد» [و ] بنده بوساطت 
آن مزید درچه و ارتفاع منزات باید» که(۱4) رداء فخر و طراز عز۱ بن فتح 


نامه مداول روز رخلق تکر دد (۱۰) .و از صدور ار ۳( زمان(۱۰) و افتخار 


امان ( ؟) که ۱۳(۰) )و فٍ ی مر 0 داده اند عتوقع بوده )۱٩(‏ 


(۱) م۰ سن ۹ یم : اوراق جرد صاتف (۳) م ندارد ؛ قطمه (4) پ رن 
(ه) م: درت درگاه مب (ج) پ: کند (۷) پس : مطالمه اسید ؟ پ : طالنه سمد 
(۸) :بر )٩(‏ بس: زهان (۱) بت #قوران (۱۱) س : خدمت 
(۱۲) پ :دعاء ‏ (۱۳) پکم: نور (:۱) م۰ (۱0) پ :بگردد (۱) م۰ 
خدود زمان ‏ (۱۷) م‌ندارد: که (۱۸) پ : جا )۱٩(‏ پ : بود؛ م : برده 


۳۹ 
می آید که اکر بسبب آنچه طالم طبیعت داعی بمراد(۱) نبود» و قادح قریحت(") 
بر استقرار نه» سهوی و قصوری(۳) مشاهده افتد بدین اعذار معذور دارند؛ 
و عفو(؛) را بر آن پوشانند(») که جچ مخلوقی را از وصول مشرع(1) 
و اد کی علی الانسان چاره نبود ۰ اکر تفیل ماذیر] 

(س۱۳) ی (4) بر حمپ مقال بر شرح خوین(۱) فد ۰ از هزار یکی و 
از پسیار اندکی وف تکند. فاما پرسبیل اشطرار نه ۱ ز ریق اختیار و 
تا بوسیلت این(۱۲) بضاعت مزجاة وجوء(۱۳) درجات میس رده » و بحضرت عالی 


لا زال عالبا نقذب بابد» و بقبول اقبال مشرف گردد؛ و این فتحنامه بر محائف 


جرائد تا انصرام عالم باقی ماند- وال ولی التوفق. 


آغاز کناب از کرت( "رای داهر بن چج بن سیلانج و هلاک 
۳ 


شدن او در (*۱) مد قاسم نقذ له عنه 


۱0 


ی دضی 
1 ۱ ی 7 
ماه از ری ارم ۲ 
راوبان احادث و مصنفان تواریخ چنین آورده اند که(۱۸) شهر ارور(٩۱)‏ 
که دارالملك هند و سند است» شهری بود معظم » آراسته بانواع قصر و راغ 


(۱) پ ؛ براد داعی یت ؛ م : قدیعت ۰ (۳) پم : تصوری 
(4) م : عضو (ه) پ : پوشانید + شرع ؛م ۰ مشروع ‏ (۷) نیع 
(۸) قبل ازین فقره ذیل در جیع نسخ مندرج مت » بمضیون متدم و موخر هیچ ربطی 
ندارد و یز عبارتش مختل و رکيك است: و انصاف و معدلت سر [ ب؛ مشر پ: مسر ؛ ل : 
شر] ان ان [حکنه] پین المباد و (لباد) نی الًخرة خیر اازاد است. و احتمال دارد که این 
جبله بعد از کلات «اول انصاف و معدلت» بر صفحه ۱۲ سطر ۱۰ آمده )٩(‏ پ: خواص 
(۱۰) م: لانند (۱۱) بم؛ عرش افتاد ‏ (۱۲) م: آن (۱۳) و در جیم نسخ ؛ وجود 
(۱4) بس‌کم ندارد : از حکایت (۱۶) پ: از دست ‏ (۱5) پ ندارد : رضی ال عنه 
(۱۷-۱۷) فقط نخه م این جبله را دارد ‏ (۱۸) م:در  )۱٩(‏ این قرامة نسغه پ است» 
وسایر نیخ «الور» دارد. 


و ریاحین و باغ و حیاش (19۵) و انهار و ریاض و ازهار(۱)» بر آب 
سبحون که آنرا مهران گویند. و این شهر با نزهت را رائی(۲) بود که 
نام وی هی بن ساهسی(۳) رای(4) بود با خزائن وافر و دفائن 
متوافر (*) ؛ عدل او(1) در عالم منتشر و سخاوت او در جهان عشتهر . 
حدود ممالك و مالك او از جانب شرقی(۷) تا حد کلمبر» و از طرف 
غربی تا حدّ مکران» و از جنوبی تا لب آب دریای محیط و دیبل(۸)» و از 
شمالی تا کوه کردان و (از) کیکانان . و در ممالك خود چهار ملك را نصب 
کرده بود: یکی را به برهمن آپاد(1) ؛ و از حصار نیرون و دیبل و لوهان(۱۰) 
لاکهه و ستّه و دریا در اهتمام (ص :۱) او فرموده ؛ و دوم را بقصبهةٌ 
سیوستان و بودهیه(۱۱) وجتکان(۳ ۱) وکوه پایه[و] روجهان(۱۳) تا حد مکران 
در عهدة او کرده(» ۱)؟ و سیوم را در حصار اسکلنده(۱) و باتیه(۱) که تلواره 
و چچ پور(۱۷) می خوانند و مضافات آن تا حدود دیوهنور(۱۸) در خبط او 
فرمود؛ [و] چهارم را بقصبه معظم ملتان و سکه(٩۱)‏ و برهمپور(۲۰) و 
کرور(۲۱) و اشهار و کنبه(۲۳) تا حد کتمیر بتصرف(۲۳) او باز گذاشت . و 
خود بدار. الملك ارور بنشست» و کردان و کیکانان و برهاس(۲4) در تحت 


ث ت(۲۹): هر یکی را از ملوك ود در استعداد حرب و 


رش اهر 0 ما قرامة ب را آهتاه کرقد ای :۳ دقاف 

(۳) ک: سیسی رای؛ و نسخه پ در همه مواضع «شاهسی» دارد. (4) کم بهاسن 
(م) بس: متکاثر . (ج) م ندارد: او (۷) س؛ مشرق ب : دیول ؛ و لیکن ما 
هچای عربی اش را ثبت کرده ایم. )٩(‏ ب‌گ:برهمنا باد (۱۰) ب اینجا حرف «و» 
دارد » اما در جای دیگر واضح کرده است که لوهانه اسم ع رکب است برای لاکهه وستّه . 
(۱۱) م: بودهپور (۱۲) س : چنگان؛ مت : بودمه چنگان (۱۳) ب ؛ رونجیان؛ پ : رونجان؛ 
ک : رونجهان (۱4) س : بود (۱) پک *اسکنده؟ ب : اسبکند (۱) ب : بانیه؟ پ ه 
ابیه ! م : مایر (۱۷۲) ک؛ ججبو (۱۸) ب : از حد...,و هنود ؛ ک: تا 
: بودهپور ‏ (۱9) بح‌ک: سکو؛پ :سک (۲۰) بح ؛ برسمور؛ م: 
بدهپور (۲۱) بح : کدو؛ ک : کدور (۲۲) بح : کنینه ! ق : کیه ؛ پگ : کینه (۲۳) پ : 


باه 4 کار 


حد دیو و هنور ؛ 


در تعت تصرف * م: دز تحت ۰ (:۲) ۶:بنرهاس؛ ق : برهماس ‏ (۲6) م: با زگذاشت 


۳ 


عدّت و آلت از اسب و اسلحه جد بلیغ فرمود »و در حفظ(۱) ولابت و استماات 
رعابا و طراوت امارت فرمان داد تا(۱) ولایت و اقطاعات خود محفوظ 
دارند . و در کل ممالك او هیچ متعدی (90) نبوه که ذیل حدود اورا 
تعرض برساند . 

ناکاه بقضاء(۲) له تصالی از طرف فاری لشکر بادشاه نیمروز برسم 
پاره تازی(۳) بکرمان وصول کرد . رای(4) سبهرس چون این استماع(*) 
کرد» از حمار ارور(7) دماغی باتکتر و دلی(۷) بی نکر باستقبال با قلب 
خود برفت و با ایشان جنگ پیوست . و بعد ازآنکه از طرفین مردان 
نامدار و دلبران کار زار علف تیغ خونخوار شدند» اهل فارس توکل بر حکم 
قادر حکیم(۸) کردند و حمله بردند؛ لتکر رای سیورس منوزم و مقهور و 
مخذول کنت(٩)‏ ۰ سهرس(۱۰) بنام و ننگ باستاد» وجنگ میکرد تا کته شد. 

شاه پارس نیمروز باز گت" و رای ساهسی پسر سیهرس بر تخت ملك 
پدر پنشست » و در آن (ص ۱۵) مملکت مستقیم شد . و هر چهار ملك که در 
تولیت(۱ ۱) پدر او بودند بز وی عتابعت نمودند (۲ ( و موافقت کردند(۰)۱۳ 
و سر برخط فرمان او نادند و اموال(؛ ۹ خود بخزانه او تسلیم کردند؛ و در 
مطاوعت او اخلاص و اختماص گزبدند (*۰۱ و معلاکت رای سهاسی(۱7) اکر 
کی و جزوی در تحت اقتدار و تمکین او سام شد» و رعایا از انصاف و 
معدات(۱۲) او مرفه و آسو ده حال(۱۸) گشتند . 


(۱-۱) این جله در نسغه م موجود یست ۰۰ (۲) پ: 
تلاوه تازی ‏ (4) اين فرامة ب است ؛ و در سایر نسخ: شاه (ه) بم: التماس؛ س : 
چون شاه عیرس این خبر را مسبوع کرد )٩(‏ بحسک: راور ؛ ل:الور ‏ (۷) بح : 
دمافی تا بهکر و دهلی ‏ (۸) ب » قدیر ؛ س : قادر لایزال ؛ که عزم ؛ پ : توکل بعکم 
قادر عزم کردند . )٩(‏ ببس ؛ شدند ؛ م:شد (۱۰) پ انزاید ؛ رای (۱۱) س ؛ تربیت 
(۱۲) پ : کردند .۰ (۱۳) پ : ننودند . (۱8) ب : مال؛ س : ملك ؛ م : احوال ! 
(۱0) ب : تحاشی نورزیدند ؛ س : مخالفت تکردند ؛ پ‌ک : اخلاص میورزیدند ‏ (۱5) پ : 
شاهسی کبیر ؛ ک: سهسی (۱۷) ب » حسن سلوك (۱۸) پ : شرف و آسوده گشتند 


۱۷ 


و اورا حاجبی بود بانواع علم و اصناف حکی(۱) متحلی . و فرمان او 
نافن و مطلق بود چنانچه (ه 110) هیچ آفریده در شنل او مداخلت و 
مزاحمت نداشت و دبوان انشاء م‌ بکفایت او مفوض بود؛ و ساهسی رای(۲) 
را هم اعتصام بر(۳) قلم و بلاغت(4) او بود» و از استصواب او نگذشتی . 


ایدن(*) چج بن سیلانج بخدمت حاحب رام 


پس حاچپ رام با بدهیمن (7) وزیر در دیوان حاطذر آمده بود؛ که 
بالفاظ خوب ادا کرد . 


برهمنی فو امن و آفرین کرو(0۷؛ و مدح(۸) و ند 
حاچب رام از وی پرسید(٩)‏ که(۱۰) برهمن از کجا وصول میکند(۱۱) 
و بچه مهم رنجه شده است(۱۲) ۰ برهمن فت(۱۳) که نام من چچ بن سبلائج 
راهب است(۱4)» و برادر من چندر و پدر من عم در مزارع(*۱) شهر ارور 
بکنشت تمیدکاه(۱۱) می باشند " و دعای ساهسی رای و حاجب رام میکنند(۰)۱۷ 
و مرا اتقاق افتاده است که(۱۸) ملاقات حاجب رام کنم » که در فصاحت 
عنوان سمادتست و مفتاح عزت(۰)۱۹ تا خود را بخدمت او مستسعد(۲۰) گردانم . 
حاجب رام گفت که در فصاحت و بلاغت نطق تو کشاده است» و از صناعت 
(ص ۳۲ ادب و براعت خط(۲۱) تصیبی داری(۲۲) ِ چ چکفت(۲۳) هر چهار 


(۱) م : عم (۲) ب :رای شاهی (۳) ب ؛به ‏ (4) پ : براعت ‏ (م) ب« 
رسیدن ؛ م : داهر بن ‏ (0) ب : برهین؛ ک: بدهن. نسغه ب در همه چاها «برهین» 
نوشته. (۷) ببک : کفت (۸) پ : آفرین و مدح گنفت )٩(‏ پ : حاجب رام گفت 
(۱۰) س انزاید: ای (۱۱) س : میکنی (۱۲) س : قدم رنجه کردةٌ (۱۳) س : عرض 
کرد (۱6) ل:راهييم ؛ ب ندارد : رامپ ؛ س : برهمن است (۱۵) م :عزار )۱٩(‏ پ: 
پکشت در تمیدگاه + م : بکشت بتمبدگاه (۱۷) م : میکوید (۱۸) م افزاید : از (۱۹) ب 
س ؛ متعذر؛ م : متسر است» و کله اعزت؟ را از بين ره دز شش ای میلست 
(۲۰) پس‌ک : متد ‏ (۲۱) ک: و بلاغت خط ؛ س: ادب و بلاقت * م ندارد ؛ 


و براعت ‏ (۲۲) ب : در فصاحت و بلافت خط نصیبی داری ‏ (۲۳) س : عرض لرد 


۱۸ 


کتب هند(۱) رگ » چج» اسام ۰ اثرین بر طرف زبان ظاهر(۳) دارم» (۳) و 
هر شغل که امیر حاجب اشارت فرماید بطریق امانت و سداد(») و حسن 
دبانت و بلاغت چنانکه کنت. رده ام در انم آن شرط اخلاص و اختتام 
بجا آورده شود(۳). در ضمن این کلمات بودند که از طرف سکه و دیبل(*) 
نبعتها() بهر مصالح برسید. (1100) حاجب رام آن مکنوب(۷) بوی داد . 
چچ بخواند؛ و به(0) بهترین حال بروی(٩)‏ ادا کرد(۱) و جواب آن به 
بهترین الفاظ و خط بلیغ در قلم آورد(۱۱). امیر(۱۲) حاجب رام چون(۱۳) 
بران مکتوب ما لم شد؛ بر ملاحت و بلاغت و خط مستقیم محمدتیا(۱4) 
گفت؛ و بتشریف وافر و انسام متوافر(*۱) ی کفت : 
مرا مهمّات و مصالح سیار است» و باشد که بوقت فرصت ملازم خدمت 
توام بود(*۰)۱ بنیابت من در دبوان اشاء مقیم بر در سرای 
رای(۱۷) میباش(۱۸ ۰ 
چج آن شفل را در ضبط خود آورد و لازم کرفت(۰6۱۹ نا بدبوان 
رسائل معروف کثت ۰ تاروزی ساهسی رای(۲۰) بباژگاه امن بود» و 
اکابر و اعبان شهر حاضر بودند که مکتوبات(۲۱) از طرف سیوستان ابسال 
شد . حاجب دام را بطلبیدند ؛ بدیوان(۲۲) نیامده بود . چچ کفت : من تائب 


17 بس ۰ هندوی 00 پم 2 ظامره +«پس: : ظاهر باد . (۳-۳) بس: که اکر 
امیر حاجب اشارت فرماید در فصاحت و بلافت چنانکه کسب کرده ام خوانده شود و اخلاص و 
اختنام بجا آورده شود ) پ ندارد : و سداد (ه 0 ب‌پس‌5 ؛ از طرف دیبل ؛ م : مک 
)1 ب ؛ وشتها . (۷) پ انزایده را (۸) م ندارد: و به )٩(‏ م :بوی؟ و این 
قرالق پ است. ۰ (۱۰) ب : تقریر کرد (۱۱-۱۰) س ؛و جواب آن را بوجه خوبی و 
پالفاظ شیرین و خط بلیغ در قید قلم در آورد ‏ (۱۲) م : اين؛ کله «امیر> قرامة که 
است ‏ (۱۳) ب : و او چون ‏ (ع۱) س: آفرینها . (۱۵) ب : متکاثر ؛ پ : متواتر 

(6۳ ب رایع ؛س : نتوان گنت (۱۷) کم : شاه اپ : اشارة (۱۸) ب؛ می 
باید رفت ؛ م :می باشد . و و دمي باش» قرابق حک است )۱٩(‏ پ ؛ در ضبط آورد و خود 
را لازم گرفت (۲۰) سم: ساهنی شاه * پک : شاه ساهسی ‏ (۲۱) ب : مکتوب 
(۲۲) پ : آنروز بدیوان 


۱۹ 


حاجب رام هستم» ار بمکتوبی احتیاجی(۱) باشد بنده در قلم آرد» و آن 
مهم را باتمام رساند. رای ساهسی(۲) اورا بخواند. چچ آن نوشته(۳) را 
بطریق(4) یکو(ه) بخوانده و بشرح و بسط باز نمود» و آثرا بالفاظ عذب 
و خط صواب جواب کرد(1) » و بر رای(۷) عرضه داشت. رای ساهسی 
در خط (ص ۲۳) و بلاغت بهره تمام(۸) داشت . چون مطااعه کرد آن عبارت 
را پسندید؛ و تشریف فرمود» و به نیابت مطلق مثال داد . 

چون حاجب رام (11)) در سرای(٩)‏ بيامد رای(۱۰) ساهسی اورا گفت 
که این نائب هنرمند و فصیح زبان(۱۱) و کاتب خوشم قلم(۱۱) از کجا حاصل 
کردی(۰6۱۲. اورا نیکو دار و تربیت کن(۱۳) . حاجب رام گفت که او پس 
میلائج برهمن است ؛ مردی میباشد امین(*۱) و کاردانن و راست کار(*6۱. 
حاجب رام چون خاطر رای(۱۰) در حق چج صادق دید» التفانی تمام داشت [و] 
نیابت حجابت هم بوی مفوض فرمود؛ تا در حضور و غیبت آن اشغال(*۱) را بانمام 
میرسانید؛ و مهمات می‌گذارد(۱۷)؛ و امور سلعائت و مصالح ملک بر جاده معاملت 
می پرداخت . هر وقت که پیش رای(۱۰) برفتی» او را بنواختی و بتشرریف و انعام 
مستظهر گردانیدی ؛ و بر مواظبت(۱۸) این شفل(۱۹) وصیت کردی  »‏ وگفتی 
که بواسطةٌ این اشغال کارها بنظام رسد؛ و محلی بزرگ بتو روی دهد. هم 
برین(۲۰) تسق و نمط اورا پمواعید خیر امیدوار میکرد . قضاء ال تالی‌(۲۱) 


(۱) پس : احتیاج (۲) پ ندارد : رای ؛ م : ساهی؛ سح : شاه ساهسی (۳) م۰ نبشته 
(4) م۰بر طریق ‏ (ه) بم :خوتر؛ س: خوبی ‏ (0) ب ایکنت (۷) ب؛برای 
(۸) بس‌کم : بهره )٩(‏ پ : سرای شاه (۱۰) سکم : شاه» و پ که «شاه» را 
ندارد ۰ (۱۰۱۱ ۱) پس‌م ندارد : زبان؛ خوش قلم ‏ (۱۲) پ؛ بهم رساندة (۱۳) ب 
س‌کم ندارد : و تربیت کن ‏ (۱6) م۰ مردی امین (۱۵) م افراید: است )۱٩(‏ مه 
اشتال ‏ (۱۷) س: میگذرانید ‏ (۱۸) پ : مواظبت نبود ؛ م ۰ مواظبت ننودی (۱9) پ 
ندارد؛ شل ۰ (۲۰) م: بدین ‏ (۲۱) ب : قضارا * س : از قضاء ال تمالی 


تحویل افتادن حچابت به جچ بن سبلالج 


پس رای(۱) ساهسی چچ را بخواند و شفل حجابت بوی(۲) ارزانی 
داشت . چچ با مردمان بطریق مواسا و مدارا(۳) زندگانی میکرد» چناتکه کل 
مالك مضبوط کرد و همکنان اورا متابمت میکردند . و در حجابت و کتابت ید 
سضا نمود. 

(6) روزی (ط11)) رای(۱) ساهسی در خاوت خانه شبستان نشسته بوه 
با رای سونهندیو(*)۰ م این (س 4 ۲) زن پر رای(۱) مستولی بود؛ و با او 
بحرمت زندگانی کردی . حاجب چچ بر در سرای آمد» و حاجب(۷) خاص 
را که محرم بود بر رای ساهسی پیفام داد که چچ بدهمی بر در سرای آمده 
است» تا مهمی که حادث شده است بر رای عرضه دارد؛ اک فرصت باشد 
در آید و باز نماید . رای(۸) مر رانی را گفت(٩)‏ که نا محرمی در حرم 
می‌آید(۱۰)" پس(۱۱) پرده رو رانی سونهندی و گفت : چندکی(۱۲) از اوباش و 
خدم در می آیند؛ آکی برهمنی(۱۳) در خواهد آمد مرا بدو چه التفات باشد (۱4) 
با از وی(۱) چه شرم باید داشت(*۱) که مخنی شوم؟ هزار جان من فدای 
خاک قدم ساهسی(۱۹) باد! چون آن زن استبداد کردی(۰۱۷ رای از انصاف 
او(۱۸) تجاوز نتمودی» و رای(۸) مکر او می خربد . چچ را بخواند ؛ و او 
مصالحی که داشت با رای تقربر کرد؛ و بوجه خوبتر باز نمود . 


(۱) س‌ک ؛ شاه » و پ کله «شام» را ندارد (۲) ب ؛بروی (۳) عم: مدارا و 
مواسات (4) م ندارد : تا (۰) م در همه مواضم «سوبهن دیو» و بی‌ک «سوهندی» 
دارد » و این قرالة نسخه پ می باشد ‏ (و) پس‌ص : بادشاه (۷) ببس : صاحب 
)٩(‏ پس‌کم :شاه . )٩(‏ س؛ فرمود ‏ (۱۰) پ؛ که چچ مي آید ‏ (۱۱) س : عقب 
(۱۲) پ ؛ چندانکس ‏ (۱۳) م:برهمنکی ‏ (۱4-ع۱) پ لین جله را ندارد (۱۵) ب 
ندارد : با ازوی ؛ س : ازو ‏ (-۱) پ: شاه (۱۷) پکم: کرد (۱۸ م۰ 
رضارانی 


۳۱ 


عاشق شدن رانی(۱) بر جج() و ابا نمودن چج 
از عبت او(۳) 
چچ برهمن جوانی بود پاکیزه»باطراف خوب(*)* و الا عرعر و نعیم(*) 
اندام » و مستوی القد(1)* و لمل خدّ. رانی چون منظر بهی و سرو سهی 
او تگریست ؛ بهزار جان و دل عاشق او شد» و مفتون و مفرورکشت(۷)" و از 
جمال و میآت و حلیت او متمجب شد و بر الفاظ عجیب و نکار غریب او 
فتنه کعت(۸) و محبت چچ در دل او جای(٩)‏ گرفت » و درخت مودّت در 
مرز(۱۰) خاطر زن رای (6198) نشو و نما پذیرفت(۰)۱۱ و رای(۱۲) عقیم 
بود و رانی را از وی(۱۳) فرزند نبوده(4 ۰)۱ پی(۱۰) زالی سال خورهه چاره 
ساز را پیفام داد و گفت : ای چچ » تیر مژگان تو هدف دل مرا مجروح کرد" 
و قید هچران تو (که) درگردن من قلاده(۱۱) شدء است» و امید وارم که(۱۷) 
(س ۳۰) از دارو خانه وصال خود تداوی(۱۸) فرمائی» و بدست موانست 
آن قلاد,(۱۹) از گردن من(۲۰) برداری» و بطوق محبت و حلقه عبودیت خود 
کردن کوش مارا مزتن کردانی» و اکر ملتمس من باجابة مقرون نسازی(۲۱)* 
خود را هلاك کنم(۲)_ شعر(۲۳): 
هیچت‌افندکین (4 ۲)دل‌من(* ۲)شادکنی_ وز(۲)«جرو(۲۲)فراق خو بش آزادکنی 
ور باز کی اوء منما روی ز من(۲۸) فرباد کنم میا که(٩۲)‏ بیدا کنی 
(۱) س؛ رانی سهندی . (۲) بس افراید؛ بن سیلالج ‏ (۳) پ:آن (4) م؛ ضرب 
(۰) ب؛ سیم (1) پ؛ مستوی قد (۷) پ« عاشق شد و مفتون وی کشت (۸) ب* 
پفريفت * س؛ فريفته گردید؛ م۰ بفریفته کلت  )٩(‏ س,»فرار ‏ (۱۰) بس‌کم 
ندارد * مرز ‏ (۱۱) بس؛ نشاند" م۰ نشاند و بماند (۱۲) پس‌کم بادشاه (۱۳) به 
ازو (ع۱) س» و رانی ازو فرزند نداشت (۱۵) س؛» بعد ‏ (-۱) ب‌حک: قاید* پ؛ قلیل 
(۱۷) پم ندارد : و ابدوارم که (۱۸) س؛ مداوی ‏ (۱9) بسح : قید ؛ پ ‏ قلیده 
(۲۰) که ما؛ م ندارد ۰ (۲۱) س ؛ نتماثی ؟ پکم؛ نگردانی ‏ (۲۲) پس: گردانم 
(۲۳) ب ؛ ابیات ؛ س؛ فرد ؛ م۰ بت (۲۸) که گهی (۲0) س ما )۲٩(‏ کم 
از (۲۷) پم حرف واو را ندارد ‏ (۲۸) کم بن ‏ (۲۹) کم ندارد که 


۳۲ 


چون زال این رسالت بر وی الا نمود و ادا کرد» چج ابا نمود" و 
امتناع واجب داشت(۱)» و گفت: خبانت در حرم رایان(۲) خطر جان 
است و گرفتاری آخرت " و بدنامی دنیا؛ و خشم ملوك چون استبلا یابد هیچ 
حجابی آرا مام و دافع شواند» و ازین معنی بگذر(۰)۳ خاصه بر(4) 
ما که(*) از جماعة برهمنیم(۰)1 و پدر و برادر من راهپ اند» هنوز 
در تعیدگاه(۱) خود معتکف(۸) و مترصد() نئسته اند. مرا ايرت اهانت 
سند است(۰)۱۰ که در شغل سلطان آمدم(۱۱)» ۱۲(۲) میان خوف و رجا 
زندگانی میب‌اید کرد(۱۳)» و خدمت مخلوقی(؛ ۱) که (112) ) مءزوح(*۱) 
محاب غضب است پلکه(۱1) نا مقبول حکماء است(۰6۱۷ و بر چهار چیز 
اعتماد نباید کرد: بادشاه .و آتش و مار۱۸) و آب . بر سر این مذمت هم 
این(۱۱) اختبار کنم ؛ این(۲۰) مراد از من میشر نگردد پس چون این پیغام 
باز آوردند نرم و آهدته تر شد" و گفت : چون از مواست و مخالعات(۲۱) من 
احتراز میکنی» کاه بیگاه هر روز(۲۲) بخیال و جمال خود دقف(۲۳) »ارا 
مضیف می باش" تا بأمل وصال خود خرسند می باشم-رباعی(۲۵): 

خرسندم اکر سال بسالت بینم ود در عمری(۲۹) شبی خیالت بینم 

میت نگردم از خیالت صنما("۲) آخر روزی شب وصالت(۲۷) بینم 
(س ۳۹ چون دیده در کار آمد » دل بوصال(۲۸) بار ماخوذ کت * و میان 
(۱) پ؛ دانت ‏ (۷) س؛ پادشامان ؛ پ‌کم: شامان ‏ (۳) س, درگتر (4) ب" 
س‌کم ندارد: بر (0) کم ندارد : که (۱) بس‌کم برهمنيم ‏ (۷) م: »مبدگاه 
(۸) م۰ شکن .. )٩(‏ ب: در مسیدگاه و متوصل الخ؛ س: در ممیدگاه متوسل ال | 
(۱۰) سم؛ ند نیت (۱۱) پ؛ آمده لیم (۱۲) م انزاید : در (۱۳) پ؛ باید 
کرد (۱4) پ» موق (۱۶) پس‌کم محوظ و مزوج . (۱5) پ ندارد؛ 
بلکه (۱۷) پ ندارد: است (۱۸) عم« باد (۱۹) پ؛ مین (۲۰) په اکنون 
این (۲۱) پ؛ مخالفت لِ بم؛ مفرور (۲۳) س؛ هر روز بخبال خود (۲6) پ: 


شمر ؟ بس ؛ نظم (۲۰) س :گر در هه عمر يك (+۲)" س: جانا )۲۷ پ: خیالت 
(۲۸) م۰ بر جبال 


ترا 


ایشان پعاقبة(۱) موافقت روحی بوسال(") صبوحی مستحکم شد؛ و محبت و 
الفت ایشان بشمار(۳) عهد وثیق محکم گدت(4). ۱ 

و رای(*) بر حال ايشان مطلع نمیبود. و طاثفه که مخالفان بودند آگرچه 
بحسن و نظر بدیشان بدکمان میبودند؛ فانّا چون معاینه کسی(1) ندید مخفی 
میماند. و بسضی از خصمان رای(۲) را از این حال اعلام دادند و باز نمودند. 
تا( ول موه از سراف هن شین کار نید وصاعب و آیق 
نا حفاظی )٩(‏ روا ندارد. بمد مدتی آن مملکت بکلی و جزوی در تصرف او 
شد(4) ۰ و مر کاری که بگذاردی موافق خاطر رای(۷) آمدی(۱۰) ۰ (118) و 
رای(۷) ساهسی هیچ ممالحی پی مشاورت او تکردی(۰)۱۱ تا امر و نمی چچ 
در فیلکت رای(۷) نفاذ «افت . 

تقل.کردن ساهسی رای از دار فنا(۲٩‏ 

پس قتنای الهی از وراء حجاب خفیات ظاعر شد. رای(۱۳) رنجور گفت * 
و علةَ او دراز کنید(» ۰۲۱ و اثر ممات بشره حیات اورا متغیر کرد(*۱) . زن 
رای(*) متفکر شد» و چچ را بخواند؛ و گفت : ای چچ؛ رای(۱۳) را عمر سهری 
شد» و دلیل مرگ در نفس(۱) او پیدا آمد(۱۷) ؛ و چون رای(۱۳) هلاک 
شود» اورا فرزندی نیست که او وارث علکت کردد؛ و اقرباء رای(۱۳) بر 
ملك و ملك او قادر شوند» بی شک مارا بسبب مکاوحت(۱۸) متروك و محزون 
گردانند. بلکه چون در حیات رای( زبان طمن کناده بودند(۱۹)» در 
(۱) پس: عاقبت ؛؟ م : معاقبه (۲) پ : ته وصال (۳) ببس ؛ بی شار و بیشار 
(ه) س؛ کردید ‏ (ه) پ : داء ؟س‌گم: بادشاه ‏ (ج) ب : کسی ماه (۷) پ 
س‌صم :شاه (۸) س: لاکن شاه () س: ناحق ‏ (۱۰) بس : گفتی (۱۱) ب 
سم : تگذاردی ۰ (۱۲) پ : نقل کردن از دار فنا و بدوزخ رسیدن شاهسی ؛ س؛ از 
دهر دنبا بدار البقا ؛ م : از دار فنا رسید ساهسی رای (۱۳) پس‌کم: بادشاه (۱4) س : 


طویل شد. (۱) س:کرداند ‏ (۱3) په هی تقبس (۱۷) س :کشت (۱۸) به 
وکاحت (۱۹) س : بلك چون پادشاه از میان برود ایشان زبان طمن گنایند چنانچه .در حبات 


شاه نموده بودند 


۳۶ 


این وفت از جان و مال مسلوب گردانند. مرا تدبیری روی میدهد» دانم 
(س ۳۷) که صواب آید» و امنیّت "ما بقضاء کامل(۱) رسد» و این مملکت 
بتو باز گرده* که رای من چنارن اقتضا میکند که خدای نبارك و تعالی 
بهمّت ما این مملکت در تحویل تو کند» و این عز و سلطنت بر تو(۲) 
بماند» و همگنان ترا مطاوعت کنند. چچ گفت : فرمان تو بر جان من(۳) 
نافذ است» و عین مصلحت آن باشد که تو فرمائی . فانما مشورت کردن ا 
خدمت کاران مخلص فربضه است . مارا از این (613) حال اعلام فررمائی . 
رانی سونهندیو گفت(4) بفرمای(0) تا پنجاه عدد بند و غلْ بسازند» و بشب 
مخفی بیاور(۰)1 و درون پنهان خانه(۷) مها بنه(۸) ۰ چچ بنرمود تا بنده‌ای 
گران و زنجیر بساختند» و در پنهان خانه(1) بشبنگام(1) در سرای آوردند 
و بطرفی استوار کردند. 

چون وقت رای(۱۰) تنگ شد و بجان کندن رسید» اطیاء برخاستند 
که بروند . وانی سونهندی و گفت(۱۱) : ساعنی در خانهبنشینید ۰ موکلی را فرمود 
که همه را در خانه کن(۱۲) و در به پند(۰)۱۳ تا در شهر خبر نشود که 
ساهسی بمرد . طائفه که از تیم (4 ۱) من و تو اند جمله را در سرای در آر(۱0) ۰ 
پس همه اتباع خود را در سرای در آوردند(*۱) . پس کفت از آن جماعة که 
قرابتیان(1 ۱) رای(۱۷) اند و دعوی مملکت میکنند» (و ) فلان فلان همه(۱۸) 
را بتدریج(۱۱) بخوان . برین نسق(۲۰) هر یکی را می آوردند. یهانه(۱۱) آنکه 
رای(۱۷ امروز بهتر است؛ با نو مصلحت(۲۱) دارد ۰ چون حاضر می آمدند(۲۲ 


(۱) س: کار () پدیتو (۳) پا (6) یه فرمود: (0) ب ؛ که فرمائی؛ 
س ؛ که بگو (»)"ب‌پس» نیاورند (۷) م ندارد : خانه ‏ (۸) بس : گذارند 
)٩(‏ ببس : شبانگاه ‏ (۱۰) م؛بر بادشاه ‏ (۱۱) س؛ فرمود که (۱۲) پ :کید 
(۱۳) پ : ببندید (:۱) در چیع شخ ؛ تیم (۱۰-۱۵) این جاه در نخ پم موجرد 
نیست ‏ (۱0) پم قراتان ‏ (۱۷) پس‌کم:شاه (۱۸) م:هر (۱۹۱۹) این 
جبله در نخه ک موجود نیست ‏ (۲۰) س؛ بدین قسم ‏ (۲۱) پ؛ مصالح (۲۲) ب: 


۳۵ 


درون میفرست‌ادند» ا معتمدان خاص ایشان را در بند میکردند(۰)۱ ۲(۲) 
جمله مخالفان محبوس کثتند» و در قید و اغلال اسیر کردیدند(۳). پی طائنه 
دیگر را که از اقرباء رای(4) مفلس بودند استدعا فرموده میکفت(*) که 
فلان قرابت نو (ص ۳۸) که از غسث(:) آن(۷) در خواب نمی شدی؛ امروز 
رای(؟) بروی متفر شده است" و اورا در حبی کرده است ۰ آکر میباید(۸) 
از فقر و فاقه نجات یابی » و به تجمل و اموال مستظهر (14) گردی؛ در 
بندیخانه برو واخصم خود را سرش برداره و خانه و متاع و انباع() و حباع 
او «بوط خود کن (۱۳) و در تصرف خود آر . و هریک(۱۱) برین نمط در 
میرفتند و خصم خو د(۱۲) را میکشتند؛ و خانه و ستور و اقمثه و امتعه(۱۳) و 
اموال و عبال او فرود(» ۱) میگرفتند» چنانکه در یک شب مخالفان نا موافق 
را علف تیغ خونخوار کردند» و دل ابشان از خصمان فارغ شد» و هیچ منازعی 
در آن مملکت نماند که دعوی میراث کند. 
نشتل چچ بن سیلالج برخت مالك ساهسی رای(*۱) 


پس چون خدم و حشم موافق را در بیمت خود آوردند» و تکران(:۱) 
ملس که در تبم(۱۷) او موافقت نمودند(۱۸)» جمله پیش بارگاه صف زدند؛ 
و با اسلحه تمام مستعدٌ و مهیا قبام نمو دند(۰6۱۸ و اهل تیار و صناع و اعبان 
و اکاپر را حاضر فرمودند(٩۱)‏ »و تخت مملکت(۲۰) بیاراستند. پس رانی 
سونهندیو(۲۱) در پس پرده آمد. وزیر بدهیمن(۲۲) را پدیشان پینام داد که 


(۱) س ؛ مینمودند ؟ م : میگردانند (۲) پ : و (۳) پسم : کردند (6) پس‌ک : شاه 
(ه) ب؛ کردند و میگفت ؛ م۰ فرمودند و مبکفت ؛ س: فرمود ومینرمود ‏ (د) ب : خوف 
() بپی‌ک: او (۸) پ: مبلییت () پ ندارد: و اتباع ‏ (۱۰) س: نام 
شط که ۱۸(۲)رف ورن مکی (۱)ی حم ووایعع: ش ری 
(۱۳) پ ندارد : واه (۱8) بس: نرو ‏ (۱۵) بپس ندارد ؛ ملك ساهسی رای 
(۱۰) بس‌م ؛دیگران ! پ « تکران ‏ (۱۷) بسم؛ تیغ ‏ (۱۸۰۱۸) اینجله در نه 
پ موجود نیت (۱۹) پ : اکابر حاطر فرمود (۲۰) پ : ملك ‏ (۲۱) که سونهندی 
(۲۲) بن : برهین ؟ ک ؛ بدهن 


۳۹ 


مقدمان حشرت و مشاهیر را بپرس و فرمان رای(۱) را برسان » و بکو که رای(۱) 
ساهسی بسیب فتور صدعت انتقام که حادث شده بود(۲)؛اگرچه علّت او روی 
بصخت (۳) آورد و بمافیت بدل شد» قوت آمدن ببارگاه ندارد؛ و مهمات خلائق 
از وضیع و شریف و قوی و ضعی ف که انصاف نیابند مهمل ماند» چچ حاجب را در 
حیات خود به نیابت نصب میکند(4)» تا سبب بی انصافی رعابا که ودائع حق(*) 
اند (214 -ص وح) در ملک(1) خللی راء یابد. همکنان بزانوی حرمت 
در آمدند و سر پر زمین نهادند و گفتند که فرسان رای(۱) را متابمیم» 
و حاجب چچ بهمه حال [به ] خمال حمید. [و ] مرضی متحلی است و 
امور سلطنت بکثایت او مستقیم است . پی(۷) رانی سونهندیو با «زار کس 
متابعان و مخلصان از رثبی و مقلّمان و سپهداران و امراء که(۸) بودند 
تشربنهای گران مایه ملْون ۲ پیرایهای مرحم برو داد» و تاج و دواج (۱) 
ملک بر سر چچ(۱۰) نهاد ؛ و بر تخت(۱۱) نناند۰ همکنان بدان(۱۲) مباهات 
نمودند و شرط خدمت را امتثال(۱۳) کردند. پس پفرمود تا وزیر را بوزارت 
بتجدید نشان(؛ ۱) دادند۰ و خواض را بانعامات وافر مستظهر کردانید» و 
امراء را باقطاع امثله مجتّد کردند و مملکت بر چچ استقرار بافت 

و برین نمط مدّت شش ماه برآمد تا خبر مرگ ساهسی رای(*۱) 
به برادر او مهرت(۱1) ملك شهر چتور(۱) رسیده بود ایصال(۱۸) کرد. 
با لشکر انبوه و حد ,(۱۹) و فبلان مست و شچاعان دلیر مستعد حرب روی 
۳ ۹ فزننگی ارور لشکر گاه کرده و جماعتی را از حجاب 


(۱) پس‌ک: شاه (۲) پ ؛ است ما 63 ۳ (0) س: خالق 
)0 س ؛ میلکت (۷) س ؛ بعد (۸) پ ؛ وافر )٩(‏ بپس ندارد ؛ و دواج (۱۰) ب : 
بر برش (۱۱) پ : بتخت (۱۲) بس ؛ بران (۱۳) پ ؛ مثال (۱6) پ : شال 
(۱۰) پ ؛ شاهسی (۱۰) پ ؛ مهترین ؛ م در همه مواضع «مهرب» دارد ‏ (۱۷) پ : 
ملك چترور ؛ ک؛ چترور ‏ (۱۸) پ : اتصال )۱٩(‏ پ؛ باحثم انبوه 


۳۷ 


و خواص خود برسالت فرستاد» و پیفام داد که وارث این ملك منم(۰)۱ 

و این ملک ملك آباء و اجداد منست» میراث برادر من بمن اولیتر(۱)» و 

ترا همان حجابت و نیابت فرموده شود» و سمی جمیل در حق تو مبذول شود. 
جنگ کردن جج ا مهرت و کشتن عالسم 


(6180) بی(۷) چچ بنزديك رانی آمد و گفت که این خسم بر در 
خانه آمد و دعوی ماك و میراث میکند» تدبیر چیست ؟ زن ساهسی(۳) بخندید 
(ص۰؛) و کات : من زنم پس پرده" آگر مرا جنگ می بابد کرد» تو جامه 
من پپوش و بنشین " و جامه خود را بمن ده تا ببرون روم و جنک کنم(4) . و 
نشنیدء که بزرکان کنته اند که چون بشفلی کمی را نصب کنند» چون بکار دانی 
و کفابت متحلی شود آن مهم را کفاية کند و باتمام رساند. چون مملکت 
و حوالت و اضافة افتاد " بمشورت من چه احتیاج باشد؟ میان ند" و چون 
شیر غزان برخیز" و مردانه(*) پجنگ پیش برو؛ و در عداقدت خمم بکوش * 
که مرگ با نام(1) و ننک هتر از مذأت همم کنو(۷) باشد - بیت : 

م‌ فیل داری هم حتم » هم خیل داری هم خدم 

مردانه بیرون نه قدم» ۳ و وتو ان خمم را(۸) 
چچ از جواب رانی شرمنده شد" و سلاح حرب در پوشید" و با حشم آراسته 
صف کذید » مقابل شد . و طائفه که در بند باقی مانده بودند بیرون آورد(٩)‏ 
و تشریف داده بعف از عهد وثیق تحت منت خود آورد(٩)؛‏ و بانعام و مواعید 
مستظهر گردانید؛ و بحرب خعم بیرون آمد. رای(۱۰) مهرت قلب و فیمنه و 
میسرء و مقدمه و ساهٌ لثکر را تعببه کرد. مبارزان از طرفین به(۱۱) محاربة 
(۱-۱) پ ۰ هك آناء و اجداد منست » ملك برادر بش اون (۲) س :یبد (۳) ت 
شامسی (:) بس‌کم ندارد: و جک کنم (ه) پ؛ فرزانه ! بس: مردانه وار («] پ: 
بثام . (۷) پ * کفر» که ظاهرا سهو است . (۸) اس ؛ زیر و زیر کن خصم را مردانه 


بیرون ه قدم  )٩-9(‏ این جله در نشخ بس‌کم موجود نست ‏ (۱۰) پس‌کم؛ شاه 
(۱۱) م ندارد: به 


۳/۸ 


هی پیوستند؛ تا مبلنی (4138) مرد(۱) از هر دو طرف کنته می آمدند. 
۳ چون(۲) رای(۳) مهرت دبد(؛) که از جانبین مردان دلیر علف تیغ 
خونخوار شدند» گفت که(*) من و تو هر دو خصمان ملکیم » ۳ همدیگر 
بجنگ() پیوندیم(۷)* و هر که از ما بیرون آید» ملك اورا باشد۰ چچ 
باو(۸) مقابل شد(٩)‏ و گفت که من مردی برهمنم(۱۰)» و سواره جنک 
توانم کرد(۱۱)؛ با من پیاده در آی" مردی از مردی سر بیندازد(۱۲) . رای(۳) 
چتور(۱۳) بر شجاعت و همت(؟۱) خود اعتماد تام داشت ۰ با خودگفت : برهمنی 
را چه مجال(*۱) باشد که با من در محاربت دعوی سلاح دستی کند؛ سر 
او چون مرغی به پیچم(۰)۱۲ و از تن برکنم . از اسب فرود آمد و پیاده 
روان شد. چچ هم(۱۷) پیادء شد و رکابدار را فرمود که اسب را در عقب 
من می آر . چون نزدیک تنکاتنک در آمدند(۰)۱۸ چچ یک مرنبه(۱۹) سوار 
شد و حمله کرد» و زخمی(۲۰) بینداخت و سر مهرت رای(۲۱) از تن جدا 
کرد. لشکر چچ حمله کردند ۰ حشم,چتور(۲۲) را هزیمت شد(۲۳) ۰ بعضی چون 
مهرت را(۲4) کنته دیدند امان خواستند و مطلوعت نمودند" و بعضی(*۲) 
علف تیغ خونخوار شدند ۰ چچ باز کثت و با(۲۳) شادی و فیروزی بحصار 


ارور درآمد و بفرمود تا در شهر قبه بستند؛ و بر تخت مك بنشست »و جذن 


(۱) بپس‌ک ندارد ؛ مرد ‏ (۲) پ ندارد چون ‏ (۳) پس‌ک :شاه (4) پ: 
کفت ‏ (ه) پ ندارد: گت که (:) بیض: چگ (۷) بکنيم (۸) پ؛ باوی 
)٩(‏ مس گردید . (۱۰) پ» مردی ام برهمن ۰ (۱۱) بس* کردن تتوانم؛ پکه 
سواره جنگ نتوانم ‏ (۱۲) س؛ یباده شو تا با تو محاربة نمیم . اگر مردی از سر بینداز 
(۱۳) پگ؛ چرور ‏ (:۱) پ؛ صوات؛ س‌کم؛ هوات ‏ (۱0) ب‌که: معل 
(۱3) بس ؛ برچیم ؟ پ : برتیچم ؟ ک ؛ چون کوی برچینم (۱۷) س؛ نز (۱۸) پ * 
آمد )۱٩(‏ پم ندارد: یک مرتبه ‏ (۲۰) س ؛ ششیر ۰ (۲۱) س؛مهرت شاه؛ م: 
مهرب شاه (۲۲) پ‌کم؛ چترور (۲۳) ب؛ بهزیمت شدند (4 ۷) بپس؛ شاه مهرت را 
(۲۰) پ: باقی (»۲) م انزاید ؛ بادشاهی و 


۳۹ 


فرمود؛ و امراء و مبارزان را ترییت فرمود» و از هر چهار ملك. کردن 
۳ نماند , 
عقد بستن چج با رای سونهندیو 

معنف این داستان و محرر این بوستان چنین روایث (116) میکند 
که چون آن فتح برآمد رانی سونهندیو بفرمود نا اعیان و اکابر شهر حاضر 
آمدند» و فرمود که چورن رای(۱) ساهسی برفت()۰ و مرا از وی 
فرزندی نیست که وارث ملك شدی» و این سلطنت به رای(۳) چچ مستقیم 
شد مرا بعقد صحیح و مهر صریح بچچ به‌هید. رژساء و بزرگازن باتفاق 
بدرگاه آمدند و رانی سونهندیو را به چچ عقد پستند(4). و چچ را از 
وی دو سر آمد و یک دختر(*): یکی را داهر نسام(1)» و دیگریرا 
دهرسیه(۷) نام(۸)» و نام دختر ماییر:_(٩)‏ فرمود(۱۰). و در ولادت 
هر یکی از(۱۱) منجمان طالع میلاد(۱۲) ايشان استخبار(۱۳) کردند؛ و بفرمود 
۲ از طالع وقت کواکب را در بروج نقش کردند» و سعد و نحس و شرف 
(س ۲:) و هبوط اشان استخراج کردند. و کنتند که سران رای(۱4) 
هردو بادشاه(*۱) باشند و مدّتی ممالك سند در خبط ایشان بماند. و طالع 
دختر را چنان حکم(۱3) کردند که از دار الماك سنداو بجائی دیگر نرود(۰)۱۷ 
و هرکه شوهر او باشد رای(۱۸) او باشد(۰)۱۹ و مملکت سند از کلی 


(۱) پس‌کم:بادشاه ‏ (۲) پ: شاهسی رحت نود (۳) پس‌کم؛ شاه (4) بم؛ 
کردند () پ ندارد ؛ و یک دختر )٩(‏ بم؛ پسر یکی نام داهر ؛ پ اسم «داهر> را 
«دهر > مینویند ‏ (۷) ب در همه مواضم : دهرسین ؟ ک: دهرسینه . (۸) م افزاید ؛ کرد 
)٩(‏ ب در همه مواضع ؛ مان ؛ س * بالی ؛ ک + مائنی (۱۰) پ ؛ و دختری آمد نام او 
ماگی فرمود ؛ ب ؛ و نام دختر مالن فرمود (۱۱) بم؛ از هریکی ‏ (۱۲) بیم ؛ متلاد 
طالم ؛ س ؛ بلاد طالم ‏ (۱۳) م: خبر و استخبار ۰ (۱6) م ندارد ؛ رای ؛ س؛ بادشاه 
(۱۰) ب :رای ؛ م: بادشاه او (۱5) پ: معکم (۱۷) پ ؛ از داراللك ارور 
بیرون بجائی رود (۱۸) پس‌کم: بادشاه  )۱٩(‏ پ: شود 


۳۰ 


و جزوی در ضبط او نواند بود» و تمتم و برخورداری بابد. پس چون 
منجمان این میلاه تقربر(۱) کردند فرمود که طالع او مخفی دارید و با 


آوردن چچ برادر خود چندر را در شهر ارور و بعب کردن اورا 
پس بنز‌يك چندر برادر معتمدی فرستاد و گفت اسلاف ما راهب 
اند(۰)۲ و پیوسته در نبُدگاه اصنام(۳) رغبتی صادق دارند» و اسم و رسم 
ناسکی و آتش پرستی ] ایشان منتش است و منهور(4)» و سبلائج پدر سا 
درین باب (160)) بر قول انا نا وجدنا آبادن میرود» و این(۰) معنی پسندیدهً 
علماه و حکماء ما ست . فاما در کتبهای هند چنان مسطور است که چون 
کسی نفس خود را پپرهبزگاری و رباشت دهد» چون جان او از کالبد جدا 
شود؛ بجزای آن افعال حمیده جان او در نفس فرزند بادشاهی و با مهتری 
روه که درآن کالبد(1) از راحت نف و تجیل مال و دولت فراغت برکال(۷) 
یابد . و خدای سبلائج مارا همدزین نوبت رائی(۸) داد؛ و مملکتی مو 
در تحت فرمان من آمد» و اکنون رای من(٩)‏ چنان اقتضا می کند که ترا 
به نبابت خود بدار الملك ارور نصب کنم» و ولی عهد خود کردانم" و 
ترا هم(۱۰) در ملك بطریق دیانت و امانت و پرهیزکاری و عبادت اضعاف 
وابی کردد(۱۱) ۰ | گرچه او احتراز میکرد ( ص ۳؛ ) عاقبت اورا بیاوره 
و بدیوان مظالم نصب کرد» و حل و عقد و قبض و بسط ارور(۱۳) بتصرف 


او باز گذاشت » و مهمات خود و امور سلطنت بوی مفوض فرمود. 


(۱) پ» تقرر (۲) پس‌کم: راهب است (۳) م: اصناف (4) پ افراید؛ و می شود؛ 
و سغه م این کلات را ندارد ‏ (0) پ: آن () م انزاید» جدا شده (۷) س؛ با کنال 
(۸) س‌کم؛ بادشاهی )٩(‏ م؛دل ما (۱۰) س : نیز (۱۱) پم: اصناف توانی کرد 
(۱۷) س ؛: شهر الور ؛ کم : آورد 


۳۱ 


ذکر مثال چم( مهة نیابت فرءو دن بچندر برادر خود 

چون مارا خدای سیلائج مزاوار تاج و تخت کردانید» و فرمان اولو 
المری ما فاذ بافت ؛ واجب باشد که طاثفه رعایا که ودائم بدائم() حق() 
اند؛ و در تحت تصرف ما اند(؟)۰ در رعایت ایثان جدی(*) بکمال رود؛ و 
بطریق عدل و انساف در ترفیه و تمهید احوال(7) ایشان باقصی الغابة (217) 
و الامکان کوشیده آیده چنانکه(۷) حمل تعدّی(۸) قوی بر ضعیف ننشیند و 
مارا بدرگاه خدای تعالی سیب بی تمبیزی و بی تدارکی مواخذت نواند بود. 
و تقلد(٩)‏ این شنل _معظم و مهم نازك برادر تاج اراهبین چندر را 
فرموده شد» تا در حضور و غيبة این مهم را قیام نماید ۰ کافه حشم و معارف 
و رعابا را باید که از فرمان و استصواب او نگذرند(۱۰) و مطاوعت اورا 
از لوازم شمرند(۱۱). 


پرسیدان چج ندهیمن(۱۲) وزر را از قضیه(۱۳) ولایت(؛ 0 و از 
حدود مالك سیهرس رای(*۱) 


بپس بدهیمن(۱۲) وزیر طاکی(۱0) را بخواند و از حدود ممالك سیهرس 
از وی استخبار کرد که ای وزیر ممکن و ای مشیر متمکن * حدود مالك 
و مسالك(۱1) سند که در تحت اقتدار و امر رای ساهسی ار بود ترا 
معلوم است ؛ و آن چهار مك که مقلد ابالت هر نواحی بودند کیانند؛ مارا 
از معرفت ایشان اعلام دهی تا بر سر آن حدود روم» و مزاج دریکی در 
مط‌اوعة و مخالفة(۱۱) ما معلوم کردد» تا هرکه مقید باوامر و(۲۸) 
(۱) بپس ندارد ؛ چچ (۲) پ ندارد ؛ بدائع (۳) س ؛ خالقی (4) پ؛ آیند ؛ م۰ آمد 
(۰) ب ؛ جهدی (د) کم ندارد ؛ احوال (۷) م : چنانچه (۸) پس‌کم ندارد ؛ نمدی 
)٩(‏ و در جیم نسخ ؛ متلد (۱۰) پس ۰ گذارند ۰ (۱۱) بس ؛ اورا لازم شمرند 
(۱۲) بس: برهین (۱۳) بسک :؛ قصه (۰۱6ع۱) اين جمله در نشخ پم موجود یست 
(۱۵) م: لاکی؛ بس کله !لاک" را ندارد (۱۹) م: مالك» از نسغه پ درست کرده آمد 
(۱۷) م ؛ مخالصة .(۱۸) ب‌کم ؛ تا هرکه از فرمان ما تعند بامور اوامر و . 


۳۳ 


(س 4) نواهی ما است در حق ایشان ترییت فرموده شود» و هرکه از 
فرمان ما تعند و تمد نساید در دفع او تدارك فرموده آید» تا همکنان 
سر در رقه طاعت آرند» چنانچه هیچ مخالفی و منازعی در مملکت ما راه 
نیابد* و امر مارا دافع و مانع نگرده . 

آقری رکردن بدهیمن (070ع) (۱) 


وزیر(۲) سر بر زمین نهاد و گفت : بقا باد رای(۳) چچ را؛ و معلوم 
وی(۳) کرده که اين دار الملك و سلطنت در تولیت يك رای(4) بود »و 
ملوك او در مطاوعت و فرمان برداری همیثه معتکف و مستعد می(۰) بودند , 
و چون ایر_ مملکت برای اکبر(1) سیهرس بر دبوائج رسید؛ و از 
دست لثکر فارس «قهور ,و معدوم شد؛ از وی به ساهسی(۷) تحویل 
افتاد؛ و هر چهار مَلك را مقلد طرفی فرمود» ۱ در تحصیل اموال خزانه 
و حفظ ولایت جد بلیم واجب بیند(۸) . و رای(۳) بدین موجب(٩)‏ متفکر می 
باشد» و میخواهد که اندیشه از خاطر عاطر رای(4) برخیزه. و این 
ترغیب حذم(۱۰) است » که ۳1 این حادثه مدفوع(۱ 6 نگرده » باشد(۱۲) 
که از تداول روزکار ورطهٌ هائل حادث کردد که اندفاع آن عفر شوق: 
و چون ولابت مضبوط کردد و فراغ دل موجود باشد» ملوك اطراف و 
سلاطین حدود ملثفت و ملازم خدمت کردند. و تحقیق(۱۳) آنست که چون 
پواسطه حنم دلیر و پبلان مست بوت و مکون دل(۱4) باشد؛ مسب 
الأسپاب سیبی سازد که فتح و نصرت روی دهد» و بر دشمنان و مخالنان 
باشم که خدائتعالی اغصان و اطراف مس‌الك 
(۱) بپک افزاید* رزیر از حدود سالك ساهسی رای () ب برهن وزر؛ که 
بدهیمن وزیر» و هو الصعیح (۳) پس‌کم :بادشاه (6) پس‌کم : شاه (ه) ب ندارد: می 
(۰) بس‌ک انزاید « ساهسی ‏ (۷) پ ؛ شاهسی ‏ (۸) پ: بینند )٩(.‏ س ؛ بدینوجه 


(۱۰) م:جمم؛ پ»جیم (۱۱) ک؛ مرنوع (۱۲) یم ندارد ؛و باشد (۱۳) پ ؛ بحبقت 
(۱6) بس‌گم ندارد ؛ دل 


ظفر یابی . و من امیدوار 


1۳ 


مصبواط کرداند(۰)۱ و هر چهار ملك تواحی تلاده (صس ۰۰( بدلي برابه 
خود نهند "و همه پرشانها فراحم آید » و مخالفان از رعب مهابت تین آبدار 
سر (ه18))_بربقه طاعت آرند(۲) * و اين ملك عظیم و اتلیم مشتری با نام 
نيك تا ابد الدهر بر تو بماند» و هر روز بر مزید(۳) خواهد بود, و بادشاه را 
بهمه حال همت و نهمت بررآن مقصود باید داشت ؛ و توکل بر حکم(4) خدایتهالی 
بابد کرد » که ملک تعالی امنتت(0) عضاء رای «معت برآرد ؛ و امید تو بوفا(7) 
رساند , 
اقاق چچ بر حدود مالك ارور و حد روشن کردن 
پس چون چچ این مقاله از بدهیمن(۷) وزبر استماع کرد" و آنچه وزیر ادا 
کرد در خاطر او جاکرفت * (و) مستزتی و فرحتی روی داد" و بران(۸) مشاورت 
محمدت‌اش گفت و از بثارت فال گرفت . و بران فرمانی باید(۱) باطراف(۱۰) 
معتمدان فرستاد و ملوك نواحی را استدعا فرمود" و روی بلشکری بالا آورد(۱۱)» 
تا بحد هندوستان(۱۲) که متصل ترك است بروم . پس بر طالم سمد که مذجمان 
بر استخراج صحیح اختیار کردند(۱۳) منزل فرمود. چون منازل و مراحل 
فراوان ببربد تا بحمار باتیه(*۱) برسید بر ساحل جنوب از اهر پیاس" والی 
آن حصار جنک آغاز کرد و محارت و مقاتلت . مالك باتیه(*۱) زیمت شد(۱۹) 
و خود را سصار انداخت و رای چچ غالب شد . و مدّتی بر آن(۱۷) حرب مقام 
افتاد ‏ چنانکه ۳ مرافق غله تنگ و و بربده(۱۱) گوت و کاه و هیزم متعذر شد. 
چون تنگ آمدندبوقت آتکه(* ۰عام‌کليم سیاء درب رکدید و و شاء انجم در رهدای(۲۱) 


(۱) پ :کردد (۲) م؛دارند (۳) بیس :,زید (۵) ب »ینک ره +شیت 
(۰) :بر وفا (۷) بس ؛ برهن (۸) م:دبیر از ۵ (۱۰) بسم ؛ 
باطرافی (۱۱) پ :و لشکر بالا سا زکرد؛ تمم این جله مغتل است ‏ (۱۲) ب؛ پهندزستان 
(۱۳) ب‌ک : کرده اند (۱4) پ: بایه ؟ کم: پیه؛ ب :پاییه ‏ (۱0) بس‌کم : 
وابیه ؟ پ : پایه (>۱) ب : بمزیت شد (۱۷) پ : دران (۱۸) ۰ چنانچه (۱9) ب 
سم بریدن کثت ‏ (۲۰) پ,آنچه (۲۱) پ: وادی؛ م۰ورای 


۳ 


سواد شب (618) محجوب گت از آن حمار (س +:) تحویل کرد؛ و بحصن 
اسکانده(۱) رفت» و در سواد آن شهر فرود آمد. آن حصار حم او داشت(۲) 
محکمتر بود. و چون در مرغزار آن قصبه نزول کرد" منهیان فرستاد تا احوال 
معلوم کنند. جاسوس باز آمد و گفت که چچ در حصار بانی(۳) در رفت 
و مقام کزد. 
رفتن جج محصار ارکلندی(۱) 

چون چچ را معلوم شد که اسکلند,(۱) را حمار کرد(؟» بسمع این 
معنی(*) امینی را از خواس خود(") در حصار بانیه(۷) نصب کرد و روی 
پاسکانده(۱) آورد» و در حوالی آن لتکرگاه کرد. پس مقدمی شجاع(۸) در 
حمار اسکانده(۱) بودکه پپوسته متابمت چچ کردی " و بر ساکنان حصار غالب 
بود" [و] وضیع و شربف آن حصار از استصواب او نگذشتی(٩)‏ و تجاوز 
ننمودی . پس چچ به نزدیک او کس فرستاد " و تملیک(۱۰) و تقلید امارت بر وی 
عرطه کرد» و فرمود تا مثالی بایاات آ آن(۱۱) حصار با عهود وثیق بنوشتند که 
چون ملک بانیه(۳) چتر(۱۷) را بکشد و با اسیر کند او والی شود(۱۳) و 
آن قصبه با باتیه(۳) هردو در تصرف او کرده شود(۱4). او نیز(۱) اجابت 
کرد و بر آن شرط وئیق مستظهر گت . کروکان خود و پسر(۱5) را بخدمت 
چچ فرستاد " و خود کاه بیکاه بخدمت آنوالی ون در شب 


و روز اورا بدرگاء 


ء منع و زجر نبودی . . ناه چو ر دل شب فرصت یافت ؛ 
(۱) ب‌کح : اسکنده ؛ س : اسکندره 1 مارد )داش ۳ بح 
س‌کم : یابیه (6) س : که حصار اسکندره را محکم کردند ؛پ : حمار کردند ‏ (0) بپ 
سح ندار : بمم این منی (7) پس‌کم : ملك (۷) بی‌گم ندارد : بانیه (۸) بم: 
مقدم و شجاغ )٩(‏ و در جیع نیخ : تگذاشتی ‏ (۱۰) جیع نسخ : بتليك ‏ (۱۱) بس 
کم : از (۱۲) بح : جرا ؛ پ :جتران ؟ ک : چترا * م : چیترا ۰ (۱4-۱۳) این 
جله در نسخه پ موجود نیست ‏ (۱۵) پ: این سخن را (۱۱) ب : کردکانی خود 
پسر؛ م حرف واو را ندارد * و در جبیع نسخ سوای نشخ پ در همه جاها «کردکانی» می نویسند 


۴۵ 


ملک «چتر(۱) را (هولن) بکشت و سر اورا بنزديك چچ فرستاد . رای چچ 
فرستاد اورا تربیت کرد و تشریف رضا داد(۲) و انعام فرمود و بتولیت آن 
بیتتاز فرمانه عل باه ویرگای و اسان قهر بش مقس هداب 
(س ۷؛) بخزانه او تسلیم کردند. پس اکابر و مشاهیر شهر را بمشافهة در 
حرمت داشت؛ و [به] فرمانبرداری شجاع منهیه(۳) ومیتها کرد" نا پیوسته 


مطاوعت [او ] واجب(4) بینند و از اشارت او نگذرند(*). 


منرل کردن چچ مانب سکه ملتان 


پس رای چچ(") از مهسات اسکلنده(۱) بپرداخت [و] روی به سکه 
ملتان آورد . و در شهر مأتان ملکی بود بجهرا نام(۸) از اقربای ساهسی 
ملکتی داشت موم و عدت واهبت تمام(٩).‏ چون خبر رسیدن چچ بوی 
رسید(٩)»‏ بر لب آب راوی آمد. و برادر زادژ او سهول(۱۰) بحصار سکه در 
مقابل ملتان از ارف شرقی والی بود. و اجسین(۱ ۱) عمزادٌ بجهرا با حثم انبوه 
باستقبال آهد . و برگذر پیاس(۱۲) بششست » مدّت سه ماء؛ تا آنگاه که آب 
کمتر شد و نقصان پذیرفت ۰ از بالای آن موضعی که مانع نبود اختیار کردند 
و پگذشت؛ و بقمبه سکّه آمد؛ و با سیهول(۱۰) جنگ پیوست . چند روز بر 
آن حمار بنستند. چون کار بر(۱۳) ابشان تنک شد؛ و چند کی از (6190) 
معارف باران شهید(؛۱) شدند» و از کافران بیعد و بیقیاس(۱۹) بدوزخ رفتند» 


(۱) اینجا همه نخ «چتر » دارد ‏ (۲) پ : در یوشيد ‏ (۳) ک: معنیه؛ ازین بر می‌آید 
که اسم این شجاع منهیه يا مهنیه بوده ۰ (ع) ک افراید : برداری ۰ (ه) پ : نگذارند 
(۰) پ افزاید : بن سیلانج (۷) ب‌ک: اسکنده *پ اسدکنده ؛ س : اسکندره (۸) پ: 
نام او بچهر ؟ بس : بچهرا  )٩۰۹(‏ این جله در جبیم نسخ قبل از جمله متقدم مرقومٌ است 
(۱۰) م : سیپول ‏ (۱۱) پح‌ک : احین *م۰اجین (۱۲) ب: بیارش (۱۳) پ 
ندارد: بر ۰ (۱) عچب که در حق هنود کامه «شهید» استعمال نموده ؛ س : کشته شدند 
(۱0) پ انزاید : کشته 


۳ 


سیهول از آنجا متواری شد و بحصار مان رفت. و بر لب آب راوی با اگ حرب 
مستعد و مهیا بایستادند . چچ رای حصار سکه را در ضبط آورد؛ (۱) و پنجهزار 
هردکار زار که در حمار بود بکشت * و پبرده و(۱) غنیمت سکان آن شهر را اسیر 
کف ایض ااتولة رسای هدن و۱( ور اسکلا صی کود هن وت 
بجانب ملتان عبره کرد . و هردو لکر مقابل شدند . لك بجهرا با لکر جرار(۳) 
و فبلان (س :۱ ) جنکی و مردان کارگذار(؟) ببرون آمدند و با چچ مقابل 
شدند" و جنگها خیرء(*) کردند" و کنتن بی قباس از طرفین برفت . بجهرا 
حصاری شد و نبشتها بعارف ملك کتمیر ۸ رستاد و خبر چچ باز مود که چچ بن 
سیلائج برهمرن بدار الملك ارور والی شده(1) " با حدم فراوان می آبد؛ و 
حمارها(۲) کلی و جزوی:تمام فتح کرد و مضبوط کردانید؛ و مارا باوی طاقت 
مقاومت قواند بود" و حصنهای حصین تحت فرمان آورو؛ و هچ ملکی با 
او حز تحار فیروز نامد؟ و ساتان؛رسه؟ خارااغاشی,واجب داز ودمددی 
و مموقی فرمای . ۱ 
باز آمدن قاصید از کشمیر بیفائده 

چون قاصد بکشمیر رسید؛ رای کشمیر مرده بود ؛ و پسر او طفل در 
مالك نشته(۸) . و وزراء و ندماء و خواص و حجاب و اکابر (120) و 
اعبان ملك رای زدند(٩)‏ " و این مکنوبرا بوجه خویتر(۱۰) جواب(۱۱) کردند: 
که رای کثمیر بدار البقا(۱۲) خرامید(۱۳) » و پسر او کودک خرد است * 
[و] طفل نو عهد است * و هنوز حشم او بر سر اقطاعات خود تمد و تعنّد می 
) ۰ این ۳5 در ته ک موجود کی 015 بس ؛ عين الدولة آنجا مدتی 
عین الدولة ریصان مدت * ک : رنجان ؛ م: علی الدولة ‏ (۳) پگ : جراره؛ م جبازد 
(4) ب‌کم :جگی ؛س :دلیر (0) م :چیره ‏ (0) س: والی شهر الو رگشت و (۷) پ 
افزاید : فروگرفت (۸) پ : نشت )٩(‏ بس‌کل: فرمودند (۱۰) ب: بمرضه خوبی؛ 
س ؛ بغوبی (۱۱) پ؛ ادا (۱۲) پ : دار بقا  )۱۳(‏ : مرده 


4 


ورزند و سر برآورده‌اند(۱) . کارهای نواحی راست می باید کرد . مارا 
درینوقت سامان مدد و معونت دست نمیدهد . از مشغولی (۲) ۳ خود 
خوه کرفتاريم (۳) : 

پس چون قاصد مراجمت نمود؛ و ابر خبر به بجهرا رسید " و از 
استعانة ملک کنمیر نومید کات " با رای چچ بههد وثیق صلح خواست "و امان 
نامه اللمای کرو :| حصار خالی کند و خود سلامت بیرون رود ؛ ور 
اورا(4) تعرض نرساند(*) تا رانه بچهرا و انباع او و طائفه متصلان و 
متابسان وی بجای ایمن رسند(1) . چچ آن عهد (س :۱) قبول کرد و 
ابشان را امان داد" و از حصار بیرون آمد؛ و با انباع و ,متصلان بکوه کثمیر 
عزیمت نموو() ؛ و چچ در حمار رفت» و هلک بر وی قرار گرفت. 

تشادن جج هس ناب خودرا مصار ملتان و بالا رفتن او 

پس چون حمار ملتان مسأم شد تکری را بر سبیل نیابت بملتان نصب کرد؛ 

و خود(۱) به(٩)‏ بتخانه منروی(۱۰) 3 " وابت را سجده کرد» و سدآها 


داد » و عزم بالا کرد . و رایان(۱۱) برهمپور و کرور(۱۲) و اشهار شرط 


از آنجا تا حد کنبه(۱۳) و کشمیر رسیدند . هیچ 


خدمت را قیام نمودند. و 
شاهی با وی مقابل نشد که اورا منع و زجر کردی(؛۱). مثال : ملک تعالی 
چون کسی را بزرگ کرداند" همه رنجها بر وی آسارن کند(*۱) و جمله 
مرادها در سای او دهد . هر عوضع که (1901) و" مسلم هی 


(۱) پ : آوردند ‏ (۲) بی‌کم: مشنول پم : از مشغول خود غم کار خود بخور 
: « کار بخورد» بجای « کار خود بخور ء بمال ایشان (ه) پ‌کم : نرسا 
(-) بپ‌کم: رسید (۱) پ : نودند (۸) بیم ندارد : خود )٩(‏ بم ندارد: به 
س : بر (۱۰) بسم : مستزوی : 5 : مستروی ‏ (۱۱) پس‌کم: والیان (۱۲) حت 
کروه (۱۳) بح : کیبه * پ ندارد؛ س: ماتکه ! ک : تک !م : ماکیر ‏ (۱4) پ 


کرد؛ س : کند 0۰ پ » گرده ؛ ع: برد 


۳۸ 


شد(۰)۱ تا بحصار(۲) شاکها(") رسید. و آن موضع ببالاتر کابد(4) گویند 
و سرحد ککمیر است . هم بدانجا متام کادة ورمیت یک‌اه توقّف کرد تا 
ملوک آن نواحی بعضی را تهر کرد(*) و برخی [را] تحت فرمان و بیمت 
خوه آورد. و بر امراء و ملوک آن نواحی عهد وثیق ست(۰)1 و مملکت 
استقفامت پذیرفت ۰ پس پفرمود تا دو نهال پیاوردند(۷) ؛ یکی میسر یعنی 
پا ون بش موی ی مزا متاخ کدمر 
نهال کرد(۱۰) بر لب چولی که اورا پنج ماهیات کویند » متمل بکوه کثمیر» 
از چشهای آن کوه مجری میباشد . آنجا مقام کرد تا شاخهای هردو درخت 
درهم دیگر پیوست ۰ پس آنرا داغ کرد و کفت : حد ما با رای(۱۱) کشمیر 
است * و ازین گذر نیست. 
مراجمت عودن چچ بعد حد بستن بکشمیر 

حکایت نوس(۱۲) این فتح چنین (س ۱۸) گنت که چون حد از طرف 
کثمیر معین شد» چ و 
یکسال آنجا مقام کرد » و از وعثاء سفر پرآسوه و ملو او(۱۳) عدت و آلت 
حرب را مهبا کردند. 

پس فرمود که ای وزیر از طرف مشرق دل فارغ شد؛ اکنون باید که 
از جانب غروب و جنوب مارا ءعلوم کردد . وزیر گفت: مر بادشاهافرا خصال 
گزیده تر انست که متفحص اخبار ولابت می باشند؛ و نز باشد که 
سیب ی (91) ک بطرف بلا بود امراء و مود اطراف نخونی در 


() ب سم و ستر کرد (۲) پ : تا بر سر حصار ‏ (۳)م + شاکلیا (4) ب: 
کینه اپ : کنبه ؟جم: کینه! س نکیه ‏ (ه) پس‌ک:کردند (») س: بستند ‏ (۷) پ: 
آوردند . (۸) ب : میرسلاه یعنی بید ؛ پ : بیدار؛ س : مسر سلاحی یعنی بید ؛ ک: میسر 
سیلاه یمنی بید  )٩(‏ بس : ديگري ؛ پ » دویم (۱۰) س : نشاند ‏ (۱۱) بم؛ برای 
(۱۲) پ :دیس» بجای «حکایت نویس» ‏ (۱۳) م: ملوکه و 


۳۹ 


دماغ کرده باشند ۰ که بعد از رای ساهسی(۱) مارا بجهة اموال خزانه 
متقاضی نبود(۰)۲ همانا فتوری و قصوری بوی راه بافته است . 


پس با طالع سعد بطرف حصار بودهیه(۳) و سیوستان روان شد . و در 
حصار سیوستان ملکی بود * نام او مته(۰)4 پی(*) عزم مسمم کرد" و از آب 
مهران عبرت نمود (ند) از موضعی که آنرا دهیایت(1) خوانند(۷)؛ و ان 
حد است میان سمه و ارور . از آنجا اصد بودهیه(۸) کره * و عهد ایثانرا 
پر کول بن بهندرکو بهکو(؟) بود. و دارالملک ابشان کا کاراج(۱۰) 
بود. و سکان آن موضع را سیوبی(۱۱) گفتندی(۱۳) . پس چچ بر ایشان 
تاختن برد؛ و حصار سیومی(۱۳) را فتح کرد(؛ ۱). و که(۱۶) بن کاکه(۱) 
پیش آمد و بجهة پدر و اتباع امان خواست " و مال بر خود معرن کردند * 
و مطاوعة نمودند . 
فتن لشکر بسیوستان 

بو ار آنبا روی سیوستان آوزه: چون بنزدیک رسید ‏ مته والی آن 
شهر (۱۷) با هیبت تمام و عّت‌کال(۱۸) استقبال نموه و جنک(۱۹) پیوست(6۳۰. 


چچ اورا غلبه کرد. مته با حشم خود هزیمت شد و بحصار در رفت . 


(۱) پ » شاسی ‏ () پ : نوی (۳) بی‌سم: بدایور (4) بسک :مه 
(ه) س «بد ‏ (۱) بح : دهتایت (۷) س : کویند ‏ (۸) م: ببودهیه )٩(‏ ب : پر 
کوند بن بهندرکو بهکو؟ پ : بسر کوتد بن بهندرکو رهکو ؛ س : پسر کوتدین بندر کوه 
ییکو ! 5 : پر کوادین بهندرکو بهکو؟ ح : بسر کوند بن بهندر کولهکی ؛ احتمال دارد 
که اسم این نفر «کوتل» بوده چنانکه بعد ازین در احوال فتح بودهیه پر دست ند بن قاسم 
مذکور شود (۱۰) م : نانلراج (۱۱) بح‌س‌کم: سویس (۱۲) م : کنتند (۱۳) ب: 
سبوی ؛ ح‌ک: میوی *م : سویس ۰ (۱6) سک :نمود . (۱0) س : کنبه ؛م :که 
(۱۰) س , کاکا ‏ (۱۷) م ندارد: آن شهر؛ پ : والی سیوستان ۰ (۱۸) پ : بکبال 
)۱٩(‏ پ : بجنگ. (۲۰) س : پیوستند 


۰۰ 


(س )۱٩‏ چچ در بندان(۱) داد و بجرب ایستاد(۳). بعد يك هنته <ماریان 
عاجز شدند و امان خواستند(۲)» و بمهد وائق بیرون آمدند» و کلدهاء حصار 
بامراء چچ تسلیم کردند . چچ ایثان را آمان داد و پنواخت و (2۱۱) اباات 


آن موضم ۳ بوی مفوض فرمود" و شحنه را از امناه نصب کرد. .و روزی 
چند مقام کرد تا کار ولات و شهر استقامت بافت(4) . 
قاصد فرستادن چچ محانت برهمتاباد بر آم لو هانه 

چون مهمات سیوستان بکنایت رسید بجانب آکهم ملك لوهانه برهمناباد 
بعنی والی لاکهه و سمه و سوته مثال(*) فرستاد و بمطاوعت خود استدعا(1) 
فرمود. و بعد چند روز از مکران که یز(۷) بر سر راههای اطراف نامزه 
فرموده بوده شخصی را با تشتهاء اکهم بگرفتند» که بجانب مته ملك سیوستان 
در قلم آورده بود؛ و در ضمن آن درج کرده که: من پیوسته طریق الفت 
و «وا خواهی ورزیده ام(۸) »و هیچ وقتی با لو خلت بیویه است(٩)‏ و منازعت 
روا نداشتم . مکتوب( ۰( ت و که بر طریق مودت آرسال افتاده بود(۱۱) رسید ۱ 
و بدان مباهات تمام ارزانی بود(۰)۱۳ تا مادام تخت ما مستحکم باشد هیچ 
مخالفی پیرامن(۱۳) ما واند کت( ۰6۱ من بحکم التماس(*۱) تو مامورم * 
و هريك را باتمام رسانم , و تو بادشاه و بادشاهزاد#* میان ما و تو(" ۱) موافقت 
است . مثل این پسیار کس را افتادء است که آزین ورطه پناه جویند؛ و ترا 
اجازث است تا بهر موضع آزان نواحی بمن یعنی برهمناباد تا دریای دییل(۱۷) 


۲0 بس : در کرد حصار بتشت (۲.۲) این جله در غاب موجود نیست (۳) پ : همه 
(6) پ : پذیرت (0) م : امتثال (ه.) این جله در نس پ موجود نیست (۷) ب : 
پثر را که * س : برنگ ؟ ک : تيرك؛ م : بنرکا (۸) پ: ميورزيدم )٩(‏ بس : مخالف 
نبودم (۱۰) ب‌پ‌ک : مکتوبات (۱۱) پ : دداشتند» بجای «انتاده بود» (۱۲) پ: 
داشته بود ‏ (۱۳) بس :یراون (:۱) پ ؛ نگردد ‏ (۱۵) کم : بعکم الناس 
(۱۰) پ ندارد : و تو (۱۷) پ : ازان نواحی بمن پبرهیناباد یمنی دریا و دیبل * م + 
آزان نواحی برهمناباد عنی تا دریاء و دیبل - مصح حکهان دارد که «بمن» مخنف «بنواه» 
است » که در عرف عام آنرا «بائبراه» گویند 


2 


که رای صواب بیند(۱) سکن شوی ؛ و اکر بطرفی(۳) دبگر عزم.تو(۳) 
مسیّم است هیچ آفریده (س ۲۰) ترا مانع و دافع نست (:29)) تا آنجا که 
ایین گردی من ترا معین باشم . مرا چندان خیل و حذم تواند بود که نرا 
معونت کنم . و مته را رفتن بناحیت هند ملك رمل» که اورا بهتی گویند؛ 
صوآشر آمد: 
مثال فرستادن چچ باکهم لو هانه باستدعاء 

پس رای چچ بجالب آکم لوهانه مثال فرستاد که « شما خود را بقوت 
و شوکت و اصل و نسب ملوك وقت میدانید(؟)؛ و من آ(۰) این مملکت 
و سلطلنت و اموال و نعمت و مکنت و مقدرت(") از آباء و اجداد میراث 
نیافتم و ملك ما(0) نبوده است(۸)" فاما بهترین لطافت و سهلترین(٩)‏ حال 
اساب من ساختهٌ خداگیست(* و از خیل(۱ ۱( من نبوده ؛ بلك خدای بکانه 
بیچون و بیچگونه و(۱۳) آفربدگار عالم بهنت سیلائج مرا ملك داد" و مرا 
در همه حال استعانة ازو اشت " و بکسی دیکر امید و ممونت ندارم » الا تمام 
کنو مهمات من و باری دهنده در حرکات من(۱۳) او است * و بر کل 


1 


منازعات و مخالف_ات( ۱) صرت و فتح بخشنده اوست " و مارا نعیم هردو 


جهن ارزانی(*۱) است .و آگر شما را حول(:۱) و قوت از شهامت و صولت(۱۷) 
و عدت و ابیت خود می باشد؛ پی شک نعمت شمارا زوال(۱۸) آید؛ و اتقام 
تا بر جان شما علال گرده . :۰ 

)0۱ این فراعت نسخةً ب هست ؛ بس : صوایست ؛ م کامه «است» یا «بیند» ندارد 
0 پس ؛ بطرف ؟م ؛ بر طرفی (۳) م: آن» که ظاهرا سهو است (4) م : میدانند 
0 پسم ندارد ؛ من ار (+) سم اینجا دارد؛ آگر (۷) س: باما (۸) پ ندارد ؛ 
است )٩(‏ پ : مهمگرین ؛ م : بهترین ۰ (۱۰) ب » خند است ۰ (۱۱) ببس : خیال 
(۱۲) پ ندارد : و بیچگونه ‏ (۱۳) پ ندارد :من (ع۱) پس: منازعان و مخالفان 
(۱0) بیس , بارزانی  )۱٩(‏ م:احوال (۱۷) پ : صوابت (۱۸) ب ؛ شا بزوال 


۰۲ 


آمدن چج بقصیه پرهمناباد و حرت کردن ۳ آکهم اوعانه 
هن رای چچ عزم آک6م او هانه کرد. و ا6م از برهمناباد وت رفته 
بود. (99]) چون خبر آمدن چچ تام کر د سر‌همناباه ۳ و ات و 
حرب مهن کر . چون رای چچ بقصهٌ برهمناباه وعور(۱) کرد؛ آکهم 
مستعد و مهیا بحرب در مقابل آمد. بعد قتل مبارزان نامدار از «ردو طرف 
لشکر آکم منهزم شد (س ۲۱) و بحصار در رفت . چچ اورا در بندان داد(۲) 
تا مدت یکسال آن محاریت درمیان ابثان بماند. و در آنوفت ملک هندوستان 
یعنی کنوج ستبان بن راسل(۳) بود. | کهم نبشتها فرستاد و از وی مده خواست . 
پیش از رسیدن جواب اکهم مرده بود و پسر او(4) بجای پدر نشته. 
و مر ام را دوستی بود ناسک سمنی(۰) نام بده رکو(ت) یعنی محفوظ 
السنم « و او بتکد؛ داشت» اورا به نووهار(۲) گفتندی(۸) و بت وکنه(٩)‏ ؛ 
و هم(۱۰) راهب او بود » و در ناسکی و بهکی(۱۱) خود معروف بود. و اهل 
آن نواحی هم متایع او بودند؛ و اکهم بر کیش او بود» و مر(۱۴) اورا قعلب(۱۳) 
ساخته بود. چون ام حصاری شد ؛ سمئی هم با وی موافقت نمود» و لیکن 
نک بی کرد » و با کتب خود بتعبُدگاه نهسته بود [و] میخواند . چون 
شک ار درو (*۷) از ماک مت شم من تیکخا( 13۰ 
و هراسان شد که نباید ملکها و اسب‌اب و خیاع از دست من بشود» و از 
(۱) م : دخول ‏ (۲) ببس« چچ ایشان را قلمه بند کرد (۳) بح؛ سار بن رای بدل 
رای؛ پ : سیار بن راسل اس سبار بن رائیل رای ؛ ک: سبار بن راسلا را (6) م: پسر 
بر ند (ه) بح : سین ؛ سم +سنی ؛ ک : لا منک سین 0 بسم؛ بده و کوی؛ 9 
بده کوی (۷) م؛نومار ‏ (۸) پ؛ گویند ؟ ند (9) پ: وکا؛ ک؛ وکها ؛ 
دلها (۱۰) و (۱۱) ب ؛ ناسک و سهکی ؛ پ : ناسکه و بهکی و 
سکی ؛ ک ‏ ناسکه و ی ؛ ۰۶ ناسکی و سبکی (۱۲) پم ندارد؛ می ‏ (۱۳) م انزایده 


او (۱4) 0 (۱۵) م ندارد « پسر ‏ (۱5) پ« مهتک ؛ س : متهلكك ؛ 
ک : مستهنك 


وک 


امعارلاب(۱) خود بنگریست و استضراج کرد » و بحکم معلاق گنت(۲) که 
این (93)) مملکت برای چچ تحویل افند؛ و با عن موافق باشد(۳), چون 
مس تنگ آمد و حدم او دست از محارت بکتیدند (و) حمار بچچ تسلیم افتاد 
و مضبوط گت . 


ال چچ 

پب(4) چون چچ را از نامک سمتی(0) معلوم شد که با ام و سر او 

بیمت داشت» و از مجر و تابیس و جادو و تدییر او جنک فائم ماند؛ [و] 
یکسال شد» سوکندی بر زبان چچ رفته که اکر برین حصار ظفر یابم(0)» 
سمنی را بکیرم(") و پوست اورا بکشم(۰)0 و دیتان(؟) را بدهم تا در 
طباها کدند و میزنند تا پاره پاره شود . و(۱۰) خبر آن سوکند به سمنی(*) 
رسد بخندید(۱۱) و کات : چچ را آن(۱۲) دسترس بر من نباشد که مرا هلوک 
کند . چون بمد از(۱۳) مذتی که حصار برهمناباد جنگ و محاربت کردند و 
بسیار() ۱) مرد هلا ک(۱۹) شدند» (و ) از حرب دست بداشتند ؛ و امان خواستند» 
و ملح پیش آمدند و بواسطةٌ اعبان و مقدمان درمیان جانبین صلح افتاد؛ و 
حمار(:۱) بچچ تسلیم کردند(۱۷)؛چچ دزآمد و گفت : ا گر شمارا باید که 
بروید هیچ آفریده(۱۸) منم و زجر تواند کرد؛ و اکر اتناق شماسکونت می 
باشد » پسس برقرار باشید(۱۱) . پسر و اتباع اکوم(۲۳) چون تربیت او در حق 
خود مبذول دیدند» سکوات اختیار کردند. چچ مدتی در شهر بماند تا مزاج 

ایشان (6230) معلوم کرد(۲۱) . 

(۱) و در نسخ؛ اعاراب ‏ () ۳ 0 شک | افراید « یا نه ۹ س : بمد 
(م) :سین (+) س؛يانتم (۷) ب؛ بگيريم (۸) ب: بکشيم )٩(‏ م؛دماهان 
(۱۰) م.یس ‏ (۱۱) م»و بخندید ‏ (۱۲) سم ندارد: آن ‏ (۱۳) پم ندارده از 
(۱4) پگ ؛ ببلنی (۱0) بس ؛ کته (د۱) س ؛ قلمه (۱۷) س؛ نمودند (۱۸) س 
انزاید : شارا  )۱٩(‏ س: پس قرار و آرام باشید (۲۰) پ: او (۲۱) پک « گردد 
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خواستن چج صس زن آکهم را و برادر زاده [خودرا] به 
پسر او مبربند دادن 

پس چچ بجانب مادر(۱) سریشد: کن فرستاه و اورا بخواست بزنی ۰ و 
پس اورا بیاورد» و دختر دهیه(۲) برادر زاده خود را(۳) بوی داد؛ و 
نشریفهای ملوّن در وی پوشانید " و یکسال آنجا بماند؛ و عمال خود بجهة تحصیل 
مال نصب کرد » و ملو ‏ آن نواحی را در تحت تصرف و فرمان خود آورد 5 

پس پرسید که آن سمنی ساحر کجاست تا اورا به بینم , گنتند او ناسك 
ات » پهلوی ناسکان باشد » و از حکماء هند و مجاور نووهار(؟) است؛ و 
بنزدیک سمنیان نجلااتی و کمالتی دارد؛ و در سحر و شعبده خود بغایتی است 
که عالمی را مسخر و مامور خود کردانیده , و در همه ابواب مرادات او 
بطلسم مها کردد» و چندین روز با سر بند از مرافقت(*) پدر او موافقت 
نمود» و بقّوت و استظهار او حشم برهمناباد در حرب مداومت و مقاومت(٩)‏ 


نو دند , 
رفال چچ بزدبك سنی و برسیدن حال(۷) او 


پس چچ جمله سلاحداران و چانداران را سوار کرد و بجانب 
بده نووهار(۸) روی داد که سمنی را بکشد. سلاحداران «ا بخواند و فرمود که 
چون من با وی ملاقات و مقالات کنم و چون از کنتن(٩)‏ باز ایستم و در 
شما نگرم» " تیغ برکشید و سر از تن او جدا کنید .پس به بده نووهار(۱۰) رسید 
3 او کرد اور دید بر کوسی تعنته! معتکت عبادت (240) رت * وگل 


)0 ب ؛ بمادر ؛ و (۲) م۰ هرسیه 0 تست ندارد : را 2 پح‌س‌کم: 

کنومار (0) بس‌کم؛ موافقت (») س‌ک «مماونت. (۷) س؛ احوال . (۸) ب «یده 

و کیهاء ؛ پگ : بده و کینهار )0 پ: و از گفت وگوی (۱۰) بپ: بده کنوهار ‏ 
س : بده وهار؛ ک : بد کنوهار * م : کیرهان 


۰ 


خارء(۱) بدست او " و اصنام خود می ساخت» و بصورت مهری بر آن صنم 
می زد(۲) تا صورت بده برآن پیدا می آمد؛ و تمام می شد " و بر جای می 
نهاد. چچ بر سر او ایستاده و او بوی التفات هیچ(۳) نمی کرد . چون یکساعت 
برآمد و اسنام تمام کرد» سر برآورد و گفت : پسر سیلائج راهپ آمده است؟ 
کت : آری ای ناسك سمنی . گفت : بچه مهم رسیدی ؟ گفت : صدق(4) تو 

داشتم» آمدم تا ترا به پینم . گفت : فرود آی. چچ فرود آمد " سمنی مشتی کاه 
پراگند و چچ را بنشاند وگفت : ای چچ» چه حاجت داری؟ چچ کفت : 
میخواهم تا با ما(*) موافقت نمائی * و بحصار برهمناباد باز بیائی(7)" تا ترا 
مقأد عملی کنم » و کارهای معظم بتو منوض کردانم " و با سربند(") یکجا 
باشی(۸) " و تدبیر و رای با او موافقت کنی . ن‌اسك کفت(۱) : مرا به 
ماك تو حاجت نیست » و در اشغال دیوانی رغبتی ندارم * و کارهای دنیاوی(۱۰) 
نمی خواهم . چچ کفت : بحصار برهمناباد چرا استادی (۱۱) گنت : چون 
اکهم لومانه وفات کرد(۱۲) و این پسر تنکدای میکرد(۱۳) از فراق پدر * 
اورا بصبر کردن تنبیه میکردم ؛ و دعاء صالحه(۱4) بدرگاه خدا(*۱) کرده 
می آید(" ۱) " تا مبان جانبین صلحی و موافقتی ظاهر گردد. و مرا خدمت 
ده و طلب نجات آخرت بر من بهتر است (1240) از جمله اشغال دنیاوی(۱۷) 
و مهتری. و چون تو که رای اين مملکتی " بفرمان رفیع تو باکل قبائل(۱۸) 
در جوار(۱۹) حمار قل کنم ؛ فاما میترسم که اهل حصار زراعت بذه را ایذائی 


(۱) پ ؛ خار ؛ س :خارا (۲) م:ی‌بود (۳) ب؛ التفاتی؛ پ ندارده هیچ؛ ک؛ التفات 
(؛) ماتصد (ه) پ؛یا (د) پس: آئی (۷) ک سرهند ‏ (۸) م؛می باشی 
(و) م.گفت که * پ گنفت وا (۱۰) پ؛ دنوی (۱۱) بس: حصار برهمناباد 
را چرا گذاشتی ؟ ‏ (۱۲) س : وفات یافت (۱۳) پ؛کرد؛ و در سایر نسخ؛ میکرد و 
(۱6) بس :صالح ؛پ؛ صالحانه (۱0) م؛ جلشانه (>۱) س ‏ کردمی (۱۷) پ: دنیوی 
(۱۸) پ :باه . (۱۹) پ : جواب 


۹ 


و مکروهی رسانند. چچ آمروز صاحب دولتی است بزرگ . چچ گنت : طاعة 
بذه فاضلتر و تعظیم داشتن بمداومة این کار اولیتر . فامّا اکر حاجتی و التماسی 
داری باز گوی تا در انمام آن سعادت و تعظیم آن کرامت تقدیم نمایم . ناسك 
گفت : مرا بتو هیچ حاجتی و التهاسی دنیاوی(۱) نیست * خدای ترا بمهمات 
اخروی توفیق(۲) دهد . چچ کفت که التماس من(۳) هم(4) آنست که نجات 
و درجات(ه) از جزاء آن تواند بود" بفرمای تا درآن باب اعانتی واجب 
بینم " و درآن شريك باشم . ناسك سمنی گنت : چون هت تو بر امور خیرات 
و مزید حشات مقصور است » بذه نو وهار(") تّدگاه قدیم است» و منی 
است تا از تداول روزکار خللی در وی ظاهر شده(۰6۷ آنرا می باید که عمارت 
ک 


تو در اینمعنی استعانتی(۱) تواند بود. چچ گفت(۱۰) : سپاس دارم . 


رده شود . در تجدید بناء او از اموال خود صرف(۸) کنی * و مارا از 


بازگتن چچ انب برهاپو(۱۱) 

پس چچ از آنجا سوار شد و باز کت . وزیر(۱۲) گفت(۱۳): ای 
رای(۱4) عجبی دیدم ۰ گنت : چه دبدی ؟ گنت : از آنجا عزم رای(» ۱) 
همم (250)) بو د که ناسك را پفرمائی تا سیّافان(*۱) بکشند؛ و چون در مواجهت 
او رسیدی(۱۱) در طلب رضای او آمدی " و التماسات(۱۷) اورا باجابت 
مقرون گردانیدی . چچ کنت آری " من چیزی دیدم که هرگز در وی سحر 
(۱) پ : دیوی ‏ () پ افزاید«ریق (۳) بی‌کم:ما (۵) بس؛ یز (0) م۰ 
درجات و تجات (1) بس ؛ بده نووهار ساوید بدسی؛ پ؛ بده نووهار و ندیسی ست : 
ساوید بد پس؛م :و نوهمار سابده . (۷) پ افزاید : است ‏ (۸) +مصروف  )٩(‏ م۰ 
استفتالی ‏ (۱۰) س: فرمود ‏ (۱۱) م افزاید + و گرفتن حمار ‏ (۱۲) م : پس وزیر 
(۱۳) س+ عرض کرد (:۱) پس‌کم: شاء (۱۵) ک: سيامان (۱5) م: در رسیدی 
(۱۷) التاس 


1:۲ 


و شعبده نیست» و معاینه کردم آثاری در نظر من آمد. چون پیش او نشستم» 
صورتی دیدم مکروه و سهمنال(۱) بر سر او ایست‌اده(۳). چشه‌های او چون 
آتثر(۳) و خشمکین(۰)۱ لبهای او دراز و ستبر " و دندانهای او چون سنان 
نیزه» در دست او چوبها چون الماس » که کونی(؛) بر کسی خواهد زد(ه). 
چون(1) اورا دیدم بترسیدم» و امکان نداشتم که با او سخن کویم(۷)" که 
شما بشنوید. .من بثفی(۸) خود مشغول شدم » مراعاتی کردم و برخاستم . 
مقام کردن چج عنزل(٩)‏ برهناباد و مقرر کردن مال بر ایثان 

پس چچ بحصار بررهمناباد مقام کرد» تا جمله کارهاء مملکت و وجوه مال 
و ترفیه رعابا مستحکم شد. و جتّان و لوهانه(۱۰) را ذلیل گردانیده * و 
صد:(۱۱)اخارا تهری( )کرد و از یشان گروگنی بد و بر برهمنااد 
محبوس کردند . و شرائط بان کروء محکم کرد که تیغ بر ندارند الا ما شاء(۱۳). 
و بخمل و جامه ابریشم نپوشند. و اکرچه چادر ابشان ریسمانی باشد(ء۱) 
فا چادر زیرین ايشان پشمین باشد(ء ۱) و برنک سیاء و سرخ بود؛ و بر اسب 
بی زین نشینند؛ و سر و پای برهنه گردند؛ و چون از خانه (1260) بیرون 
روند سکان با خود کردانند؛ و هیزم بجهة مطبخ والی برهمناباد ابشان رسانند؛ 
و راهبری و جاسوسی(*۱) ابثانرا فرستند. و چون بدین خصال خود را مخصوص 
گردانند» (و) بر اخلاص رغبتی ایشان مارا اعتقاد و اعتماد افند . و با مربند 


(۱.۱) اين جله در نیغه پ موجود نیست ‏ (۲) ک: سهمناك و بدروی و کریه چشم بر سر 
ایتاده (۳) ک : خاکستر (4) س: گویا (۵) س : بر کسی زندیا یکسی خواهد داد 
)٩(‏ بپس‌ک ندارد : چوت ۰ (۷) پ : گفتنی؛ س : گننن ؛ ک: گفتم ؛ م : گفتمی 
(۸) بسم : قس  )٩(‏ س : در (۱۰) پ : جتان لومانه (۱۱) سک : عهد؛ پ : 
تهده ‏ (۱۷) س : مهتری ‏ (۱۳) این قرادة مصحح است ؟ ب؛ الا شه؟ پس » الا شد؟ 
ل :الا سل و حدل (۱6-۱6) ایت قرامة ننغه پ هست * و در سایر نسخ اینجمله باینطور 
آمده بعد از کایات «ما شاء» : فاما جامهای زیرین ايشان پشبنی ؛ و نسغه ک «خامه زرین» 
بجای «جامهای زرین دارد» (۱۵) ک, جاسوس ‏ (۱5) پ ؛متحصن ؛ س :متفحس 


كت 


روی برین مملکت آرد معونت واجب دارند و قیام نمایند . 

پس کارها تمام کرد و مملکت مستقیم گفت ‏ و هر منازعی که کردن 
کتی و تعند می نمود بگروگانی وائق میگردانید» و مثال(۱) ابشان مقرر(۳) 
و معین میکرد تا کارها راست شد ‏ 


ع مک ردن رای چج بکرهان(؟) وروش نکردن حد 0 ران 

پس چم چون( *) از مهمئات پرداخت اندیثةهٌ حد کرمان بر خاطار او 
استیلاء سافت » که این(* ۰( تواحی با ملوگ بلاد دجم بود؛ آنرا روشن 
کنم .و بر آنوقت(٩)‏ بعد از هجرت رسول صلی ال علیه و سلم و النحیه(۷) 
بدو سال(۸) بود» و مد هلاکت کسری بن هرمز ملك(٩)‏ فارس و برشان 
شدن(۱۰) مالك * چنانکه امور سلطنت بزنی رسیده بود۰ چچ را چون ازان 
حال معلوم شد؛ پاستعداد تمام روی پبلاد کزمان کرد(۱ 6۱ . پس بر ءطالع(۱۷) 
که منجمان استخراج کرده بو دند بجانب ارماییل(۱۳) روان شد . چون به 
ارسایل رسید(۱4) آن. اموشم سسگی, له از آل(6۱0 کناتگن رای 
سیهرس(۱3) ملك هند که (696) اورا باخلاص و اختصاص برکنيده بود؛ 
() و آن بسیب تداول زمان مخالف شدء بود(۱۷) و از خدمت آمژد نموده ؛ 
به استقبال رای چچ آمد . و چون بمهد و خلق دل او فرار کرفت »و دوستی 
و موذت و محبت در دل ابشان استحکام یافت» از آنجا ببلاد مکر ران(۱۸) 
روی نهاد . هرکرا دید(۱۹) در (۲۰ ) مطاوعت احتراز می وردنت جون 
(۱) م : امتثال ‏ (۲) بپس‌ک : مترب 9 نینک و قرف زر مان ( 4 پ‌ 
ندارد ؛ چون (ه) پ: ات )٩(‏ پس :و آنوقت (۷) پ: رسول صلعم. (۸) پ: 
بدو ساله. )٩(‏ من » که ظاهرا سهو است (۱۰) پ ؛یریشانی (۱۱) پ ؛بکرمان نماد 
)۱1 پ ۰ب مطالع ‏ (۱۳) بپس‌ک : ارسائیل ‏ (۱6) پ ؛ رسیدند؛ س ؛ آمد 


۱۰( پس : آن . (۱5) ب:مهرس؛ پس :سهرس ‏ (۱۷-۱۷) این جمله از نسقه پ 
ساقط شده است (۱۸) س + کرهان )۱٩(‏ پم ؛ دیدند (۲۰) س : از 


۹ 


عقبه(۱) مکران(۲) و کوه بیرون رهت " لاد دیگر رسید. در آن موضم 
حصاری بود کهنه نام کنزیور(") ۰ پفرمود تا اورا بتجدید بنا کردند؛ و در 
اّل شام و انفجار (س۷۷) صبح نوبت و ملاهی در آن حمار برسم پنجتور(4) 
هندوی قاثم کرد؛ بعنی نوبت با پنج ساز(*)۰ جمله روستائی آن نواحی را 

هم آورده باتمام عمارت بنا فرمود(۰)7 پس از آنجا منزل کرد» تا برسید 
ی ۷ . و درمیان مکران و کرمان جوئي است . آنجا نزول کرد» و حدّ 
شرقی را نشان کرد که حد میان مکران و کرمان اين درختان خرما است 
و بر لب جوی خرمای انبوء تر(۸) نوال کرد و داغ کرد که این حد است 
که در عهد چچ بن سلائج بن بساس ملك سند(٩)‏ بود» و امروز همان. حدّ بما 
رسیله . 

رفتن جج رن سیلانج به ارمالبل و قرار دادن مال بر او 

پی از آنجا بجانب ارمابیل(۱۳) بازکشت " و از بلاد توران بر دست 
خورانی(۱۱) ببرون آمد و هبچکس باوی بجنگ مقابل نشد؛ تا بلاه قندابیل(۱۴) 
بعنی قنده‌ار برسید . هم از وادی آن بیابان قصد حسار کرد و مردمان (196) 
حصاری شدند . پس چون بجوی سبی(۱۳) رسد نزول کرد ؛ و عقام 
فرمود(۱4) ا ابشان تنگ آمدند و مال خود صد اسب کوهی و صد هزار 


(۱) بس+عتب (۲) پ : کاوات 0 بح کبز بزر ؟ پ روز کت بر 
: کثر پور ۰ در کب جفرافیه عربی آثرا قتزبور یا نج بور می خواند که اشتباه است 
برای فنزپور » که الآن بنام پنج گور معروفست راجم لسترانج؛ مالك خلافت شرقیه» ص ۳۲۹ 
(6) بس ؛ تور (ه) ب :سوار؛ س:سفار (+) بپ‌کم؛ بمارت تام بنا کرد (۷) ب 
سم : رسید بکرمان (۸) پ ؛ انبوه )٩(‏ م:هند ؛ پ ؛شده (۱۰) بپس‌گ؛ ارماثیل 
(۱۱) پ: ولا (۱۲) بپس‌ک: قندائبل م۰ قندهابیل « تیخیس فندابیل به قندهار اشتباه 
است » قندابیل را به کنداوا یکی 1 لسترانج : مالك خلافت شرقیه, ص ۳۳۲ 
ی » با «سیبی» توان خواند؛ بس سنني؛! ک: رسنین! 
ح :یی (ع۱) بس : نود ؛ م : کرد 


درم در سال قرار دادند . یکسال مال تتقدمه ستد(۱) ۲ و مثال قرار داه» 
و مراجعت نموده بدارالملك ارور رفت و آنجا بماند تا جان را وداع کرد و 
بدوزخ رفت(۲) . و مدت(۳) ملك او چهل سال بود ۰ 


شستن چندر رن سیلانج در دار الاك ارور 


پس از وفات چچ بن سیلائج چندر برادر او در دار الملك ارور(4) 
بنشست " و دین ناسکان و راهبان را تقوبت داد و آشکارا کره؛ و(۰) تبیغ 
بسیار فراهم آورد و بدین خود باز رفت(1) و مکتوبات و مراسلات از (س ۲۸) 
ملوك هند باز کرفت . 

رفتن مته(") ملک سیوستان 

پس مته(۷) ملك سیوستان بنزديك رای/۱۱ حنوج رفته بود. و دران 
عهد ملک هندوستان بارانسی(٩)‏ نود و کنوج در تحت فرمان سیورس بنر 
راسل(۱۰) بود. مته(۷) بخدمت او رفت و باز نمود(۱۱) که چچ بن سبلائج 
بمرد و برادر او چندر راهب بملک نثست. و او مردی ناسک است و همه 
روز(۱۲) در تعیدگاه با ناسکان در تدریس علم خود باشد . از وی تحویل کردن 
بادشاهی مهل دست دهد. و اکر شاه آن مملکت را در ضط(۱۳) آرد و سن 
حوالت کند ؛ مال آن تواحی بر خوه مقرر کنم و بخزانه رای(0) رسانم . 


(۱) ب ؛ بنقد به ستد ؛ س: نقد باز یافت نمود ؛ م «بتعهد بستند ‏ (۲) پ : شد ؛ س ندارد ؛ 
و بدوزخ برفت ‏ (۳) م ؛مدار؟ یک کل «مدار» با «مدت را ندارد ‏ (ع) پ :در 
ملك ارور ‏ (ه) م :و به (+) بی‌کم؛ یات (۷) بس «مته (۸) "پس‌کم: 
شاء  )٩(‏ سک : براننی ؛م : بآراشی (۱۰) س :راس ؛ ک : رائیل ‏ (۱۱) س: 
اظهار کرد (۱۲) س: روزگار ‏ (۱۳) بسم : دست 


۱ 


جواب سیهرس بر این خبر() 

پس سیهرس مته(۲) را گنت که چچ ملکی بزرگ بوه ۰ و ولایمی 
موم داشت» و چون او برفت آن مملکت را بکیرم و تحت فرمان (1978) 
خود آرم ؛ و صیتی عظیم در مملکت ما بیفزاید» و ترا بطرفی از آن اصب 
کنم . پس سیهرس_ برادر خود برهاس(۳) بن کنائی(4) را بفرستاد. نواسة 
چچ بزر که ملک کمیر و رمل بود او با وی بیمت کرد و با لشکر خود 
روان شدند» تا بجوی هاسی (۰) رسردند . آنجا تژول کردند(1) ۰ کماشنگان 
و عمال(۷) چندر که در حصار دیو دهنوز (۸) بودند متواری شدند , 
موضم نصب کردند و میرفتند تا برسیدند به بندکاهوبه . یکماه توقف کردند(٩)‏ 
و عبادت بلّء میکردند* و بنزدیک چندر بن سیلائج رسول و مکتوب فرستادند 
تا پیش آید و شرط مطاوعة بقیام رساند و امان خواهد. چون چندر بشنید؛ 
ابا نموه و حصاری شد(۱۰) و استعداد حرب کرد . پس دهرسیةٌ چچ(۱۱) 
را طرف برهمناباد فرستاد(۱۳)؛ و جمله سکان آنموض و لوهانه پیش آمدنده 
(س ۲۹) و سر بخدمت(۱۳) نهادند. و خود بحصار ارور با داهر چچ بایستاه 
و ملازمت گرفت (۱4) . لثکر سیهرس مدتی در بندان داد(*۱) و در جنک 
مقاومت نمود(؟ 6۱" تا چون بحرب با حماریان فیروز نیامد به‌صالحة پیش آمد 
و خواست که طلسمی سازه و داهر را بیرون آرد و مأخوذ کند؛ و چون 
اورا پدست آرد با بکشد حمار مسلم کردد؛ و مملکت مضبوط شود(۱۷) ۰ 


(۱) م: جواب خبر این سبهرس ۰ (۲) بس :مهته ‏ (۳) س : برغاس؛ ک : برکاس 
() که؛ کسایس (۰) پ :تا بجویهاسیی )٩(‏ م۰ کرد (۷) س؛ عیل ؛ ک : مال 
(۸) بسک : دیول هنوز؛ پ : دیو هبور ؛ م: دیو هنوز )٩(‏ کم: کرد (۱۰).بس؛ 
در قلبه را پیست (۱۱) در جیم نسخ * چچ دهرنه » که ظاهرا مهو است ‏ (۱۳) پ : 
فرستادند ؛ س ؛ ارسال داشت (۱۳) س : خدمتگذاری (۱6) پ : کرد (۱۵) س: مدتی 
قلمه بند بودند ‏ (۱5) پ؛ بجنگ مقاومت ننودند ‏ (۱۲) بس : گردد 


۰۲ 


رسول فرستادن سیهرس () دتودبك داهر مج( 

پی راسل(۲) و برهاس رسول فرستادند (97]) که مارا اتفاق هراجمت 
می باشد(۳) با شما می خواهیم که عهد وثیق درمیان آریم* و این ولابت برقرار(4) 
بر تو ارزانی باشد؛ و بعد از ملاقات باستظهار تمام داهر را باز کردانیم .داهر 
با پانصد(*) مرد قلب(1) اختیار با سلاح تعام از تکران معروف ببرون آمد؛ 
تا عد وئیق درمیان آرد" و از جاننین مصالحة ظاهر گردد. و همگنان را از 
خواص خود گفت که مارا جمله اعتضاد و اعتماد بر شهامت و حراست شما 
است ؛ همه را قرّت دل داد و بمواعید خوب مستظهر گردانید . و میرفتند تا 
بر در سرای راسل بن چچ طلسم(۷) رسیدند. پس راسل بفرمود تا ایشان را 
بر در باز دارند ‏ و حاجبی را بخواند و گنت که با معتمدان و سیّافان فرود 
رو(۸) و بکو که تینهای شما نامدار است " سلاح بالا فرستید(!) تا یکی از 
شمذیر های شما اختبار کنم و نگاهدارم پیادگار(۱۰) ۰ پس چون همه اسلحه 
بدهند همه را دشگیر کنید(۱ ) و الا بکفید, حاجب براین(۱۷) عذو فروه 
آمد و زیر طاقی باستاد؛ و (صس۳۰) سلاح از ایشان خواستن کرفت . نگاه 
طاق فرود آمد و حاجب در زیر طاق(۱۳) بماند. شاه(؟۱) راسل خود فرود آمد 
و همه را پیش خواند؛ و از هریکی سلاح میخواست و می نگررست . و پیش 
ایشان می انداخت » تا بداهر بر چچ رسید. داهر را گفت که تیغ خود 
بمن (198)ب بشما , داه ر گفت دای ملك این خذجر بر پرآدر من ان ست " از 1 


(۱) و کذا در جیم نسخ . ام چچ سهو باشد برای چندر (۲) در جیم نیخ «راسل 
سیهرس نوشته » اثرچه قبل ازین اسم این شخص نبرده. احتمال دارد که این شخص نواسهٌ چچ 
است چنانکه در فتره متقدم مذکور شد ‏ (۳) می نماید که يك جله ازجا سافط شده 
است (4) پ؛ بقرار ‏ (0) پ؛ چند (د) س؛ قاب ‏ (۷) بپح‌س ندارده بن چچ 
طلسم (۸) م: آورد  )٩(‏ پ» فرستند ‏ (۱۰) بس: و بیادگار بماند ؛م: پیادگان 
(۱۱) س «کرده بگیرید ۰ (۱۲) بپس‌ک : آن ‏ (۱۳) بس‌م ندارد ؛ طاق 
۱ ده نداه شاه 


وف 


جدا تکام ۰ هم در دست من نیک بنگر(۱) . چون بنزديك داهر رسید * چانداری 
از آن دار پشتر رفت و گفت : ای ملك " ازاین همه تیفها خنجر من بهتر 
است . چون راسل() پیش() آمد که تیغ از وی بتاند» جاندار چون شبر 
شرزه" برجات و دیش راسل(۲) بگرفت و اورا بر زمین زد و بر سینة او 
نشست » و کنت : خواهی که ترا هلاک کنم ۰ داهر و تکران کرد بر کرد 
در آمدند و تینها برکنیدند . راسل چون چاره ندید گنت : چه میخواهید: 
من با شما عهد وئیق میکنم " چنانکه صدق عهد بود و مخالفت نباشد . داد گفت : 

مرا روشن گات ت که تو بر ما غدر ا اندیشیدی(؛) ۰ , بر تول تو مارا اعتماد نفد 
جزاء غدر و بد اعتقادی(*) اول بحاجب نو در رسید که زير عاق هلاک 
شد» و اقرا بذشست ما هاخود روازته اکنون کروکانی بده که حصار دبو 
دهنوز ز(3) و کروکا ۳ که موئوف کردغ(۱) باز سهازی ؛ [پس] کروکانی 


تو ار خود به ارور فرستاد ۰ پنج نفر مقدم را از 


معارف بحصار ارور موقوف کردند» پس اورا بگذاشت و عهد کردند. داعر 
ایشان را به تا فرستاد با اعد نفر مرد تیغ زن. راسل(7) باز گفت و 
معتمدان دار را با خود (623) برد و حصارها تسلیم آرد او طائْفه که بدست 
او موقوف بودند ءخاص کرد. چون مکنوب معتمدان (ص ۳۱) از <مار 
بداهر رسید گروکانیان راسل را تشریف داد(٩)‏ و باز فرستاد(۰)۱ و میان 


ایثان صلح افتاد و موافقت شا 


مس چندر کت ججِ ن میلالج 
پی مملکت بر چندر قرار گرفت» و رعابا از استماات او برآسود؛ 
۳ امور مملکت ت امتقرار یافت. و بادشامی چندر تا «فت سال بوده و در 


(۱) ست: تکوست (۲) که رالیل (۶) ب.: یر (4) پ» انیشی:س: میکردی 
(0) پ ؛ بی‌اعتقادی ‏ («) بسم؛دبو وهنوز ‏ (۷) ل؛ کردی ‏ (۸) پ: دادند 
)٩(‏ پ : فرستادند 


۰ 


هشتم سال بمرد. و داهر پملك ارور بنشست" و راج پسر چندر برهمناباد 
را(۱) مستقیم ککت . و سلطنت راج تا یکسال بیش نمود. بعد از وی دهرسبهٌ 
چچ برهمناباد را در خبط آورد» و خواهر او مایین(۲) با او موافقت نمود 
و یعت کرد. پی دهرسیه دختر اکهم را بخواست و پنج سال آنجا بماند؛ 
و باطراف امثله فرستاد» و همگنان روی بمطاوعة او آوردند . پس حصاو 
رار(۳) که چچ اساس(4) نهاده بود .و پیش از تمام شدن بمرد» دهرسیه 
آنجا مّتی مقام کرد» و عمارت او تمام ساخت(*)" و روستاهای حوالی را 
فراهم آورد» و مردمان معارف را آنجا(1) ساکن کرد . چون آبادان شد؛ نام 
او را کرد(۲) و بحصار برهمناباد باز امد ؛ و آمور مملکت استقامت بافت ۰ 


فرستادن خو اهر مابین(۸) را بارور تا به رای(٩)‏ رانیه(" 0 
آسایم کند 


پس چون دهرسیّه(۱۱) دانست (20)) "که خواهر او بحد بلوغت(۱۲) 


رسید» متفکر شد که مایین(۸) بزرک شد» و میلاد اورا منچمان بر طالع 
سعد نهادند۰ هنوز درین کر پوو(۱۳) که رسولان سوین رای(٩)‏ بانی(۱۰) 
مالك رمل بخو استگاری او کس فرستاد ۰ دهرسه اکرچه برادر مهتر بود» جهاز 
خواهر رابانه(؟۱) بساخت »و هفصد کزء اسب(*۱) و پانصد نفر مرد تکر با او 
فرستاه » و بداهر نبثتها در" قلم(۱) آورد 3 مایین (۸) بملك باتیه(۱۰) 
تسلیم کن (س ۸) و شرط رای سوبن(۱۷) آنست که حصار بوجه تمليك در 
دست پیمان و مهر او کت 


(۱) پ؛ ۲ برهناباد ‏ (۲) بس: بائي؟ پ » ماقی؟ ک دمالتی ‏ (۳) بسک 
الور !پ: ارور . (4) س: بنا ‏ (ه) بم؛ کرد؛ په گلت (ج) پ؛ بدان موضم ؛ حه 
افزاید : خرید آن موضم ‏ (۷) بی‌ک: نام راژر زور کرد؛ پ : تمام راژر او کرد 
(۸) بس؛ بافي ؛ بگ: مافی  )٩(‏ پس‌کم: شاه (۱۰) ب؛ بهانیه (۱) ک: 
داهرسیه (۱۲) پگ : بداد؛ م۰ بلافت (۱۳) پ ؛ هنوزمتفکر درین بودند (ع۱) پس 
کم : بادشامانه (۱) پ ؛ اسب کره ؛ م: اسب کروه (۱5) م۰ بقلم (۱۷) بحت : 
رای سودین ؛ س : شادین ؛ یم : شاه سورین 


نت 


پس چون رسول به ارور وصول کرد» و منّت یکماه بماند» منجّمی بود 

از حکماء هند که در علوم بهرء پکمال داشت . روزی شخصی از اعبان ملك 
از وی سوال کردء بود» جواب استخراج او صواب(۱) آمد . پیش بادشاه داهر() 
آمد. داهر از وی پرسید که تکر امروز بچه هم «شفول بود که دیر تر آمد؛ 
و آن شغل را بر خدمت ما مقدم داشت؛ تکر گفت : بقا رای(۳) را که مرا 
موی ات ای پوهت و درل ماود میا گنج سین انس از شیبا 
پراهمه(*)» مردی عالم و دانل() در تنجیم» استخراجها بحکم و اتقاق میکند" 
و دلائل آن پتجربه موافق آمد؛ و بشرح و بیان تقریر کرد و صواب آن بود 
بکنت(۱) . (خبر) رای داهر فرمود که برو از حال (8980) سفر و حطر 
و رونق مملکت و امور سلطنت ما از وی استخبار کن . آن شخص برخاست 
و کفت : بقارای(۳) راء در فیروزی و جاء رابارن () را از مجالست(۸) 
حکماء و امطناع علماء و ادباء و براهمةٌ وقت ننک نباید بود» که ایشان 
امامان و پیشوابان ما اند . بخدمت ایشان رفتن و در احترام ابشان کوشیدن 
از لوازم بابد داست» زبراکه رضای ایشان مزید جاه و مربتست(٩)»‏ و 
دوام(۱۰) رفعت و حشمت است» و نیز فال آن بهتر که صاحب وافعه خود 


بمثافهه و مواجهة برسد تا جواب منجمان گویند. 


رفتن داهس [ برد ,لك «نجم عهه احکام خواهر ۷ 


پس داهر را آن معنی موافق افتاد ۰ بفرمود تا فیل را عماری بستند و 
پرندست (س +) و بوناق(۱۳ اهب ۵۲ ۱ : منجم چون رای(۱4) 


(۱) پس : بصواب (۲) م: داهر بادشاء (۳) پس‌صم : بادشاه (4) بس‌کم + برهن 
(۰) پ : دامی () پ: و صواب آمده بود (۷) پس‌صکم: بادشاهان (۸) بس: 
مجالس ؛ م «مجلس )٩(‏ ب‌سم ؛ مراتبست (۱۰) پ ندارد؛ دوام (۱۱) خواهر مائی خود 
(۱۲) س : بخدمت (۱۳) پ ؛: رفت (۱4) پس‌صم : شاه 


1 


را بدید استقبال نمود و گفت : بقا رای(۱) را" بچه مهم وصول کرد؟ داهر 
گفت : مارا(۲) سوالی(۳) می باشد بجهة مصالخ لشکریکه روی بدان آوردیم(4)» 
و در سالح ملک و قواعد و قوانین سلطنت و وفور مهمات استخراج 
پاید کرد» تا از عاقت(*) امور مارا(٩)‏ عبرهن گردد که کجا انجامد . 


۳ 


منجم گفت : همه کواکب سعد بطالع نو ناظر است ؛ و هیچ نحسی از تربیم و مقابله 
نا موافق نست . این حضار و مملکت تا چند سال بر تو مقرر است (1308) و 
مضبوط _باشد(۷)؛ و اک رای(۱) را اتفاق سفری باشد مبارکست و مسعود» و 
سلامت بر مسند جاء و(۸) جلال باز آید. پس گفت: طالعم خواهر سا 
مایبن(٩)‏ چست ؟ 
احکام منجم 

منجم گفت : زایچةُ حساب(۱۰) چندان دلیل میکند که ازین حصار ارور 
برون نرود» و اورا نخواهد جز رای(۱) که مملکت هندوستان(۱۱) در 
تحت فرمان و اقتدار او باشد ..(۱۲)اين دختر در حبالهٌ او باشد(۱۲). 

چون منجم ای بز وی مه((۱۳) ده عاضر عتنگی شد که این چه 


نوع تواند بود" بخانه بازگت و اینمعنی بر بدهیمن وزیر طاکی(*۱) کتف 
کرد؛ که وزیر پدر او بود(*۱). 


رای زدن بدهیمن وزیر با داهس رای 
وزیر گفت : کار مملکت عظیم نازکست و رای(۱) ممالك و مسالك 
و حثم و خدم را از ملك(۱5) بریدن بزرگ کاری(۱۷) باشد . (مثل) 


(۱) پس‌کم : بادشاه 0 تا ۳ پ :مرا یک جوا 4 بپ : آورده‌ام 
(۶) س : غایت (1) بسم؛ ما (۷) م ندارده و مضبوط باشد ‏ (۸) پ ندارد ؛ جاء و 
)٩(‏ بی‌ک: بائی ؛ پ ؛ مائی ‏ (۱۰) ب : ازو چه حساب؛ م : از وجه حساب (۱۱) م 
افزاید : و سنده (۱۲-۱۲) این جمله در نسخه پ موجود نیست (۱۳) پ: مکرر (۱)م: 
طاقی (۱6) پ؛ «منی» بجای «او بود» ‏ (۱۵) پ:مطکت (۱۷) پ: کار 


۰۷ 


زیراکه پنج چیز چون از مقام خود تحویل کند طراوت نپذیره: اوّل 
ملك از بادشاه ‏ و دوم وزارت از وزیر(۱)» و سیوم عالم از عمل(۲)»چهارم 
موی و دندان» و پنجم سینه عورات(۳) - چون از جای خود بگذره 
زیب_ ندهد . بادشاهان بجهة مملکت برادران و اقرباء را از جان مسلوب 
کنند(4) » و لا از ولابت بیرون کنند؛ و متملان و متعلقان را در ملك 
مثارکة (ص .ه) و مداخلت روا ندارند. و چون بادشاه از مملکت خود 
عزلت پذبرد با عوام الناس متساوی (300)) کردد. و چون منجمان چنین(*) 
کّ کردند» این خواهر مایین بزنی(0) در تکاح باید آورد و با خود بر 
تخت پیابد نشاند» و آگرچه از محبت او مبرّا باشی اسم ملکوحٌ تو(۲) باشد؛ 
و مملکت بر تو ماند(۸) ۰ 

رای(٩)‏ داهر آن بانصد مرد تکر که از خواص و معتقدان او بو دند استدعا 
فرمود» و گفت : مرا در کل احوال اعتقاد و اعتضاد بر کفابت و شهامت شما 
است ؛ و از مشاورت و مناصحت گزیر(۱۰) نیست » و فرمان من ور ممالک 
بالتجاء شما نافذ است . دربن وقت منجه‌ان چنین استخراج کردند که مسما:(۱۱) 
مابین(۱۲) ازین حصار جائی دیگر نخواهد رفت ؛ و شوهر او کسی خواهد بود 
که این مملکت بشتر در ضبط او خواهد بود: نباید که سلعطنت از من تحویل 
افند(۰)۱۳ این معنی را رای باید اندیشید؛ و از مملکت بربدن کاری دشوار 


۱ 


ت " و بدهیمن(؛ ۱( وزیر مصلحتی می بیند که آن عاری بزرگست و نایسندیده * 


(۱) پ‌کم: وزیر از وزارت (۲) پپس‌ک: مریدان ؛ م دو قرانة دارد « علم > و 
«عبل» (۳) س«عورتان ؛ ک :عورت ‏ (4) س: اقرباء را مصلوب کنند (ه) پس : 
ابنچنین (») بسم: این خواهر باهم زنی ؛ پ «ماثی بزنی (۷) پ ندارد ؛ تو (۸) پ: 
برتو قرار ماند  )٩(‏ پکم: شام (۱۰) ب: گریزش؛ س: کریز؛ م: گویرش 
(۱۱) پک ندارد : مسباة (۱۲) بس: بائی؛ پک: مائی (۱۳) بس :.در تحویل 
دیگران [س ؛ دیگر ] افتد؛ م : اين سلطنت بتحویل دیگران افند ۰ (۱4) ببس : برهمن 


9۸ 


و بدنامی خاندان براهمه. و چون این حدیث نامرضی بسمع شاهان وقت رسد و 
در افواء عوام الناس افتد؛ از دین خود مارا جدا کنند و خللی در کش ما در آید. 


طلسم بدهیمن(۱) وزیر 

چون بدهیمن وزیر بخانه(۲) رفت گوسفندی بیاوره و ریگ و خردل 
در موی او (31)) پراگنده میکرد(۳) و آب بر وی پاشید(۲4؛ و شبانروز بداشت 
تا ستبر شد. پس ببرون راند. خلقی از(*) صغار و کباز شهری و روستائی 
در وی معجب می نگر ستند ۰ تا سه روز زره (3) بگذشت ت(۷) . مد ازآن 
در همه شهر میگشت » هیچکس بدو(۸) اللقات نمبکرد» و فراموش کردند. 
وزیر گفت : ای بادشاه در هرکاری از نیک (ص ۱ء) و بد که در وجود آید 
سه روز در افواه مردمان باشد ؛ بعد از آن هیچکس از خیر و شر باد نیارد ۰ تو 
هیچ نوع [از] مملکت تتوانی برید. و اينکار با دل خود راست کرد؛ " و اين 
طائفه از فرمان تو نگذرد(٩)»‏ پباید کرد. پس داهر پفرمود تا آن پانصد نفر 
که بسوسته بر قول ابشان اعتماد کردی» و بر صولت و شهامت ایشان اعتضاد 
داشتی» و ایثان نیز کوش و هوش بفرمان او داشتندی و بر اقوال و افعال 
او متفق بودندی . همکنان اتفاق دبدند که فرمان رای(۱۰) برجان ما ناف 
است » و شک نیست که بادشاهان را طراوت ببادشاهی است ؛ اکر این شا کت 
تفر و تبقل پذیرد» خواء بپرادر رسد خواه به بیکانه . چون جمله برین اتفاق 
دیدند(۱۱) ۰ برفت و چادر خود(۱۲) بر سر خواهر انداخت و انگثثری و 
پیرایه بر وی ست و نیغ خود(7 ۱) در کنار او داشت» و با تب تیغ جلوم کی‌دند 

1 و دامن چادر اورا با چادر خود کره ز(۱۳) و بر تخت مملکت 


(۱) بیس : برممن (۲) پگ : در خاه 0 ۰ براکند 0 بس‌کم : بروی زد 
(ه) بسم ندارد : از (۰) بسم ؛ دریشعنی ‏ (۷) س , بگذاشت ‏ (۸) بسم: برو 
)٩(‏ م ؛ تگذرند ۳ پس‌کم : شاه (۱۱) س؛ کردند (۱۲-۱۲) این جمله در نسقه 
م موجود نیست ‏ (۱۳) م؛بست 


۹ 


پهلوی خود زیر چتر نشاند؛ و آن سخن در افواء خاص و عام افتاد و کدف 
شد و فاش کردید(۱) : 


نمی( فرستادن داهس مجانب دهر سیه تام (4) 


پس داهر سوی برادر خوة دهرسیه نبهته(۲) بتعظیم نوشت(ه) ؛ و در 
شمن آن حال طالع مایین(1) درج کرد که منجمان چنین استخراج کردند 
که این دختر ملکه(۱) ارور خواهد بود» و شوهر او رای(۸) باشد که این 
مملکت(۱) مضبوط او کردد. اتفاقی را(۱۰) این عار بر فواعد رانی(۱۱) 
بر خود گرفتم» و معذرت کرده می شود که مارا دراینمعنی باضطرار(۱۲)» 
نه از راء اختیار" مصاحتی رفت » معذور دار . 


0۱۳( ۱۳( 


رسیدن یبشثثه داهس بدهی‌سیه 
چون این نوشته(*۱) بدهرسیه رسید؛ جواب(*۱) باز کفت که این معذ 
مستتکر("۱) بود» و اين (ص۲ه) کار نا پسندیده . اگرچه بضنرورت بود با 


باختبار معذور نباشی . و اکر بجهة رائی(۰6۱۷ ۱۸(۷) مملکت دنباوی بر تو 


مستقیم گردد" این باب مسدود(٩۱)‏ و نامرضی جائز شمردی نه چاره بودی ؛ و 
اکر(۲۰) بسیب وسواس شیطانی درین باب شروع کردی بابد که بازگردی و 
توبه کنی و پشیمان شوی" تا از دین ما بریده نگردی» و بیست ما باتو فسخ 
نشود. و اک درین صالح بط ازین احناطی عدول نه رو 


( )مت (۲) ب ؛ نوشته (۳) بح در همه مواضع " دهرسین " دارد 0 سم ندارد ؛ 
بعظیم (ه) پ.نبشت (ب) بس: بائی ؛ پ؛ مالی ؛ کت » مائین ‏ (۷) م ؛ ملك 
(۸) پس‌کم : شاه (و) بم؛ ممالك ‏ (۱۰) ب » اتفافی را دوا؛ پ » این نفاقی را در 
(۱۱) پس‌کم ؛ بادشاهی .۰ (۱۲) م « اضطرار است ۰ (۱۳-۱۳) این جمله در نسخه م 
موجود نیست " (ع۱) پ؛ آن نبشته ۰ (۱۵) پ, جواب‌داد ‏ (-۱) بپ‌کم: متلکر 
(۱۷) س‌کم : باداهی ‏ (۱۸) س؛ در؛ پم: یا )۱٩(‏ ک: حدود (۲۰) پکت 
افزایده نیز 


۰۰ 


مطابة (32) گردی» و ایذا بتو رسد و آچه جزاء این افعال نامرضی بتو 
روی دهد از خود دانی 

پس چون مکتوب(۱) دهرسیه بداهر رسید» اندیشید که بنزهيك برادر 
دهرمیّه رود . با وزیر مشورت کرد که ببرجمناباد روم(۰6۲ ترا در این معنی 


چه صواب باشد؟ 


منم مودن بدهیین وزیر داهر را(۳) 

بدهیمرن(4) وزیر گفت(0): بقا رای(1) را؛ ترا عظیم خطا افتاد که در 
چنین کار خوض کردی ؛ که بهیچ بوانه تلافی نشود؛ و مخرج آثرا بهیچ سبیل 
مدافت هواند کرد" ال علاکت جان باشذ. و چون با برادز خد مقابل شوی 
امید از جان خود امد برید. و اکر ترا کمان آن باشد که برادر تو با تو 
مخالفت تکند» محالی بزرگ را در دل خود جای دادی(۷)؛ و در(۸) کار 
مالك و زمین و زن مذاركة و «ساهمة(؟) نپذیرد» و بخطر نفس و چان 
برآید(۱۰) ؛ چنانچه فرزند بر پذر روا ندارد» و پدر بر فرزند اعتماد نکند. و 
اکر رای تو برین هم مصمم است دست از حیات پباید شست که بهیچ تاوبل 
.مرا سواب(۱۱) نمی آید. داهر گفت: رای ما درین معنی چیست ؟ گفت: 
تدبیر صواب تو آست که از مجالست و مخالعات(۱۲) برادر محترز باشی * 
و اثتیاق ملاقات او تکنی " و حصار را لازم (س ۳ه) گیری» و آنچه منجیان 
و کاهنان بگویند بر آن (928)) کار کنی» و نصیحت ابشانرا «تابم با ی الا هیچ 

حیلتی دیگی درین باب موافق(۱۳) نیست . پس داهر ؛ بر آن اشارت مستقیم گنت 
(۱) م۰ »کتوبات ‏ (۲) در جمیم نیخ انراید : و رکفت (۳) نخه م این عنوان را 
ندارد؛ پ « شاءرا (ع) بی؛ برهین ‏ (ه) پس «عرض کرد که (ب) پس‌کم * 
بادشاه (۷) کم ؛ دهی (۸) پ؛ و اگر در )٩(‏ در جیح نسخ» مسامعة (۱۰) م؛ 


سر آید ‏ (۱۱) م: جواب (۱۲) ببس : مخالعات و مخالفت؛ پٍ: مجالست و مخالفت 
(۱۳) م۰مزافقت 


1 


و حمار را لازم گرفت» و اسباب ما یحناح حمار چنانچه غله و کاه: و هیزم 
تفکر فرمود(۱) »و ذخیره ساخت» و عذة و آلة حرب از اسلحه و غیر آن هیا 
کرد» و مستعگٌ و مترصد باستاد(۰)۲ 

9 


هه( فرستادن داهر بدهرسیه 

پس جانب دهرسیه(4) مکتوبی در قلم آورد بتعظیم و تقدیم» و اقرار بعبودیت 

او دران مکنوب درج کرد » و بجهة کار مایین(*) ذکر فرموده بود که اکرچه 

مایین(ه) را سیت بپدر ما بود فاما او از دختر حیّان بود؛ که اصل ایشان 

مخالف و مجرم باشند خموساً بر زنان جت . چون بحقیقت باز شوی» اعتقاد 

و اعتماه را نشایندو از امانت و صیانت دور باشند , و(5) مثل «ند(۷) معروفست 

که «هرکه پای گوسفند گرفت بدوشید» و هرکه دست زن جت گرفت بر وی 

شد(۰)۸. و چون مزاج اجنبی دارد(ا) تکاح او مباح بود("۱) ۰ ازین 

صیحت بکذر . و اکر ترا دراینمعنی میلی و شکی ب‌اشد؛ من سوگندهاء 

مفلظه درمیان آرم» و عهدی وثیق کنم که بهمه احوال مامور تو باشم* 

و من بمحل عاملی از عتال توام(۱۱) در حصار ارور؛ و باتو مخالفت ندارم* 
و منازعة تکنم » والتلام(0۲ ۰ 

رفتن دهرسب(۱۳) بارور تا داهر را بدست ارد 

پس چون نبهته(۳) داهر به برادر او(۱4) دهرسیّه(۱۳) رسید (138) 

و معلومکرد که داهر از آمدن ابا نمود؛ و آن طاسم بر خود خوش کرد و نصحت 

برادر دامن‌گر او نب‌امد» بفرمود تا استعداد زاد و راحله بساختند» و بر 

(۱) پ؛وضره بفکر فرمود ‏ (۲) بسک استاد ‏ (۳) بس: نوشته (ع) بح؛ دهرسین! 

س : داهرسیه (ه) بس؛ بالی؛ پ؛مالی (») م۰دو (۷) ب: جتان (۸) م : شود 


: پ :بود (۱۰) ب: شود (۱۱) ب؛تو باشم ؛پ: توايم!م ۰هستم (۱۲) م افزاید‎ )٩( 
بتعظلیم (۱۳) بس- داهرسیه  (۱) پ ندارد؛برادر او‎ 


۲ 


طالع سعد پتمیل روان شدند(۱) ۰ در راء و بیابان مهلك و رود بارها(") 
چند روزی (س ؛ه) میرفت » و در هر منزل حوض میساخت » و راوبه(۳) 
و متکهای آب بر (4) مبداشت ‏ تا حدم سیراب شود(ه) و تشنه نماند ۰ برین 
نسق چند روز در راه کردند» توقف میکردند و مدارا مینمودند و داهر را 
غرور میداد و تلبیس و طلسم مبخواست که بنوعی آورا بدست آرد. منهیان(1) 
میفرستاد و براهها و شکا رگا ها تجسی هب ارد» تا از یش او نگریزد . و داهر 
ی روز در طرب و عدرت می بود» و خود را مشغول میداشت » و 
جاسوسان بر راهها و شکارکاه میفرستاد» و متحرس می بود" و معتمدان 
و مبارزان(۷) را با سلاح تمام باطراف نصب فرمود» و بر دروازهای حصار 
هر چهار (۸) معتمدان امین و حارسان(٩)‏ معتمد(۱۰) بنشاند ۰ تا در حفظ ابواب 
حمار جح پلیغ(۱ ۱( نماند و هکت داشند ۰ و دهرسیه(۲ ۱) کمان میبره که مکر 
دار از کرده‌ای خود پشیمان شد . چون بقرب سه روز راه برسید" منهبان او 
باز رفتند رس داهر چچ و حذم او همه روز به‌عاشرت و ملاهی (133) 


مشفول اند» و از جائب دهرسه(۱۳) اندیشه ندارند(۰6۱۳ 


۳ کردن دهرسیه 6 داهر را و0 


پس دهرسیه(۱۲) طمع در ست که چون غافل می باشد(*۱) مکر این 


حمار مسأم ما کردد و پدست من آید . از آجا کوشش کرد و برسم پساره 
تازی براند۰ شبانروزی درمیان بکرد(* ۰6۱ بست(۱۷) فرسنگ براند و بوقت 
(۱) س: شد (۲) ب ؛ بارهای ؛ س:بارانهای (۳) ب ؛ اوانها؛ پ؛ زاوها (4) پ: پراب 
(ه) پ : شوند (0) م۰عنبهان (۷) ک. مشدان مبارز ؛ م « مدان مبارزان (۸) س : 
چند نقر )٩(‏ ب » جاسوسان؛ سم: جاسوس (۱۰) پ؛ متقد (۱۱) پک ؛ جد و مبالفهم: 
جد مبالفه (۱۲) بح : ده سین ؛ س: داهرسیه (۱۳) بس‌کم : ندارد (۱4) اين عنوان در 


نسته پ موجود نیست (۱۵) بسم: شود )۱٩(‏ پس‌ک : نکرد؛ م۰ کرد (۱۷) م :به شصت 


وک 


سحرگاه بارور رسید. و داهر مها و ساختة صید(۱) شده بود که برود. چون 
اسب پیش آوردند» ناگاه سوار پیدا شد(1) . و بعضی سوار باطراف نشانده 
بود. چون سوار بدر حصار رسید درهای حصار بستند؛ و مردمان با سلاح بر 
کنگرها برآمدند. و دهرسیه(۳) بر در حصار بایستاد و دربانرا گفت: که 
در بازکنید ا(4) درآیم . حصاریان در تکثادند (ص هه) و بجنگ ایستادند 

دهرسیه بداهر کس فرستاد و پیغام داد که من بحرب و مخاصمت نیامده ا۶؛ 
این حصار دارالملك پدرم بود(*)» و از وی بمن رسیده» و ترا از دست من 

تو بدینموضم عاملی باشی" رائی(") مراست» و در يك ملك دو چتر نبوده 
است» دست تصرف ازین مملکت(۷) کوتاء کن و حصار بم‌تمدان من بابد 
سپرد(۸). داهر گفت : تو بنز‌يك میای» بیرون لشکرگاه کن(٩)۰‏ و معتمدان 
خوه را بفرست تا مرا اعتمادی افند؛ و بیرون آیم و حصار بتو تسلیم کنم. 
چون دهرسبه را معلوم شد که روی بمدافعت (340)) آورد» و این حیله میسّر نه 
شد از آب مهران عبره کرد و نزول نمود(۱۰) ۰ و بجهة کرفتن داهر یک 
سودائی می پخت و تکری پیش خاطر مي آورد» که اول با وی‌مواسا و مدارا 
کنم(۱۱) ۰ و پر سبیل برادری و قرابتی تواضع می نمود(۱۲) مکر بوجه خوبتر 
از حمار بیرون آید» و پنزديك | کابر و اعیان ارور کس میفرستاد(۱۳آکه مکر 


باوی(٩۱)‏ بیمت کند» میتر نشد. 


تدییر کردن داهس با وزیر 


(ه) پ؛ است )٩(‏ پس‌صم:بادشاهی (۷) عم ؛ ملك (۸) س :داد )٩(‏ بس: 
مین کن (۱۰) بس : کرد؛ پ؛ فرمود (۱۱) م؛مواسا کنم و مدارا نمایم ‏ (۱۲) م۰ 
میفرمود (۱۳) بس, نزديك او اکابر و اعبان الور میفرستاد؛ م « بنزديك او اکابر و اعبان 
الور بود میفرستاد (۱4) ب؛بوی (۱۵) بس: برهمن 


نئه 


در مراسلت بجای من می آرد" و رای من-چنان اقتضا میکند که پیرون 
روم" و رضای برادر مهتر دريابم " و کمان میبرم که بر من غدر نخواهد کرد. 
بدهیمن (۱) وزیر گفت : ای رای(۲) برین قول اعتماد اند کدن دین 
خدیمة و تموبه فربفته مشو» و کفتٌ او(۳) قبول مکن ‏ زیراکه ملوك را حیلها 
باشد» و دام و غدر اشان قول و سوکند(4) است » که بمدارا و طلسم 
خُمم را بدین دام ماخوذ کردانند؛ و بهر انواع و تواضم سخن گویند" تا 
غرض ایشان (س وه ) بحصول(٩)‏ پیوندد. و در آداب ملوك کفته اند() 
که دشمن را بمکر و تلییی بدست توان آورد؛ و کار باید بست» و هرکه 
در دام بلا افقتد حیله اورا دستگیر نیاید؛ و مکر و غدر بجهة کار انتقام 
ملوك پیدا آورده اند(۰)۲ و من ترسان می باشم که (340) نبابد ترا از 
دهر سیه(۸) نکتی رسد؛ با باسیپ دام در قفص محدت گرفتار کدی و خللاص 
آن بر تو متعذر شود. داهر گفت :که اگرچه جای خوفست و ایمن وان 
بود؛ فاما برادر هم تنی است و مرا از وی گریزش نتواند بود که آنچه فرمود 
باجابت متصل است» و من بخدمت حاضر آیم . باید که مرا اعتماد افتد که 
ابمن بکردم . پس رای(٩)‏ دهرسیه(۱) سوگند نامه مهد وثیق بنوشت وگفت :من 
بجهة اعتماد تو تنهاآیم او تو با حشم بیررون آثی تا ترا بینم . هم برین پیمان(۱۰) 
دردو متفق شدند و میماد نهادند. چون روز دیگر فرس آفتاب گردون از 
مطالع شرق سر برآورد و عالم جامه کحلی از دوش برانداخت » دهرسیم(۸) 
بر فیل نقست و بدرواز غربی بارور درآمد(۰)۱۱ کوتوال بداهر معتمدی 
فرستاد که رای دهرسیه(۸) بر در حصار(۱۲) آمده است» فرمان چیست +(۱۳) 
(۱) بس : برهین (۲) پس‌کم: بادشاه (۳) پک؛ گفت (؛). پ: فل (ه) ۰۶ 
بر حصول  )٩(‏ پ‌کم : گفتند 2 پم ؛ آوردند (۸) بح ؛ دهرسین ؛ س ؛ داهر سیه 
)٩(‏ پس‌کم: ملك (۱۰) بم؛: ماه (۱۱) بسی‌کم: در الور درآمد (۱۲) م+بر 
در حصار شرقی الور : پ ندارده حصار ‏ (۱۳) این جمله در نسخه پ موجود زست 


نت۹ 


داهر فرمود در بازکنید و اورا تتها درآرید. پی دهرسیه(۱) را دز آوردند. 
داهر بدهیمن وزیر را بخواند و کف : دهرسه(۱) در حصار درآمد» و چون 
آمد مرا بی شك پیش او بباید رفت »و اک فرماید که بیرون آی از فرمان 
او عدول نتمایم: رای تو درین باب چیست (۲) وزیر گفت: ترا بر قول 
او اعتماد نشاید(۳) کرد ۰ از آنچه از افواه لعکر او استماع می افند که 
غدر می اندیشد(4). اوّل اورا در حصار آوردن مصلحت(*) نبود» و اک 
در آمد» چون تنها است و بکشتن او مصلحت نمی بینی۰ (س ۷ه) اورا 
در بند و(۲) زندان کن» تا آنگاه که درمیان شما وثیقی باعتماد و اعتضاد(۲) 
پیدا آید؛ و الا اين رائی(۸) بمراد توکردد. صیحت من بثنو» و رای تو 
در آنچه اقتضا می کند صوابتر(1) نیست 
آمدن 0 بر فیل نشسته در حصار ار( 

پس داهر آنمعنی وزیر (1300) نشنید» تا دهرسیه(۱) بر فیل سوار 
شده (۱ ۱) بر در سرای او درآمد. داهر پیاده پیش او دوید(۱۲) و دهرسیه(۱) 
را خدمت کرد(۱۳) و گفت : در کوشك فرود آی . دهرسیه(۱) گفت : فرود 
نیایم(۱4) و گفت بر پیل نشین تا بیرون رویم و ساعتی بنشينيم و از غم و 
شادی باز کوئیم " :۱ خاص و عام را معلوم شود که میان ابشان موافقت پیدا آمد؛ 
و مخالفتی و منازعتی نیست » و هیچ خصمی و نمامی(*۱) درمیان ما راه نیابد؛ 
و این خبر باطراف عالم منتثر کردد» و چمله اعداء ما سرنگون و خجل 
کردند؛ و دو وستانرا مسرّت و شادی بینزاید . و بعد آزان بسللامت بعد از مجالست 
(۱) بح" دهرسین ؛ س : داهرسه (۲) این جله در ده پ موجود یست () س »تباید 
(؛) پ: کند ؛ ک؛ ناید (0) پ ؛ معلحتی (+) پگ ندارد؛ بند و (۷) پ» اعتقاد 
(۸) پس‌گم: بادشاهی )٩(‏ پ.: صوابی (۱۰) بس‌؛ آمدن دهرسین [س: دآهرس] 
بر فیل نشسته [ب : سوار شده ] و در شهر الور داغلکردیدن (۱۱) پس‌که نشسته (۱۲) م: 
بدوید ‏ (۱۳) بس‌کم ؛ میکرد ‏ (۱8-۱۳) این جمله در نسخه پ موجود نیست ‏ (۱0) پ 


ندارد : و نتامی 


۹ 


و موانست بوطان خود مراجمت کنی . داهر مطاوعة اورا انقباد نمود و فرمان 
او بجا آورد. وزیر بدهیمن(۱) تاسف میخورد و از عاقبت این مکر متفکر 
می بود. دهرسیه(۲) بیلبان را فرمود که بل را یشتر آر تا داهر نشیند, 
داهر بر فیل تست و ردیف او شد. پیل را پراند و هردو روان شدند. 
(۳)و بدهیمن (۱) وزیر بر اسپ ندست » در بهلوی او سوار شده میرفت(۳)؛ 
تا مزديك دروازه رسید . داهر پشیمان شد و بترسید» و روی سوی بدهیمن 


وزیر کرد و گفت : رای ما چست که مارا ببرون رفتن(4) صواب نمی آید. 


کل السرای(ه) بشی [خرت را بن] فنطاطین کم 
کردی بکنوج میطلبی(0). کفت آخر بکو که حبلاٌ من(۲) (س ۰۸) چیست 
که (350]) دل(۸) "پاور نمیدهد که بروم . گنت : هیچ تدبیر نیست» الا 
چون(۱) بدروازه رسی* دست در پیثانی(۱۰) در زن» و از فیل معی(۱۱) 
شو ا فبل بیرون رود ؛ بعده ما(۱۲) در ندیم و ترا فرود آریم . داهر دا آن 
تدییر موافق آمد. چون بدروازه رسید و نیمه فبل پیشین بیرون رفت(۰6۱۳ 
داهر دست در پیشانی(۱۰) در آو شته اسکفه در زد(؛ ۱) و خود را از فىل جدا 
کرد » و فیل بیرون رفت(۱۳). بدهیمن در حمار به پست و داعر را برفی(*۱) 
فرود آورد. 

چون دهرسیه باز پس(۱1) تگریست داهر را ندید» و در حصار را استوار 


دید . غمگین شد و رنجور بازگت * و بلتکرگاه رفت(۱۷) . حالی از ببل فرود 
(۱) بی : برهمن (۲) ب : دهرسین ؛ س؛ داهرسیه (۳۰۳) بس « وزیر بر اسب سوار 
شده در بهلوی او میرفت (4) پ؛ ببرون رنتن مارا (0) بپک؛ ترکت الرای بالرای ؛ 
س ؛ ترکت السّرای بالسرای ؛ م : ترکت الرای ‏ (+) ب ؛ خوی تهش قسطنطین الخ؛ پ : 
خوی هبش الخ ؛ س : خوی آتش و فسطاطرن الخ ؛ ک : تهش قسعانهین الخ؛ : بادی 
خری شنیدی قسطذطین الخ ‏ (۷) پ :ما (۸) پ؛ دل ها )٩(‏ م ندارد : چون 
(۱۰) م+ریسانی ‏ (۱۱) پ: جدا (۱۲) پ: و ما (۱۳-۱۳) این جله در سخه 
پ موجود پست (۱4) س؛ شکفته در زد ؛م ؛سکنه زد (۱۶) م:بوفق (-۱) سک 


ندارد : پس ‏ (۱۷) پ؛ باز رفت 


وی 


آمد تیش اثر کرد» و دوم روز آبله بر تن او پیدا آمد. همدران چهارم روز 
بمرد» و جان عزیز را بباد داد :(۱) و بملک الموت تسلیم کرد؛ و لثکر 
مترد شد(۱) 

خبر بانتن داهر از مرگ دهرسیه 


چون ازین حادثه خبر بداهر رسید؛ داهر خواست تا به دفن و سوختن برادر 
بیرون رود . وزیر بدهیمن گفت : بقا رای(۲) را ؛ تمجیل نباید کرد . رابان(۳) 
را ازین نوع مکرها ی پاشد(4)» باید اندیشید(*) - خود را مرده سازند؛ 
و چون بدفن او روی(7) غدر کند(۷) و بدست بلا گرفتار شوی» و تسف 
و توف مفید نباشد(۸) , (مثل) در مثل آوردء اند که روباهی چون از دویدن 
بماند» خود را مرده سازد تا مردار خواران کرداگرد او(٩)‏ می آیند» او بر 
می جهد(۱۰) و ایشان را میکیرد(۱۱) و میخورد(۱۲), پادشاه(۱۳) را از 
خصم (36)) ایمن نشاید بود(4 ۱) . معتمدی را بتفخص و تجدّس آن بفرستید(*۱) 
۲ آن معنی استکشاف پذیرد(۱) . و آن منهی(۱۷) مر اکابر و اعيان اورا 
متاسف دید» و رس عزا در پیش کرفته (س۰1) پشتر رفت و کفت : مرا 
رای(۱۸) داهر بسیادت ده‌رستّه(۱۹) فرستاده است ؛ شمارا غمکین می پینم * حال 
چیست ؟ دوکس ازان معارف برخاستند و اورا بر سر دهرسیه بردند تا معاینه 
کند(۲۰) , و تعزیت آشکارا کرد. و انگشتری(۲۱) دهرسیه(۱۹) بجهة صت 


خبر آن رسول را دادند و بفور(۲۲) باز ز گردانبدند . 


)۱ (-) این جله در بخ بیصن موجود نیست )۲ سگم : بادشاه (۳) پس 
کم: بادشاهان (4) م ندارد : می باشد (ه) م: اندیشند (() م: بروی (۷) پ؛ کننا 
(۸) پ‌ک: تواند بود )٩(‏ پ : کرد او ؛ م: گرد بر کرد (۱۰) ب « او بر جهد 
پ : وی بر چهد ؟ س: يك مرتبه جهد ۰ (۱۱) پس» بگیرد ۰ (۱۲) -پس ۰ بخورا 
(۱۳) پس : بادشاهان ‏ (:۱) بس : نباید بود ؛ پ ؛ نشاید کرد (۱۵) پ ؛ بفرستد 
(۱) س, آفکارا شود (۱۷) عم« مه (۱۸) پس‌کمهشاه ‏ (۱9) بح 
دهرسین ؛س: داهرسبه ‏ (۲۰) م:کرد (۲۱) م:و از انگشتان انگشتری (۲۲) بس 
بر خود ؛ ک ؛ بر در * م: بونور 


۸ 


چون ‏ رسول آن خبر را بداهر رمانید و انگفتری بر وی سلیم کرد در 
حال بی تأمل و توقف با مه تفات و اکابر برون () آمد» و از آب مهران 
گذر(۲) کرد » و بلشکرگاه رفت و درون خرگاه برادر شد. چون اورا بدید 
جامه پارء کرد(") و دستار را از سر برداشت » و جزع و فزع و تضرع و زاری 


پیش گرفت(*). 
() 


سوختن دهرسیه 

پس بفرمود تا چوب صندل(*) فراهم آوردند ؛ و دهرسته را بسوخت (۷) 

و تعزیت بداشت(٩).‏ روز دیگر خزانه برادر برداشت » و خدم و حثم اورا 

در بیعت و فرمان خود آورد. تا مدّت یکماه در ارور مقام کرد» و زن او 

که دختر آکهم لوهانه بود در تکاح خود آورد؛ و بحصار , همناناد رفت و آنجا 
مقام کرد. و ملك دهرسیه(*) سی 0 سال بود(؟) 


رفتن دار حصار( ۱) برهمناباد 
پس دار بحصار برهمناباه یکسال (1361) مقام کرد نا از اطراف مُلك همکنان 
سر در وبقه اطاعت(۱۱) آوردند. و داهر چع(۱۲) پسٍ دهرسیه را بخواند 
ّ و سیوستان رفت . و از آنجا بحصار راژر(۱۳) 


آمد؛ و آن حصار را چچ پدر او اساس نهاده بود و هنوز تمام نشده پود(۱) 
1 داد هر آنجا مقام کرد و عمارت فرمود تا تمام شد(۱۰) . چهار ماه 


() م: : بیرون 0 پگ عره ‏ (۳) پک:جامه را ضرب کرد (4) پ؛میکرد 
(۶) بح ؛ دهرسین * س؛ داهرسیه  )٩(‏ پ ؛ هیزم چند ؛ حه ۰ چوب چندان ‏ (۷) پ 
بسوختند ‏ (۸) پ؛ داشتند  )٩(‏ ب «و ملك دهرسین خورد سال بود ؛پ : وامللگ دهرسیه 
سی ساله بود ؛ س « و ملك دهرسه سه سال بود؛ ک5: و ملك دهرسیه سی از سال بود ؛ م: 
و ملك دهرسیه را از سی سال بود ‏ (۱۰) بس: بقلم ۰ (۱۱) کم طاعت (۱۲) پ 
ندارد : چچ ‏ (۱۳) بح‌ی‌کگم : الور ؛ پ : ارور ‏ (ع۱) پ : و هنوز نائمام شده بود 
(۱۰) بسم؛ تمام شد 


1۹ 


تابستان برار(۱) توقف کردی که (رص.ب) موضمی بود" خرّم؛ و هوای 
موافق و آبهای خوشکوار(۲) . و چهار ماه زمستان و تبر ماء(۳) در برهمناباه 
بودی(4) . و چهار ماء بهار در ارور بودی(4) . همبرین نسو(*) هشت سال 
بگذشت تا مملکت و بادشاهی(1) او بغایت رسید» که آواز سلطنت او باطراف 
عالم منتفر شد؛ و اطناب سراپرد# فرمانرواگی او در ممالك(۷) سند و هند 
استحکام پذیرفت » و بادشاهان آن حدود و ملك(۸) رمل را از مال و فیل 
او معلوم کشت . 


امشت مك رمل عنگ رای داهر چج() 


پس ملك رمل با حثم انبوه و فیلان مست و شجاعان دلیر از سوار 
و پیاده روی بحرب آورد» و از جانب بودهیه بروستای راژر در رسید و مبلغی 
از(۱۰) مالك او در ضبط آورد "و از آنجا عبرء کردو بر ارور بر آمد(۱۱). چون 
خبر شاه رمل بداهر رسید؛ بدهیمن (۱۲) وزیر را بخواند و گفت که خسمی 
قوی حال در سواد ولایت ما درآمده" تدبیر کار چیست » و درین (4312) مشاورت 
ترا چه روی مبدهد؟ مارا اعلام بده , بدهیمن(۱۴) وزیر گفت : ۳ رای 
را(۱۳)؛ اک وت و شوکت در حرب و مخاصمت با وی مقاومت توانی نمود؛ 
مستعد حرب پیش او رو(۰6۱4 و بنام و ننک تیغ بزن و خمم(۱0) را دفع 
کن » ولایت بر تو ماند؛ و الا بمسالحت و موافقت با وی بیعت باید کرد(*6۱ ۰ 
و اکی(۱۷) مال باید داد(۰6۱۸ خزائن و دفائن بجهة(٩۱)‏ این روزگار(۲۰) 
(۱) بسح ندارد؛ براور؛ م : برو . و این قرابة ننخه پ هست ۰ (۲) م: خوشخوار 
(۳) بس ندارد ؛و تبر ماء ؟ پ ؛ ماه تیر (4-ع) این جمله در م موجود نیست ‏ (0) س 
انزراید۰ چهار چهار ماه میگذاشت (۱) ب ندارد: و بادشاهی (۷) بس :ملکت (م) ب 
پ‌ک: ملوك )٩(‏ پ؛ بچک داهررای (۱۰) بس‌کم ندارد؛ مبلفی از (۱۱) پ ۱ 
به راور (۱۲) بس: برهین (۱۳) پس: بقا بادشاه را؛ م: بقا باد بادشاه را (ع ۱) س : 


متعد باشید و جنگ پیش آرید (۱0) س : دشین (۱۰) پ «کن (۱۷) س ندارد " اگر 
(۱۸) س آفردید : و اما (۱۹) ب : خزاه بجهة (۲۰) ببس «روزها؛ م * روز 


۷۰ 


رابان(۱) بجمع آرند و دفینه سازند» تا باستظهار مال حثم قائم کنند؛ , 
بواسطهُ تعکر روی بخصم آرند(۲) و تفس و جان بنام و ننگ درکار ملك کنند 

و الا از وجه(۳) مال خصم را دفم کنند» که مرد را(4) بواسطه ماز 
همه کار (*) دنیا طراوت پذیرد» و هر دشمن و قصاصس(*) را بدو مندفع 
کرداند۰ (ص۱٩)‏ و هم(۷) زاد و راحلهةٌ آغرت از وی توان ساخت. داهر 
گفت که مرگ بنزدبک(0) من دوستر(٩)‏ است از آنچه بر وجه(۱۰) مذلت 
سر بخدهت غبری فرود آرم » و این عار چگونه توانم(۱۱) کید ؟ 


رفتن تمد علافی عیبی بچنگ مللث رمل 


پس مردی از علافی عرب از بنی سامة(۱۲) که عبدالرحمن بن اشست(۱۳) 
را بسیپ کریختن از جنک بکفته بود بترسید» و خود را بداهر پیوست(۱4) 
و با پاصد مرد عربی با وی پیعت کرده بود(*۰)۱ بدهیمن(۱۳) وزی رگفت که 
هبچکس چنان شیو؛ جنک ندانه که اعل عرب . (1370) علافی را استدعا 
فرماید تا بحکم مشاورت اینمعنی از وی استخبار کنی» بدلیلی نمابد(۱۷). 
داهر بر فیل نشست و بنزديك او رفت * و گفت : « ای وجیه العرب(۱۸) * من 
جانب ترا رعایت میکنم و ترا عزیز می دارم * تا چنین وقت(۱۹) مارا از تو اعاقی 
باشد ؛ اکنون خصمی قوی حال(۲۰) ظاهر شده است(۲۱)؛ رای صواب تو 
چه اقتضا می کند؟ مارا اعلام ده " و از آنچه میدانی و میتوانی باز گوی ». 
علافی گفت : «رای(۲۲) را ازین حال خوشدل بابد بود» و هیچ اندیشه 
(۱) پس‌کم؛ بادشاهان (۲) ب : کنند (۳) پ: وجوه (4) س «مر اورا (ه) پ : 
کارهای (4) م: فضاحت (۷) بی‌کم: همه (۸) پ: بنزد؛ س؛ نرد )٩(‏ بس : 
دوست ار (۱۰) س؛ بوجه (۱۱) م۰ چکونم توان (۱۲) م: اسامه (۱۳) پ : اشب 
(۱4) س ؛رسانید (۱0) س : وپانصد مرد عربی با وی بیمت کرده بودند (۱5) بس : 
برهین ‏ (۱۷) بس : تا دلیل نباند ؛ م : دلیل نماید ‏ (۱۸) پ وجه العرب (۱9) پ: 
من جاب تو رعایت میداشتم نا در چنین وقت ۰ (۲۰) م اینجا کله دضیر > افزاید که بی 
معنی است ۰ (۲۱) ب‌پس‌گ : خصی قوی حالی شده است ‏ (۲۲) پس‌م : شاه 


اِ۷ 


بخود راه نباید داد(۱)» که تدبیر موافق من ابشانرا کفایت(۲) است , سواران 
اختیار از خواص قلب خود(۳) بمن نصب کن» تا من بیکبار(8) کرد ابشان 
بر آیم" و طریق شوکت و حزم(*) ابشان در یابم؛ و تو در يك فرسنک(؟) 
زمین خندقی بساز و بایست». داهر را آن تدبر صواب آمد. خود آنجا 
مقام کرد و علافی بر سبیل طلابه گرد ابشان بر آمد و معلوم کرد که در 
شبها ايمن می باشند» و هراسی ندارند» و حرس و پاس نمی دارند(۷, 
علافی با پانصد مرد عربی و مبارزان( (ص۲+) هند بر ابشان شبخون 
آورد. از چهار ارف نعره زدند و در لشکر ملك رمل افت‌ادند(٩).‏ شوری 
و اضطرابی در ایشان افناد. تیغ بر بکدیگر نهادند . و بعد آنچه(۱۰) کدته شدند(٩)‏ 
تاد هزار مرد جلگی (38)) و پنجاه سلسله زنجیر فیل ماخوذ گفت ؛ و سللح 
و اسب بی نهابة بدست ابشان افناد» که در حدّ احصا و عد(۱۱) استیفا نیاید , 
پس روز شد. بندبانزا حاضر گردانید و خواست که بکند. وزیر گفت: 
چون خدایتعالی ترا فتح ارزانی داشت(۰)۱۳ منت دار و شکر کن؛ و شرط 
است بادشاهانرا که چون ملوك و بزرگان را قح روی دهد» و اکایر و اعیان 
خسم بدست ایشان مأخوذ کزدند؛ بخشایش آرند. تدبیر صواب تو آست که 
بندیانرا مخلص فرمائی و جان ایشان به بخشی , و رای داهر بندیانزا بدان 
اشارت(۱۳) آزاد کرد» و رای او مبارك دانست(۱4)» و فرمود که [ای] وزیر 
صواب رای و مشیر مبارک(*۱) از من چیزی بخواه . وزیر گفت : مرا فرزندی 


(۱) س: و بخاطر خود راء عده (۲) ب؛ کافی (۳) س: قل لشکر (ع) بس‌کم : 
یکبار (م) پ: حرب (0) پ افزاید : راه (۷) س : نیز ندارند (۸) پس : بمبارزان 
(و-و) س ؛ و تیغ کشیدند و بعد ازان شوری و اضطرابی در ایشان انتاد. ايشان نیز 
تینها کشیدند و بر یکدیگر مقابل شدند. از جاننین کثتهای بسیار شد (۱۰) پ ؛ بعد ازان 
(۱۱) بپس : عدد ؛ م۰ع3 و ۰ (۱۲) م: دست اد (۱۳) پ : مشورت (۱4) سصم؛ 


داشت ۰ (۱۵) م: مشیر و مبارك . 


۷۳ 


نیست(۱) که نام من در دنیا زنده هر سک(۲) دار ضرب رای(۳) 
آنچه میر‌ساند(4) و بنام() شاه مشرف میگردد؛ بر طرف دبک (») نام ده 
زده(۲) مهر درم 7 تا نام بنده طفیل مهر سیم(0) رای(۳) پاقی ماند؛ 
[و] تا اصرام دور هند و سند مستقیم باشد و ذکی آن محو نگرده. رای(") 
داهر پفرمود تا همچنانکه وزیر التماس کرده بود ساختند. 

(هذا الباب) رائی(۱) داهر استقرار یافت» و فوّت و شوت کامل 
پذیرفت(۱۰) » چنانکه مال دارالخلافة بازکرفت و نمود و تمد نمود. 


تاریخ خفاء راندین( 6 (:698) تا ولید(۱۳) 


راوبان این(۱۳) اخبار و متمرفان این آثار (س۳>) چنین آورده اند 
که اول غزو(!۱) لغکر اسلام [که] ببلاد هند و سند نامزد شد در خلافت 
آمیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اله عنه بود؛ بعد از هجرت رسول صلی ال 
علیه وسلم پپانزده(*۱) سال . اوّل عثمان بن ابي الماص الثقنی(۱۳) را به بحرین 
فرستاد » و [او] با لشکر پسی عمان روان شد و ککتیها با حثم از راه دربا صب 
فرمود(۰)۱۷ و مغیره بن ابی العاس(۱۸) بر سر آن لشکر به بحرین فرستاه؛ 
تا ازان راء به دیبل(۱۱) رود . و دران عهد رای(۲۰) سند چچ بن سیلائج 
بود. سی ی و پنج سال بر لك او گذشته بود . و اهل دیبل مردمان تجار بودند» 


00 ۶ هت (۲) ب :تک (۳) پی‌ص : شاه (6) بم ؛ برساند () ب : هم‌نام ؟ 
پگ : منم (د) پ :دوم (۷) و در جیم نج : زدن ‏ (۸) پ ۳ سیم 
( پس‌ک : بادشاهی ‏ (۱۰) ب‌کم :یات +س: کرفت ‏ (۱۱) بم: الراشدین 
 )۱۲(‏ افزاید : رضی ال عنه؛ و کاب 5 

اجین (۱۳) بس‌کم ندارد : این (۱6) س «غزوء؛ بپ‌ک: فرای (۱۰) 0 
بازده " که ظاهر] سهو است (۰) در جیم نسخ : عثمان بن عاص ثقفی. از تاریخ بلاذری 
درست کرده آمد (۱۷) پ : کرد (۱۸) بس : یره بن العاص ؛ پ‌کم: بطور اضافت 
ابغی «مفیره ابی الما » می نویدد (۱۹) کانپ تسه م بر سر دیبل کلمه « تهته» نوشته است» 


کویا شهر دیل را بشهر تهته مشخص نوده (۲۰) پس‌کم : ملك. 


۷۳ 


و بجهة چچ رای ملکی بود نام او سامه بن دیوائج ج . چون لشکر به دیبل رسید؛ 
از حصار بیرون آمد و جنگ پیوست(۱) ۰ پس مردی بود از تقفیان» او حکایت 
ره که چون تشکزه بل یرای لماع ب نی میگفت : بسم ث 


و فی مییل ا ال تا شهید, شد . ازوی پرسیدند که(۲) تو جنگ(۳) میکردی و 
چکون(4)میدانی ۶ گفت : بدست جنگ میکردم» و بدل و کونر(*) ان احوال 
استماع مینمودم(0) . 

و هم در خلافت(۷) عمر پن الخطاب رضی اله عنه (8)ابو موسی اشعری 
ری ال عنه(۸) بعراق نامزد شده بود؛ و ربیع بن زیاد حارئی را در خیل 
او به مکران و کرمارن نصب کردند(٩).‏ و بجانب ابو موسی اشعری از 
دار الخلافة (139) بنوشتند "که از حال ولابت هند و کرمان(۱۰) و عراق 
اعلام ده . چون حال [ابن] ابی الماس معلوم شد که هند و سند(۱۱) را 
رائی(۱۳) پیدا آمده که تمد و تعتّد میکند» و طریق عصبان(۱۳) در دل 
دارد؛ ابو موسی اشعری آن حال را به امیر المومنین عمر رضی له عنه پنوشت 
و اعلام داد. اورا (صء») از غزو(»۱) هند(*۱) منع بلیغ فرمودند. 

وم درآئوقت واقعةٌ شهادت عمر بن الخطاب رضی اه عنه حادث شد(٩‏ ۰0۱ 
و خلافت بأمیرالمومنین علمان بن عان رضی اله عنه رسید . خواست(۱۷) 
که لشکر بغزو هند و سند فرستد . و حدم به قنداییل(۱۸) و مکران بود» 


(۱) سم : پبوستند؛ 0 پوستند ‏ (۲) بس‌کم ندارد: که (۳) بسم افزاید : 
چگونه (6) بسمچه (ه) کم: بدل کوش (د) بس‌کم: میکردم (۷) پ افرایده 
امیرالموهنین ‏ (۸-۸) این جمله در ننخپ موجود بست )٩(‏ س: مقر کرد (۱۰) پ 
ندارد : و کرمان ۰ (۱۱) پ: هندوستان ۰ (۱۲) پس‌کم: شاهی ‏ (۱۳) پ؛ عناد 
(۱۸) بس ؛ آرزوی ‏ (۱۵) بس: هند و سند ‏ (>۱) س: خر مرگ عبر رسید 
(۱۱) بپ :.پس چون خلافت بامیر الومنین عثمان بن عفان رضی ان عنه برسید خواست الخ 
(۱۸) ب‌پس‌کم : قندائیل 


۷ 


و سرداز لشکر(۱) عبداله بن عامر بن رییعه را فرموده بود(") : اندیشید که 
از حال بلاد سند معلوم‌کند» که مردی با صلاح [و ] عناف و عاقل نامزد کنی» 
تا چمله احوال سند و هند(۳) باتفاق‌و امتحان رودن کردد؛ و بشرح و سط 
اعلام دهد . پس عبد ال بن عامر( 4 سیر یی ماه العبدی را فرست‌اد(* . 
(خبر) و در حدیث از عبداله بن عمر بن عبدالقیرل(1) می آرند که ت 
هردی سفن گوی بود؛ و در فن نظم و اشعار(۷) کامل بود» چنانکه در مدح 
علی بن الطفیل ااغنوی(۸) گفت و او مردی جا ۱ بود: شعر(۱۰) 


و اهلکنی(۱۱) لکم فی(۱۷) کل بوم سوک 7 سم 
رقاب(4 ۱)عالمواجر( ۱)اطیات(۱۰) و استاه علی الأکز زار کوم(۱۱) 
و در (39) مدح علی بن اپی طالب رضی له عنه بوقت آمدن یصرم(۱۸) 
گفت : شمر عه - مه ور سس -ه ۱ 
لبسی(٩۱)‏ الرزیة(۲۰) ب‌الدیف‌ار(۲۱) نفقده(۲۲) 


ان ارزیة(۲۳) قد الم و التک۵») 


(۱) چاه نش ۳ و فرمو زد بودند (۳) هو تام (4) در جیع سخ: 
عبدالثُ پی عاص بن حکیم الخ» که ظاهرا سهو ست (۵) کم؛ فرستد (+) م اینجا کل 
«اقصی» انزاید (۷) بی‌کم: در نظم اشمار (۸) ب: غنوی؛ م؛ الفتوی )٩(‏ بس: 
ءرد جاهل ؛ م : مردی جاهل (۱۰) و بیت را صاحب لسنان العرب (جلد ب ص 4 ۲۰) 
سمامر بن الطفیل السمدی منسوب کرده» و لیکن هیچ شاعری باین اسم در بل سمد نبوده . 


تاج العروس فقط ببت دوم را ایراد کرده (جلد ۰۱۲ ص ۱۱۰) و نسبةٌ شاعر را بیان ننموده . 
ر چارلس لابال این دو بیت را در دیوان عامر بن العطفیل درج کرده (ص ۱۵۸) »و ازین 
ماخذ درست کرده آمد ‏ (۱۱) بس: فاملکنی ؛ پ‌کم: فآهلکنی ‏ (۱۳) در جیع نسخ؛ 
وقومی (۱۳) ب : یعزجعم؛ پکم؛ بمرجيم (۱6) ب: وناب ؛ پ, وحاب؛ کم؛ ذهاب 
(۱۰) بپ:؛ کالیراحو؛ ک؛ کالمرادحو؛ م: کالمراجو ((۱) ب:حاطبات؛ پ ؛ حاطباة؛ 
کم؛ خاطبات ‏ (۱۷) ب‌پس‌ک: علی ال کرام کرم ؛ مه:عای الأکرامکرام ‏ (۱۸) پ: 
بنعرت )۱٩(‏ بپ‌گم :امین (۲۰) پ : الذرب ؛ پ ؛ الذمریه ؟ م ؛ الرية (۲۱) ب : 
و؛ پ ؛بادا ؛ ک5: باو؛ م : بالسا ‏ (۲۲) بپ‌ک: بمقده! م: سده (۲۳) بپ‌که: 


ءثل الی علی و حکیم * م ۰,مثل ابی علی و حکم (۲6) بپ‌گم: و مثل 


۷ 


و ان(۱) شرف من (0) اودی(۳) الزمان ب() 


1 الشاف و اه الجسود 4 الکرم(۰) 

و بعضی مقرران این روایت و محرران ابن(1) داستان روایت کرده اند(۷) 
که ار اهوهین ضای بن عفان رشی اه عنه پجانب عبداله بن عامی پتوشت 
که حکیم بن جبله را بهند و سند(۸) فرستد» تا علم بلاد(٩)‏ معلوم کند 
پی عبداله اورا نامزد کرد ۰ چون آزن بعد از فهم(۱۰) احوال مراجت 
نمود و بنزديك(۱۱) ابن عامر باز آمد و تمامت اخبار پشرح و بسط از قواعد 
رزم و(۱۲) لشک کی (ص ۰+) و معاقل(۱۳) ساکنان آن(۱4) زمان و نواحی 
پر وی تقریر کرد(*۱) عبدلله اورا بنزديك امیر المومنین عثمان رضی الله عنه 
فرستاد. چون برسید و شرط خدمت به اقامت رسانید("۱)» امیر ازوی پرسید(۱۷) 
که با حکیم هندوستان را بدیدی(۱۸) و از #۷ معلوم کردی ؟گفت : تعم با 


و 
امیرالموهنین کر شفی کر کفت و مامها وخ (09) و شرها دقن و 
۶« سيم عوو و ح یووم سوه ح و وه وه 


ارضها(۲۰) جبل و اعلها بطل(۲۱): ان قل الجیش بها ضاعوا و ان کشروا جاعوا 
نی آب او نهر 6 تال ات۷۱۸ وی او سنکلاخ است 


(۱) بپ‌ک :قد (۲) بپ‌ک , ازد * ه: ازاد ‏ (۳) بپ‌کم: ازد ؛ ه؛ ازاد 
(0) جیم سخ ندارد : به ‏ (9) این دو بیت گویا مرثبه است بر شهادت علی بن ابی طالب 
کرم ال وجهه ‏ (0) پگ ندارد :روایت و محرران این (۷) بس: و بعضی معتبران 
این داستان را روایت کرده اند (۸) پ : بندوستان )٩(‏ پ : بلاد هند (۱۰) بپ: 
چون آن منهوم؛ س : چون آن بفهوم ؛ کم؛ چو آن بعد از منهوم (۱۱) س؛ نزد 
(۱۲) پ‌ک: روم ؛ م ندارد ؛رزم (۱۳) بپس‌ک: معاند (۱4) بپس‌ک ندارد؛ 
آن ‏ (۱۵) پ : کردند (۱3) پ:یوست (۱۷) پ,پرسیدند (۱۸) پس :دیدی 
)۱٩(‏ م؛ قتل ؛ بح : نشد . معنی وشل تنگ است نه تیره (۲۰) بپ : سبلها ؛ م : شها , 
وفرامة «ارضها» موافق ترجه فارسي ازآن مصحح است» و اين جمله یعنی «سیلها جبل» یا 
«ارضها جبل » در فتوح البلدان موجود نت (۲۱) و در فتوح البلدان «لشها بطل - 
و موّلف این جبله را بفارسی نیاورده ‏ (۲۲) م: مقاتل و ترش است ؛ ببس : قاتل 


را 


وگل او شورء(۱)؛ آکر لشکر اندك رود زود(") ضایع شود؛ و اک حشم کثیر 
و( بیشتر روند گرسنه مانند و هلا شوند(۰)4 (440) پس امیرالمُومنین 
عثمان بن عان رضی اب عنه(*) گفت که در عهد و وثقت(0) چگونه اند : 
وفادار اند با جفا خواء(۷)؟ حکیم(۸) گفت : خائن و غذار اند . پس عبدالة 
را از لشکر سند احتراز کرد(٩)‏ و کسی را نفرستاد . 


خلافت امبرالومنین(" 0 علی بن اد طالب رضی اه مره (۱۱) 


پسی خلوفت.به موی( 6۱ علی ین اي الب توجی ات (۱۳) 
رسید در آخر سنه ثمان و ثلثین(4 ۰۱ مفّران زمان(۱) و مثاطکان تسیر 
و بیان چنین آوردء اند که چون خلافت به امبرالمومنین علی رضی ال عنه(۱) 
رسید» گویند اهل شهر را با همدیگر مخالفت و منازعت افتاد. عامر بن 
الحارث(۱۲) بن عبدالقیس روایت کرد که چون مردمان اطراف مخالفان شدند؛ 
تاغر (1) بن دعر(۱۸) را به تغفر(٩۱)‏ هند بر سر لشکر نامزد فرمود؛ و جماعتی 
از اکابر و اعبان حشم در خبل او نصب کرد» و از راه بهرج(۲۰) و که 
پایه روان شدند» در آخر سنه ثمان و نلثین(۲۱) . بهر موضع که میرسیدند 


(۱) بدل این جله در عبارت عربی موجود نیست (۲) ک؛ بود (۳) بپس ندارد: 
کثیر و (4) پ؛ کردند (ه) پ ندارد: بن عنان رضی ال عنه ‏ () پس؛ عهد وثق 
(۷) پ , خواهند (۸) و در جیم نیخ» عبداش, که ظاهر سهو ست )٩(‏ پ؛ آمد (۱۰) س 
زیاد دارد؛ و امام تین (۱۱) ب : صلوات ال تعالی و سلامه علیه ؛ پ فقط : علی ابو طالب ؛ 
پس ؛ علیه السلام. (۱۲) م ندارد ؛ امیرالومنین ۰ (۱۳) ب ؛ علیه الصلوة والسلام ؛ س « 
علیه السلام ‏ (ع۱) ب افزاید: نی سی و هشت ‏ (۱۵) بی‌کم ؛ آزمان ‏ (:۱) ب؛ 
صلوات ال تعالي وسلامه علیه؛ س : بآنعضرت (۱۷) ک؛ حارث (۱۸) ب؛ تافر بن 
دمور ؛ پ ۰ تاعر [با نقطه زیر عین] دعو ؛ ح؛ ؛افرین دعو ؛س ؛ تافرین دعور؛ ک: ثاقیر 
بن دعو ؛ م : تافی بن دعر (۱۹) پس: سفر ‏ (۲۰) ب؛ بهرام!ج؛بهرم؛ ک ؛ بهرجه 
(۲۱) ببس ؛ انین [ب افراید ؛ یعنی هشتاد]. که ظاهیا سهو است ؛ نسغه پ این سن تاریخ 
را ندارد ء 


۳۳ 


مظفر و منمور می بودند (ص ب) و غنائم و برده بسیار میگرفتند(۱)؛ تا 
بکوه کیکانان(۲) رسیدند» و آن طاثفه بجنگ استادند . 


خبر بجتکی ابغان 0۳0 


هذلی حکایت کرد که دران لشکر حارث بن مرّه مردی شجاع بود؛ 
(4)و يك هزار مبارز سلاحدار(*) در خیل او بود(0) »و سه نفر غلام شجاع(4) 
و سلاح دست داشت : یکی را سلاحدار خود فرمود و دو تفر را بر سر لشکر 
نقیب کرد" (2400) و هریکی را بر پانصد نفر مرد سرخیل کرد . چون بمکران 
وصول کرد این خر به کیکانان رسید . (۷)امل کوه پایه و کیکانان(۸) جمع 
شدند. در سال سنه آنثین و اربمین )٩(‏ [به] کیکانان رسیدند(۷) . سکان آن 
موضع(۱۰) مستعد حرب بایستادند و جنگ پیوستند(۱ ۱) . قریب بیست هزار(۱۲) 
مرد پیاده جمله شدند . لعکر اسلام را غزائی باو گیت(۱۳) . چون چاره ندیدند 
بیامدند و درب کرفتند(؛۱) . چون لشکر از غزا باز کفته(*۱) به تکاب(۱) 
کیکانان فرود آمد(۱۷) " خوامتند که راه بگیرند. لشکر عرب تکبیر برآوردند؛ 
از چپ و راست کوهها نعرء تکبیر برآمد که اه اکر . کافران کیکانان چون 
بشنیدند» از هول آن هراسی بر ایثان راء یافت : بعضی پیش آمدند و اسلام 
قبول کردند؛ و باقی هزیمت(۱۸) شدند. و ازآن اه للی(۱۹) بومنا هذا در 
یام موسم حرب آواز تکبیر ازان کوه بر می آبد. درین فنح بودند که خبر 
(۱) پ: بگرفتند (۲) پ:کیکان (۳) پ ندارد؛ جنگ ایشان * س افزاید ؛ اظهار «یشود 
(4-4) این جبله در کم موجود نیست (ه) پگ ندارد : سلاحدار (+) پ : بودند 
(۷-۷) این جله در نس پ موجود نیست ‏ (۸) م۰اهل کوه با کیکانان )٩(‏ ب افراید ؛ 
یی چهل و دو (۱۰) بس‌کم ندارد : سکان آن موضع (۱۱) بم ؛ پیوسته (۱۲) پ : 
بیست و هزار (۱۳) ب افزاید؛ بیرفت !م ؛ نسبت رفت (ع۱) بس‌کم: در بگرفتند؛ پ: 
دور گرفتند (۱۵) پ : بازگتند و ؛ س؛برگشته (۱) بس ؛ سکنات ؛ په کباب ؛ ه : 
سکتاب. (۱۷) پ ؛آمدند (۱۸) پ ؛ بهزیت )۱٩(‏ ب: گاه تا ال ؛ س؛ روز تا 
ای؛ م۰ ازان تا ال 


اف 


شهادت امیرالمومنین علی بن اپی طالب رضی الله عنه(۱) رسید(۴) ۰ از 
بازگکتنه. چون به مکران رسیداد» معلوم شد که معاوبه بن ابی سفیان 
خلیفه(۳) شد. 


خلافت ماو ه ار سفیان٩)‏ 


خلافت(*) معاوبه ابن آبی سفیان در شهور سنه اریع و اربعین بود, 
مصنفان تاریخ(0) از مهلب چنین روایت کردند* و او از عذلی شنید؛ 
و هذلی از قاسم حکات کرد 3 کف از نصر بن سنیان(۷) استماع دارم ؛ 
که چون معاوبه در خلافت )٩(‏ (41)) مستقیم شد عبداله بن سار [المبدی] را ب 
چهار عزار سوار بولاية (س۷+) سند نصب کرد و حوالت و تولیت آن بروی(٩)‏ 
مقوض فرمود(۰۲۱۳ و گفت : در بلاه سند وهی است آنرا کیکانان گوبند» و 
آنجا اسبان بلند با هیئت(۱۱) و صورتی موزون میباشند؛ و پیش از تو غنائم آن 
موضم رسیده‌است » و عردمان غذّار اند و به یناه آن کوه تمود و تعنّد می فباینف. 
و عمر بن بدا بن عمر را بفتح ارمابیل(۱۲) فرستاد» و بدا بن عامر را به 
بعره نامزد کرد" نا بنزديك قیس بن هاشم السأمی رود» و با او بغزو عمان و 
اردبیل(۱۳) و جرم و کند(٩۱)‏ و تنها(۱۰) پا هزار نفر هرد اختبار برود(*۱) . 

(خبر) روایت کند اپو الحن از هذلی و او از مسلم بن محارب بن 
زیاد(۱۷) شنید که چون معاوبه عبداله بن سوّار(۱۸) را با چهار هزار نفر سوار 


فرستاد» ‏ و در لمکر ۱ 3 او هیچ کی .آنش نیفروخت ؛ ازآنجه زاد(٩‏ ] ساخته و 


)6 ب ۰ عپه الصلواة واللام پ ندارد ؛ رضه ؟ س : علیه السلام 5 پ : شنیدند (۳) م؛ 
بادشاه (4) م این عنوان را ناورده؟ ک افزاید* رضی ال عنه (۰) ۶ ولابت (0) پ : 
تواریخ ‏ (۷) م ندارد « نصر بن ۰ (۸) پ : بغلافت؛ م :در میلکت . (9) پ 
(۱۰) پ :کرد (۱۱) پ؛ بالابت (۱) سم: ارساییل ‏ (۱۳) ب : دیول 
(۱4) بپس: چم کند ‏ (۱۰) م:ویهان ‏ (»۱) بیس‌کم : بردند ‏ (۱۷) م: 
مسلمة بن محادب بن مسلم بن زیاد ۰ (۱۸) م: سوارین ‏ (۱۹) ب: و ازآنچه او؛ س: 
و ازآنچه زاد و راحله * م: و ازانچه زاد بود 


۷۹ 


مها داشتند» تا شبی از شها شعاع از آتش در لشکر پدید آمد . شعص:کیدند» 
معلوم شد که زنی حامله بود» حمل بنهاد(۱) و باس حاجت بود: عد ال 
اورا اجازت ها آنرن )۲( شادها سبار کرد(۳): و سه روز لشکر ۳ 
طعام داد. پس چون(؛) ببلاد(*) کیکانان رسید(1)» دشمن غلبه آورد» و 
لقکر اسلام ایشانرا(۷) منوزم کرد و غنالم بسیار گرفتند. ککانان جمله 
(141) شدند و درهای کوء بگرفتند و جنک خبرء(۸) شد؛ چنانکه عبدال 
بن سوّار(۲) با جماعة سلاحداران و خواش باستاد و آواز داد که ای 
فرزندان مهاجر و انمار ۰ روی از کافران نگردانید(۱۰) تا در ایمان شما خللی 
در نیابدو شهادت بیابید. لشکر اسلام بگرد(۱۱) رایت و علم عبدالله فراهم 
آمدند . مردی از ی عبد القیس برون امد و مبارز خواست . رئیس عدو 
با وی مقابل شد؛ و یاس (ص ۸+) بن سّار(۱۳) هم با بنی عبد القیس روان 
کدت . حمله بردند(۱۳) و آن رئیس را پینداختند(» ۱). لعکر کیکانان همه(*۱ 
برآمدند . لعکر اسلام بعاقبت هزیمت شد. همه کوهسار(۱۳) از مرده(۱۷) سپاء 
۳ نمود(۱۸) . مسلمانان مراجعت کردند و بمکران بازآمدند. 

(خبر) ابوالن روایت کرد از حاتم بن قثيبة البهلی(۱۹)» شنیدم که 
او گفت : آنروز من(۲۰) در لشکر بودم . دیدم که ابن سوّار(۱۲) با جوانی 
مقابل شد(۲۱)؛ و اصحاب او حمله(۲۲) کردنده و بسیار کی از دشمنان بکشتند 
و مد از غزای بسند(۲۳) شهید شد» و من کننگان را(۲4) مسلوب میکردم؛ 
(۱) بس: بهاده بود (۲) ص: آنزمان (۳) م: کردند (4) بس ندارد: چرن 
() م اتزاید : سند ‏ (») س: رسیدند ‏ (۷) پ: و لشکر اسلا را ۰ (۸) م۰ چیره 
(و) م: سوارین (۱۰) پک؛ مگردانید (۱۱) بسمک ندارد: لشکر اسلام (۱۲) سم 
سوارین ! ح‌ک: سواد ‏ (۱۳) پ: کردند ‏ (۱) ب‌که: انداخت ‏ (۱0) ب :هم ؛ 
س؛ نیز (۱3) س: تمام کوهسار !م : همه کوهها (۱۷) پ: مرد؛ ک: بود ؛ م؛ مردمان 
(۱۸) بپس‌ک ندارده بر ؛ س: نمودار شد (۱9) س: السهیلی ‏ (۲۰) پ؛ من آنروز 
(۲۱) ۶: اقتاد ۰ (۲۲) بسم؛ عیل .. (۲۳) بسم: نبةه پ» پسنت ؛ گ: بسته 
(:۲) م: کیکانانرا 


۸۰ 


صد آنگفتری بمهر یافتم . پس عبدال() ین عجدالرحمن المبدی گنت که من 
اشعار جنگ او(۲) شنیده‌ام که در پیش معاوبه گفتند - شعر : 
من کابن(۳) موار اد جاشت مراج4) 
فی آلحرب(ه) لا اوقدت نار (0) به 
کانت ‏ مراجله) للرزی() ضامنة(ه) 


وا و 


مه ووت 


فانهن_بنات(٩)‏ آلحرپ (۱۰()۶49۵) و الجوده 


و قال الأعور 6۱۱ - شر : 


اب ریسق(۷. آعلای و استلها ۳ وجدنا اب (۱۳) موان ک وا 


و واه هش توی اوه امه و یمه ورم عون 


لا بسمن الخیل الا ربث بههاها(۱) و ماسواه(*۱) فتردی طول اعمار(۱5) 


ولابت سنان ین سامه بن الم المذلی(۱۷) 
عل تفر اند(*۱) 


مشاطکان این تاریخ از «ذلی و عیسی(۱۹) بن موسی آورده‌اند که 


او از پدر روابت کرد که چون عبدالله بن سوار(۲۰) شهید شد» سنان بن 


(۱) ب ؛ علان ! ح : علان ؛ س : غبلان ۰ (۲) بپس‌ک : چنین ‏ (۳) پ؛ کائن 
() بپس‌ک : مراحله ‏ (ه) بپس‌ک : الحبوب (1) این فراءة حدسی از ءصحح 
است ؛ ب‌پس‌ک : لازاد او بتوله بمده؛ م : لانار او تبر 4 (۷) بپ‌کم؛ الرزق 
(۸) پ : صابطة؛ بس ؛ صانة ؛ ک : صامنة (9) ب: فنات ؛ پسم؛ فتات؛ ک : فتاب 
(۱۰) پ : الب (۱۱) ب : الشی ؛ پ : اش ؛ سم : الشتی ‏ (۱۲) ک؛ زیبة 
(۱۳) بپس‌کم؛ من (۱4) بس: الاذت یهولنا؛ پ : الازیب بهن اها ؛ س : الاذیت 
مهواها ؛ ک : الاذیب بحفر لا + م۰ الادیت یمصولنا . (۱۵) پ: لها و مابنوه ؛ ک: و 
ماهوه (>۱) بپ‌کم: نزده طول اعوار (۱۷) ب‌کم ؛ عور العندی ؛ و نسغه پ انزاید : 
علی اتفی ۰ (۱۸) ب‌ک: سفر الهندی؛ م : ثقر الهندی  )۱٩(‏ بح : سبنی ؛ پ ؛ شبی 
(۲۰) سم : سوارین ! جک : سواد ۱ 


۱ 


سلمه را نامزد کرد . و بعد ازان معاویه بجانب زیاد مکتوبی در قلم آوره ؛ 
که مردی را که شابتةٌ تفر (۱) هند باشد(۲) اختیار کنی . چون مثال برسید 
زباه احنف بر قیس(۳) را فرمود که هم او پسنده است و(4) ام(0) 
مومنان است . پس او به مکران رفت ۰ و مدت دو سال آنجا ماند و مد دو 
سال و یکماه معزول شد. 

ولات راشد بن مرو الدیدی(0) عل ثثر اند 


(صس۹+) ابوالحسن از هذلی شنبد و او از آسود(۲) روایت کرد که چون 
زبادابن سلمه را معزول کرد (۸)راشد بن عمرو را بر سر ولابت هندوستان 
بفرستاد و عامل کرد(۱) . و راشد مردی شریف بود و بزرگ همت داشت . معاوبه 
اورا بخواند» و بر تخب نشاند» و تا دیری(۱) مشاورت کردند. پس بزرکان 
را گفت که راشد مردی شربف است» و مقتدای(۱۰) اورا تکو داربد و مطاوعت 
کنید؛ و در محاربت اورا باری دهید (49)) و تنها مگذارید(۱ ۱ پس چون 
راشد به مکران رسید» با بزرگان و اعبان (و روی) عرب(۱۲) پنزديك سنان 
رفت» اورا قوی رای و کامل دید. گفت که وال سنان مردی بزرگست 
و مزاوار مهتری و لثکرکنی است(۱۳) و مبارز است . هردو پنشستند. و اورا 
معاوبه پر راه کرده بود که از احوال سند و هند پیوسته اعلام دهد. چون 
رازها کفتند» ازوی احوال سند پرسید(»۱) و عزم لثکر مصمم کرد(*۱). 

(خبر) چنین می آرند از عجدالرحمن بن عبدالث!»۱) التلیعلی که او 
کفت : من از عبدالرژاق بن سلمه شنیدم که چون راشد بن عمرو پذاحیت سند 


(۱) بپ‌ک: سر (۲) ک: بود (۳) بس؛ احف فیس ؛ پ : زیاد بن احف تیس 
(4) بس : و او؛م « که او (ه) سیم: دام (») بم ؛ الغذری ؛ پ: بن عبر الغدری ؛ 
ک: الجذوی ۰ (۷) م؛ینی اسود ‏ (۸) اين جله فقط در نا پ موجود است 
)٩(‏ م۰دیرها ‏ (۱۰) ب؛ مقدار (۱۱) سم؛ نگذارید (۱۲) بم: مردی عرب ؛س : 
مرد عرب (۱۳) س: سزاواری مهتری و لشکرکنی دارد (ع۱) پ : پرسیدند (۱0) پ: 
لشکر کردنذ ‏ (۱1) پ؛ عبدره ؛ ک: عیندریه؛ و یمکن که قرامة درست «عبدربه> باشد 


"۲ 


رسد و مال کوه پابه حاصل کرد» به کیکانان رفت و مال گذشته و حار(۱) 
بتحصیل رسانید؛ و غناثم و برده عاء(۲) که نهب کردء بود بچنک آورد. 
و بعد یکسال از آنجا باز کشت » و از راء سیستان(۳) روان شد :ا بکوه مندر(4) 
و بهرج رسید . و مردمان آن کوم جمعیتی ساختند» و قریب پنجاه هزار مره 
جمله شدند و راء بگرفتند. و از بامداد تا نماز دیکر جنگ کردند تا راشد 
شهید شد. باز ولابت به سنان بن سلمه(0) دیگر بار مستحکم شد. 
[ ولایت سنان بن سامه ] 

چنین آوردند(1) از بسار(۱) الفرشی که چون راشد بن عمرو(۸) 
شهید شد؛ زباد مر سنان بن سلمه را (ص ۷۰) عامل کرد و مباهات نمود؛ 
زیراکه (430)) در عهد پینمبر(٩)‏ صلی ال یه وسم(۱۰)متولد(۱۱) شدهبود. 
و چون بشارت پپدر او رسید؛ پیغمبر کفت سلی ال علیه وسم(۱۷) : تسه 


۶ و هه - 


۳ بابنگ(۱۳) . گفت : آگر در سبیل خدائتمالی خودرا و اورا فدا کنم اولیتر 
بوک ۵ ۱)فزد قر سل هی باشند, رسول میب وس اور(۱) 
سنان نام کرد(۱۳). پس چون نامزد شد» بل(۱۷) لفکر آراسته برفت . پیشمبر 
علیه السلام و التحیق(۱۸) را در خواب دید. فرمود(۱۹) که «پدر تو پمردانگی تو 
می نازید " آمروز روز تست » بسیار ولایت در ضبط تو آبد* صلاح ابشان باشده , 


(۱) پ؛ حاصل (۲) بس‌ ندارد؛ عصاة ‏ (۳) ب ؛ سادتان ! که سوستان ؛ پم : 
سیوستان (4) ب ‏ مندز ! پگ : منثر (0) م اینجا انزاید : دادند ولایت سنان بن سلمه 
(+) س: آورده اند (۷) ک؛ سیار ؛ م: قثار (۸) ک دعر )٩(‏ ص: حضرة 
پیفیر ؟ ۰۶ یغامیر ۰ (۱۰) ب » عله الملام؟ م: صلوات ان و سلامه علیه ‏ (۱۱) بس 
کم؛ تولد ۰ (۱۲) بس : حضرت رسول علبه املام فرمود ؟ پ : پیغامبر گفت علیه السلام 
موو - 
(۱۳) بس : ابشرك بانه؛ م اتراید* بشارت مر ترا (۱) س افراید : جان (۱۰) ب 
س ؛ حضرت اورا؛ پ : رسول علیه لام اورا (۱۰) پ : نهاد (۱۷) پ ندارد : نامزد 
شد با (۱۸) پس ندارد : علیه الملام و التحة ؛ م ندارد: و التحية ۰ (۱9) پس 


کم : گفت 


وگ 


ازآنجا روان شد و بعضی از ولایتها مضبوط کرد تا برسید بولابت کیکانان" و 
بهر موضعی که میرسید سنتهای(۱) نيك می نهاد» تا بناحیت بودهیه رسید : 
بروی غدر کردند و شهید شد . پس ابن خلاص البکری این شعر بکنت 


هو حه و ص و و او مرف سوت وت 
ایغ سنان بر منصور و اخونه(۱) اعی‌هذیلا(۳) ؛ کراما(») غعر اغار(0) 
عف لک( فی سرت و آلدهر تا قلل(0) فی لاس دوار(ه) 


و بزید ری(۱۱) من دق( 


بل القوم ادحنت(۱۳)تنانه(۱۵) کاب السلی 7 مثل آبن موز 4 
لا آبن مرة! 1 ۳۳ مانب (۱) کم فلل الدحی من من ناب و رف( 
ولایت منذرین ارو و(* ش ۹ 


پس ولایت به منذر بن جارود(۱۸) بن بشر حواله («ا4)) افتاد. و چون 

بجنگ بفرمان خلیفه بتاریغخ سنه احدی و ستین(۲۰) منذر تشریف امارت پپوشید 
۳ 

و روان شد؛ جامه او در چوب بالا آوخت و بدرید . عببدالله(۲۱) بن زیاد 


(۱) سم متهاء ‏ (۲) در جیع نسخ ؛اخواتها ‏ (۳) بس: بديك ؛ پ؛ هدیل ؛ که 
ملاك ؛ حم ۰ هديك ؟ ه: هدیلا ‏ (4) بپسم : اکراما ؛ ک5: اکراه (0) بح‌س: 
اجمارا ؛ ک؛: ماعرا احمارا ؛ م« احمار ‏ () بح‌س؛ اعطیناکم ؛ پ» عفیناک ؟ ک : 
اعطینا علیک ؛ م : لاعتبنا علیکم ؛ هه عقناعلیکم (۷) پ , ذا قال ؛ ۰ اذال (۸) بس ؛ دژّارا 
)٩(‏ بح؛ بین ؛ س؛ فا ؟ ک:معنی ‏ (۱۰) ب» تشر عر منتشر؟ س ؛ نشر عرا منثرا؟ 
بح ۰ تشر عسر منشر ؟ ک؛ تنشرعر متشر ؟ م: تشر غیر منتشر ؛ ۵؛ تنشر عسر مستشر 
(۱۱) بحی‌ک : خر ؛ پم ثرا (۱۲) بح‌ی : اقطارا؛ پ: اقطار؛ م ؛ اقطاب 
(۱۳) بح‌ه : ادحنت ؟ پگ : او جنت ! م۰ادجت ۰ (۱6) در جمیم نسغ: فتاتیمم 
(۱۰) بح؛ سوار ‏ (۱۱) ب ؛ اذا اود الرهان ؛ په؛ اذلاد اازمان ؛ حس‌کم: اذا اود 
الزمان ۰ (۱۷) ب : باب و اظفارا ؛ بح‌کم؛ باب و اطفار ۰ (۱۸) بم؛ حارود 
)۱٩(‏ و فی فتوح البلدان لبلاذری : اللذرین الجارود البدی یکنی ابا الأْشت ۰ (۲۰) ب 
اتزاید ؛ نی شصت و يك ۰ (۲۱) و در جیم نسخ» عبدامه . و قراة متن بر وفق بلاذری 
است » اما او کوید که منذر بن جارود را خود زیاد نعب کرده بود فانظر 


۸ 


غمکین شد و گفت: فال(۱) منذر نیکو نیست . اورا وداع کرد و باز گفت 
و پبگررست و کفت: منذر ازین (س ۷۱) سفر باز نیاید و هلا شود. 
عبدالمزیز مر اپن زیاد(۲) را گفت (۳) که مسال تلف میشود و کسی را نصب 
نمیکنید ؟ گفت(۳) : منذر را فرمتادم(4) که هبچکس در محاربت و شجاعت 
باوی مقابل نتوان شد. اکر بختش باری دهد" با حصول غرض باز آید. 
(ولابت مننر) پس چون منذر از آنجا روان شد و بولابت خسمان رسید؛ 
در حدّ بورالی(ه) رنجور شد و جان بحق تلم دی و پسر(») او حک 
بن منذر به کرمان بود , پنزديك او نبشته فرستاد. پس برادر او از عبدالعزیز 
آن ولایت درخواست کرد(!) , و حجاج بر در(۸) رسیده بود که آواز بااگ نماز 
برآمد . حجاج دوع سوی عبداامزیز کرد [و گفت که] اکر آواز بانگ بمع 
من نرسیدی برادرش را بخط سیاست کردمی(۰۱ بزدکی از اکابر و اعبان 
ما در سبیل خدایتمالی جان خود فدا کرد پس او بر جای اوست(۰)۱۰ و تو 
ولایت در خواست(۱ ۱ مکنی ؟ 
ولابت حکم بن منذر 
چنین آورده اندکه چون کم برسید و عبیداله(۱۲) را خبر کردند ؛ بگریست 
و اندوهناك و غمگین شد(۰)۱۳ و پس اورا(؟۱) بخواند و سیصد هزار درم 
بوی بخشید(* ۲۱ . تا (م44) ششماه بعد ازآن ولابت هند(۱1) بحوالت او بود. 
پس چون حکم تشریف بیوشید" [و] مردی دلاور و شجاع بود* (پس)) عبدالة 
الأعور الحواری برخاست و این اشعار بخواند(۱۷): 


(۱) س» حال () بس‌کم؛ عبدالمزیو پن زیاد ؟ پ ؛ عبدالزی مر زیاد ۰ (۲-۳) ان 
جله در نسخه پ موجود نیست (4)) پ؛فرموديم منفر را (0) ب * بورایی !ح : مورایی؛ 
س : اورامی ؛ ک : بورامی (1) پ؛ برادر (۷) بس انزاید « بخود (۸) ببس : برادر او 
2 بر درمسجد ,)٩(‏ م۰ نکردمی (۱۰) پ» برجاست (۱۱) یم: خراست (۱۲) در جیم 
نستغ * عبد ال (۱۳) پ؛ اندوهکین شد (:۱) شاید ترالة صعیح < اورا پسر بخواند» باشد 
0 پ ؛ داد (۱۰) م افزاید : بخواست (۱۷) پ؛ این شعر گفت 


یبا حکم بن المنذر بن الجارود انت‌الجواد(۱) والجواد(۲) محمود 
مرادق المجد(۳) عليك م‌دود(») بت فی الجود فی امل الجود(*) 
خلافت(۳) عبداللك بن مروان 

چنین آورده‌اند راوبان تاريخ که چون نوبت به عبدالدلك بن مرران 
رسید» عراق و هند و سند به حجاج بن بوسف داد . پس حجاج [سعید] ابن 
اسلم کلابی(") را به مکران فرستاد. (س ۷۲) چون آنجا رسد سفهوی بن 
لام الحمامی از ازد بیامد(۸) . سعید از وی پرسید که آنجا فروه آیم» بار من 
پاش و با من بیا(٩)‏ . گفت حشم ندارم . گفت دیوان خلافت را فرمان میکنم(16۱۰ 
کات : والله که در عمل تو درنیایم و عار دارم . سعید اورا بگرفت و پکثت 
و پوست اورا(۱۱) بکشید " و سر اورا بنزديك حجاج فرستاد؛ و بعکران رفت 
و بنشست» و در تحصیل مال معتمدان نصب کرد و بمدارا و(۱۲) مواسا بیشتر 
مال هندوستان حاصل کرد » تا روزی در مرج(۱۳) با خراج می آمد و با علافیان 
مقاپل شد . 

خبر املافیین(۱۹) و خروجهم 

در احادیث می آرند از قتیبه(۱۰) بن اشعت که روز کلیب(۱) بن خلف(۱۷) 
(۱) در جیم شخ : جراد ‏ (۲) بپعح‌س : الجود ‏ (۳) بح‌ک: سراد و بالمجد؛ پ: 
سرار الجد؛ س: بداد وبالجد ؛ م : سراودة المجد ؛ ه۰سراد السجد ‏ (6) بپیح‌س‌که: 
محمود ؛ م : محدود ‏ (ه) بپس؛ بیت الی الجودی صدر الجود *حکه : بیت الی الجود 
لی صدر الجود؛ م : بیت الی الحق لحاصل الجود ‏ (0) م: ولایت (۷) ب‌گ: اسلم 
کلایی؛ س : کابلی ؛ و فی فتوح البلدان : سعید بن الأسلم بن ژرعة الکلابی ‏ (۸) بح« 
ارد؛ م : از دیا آمد )٩(‏ پ : باش (۱۰) بسک : نیکنم ! م+ نیکنی (۱۱) پ افزاید: 
بیکران (۱۲) بس «بسد او (۱۳) پحس : مرح؛؟ ک: حح ؛ م:مسح (۱4) ب‌کم: 
املافین ؛ س : علافیان (۱0) س؛ قیت بن شیث ؛ م؛ قنه (۱4) ب » کیلقب ؛ پ » کبلیب ؛ 
ح: کبلیب ؟ سح » کپلیت ؟ م۰ کیلب ‏ (۱۷) ب : حلق؛ ح : حلن ؛؟ س» طلف ؛ 
پک : حلف 


"ار 


المغنی و عبداله بن عبدالرحيم الملافی و محتّد («44)) بن معاوية العلافی(۱) 
با همدیگر رای زدند که سنهوی بن لام از ولایت مسا بود از امل عمان» 
و احیت ما بروی آمیخته است» و سعید را چه محل باشد که قرابت مارا 
بکشد . چون در مرج(۲) با خراج می آمد؛ مقابل شدند و مقالات کردن گرفتند؛ 
تا کار پجنگ کنید. علافیان غلبه کردند و سعید را بکشتند " و به مکران 
پنشستند. پس فرزدق اين شعر بگنت : 


هروه ۰ ۳ 


بی الله قبرا ی سید(۳) فاصبحت (4) 


۳۹ ارمی(0) لك 


لد ضمنت(۸) ۷ راز ات 6 میدا 
و جوادا(۱۰) لا بوآکف محابها(۱۱) 
ی لیف و6۸ 
عليك ۳ نزن ائوب المهام(۱۰) حباه() 


۳ ت ۰ وه 


اذا ذکرت عینی سا( ۱) تجددت 
0 مرت یل انسکابی (۱۸) 


(۱) در ذکر اسای علانیان اشتباء رفته است . در فتوح البلدان اسمای این دو برادر اینطور 
مذکور شده : معاویه بن الحارث الملافي و محمد بن العارث املافی ‏ (۲) پح‌س : مرح ؛ ک: 
حرح؛ م: صرح (۳) ب؛ با سعید؛ پ: ایا سعید؛ ح: ابا سمد !س؛ قبره با سعید ؟ م « ابا سعید 
(۵) بح : فضعت ؟ پ‌ک: نضت ! س : فضت ٩‏ ۶ : فصیعت ‏ (0) بح‌که: فواحبها؛ 
پ» فواجها؛ س : فوا ‏ () بپح؛ اوحی؛ س : اخی؛؟ که: اوخی ؛ ,۰ ارضی 
(۷) بپح‌یک : بوبها ؛ ه: بوسها (۸) بپسح‌ک : ضت ؛ م : اضتت 
)٩(‏ جیم نیخ : ارضف مکرات . (۱۰) جیع نسخ ندارد : جواداً؛ م : ارضی 
5 چم که : سجالها (۱۲) 1۳۳ شدید ‏ (۱۳) جیم نسخ : لاذنین 
(۱4) کذا فق نسخ بپس؛ م: احسنها ب‌پس : الثواب الهام ؛ ۳ ء لوب الهام؛؟ 
م اثواب الهام؛ فرالة صحیحه این بیت مشکل است ۰ (-۱) در جییم نسخ : سید 
۸ دد خیم نسخ: 4 (۱۸) بح‌کمه : اسکانها ؛ س : اسکاها 


۳۷ 


پس حجاج بر [مرده] سعید(۱) پر خشم شد» [و] باز پرسید(۲): 
امیر شما کساست ؟ چون مق نمی شدند چند کس را از ابثان علف 
تیم کرد نا مق آمدند که علافی‌ارن بروی غدر کردند و اورا بکشتند؛ 
(س۷۳) پس حجاج شخصی را بفرمود از بنی کلاب تا سلیمان علافی را 
پکشتند و سر او بخانه اتباع سعید پفرستاد(۰)۳ و قَوّت دل داد و اقرباء 
اورا پنواخت : (یکی) حجاج(4) بسک اسلم و بشر(*) بن زیاد و محمد 
بن(1) عبد اارحمن و اسمعیل بر اسلم(۷). و مولای سعید و پندگان او نعره 
می زدند و زاری میک ردند . من صعصعه(۸) بن محربه(٩)‏ کلابی آبن شعر 
پگفت : شعر 
اعاذل(۱۰)کف(۱ )لی‌هموم(۱۷اشی بنگری تا فه(۱۳) سا 
و اخوان ۱۵ سو(۱۰) چیه غارف(*۱) من الادین(۱۷) سنا 


آذا ما آلده 1 نك نم ونوا ما قد حل م مر ن ام شهردا(۱۸) 


۵ و وه 


یلح تری المناب( ۰( و قد لاقت چم کرت و جودا 


۲ ۷ تدمت نا سوقا ستلفی( )0۱‏ م ۹ من الاجال مطرقة حدت‌دا 1 


7 پس: پس -جاج بن سید پر خثم شد؟ م ای ره (۲) بپس: 
با زنسید؛ ؟ وه نیج بند ازینجا که «گفت» زیاد دارد (۳) سم : فرستادند (ع) ب: 
چچ؛ س فقط: اسلم (0) بسحم : بشر (») بکم ندارد : بن (۷) ب‌کم: بنواسلم ؟ 
پ: بنوسلم (۸) س؛ صوسة )٩(‏ بح‌ک «محدیه ! پ : محرمیه ‏ (۱۰) بسح‌که: 
اعادت ؛ پ ؛ اداة؛ م: اماول (۱۱) در جیع نیخ: تکیف ‏ (۱۲) م۰ اهیموم (۱۳) پ 
بالعنية ؛ بس ؛ تا بعافه * جک : تابماية !مه : بالماقبة فیه ۰ (۱6) مهم (۱0) په 
سلقوا ‏ (-۱) بیحمه : عطارمة ؛ س: عطار بر ؛ که : عطارمی ‏ (۱۷). بح‌س‌کم ۱ 
الاذین ؛ پ : الارین (۱۸) پ : شهود (۱۹) بپس‌ک : قتدائیل (۲۰) ببس ؛ اثرا 
للنایا ؛ پ‌ک : اقرا للمنایا ؛ ح : اثرا للمنابا ؛ م : لقرا للمنایا ‏ (۲۱) بح» سرق لقا ! 
پم : سوق بلقا؛ م ۰ نبائن سهوف تلقی ۰ (۲۲) ب: من الاجلال مطرنة حدیدا؛ پ» من 
الأحوال مُطروفة حدیدا * ح ؛ من الاجلال مطرفة جدیدا ؛ س : منه الجلال مطرفة جدیدا ؛ 
من الجال مطرقة جدیدا 


۸۸ 


ولایت مماعة .ن سغر رن یزید 
ین حذیفه [التمیمی] 

مخاطگان این تاریخ روایت میکنند که بذر(۱) بن عیسی صاحب الخاط() 
حکایت کرد از برقد بر مفیره و عمرو(۳) بن محمد التمیمی که چون 
حجاج مجّاعة بن سمر(4) را بخراسان فرست‌اد" ولابت هند و قنسداپیل 
در شهور سنه خمس و تمانین() در عهده حجاج شد. علافبان بگریختند 
پیش از رسیدن مجاعة . و مجاعه ایشان را طلب کرد نا برفتند بنزديك ملك 
سند داهر پن چچ(۱). و مجاعه را بکسال بمکران مقام افتاد و جان بحق 
تسلیم کر ند 

[ ولابت مد ين هارون من ذراع النمری ] 

و چون تاریخ سنه ست و ثمائین(۷) شد » خلافت به ولید بن عبدالملك 
بن مروان رسید. ولابت به محمد بن هارون حوالت کرد . چنین آورده اند 
مصنفان تواریخ که چون مجاعه را عمر بانقطاع رسید » حجاج بن بوسف 
محمد بن هارون را بجانب هندوستان نصب کرد" و مثال اوامر و نواهی(۸) 
اورا(٩)‏ عطلق گردانید (س ۷4) و در تحمیل اموال دیوانی وسیّت کرد 
و گفت : علافیان را طلب کنی و بدانچه امکان (1460) دارد ایذان را بدست 
آری؛ و انتقام سعید بکثی . پس محمّد در اوائل سنه ست و ثمانین(۱۰) یکی 
را از علافیان دریافت * و بر حکم(۱ ۱) فرمان خلیفه اورا بکشت» و سر اورا 
1 انب حجاج فرستاد؛ و توبی بذکی آن در خدمت حجاج در قلم آورد(۰6۱۲ 


(۱) بسحم : بثیر (۲) ب : انعطاط ؛ پ » اتعاد ؛ س ۰ الحاظ؛ ک؛ نحاط (۳) بپ: 
عبر (4) م۰ سفر (ه) ب افزراید : يعني هشتاد و ینج ‏ (5) پ: رای داهر (۷) ب 
افزاید؛ یمنی هشتاد و شش (۸) بم: نمی )٩(‏ س: او در نواحي (۱۰) ب انزاید: 
یعنی هشتاد و شش (۱۱) پ:,بعکم (۱۲) پ : در قلم آورد؛ س ؛ ارسال داشت 


کر 


و در ضمن این ناد کرده که یکی را از علافیان علف تیغ دار الخلافت 
کرده آمد؛ ار عمر باری دهد و بخت بخندد(۱) » دیگران را نیز ماخوذکرده 
آفه نج سال محمد بن هارون دربا و بیابان را فتح کرد(" . 

خبر شفها و هدیها که از معر انییپ() 
4 


برای 
خلیفه وقت فرستاده بودند 
چنین آورده اند که ملك سراندیپ(۳) از جزیره بواقیت بجهة حجاج 
از راء کشتی تحف و هدابا(*) فرست‌اد(1)» و از درر(۷) و جواهر ظریفه 
و غلامان و کنیزکان حبشی(۸) و دیگر تحفه همای موزون و ظراثف 
مکنون و بی مثل بدار الخلافت فرست‌اد(٩)»‏ و زنان مسلمانان(:۱) بجهة 
زبارت کبه و دیدن دار الخلافت با اسان روان شدند(۱۱). چون بلاد 
قازرون(۱۲) رسیدند باد مخالف برخاست» و کفتی(۱۳) را از راه صواب 
بکردانید(۱4) و به ساحل دیبل(*۱) آورد. جماعه دزدان که ایشان را 
تکامرء(۱۰) کویند(۱۷) [] ساکنان دیبل بودند هرهشت کلتی را بگرفتند 
و قماشات او برداشتند» و مردان و زنان را ماخوذ کردند» و مناع و جواهر 
جمله(۱۸) نقل کردند. معتمدان شاه سراندیپ و عورات میگنتند که سال 
بجهة خلیفه وقت میبرند التفات تکر دند . همه را (1462) موقوف کردند(۱۹) 
و گفتند: اکر فربادرسی دارید خود را باز خرید. [زنی فرساد کئید 
(۱) م؛به بشد (۲) س؛ نبود ‏ (۳-۳) این جله در نسه پ موجود نیست (4) کم: 
بود (ه) بم؛ تعنه و هدایا؟ پ : تعنه و هدیه ‏ (+) ص: ارسال داشته ‏ (۷) م۰ دز 
(۸) پ : ختنی )٩(‏ بس ؛ خدهتها بدار الغلافت فرستاد؛ س : خدمتهای دار الخلانة 
فرستادند؛ س : خده‌تها بدار الغلانت روانه ساخت ؛ م: در خدمت غلیفای دارالغلافت فرستاد 
(۱۰) ب: سلمان (۱۱) پ: کرد (۱۲) بح‌ی؛ قاذرون ؛پ؛ تارون. (۱۳) بپس : 
بیری (۱6) که برگردانید ‏ (۱۵) ننه ب‌در همه جاها «دیول» دارد ‏ (:۱) ب : 
تنکامم ؛ح : تکاسه س : یامه ؛ م : تتکاسه (۱۷) پ: خوانند ‏ (۱۸) ب ؛ همه 
)۱٩(‏ پ : مرقوم نمودند 


5۰ 
و کن بت(6۱]: 5 سا ت مت ۷ شنی نی رو آن رن 
از بنی عزیز(۲) بود. (۳)حجاج چون اين سخرت بشنید گفت : لك 
ليك(۳). چنین روایت کرد وسط أسعدی که چون دیبل فتح شد آن زن 
را دیدم » میید پوست و دراز(؛) بود. بازرگانان دسل آمدند و طالفه که 
ازان کنتی بکربختند بنز‌يك حجّاج آمدند؛ و ازین حال خبر باز نمودند(*) 
که عورات مسلمانان به دیبل موقوف(") شده اند و فرباه میکنند :۲ اواج 


ی گ 


با حجاج اغثنی اغثنی .اج چون این مخن بنید* گفت : : لك لك و 


نیز در خبر آمده است از حجاج که چون خبر زنان مسلمانان (ر ۹ پرسید که 
(۷)حجاج مارا فرباد رس [کفت کوبا(۸) ] مرا از خواب بیدار کردند() 
که مارا از ظالمان و ناحفاظان فریاد رس " که در بند مانده ایم . 
فرستادن حجاج سول رات تاه 10 

سی(۱۰) حجاج رسولی بجانب داهرِ ۲چ(۱۱) فرستاد و مکتوبی بجانب 
محیّد هارون در قلم آورد؛ و فرمود که معتمدی را بااین رسول به داهرِ 
چچ(۱۲) فرستد و بکوید تا زنان مسلمانانرا مخاص کند و تحنهای دار الخلافت 
باز دهد " و از حال زنان(۱۳) معلوم کند. پس مکتوبی(؟۱) بداهر پنوشت 


و خط مب‌ارك خود(۱0) توقیع و و آنرا برسول داد ؛ و در ضمن آن 
)0۱ جبع جیع نسخ اینجا نقط صینة دگفتند» دارد» و ازان جاییکه بمدها گوید که «آن زن از 

بنی زیر بود» باید فرض کنی مکه جمله ای مانند «زنی فریاد کشید و کفت» از میان ساقط شده 

است (۲) پ: عزیر (۳-۳) این جمله در نسخه پ موجود پیست» و بعد ازین نسخه م دارد ؛ 

و نیز در خبر آمده است. از حجاج که چون خبر زنان مسلانانرا برسید . و این جله در نسخ 

دیگر موجود نیست و نی الحتيتة با جله سایق هیچ علاقه ندارد ۰ (6) س: بلند فمامت 

(0) پ : و این حال باز نودند  )٩(‏ پ؛ مرقوم ‏ (۷-۷) س : حجاج حجاج میگویند و 

فریاد رس میطلبند ‏ (۸) پم اینجا دارد؛ نی )٩(‏ پ ندارده کافر (۱۰) س : بعد 

اژّان (۱۱) ب : داهر بن چچ ؛ پ:رای داهر (۱۲) پ : داهر کانر (۱۳) پ ؛ و از 

زنان مسلمانان (۱6) پ«سالي (۱0) بپ‌کم ندارد: خود 


۹ 


تهدید و وعید بتاکید تمام درج کرد. چون بنزديك داهر چچ رفت" (1460) 
و دبل میدان بادشاهی داهر چچ بود(۱)؛ مکتوب را بخواند(۰)۲ و بغامها 
که ارسال افتاده بود(۳) بشنید . جواب داد که این طائنهُ دزدانند * هبچکس 
از ابشان(4) قوتر یست» و مارا هم تمکین نمی کنند , 
[ص ۷۳] دستوری خواستن حجاج از دارالخلافت 

پس چون این خبر باز رسید " حجاج بخدمت ولید بن عبدالملك اعلام 
داد» و از وی دستوری خواست بجهة غزوم(۰) سند و هند. حجاج را 
دسئوری نداد(٩)‏ . دیگر ببار(۷) بنوشت و اجازت کرد(۸) ۰ پس حجاج 
ین (ا) ین فان السلیی زا مکران (۱۳)شب کرو دنل زاین ظهنه 
للی] را فرمود که بنزديك محمد هارون برو" و چون بمکران(۱۰) رسی(۱۱)* 
اورا خبر کن از فرستادن لشکر" تاسه هزار هرد با تو فرستد. پس بدیل 
با سیصد(۱۲) مرد چتکی روان شد. و عبیداله(٩)‏ با وی از جوی عمان عبور 
کرده(۱۳) تا برسید بحصار نبرون (۱). و چون مکتوب حجاج به محمدٍ 
هارون رسید؛ طائفه را باو روان کرد؛ تا به دیبل رسید . ساکنان دیبل 
پجانب داهر کس فرستادند به ارور(4 ۲6۱ [ت] رسیدن [بدیل] به دیبل اعلام 
دعد(*)۰ جیسیه ن داهر در رون بود* اورا خبر کرد و پنزديك داهر 


رفت(۰)۱۹ 


(۱) ب ندارد ؛ بادشاهي ؛ و نسغهٌ س تمام این جله را از بين برده ‏ (۲) س : مکتوب 
را داد » داهر مکتوب را بخواند (۳) س؛ و آنچه نوشته بود (4) م: آن (0) پم ندارده 
غروه* س, فزای () م۰ ندادن (۷) س: یکبار دیگر (۸) س؛ داد )٩(‏ تب‌ک: عبدان 
(۱۰-۱۰) این جله در نسخه که موجود نیت (۱۱) ب: رسیده باشی (۱۲) ک: 
پاصد (۱۳) پم ندارد: عبور کرد (۱8) بی‌گم؛ بر الور (۱۵-۱4) در جیع نس 
رسیدند بدییل [ب ؛ بدیول] اعلام داد (۱۰->۱) ایت جله در اول فصل لاحق می آید» 
و از روی مناسبت موضوع اینجا ثبت کرده شد 


۹۲ 


رسیدن جیسیه .ن داهی از(۱) یوت 

داهر چیسیه را(۲) با چهار هزار سوار و جمازه و پیل(۳) بتمچیل 
روان کرد تا به بدیل(4) مقابل افتاد(*) . بدیل گردان اهل(1) دیبل را 
منوزم کردم بود() . چسبه با چهار فبل و لتکر خود با علت [و] آلت 
حرب آمد و جنک پیوست . (47)) و از وقت صباح تا انصرام رواح(۸) میان 
چابین حرب مستقیم شد(٩)‏ . در عين محاربت اسب بدیل از غلب آن 
سوار و فیل بد چشمی(۱۰) میکرد . بدبل دستار فرود آورد و چشم اسب(۱۱) 
به بست و حمله میکرد(۱۳). بعد ازان(۱۳) هشتاد کافر را بدوزخ فرستاد و 
خود شهید شد, پس چیسیه تکری را(*۱) نصب کرد ؛ و هفتاد زنجیر فیل در 
امتمام(*۱) او کرد و دیه بکری(۱1) را در اقطاع او فرمود. 


خبر شهید شدن بدیل 
آررده اند(۱۷) که چون خبر شهید شدن پدیل بحجاج رسید غمگین 
شد و کفت: با موذرن هر وقت که بانک نساز کوئی نام بدیل 
(ص ۷۷) در دعا بر من باد دهی تا اتقام او بکشم . پس ازان لشکر شخصی 


(۱) کم ندارد: چیه بن داهی از ؛ نسغه پ این عنوان را مطلقاً ندارد » اصل عنوان در 
نسغه ب اینطلور صرقوم است : رسیدن جیسیه بن داهی به نیرون » و مصحح حرف «به» را حرف 
«از» بدل کرده‌است ‏ (۲) ایت درستی از مصحح است و الا نسغه ب «جییه داهی» 
و نسخ یم دجیسیه بن داهی> دارد (۳) جیم نسخ درینجا کله «اورا» زیاد دارد (4) ان 
قراة سخه پ است» و در ساثر نسخ : بدییل (ه) ب : مقام افتادند؛ س؛ متام افتاد 
)0( م « بدیل گرفت آن اهل (۷) پ؛ گردانید (۸) بس‌کم : آخر روز )٩(‏ پس: 
حرب شد (۱۰) م: دید خشمی (۱۱) س : چشمهای اس ؛ ک؛ چشم او (۱۲) بس : 
کرد (۱۳) بس : بعد !م۰ بد آن (۱6) م: ین سنجرتکر (۱0) بم: انعام (۱) س: 
مکری (۱۷) پ؛ در خبر آمدست 


۹۳ 


بیامد و پیش(۱) حجاج از جنک تقریر کرد" و مردانگی و شجاعت بدیل 
که دران حرب کرد(۲) باز می گفت» تا آنگاه که کنته شد " و لشکر اسلام 
بهزیمت شد. من آنجا حاضر بودم و مردانگی و صولت او عشاهده میکردم . 
چون حکایت تسام کرد حجاج گفت : اکر تو مردی شجاع(۳) بودی * با 
بدبل کفته شدی . بفرموه تا اورا سیاست کنند. 


(شهید شدن بدیل) در احادیث می آرند از عبد الرحمن بن عبا() 
که چون کنته شد بدبل " اهل حصرن رون شرسدند که بی شك لشکر 
عرب باتفام این مهم خواهند رسید ؛ (470) و ها برگتر ایشانیم! ختم 
اول بر ما رانند و مستهلك و مزیل(*) شویم . و آن وقت والی نیرون سمنی 
بوه سُندر(؟) نام . پی علم داهر عمتمدان(۷) خود پخدمت حجاج فرستاد 
و امان نامه خواست و مال بر خود مقرر کرد(۸) که بوقت به ادا رساند , 
امیر حجاج ایشانرا مثال(٩)‏ آمان اصدار فرمود؛» و بعهد وثیق قوی دل 
کگردانید» و کفت: چنان سازید که بندبان ما مخلص گردند(* ۱) و للاً 
تکذارم(۱۱) جمله کثار را تا حد چین» و به تیغ اسلام مقهور و مخذول 
کردام(۱۲). 

پس عامر بن عبداله پیغام داد که ولات هند مرا فرمای . حجاج 
گفت : تو طمع میداری؛ فاما منجّمان.استخراج کردند و در حکم تواریخ باز 
نموده اند(۱۳) "و من نیز فرعه انداخته ام(۱4) که ولاث هند بر دست(*۱) 


امیر عماد الدین محمد قاسم ثقفی فتح "خواهد شد . 


(۱) س: نزد ‏ (۲) پ: دران ترددها کرده ‏ (۳) پم؛ مردی و شجاعت ‏ (4) بس؛ 
عبداٌ پ؛ عبدره ! جک : عبد ره م: عبدویه (ع) س : «مزمهل> برای «مضععل 
(د) ب : مندر؛ حس : منذر؛ م : مهدز (۷) پ : متمد (۸) پ ؛ قرار کرد )٩(‏ سم؛ امتثال 
(۱۰) چ: بندیان را اول مخلس کنند ؛ س : گرداند (۱۱) پ » نگذاريم (۱۲) پ : گردانیم 
(۱۳) پس : نمودند ۰ (۱) پس ؛ انداختم ‏ (۱9) پ؛ بدست 


۹۶ 


ولایت ماد الدین مج [ین ال...] تسم [بن العک] 
یی عقبل الثقفی 

متعرفان اخبار و منسران آثار چنین آورده اند که چون حواات سند 
از دارالخلافت به حجاج بن (ص ۷۸) بوسف رسید(۱)» محمد قاسم پسر ع(۲) 
او بود و داماد نیز پود(۳)؛ و دختر حجاج او داشت ؛ اورا بولات هند 
لصب کرد . هنوز در من هفده سالگی بود؟ و بجهة تهنیت آن امارت حمزه 
[بن بیض] الحنفی این شمر گفت : 

ام اه )و الساهه بر ال ها 


ودو ب وه 


لمسد(ه) # آناس() بن (480)) محمد 


فاد(۸) الچیوش لسییع عشترة حجة 


۳ وه - 9 ِ وم 
با تری(٩)‏ ذالك سوددا مرن مولد 
ابو الحسن مدائنی(۱۰) از بشر بن خالد چنین روایتکرده که حجاج بجانب 

خلینه وقت ولید بعد قتل بدیل نبشته(۱۱) در قلم آورد و اجازت خواست 
بکشادن هند . خلینه مثال فرمود که آن ذوم جهالند(۰)۱۲ و ولایتی دور 
دست است » و در عدّت و آلت و استعداد و اهبت(۱۳) و حثم و سلاح 
حرب مبلفهای خطیر صرف می شود؛ و مژنت بسیار آبد. این معنی عظیم 
منکر است(۱4) و در توقّف تاید داشت " که هر بار لشکر میرود و مسامانان 
ملال می شوند تدبیر بیندیش. 
(۱) کم؛ شد ‏ (۲) پ, عزاده ‏ (۳) بس‌کم: داماد او بود (6) بلافری: ااروة 
() بلافری ؛ ااندی () پک: ,عحمد 0۳ چیع نسخ فارسیه «قاسم > دارد ‏ (۸) بلافری؛ 
سای )٩(‏ چیم نسخ فارسیه؛ قوم, که ظاهیا سهو است (۱۰) ابوالسن علی بن مد الدائنی 
که نیز راوی بلافری است» بس : هذلی؛ پح‌کم: مدفف (۱۱) بپ: نوشته (۱۲) پ: 


خارجند ‏ (۱۳) بسم؛ هت . (۱8) ب ؛ متتکر است ؛ س : ازین معنی عظم 


متفکرم ؛ م : متفکر است 


شتا حجاج 
پس حجاج بار دیگر نامه نوشت و باز نمود که با امیر المومنین مدّتی 
است که بندیان مسامانان(۱) بدست کافران مبتلا شده اند» و لشکر اسلام را 
بکبار منهزم گردانیدند » انتقام آن بیابد کنیدن(۲) " و آن مسلمانانرا مخلص باید 
کردن(۳). و بدانجه در ضمن فرمان اشارت است که ولابت(؟) دور دست 
است » و در استعداد و یو حشم مبلفی بیفائده صرف میشود » (و) مارا عّت 
و آلت [و] اسلحه و غیر آن تمام موجود است و تفاوتی بیشتر نمی باشد* 
و آنچه از مونت(*) و اخراجات و بیوتات(7) بابد آن مبلغ که از 
خزانه دارالخلافة(۱) درین لثکر خرج می افتد قبول (2480) کرده می آید 
که تا به اضعاف بخزانهُ معموره یره اس ۹ باز رسانیده می آید 
انتاء اه تعالی . 
رسیدن روش( 9 ندار اللافت و اجازت گر فتن (شکر 
بر )٩(‏ 


سفر هند 

چون این نوشته شرف مطالعةٌ دار الخلافت بافت» مثال توقیع اصدار 
فرموه و اجازت کرد. ( عرضداشت حجاج بار دیکر ) پس حجاج دیگر بار 
عرضه داشت نوشته که چون بفرمان اجازت مشرف گردانید(۱۰) شش هزار 
مرد از رساء شام را مثال فرماید(۱۱) تا اهبت و عنّت تمام و سلاح و 
آلت حرب مهتتا و مستعد و آماده روی بدین اشکر آرند؛ چن‌انکه بوقت 
حرب(۱۲) نام هريك بدانم و با من موافق باشند؛ و از محاربت روی نگردانند . 


01 پ » سلمان (۲) س: کشید (۳) س : کردانید ‏ (ع) م : بولایت (ه) س: 
معونت )٩(‏ پ , اخراجات بیوتات ؛ سک : مونات (۷) ب‌کم : خانه ؛ پ « خانه خلافت ! 
و صتمل که «خانه» اشتباهست برای «خزانه» که مصحح اختبار نبوده است (۸) بس : 
نوشته )٩(‏ پ؛ اجازت کردن سفر هند ‏ (۱۰) بسم ؛ کردانیدی (۱۱) ب‌سم : فرمائید 
(۱۲) س ؛ بحربگاه 


۹۹ 


مثال نوشتن حجاح بشام 

ابوالصن(۱) از استق بر ایوب(۲) روایت کرد و گفت : حجاج 
بنوشت اشش هزار مره از فرزندان روساء شام که مادر و پدر ایشان(") در 
حبات بوه و بسیار ساختکی کند[و] اخيار نامدار(4) که بنام و ننک در 
مجادلت و محاربت استادگی کنند؛ و با محّد قاس وفاداری نمابند(ه)؛ 
يامدند . (خبر) ابوالن حکایت کرد که شش هزار مرد به آسامی مشهور 
بيامدند . از میان ابشان مردی پیش حجاج آمد و کفت : من ساختکی ندارم . 
حجاج بانگ بروی زد که از پیش من برو با ترا بکم(۱). مرد شامی از 
پیش (1400) حجاج بکریخت. در راه سواران دیگر می آمدند. ازوی 
پرسیدند که بدین تفتی(۷) کجا میروی ؟ گفت من ساختکی نداشتم ؛ حجاج 
مرا تهدید کرد و وعید فرمود که ترا سیاست فرمایم . اورا باز کردانیدند؛ 
(۸ار بوجه خوبتر بوقت فرصت عرض داشتند(0) که چون فرمان رسید(٩)‏ 


تووّف را مجال نبود" (ص۰م) سعادت خدءت دربافته شد. 
خطی کردن حجاج روز آوبنه(:۱) 


۳ و هه‌ع6- - و لح مق 
پس حجاج روز آدینه خطبه کرد و گفت : لٍن الایام ذات(۱۱) دول و 


موه و 


الحرب سجال . دوران(۱۲) روزکار گردانست و تیم دو رویه " بوم لنا و یوم 


علینا : روزی مارا ست و روزی بر ماست. آنروز که مارا ست لشکر مقیّد 
باید کرد. (۱۳)روز که بر ماست به(۱4) تحمل باید گرفت (و) تا نعمت که 
ارزانی است بر مزید بود( 6۱۳ و واقعه که حادث شده باشد مندفع کردد. 
(۱) جیم نیخ : ابوالصن گفت ‏ (۲) بپس‌ک: یوب (۳) پ؛ ار (ع) پکمه 
اختیار نامدار ؛ س : ناموران (0) پس‌ک : کنند (و) م۰ :ترا تکشم (۷) س: نی ؛ 
ک : تنی (۸-۸) س :و عریضه بخدمت حجاج بقلم آوردند )٩(‏ ب ؛رفت (۱۰) م:جعه 
(۱۱) بپم : ذو (۱۲) پ ندارد : دوران ‏ (۱۳-۱۳) این جله در نسخ بپس‌ک 
موجود نیست . (۱6) م» بفیر 


وه فه ‏ توو 


و خداوند عر و جل و علا و منعم مزاوار کریم(۱) پی‌#همتا [را] سپاس 
داریم و ستایش او بر زبان رانیم» و از کرم عم او توقع داریم» که دوام 
نعمت تمام ارزانی دارد » و هیچ دری برما سته گر داند(۲)* و مئوبات آن 
شکر بما رساند(۳)» که از رنج فراق بدیل هر لحظه آوازی بگوش دل میرسد 


ری لبيك لبيك میگویم . واله اکر مال جمله عراق و آنجه در تصرف 
من است در سر 


این کار کنم(4)* تا این عار نشویم و اتقام اين تکشم ‏ لهب 


آش غضب من (1490) نه نشیند. 


روان کردن مد قاسم را طرف هند و 9 


س حجاج محمد(1) را شوار کرد و صدقها داد و حشم را بمال 


فراوان مستظهر گر‌دانید؛ و بغزو(۲) هند و سند نامزد فرمود. پس حجاج 


این شعر یکفت 
طم موم و رح وی وموو و واعع 
دعا ال ِ بدبل(۸) و قید 1 العدو علی بدیسل 


و شمی ذیله الحجاح لم(٩) ‏ دعاه ۳ بشمره یل( ۰( 


سره و صوت مه 1 


فدبت المال ارات حوا(۱۱) بلا عد ند و ۷ کل 


پس حجاج کفت از راه شبراز ببرون رو " و بتدریج منزل کن تا تمام حشم 


۳ ویتد( ۱۳ : 


(۱) بپس؛ مزا گويم (۲) م: برمانه سته کرداند (۳) م:رسانیده (4) سم : در سرکار 
ان کم (ه) پ‌کم ندارد : طرف هند و سند  )٩(‏ پس: مد قاس (۲) بپس‌ک ؛ 
بسفر ‏ (۸) در چیم نسخ « بذیل  )٩(‏ بپحس‌که: لا (۱۰) بع: آن تشم اربل! 
پ : آن تذهیر اذیل ؛ ی : دعاء ان تشیمو | ریل ؛ ک : دعاء آن تشمبر ارید ؛ م : آن تشیموا زیل 
(۱۱) بپ : الال المار حقرا ؛ جک : الال للمار حشر] : س : المال انار حشرا ؛ م : 
الال المار حشوا (۱۲) پ : رسند 


۹+ 


رسیدن لشکر به شیراز 
پی محمد قاسم بطالع سعد به شیراز مثزل فرمود و مقام کرد " تا اهل 
عراق و شام بتمامت پرسیدند» و آنچه منجنیق و متین و نبر(۱) و خفتان 
(س۸۱) که در حرب حسار(۲) را شاید در کنتی نهاد. و ابن مفیره و خریم(۳) 
را بر سر کفتی شحنه(*) فرمود» و وصیت کرد که اکر درین کنتبها خللی 
ظاهر کردد در عهد؛ خود دانند(ه)» نباید که کار(1) سیاست کشد(۷). 
مثال حجاج مانب تمد قاسم(۸) 
پی حجاح نبشته بمحمد قاسم در قلم آورد» و بر ضمن آن باد. کرد 
که من خریم و این مفیره را فرستادم(۱). فرموده شد که در سواد دیبل با تو 
پیو ندند" و ترا آنجا توقف بابد کرد تا کفتی برسد(۰)۱ در ضمان و امان الفی 
بروید فی حفظ ال و عونه . (خبر) اسحاق بن ایوب و حلوان(۱۱) کابی روابت 
کردند که تجهیز «ا بحتاج (50)) همه لشکر حجاح (۱۲)بتمامت تکو ترین 
حال بساخت(۰۲۱۲و بلك زیادت از آنچه می بایست در عذّت و آلت جهد کرد . 
باری دادن به شتر 
پس گفت : شمارا همه ساختگی مهیّا شد؛ و اکنون می باید که هر 
چهار سوار را يك شتر بستانید. ناقه بار کی متحمّلی میدهم " تا باری زبادت 
بر شتر ننهید(۱۳) (و) بدآنچه محتاج نگردید(»۱). و از خدایتعالی بترسید؛ 


و صیر را ره سازید. و چورن بولایت دشمن ابصال(۱۰) ک کنید» در 


(۱) ببس : مس ؛ پ : متين و سر ؛ م: یر مک ای وت 9 0 تِ 
صرب و حصار ‏ (۳) ک :ان مقییه خریم ‏ (:) پ ندارد : شحنه . (ه) پ‌کم ؛ دانید 
(۰) بسک ندارد : کار . (۷) بس : کشند ‏ (۸) پ‌کم ندارد ؛ اب مد قاسم 
)٩(‏ س : فرستاده بودم ؛ یم : فرستادیم (۱۰) پ : برسند (۱۱) م : حلوات (۲ ۱۲-۱) س : 
باغام رسانید (۱۳) بس‌کم » نهند؛ پ هنن (۱۵) م»گردند (۱۰) س ؛ اتصالٍ 


۹۹ 


صحرای هامون(۱) تزول کنید ۰ که کشاده باشید . و بوقت جنگ فوج فوج 
شوید؛ و از جوانب درآئید که جنگ پبلان معتبر باشد . و بوقتی که ابنان(0) 
حمله کنند بر جای پابستید" و تیر باران کننید " و برگنتوانها روی کردء(۳) 
چون سر سباع و پیل سازید. خباطان و زره داران(؟) را فرمود ناسر(*) 
برگتوانها بصورت شیر و پیل ساختند و بفرستاد(1). و مکتوبات خصاج 
به شیراز رسید با شش هزار سوار و شش هزار جمازه و سه هزار ( ص۸۲ ) 
سر(۷) شتر بختی بارکش . محمد قاسم نبشتها را بخواند. از هجرت نود(۸) 
وندورسال گذشته بووه 
رسیدن محید قاسم به مکران 
مصنفان احادث و مولفان توارینع(٩)‏ چنین آورده اند که عبدالرحمن بن 
عبدالٌ(۱۰) روابت از عبداللك بن قیس کرد. و او گفت : من با محمّد قاسم 
بودم . چون بمکران ر سید ؛ ۳ محمّد هارون (500) ملاقات کرد . محمّد هارون 
پیاده با وی روان شد. محمّد قاسم محمّد هارون را سوار کرد(۱۱) تا بمنزل 
رفت . چون بخانه فرود آمد" نزل و تحف و هدایا فراوان فرستاد و گفت: 
یرت د قاسم بدین اطافت و تو و اضم نام کر فت » و و بدین اهبت(۱۲) و عذت و عقل 
و سداد و هثر و کفات ولات هند و سئد تلم ی 
رفتن گرد هارون با مد تاسم 
س ابن منظر بحری(۱۳) در حکایت می آرد که محمّد قاسم از آنجا(» ۱ 


سوی ارمی(۱۰) روان شد و محدّد هارون با وی عزم 0 آگرچه 


(۱) م:هارون (۲) پ :و چون (۳) بگم: کرده شدی! (:) ک؛ دانان (0) ب 
پس : سری ؛ ک ؛ تیری ؛ م۰ سوی ‏ () م» بفرستادند . (۷) بپ‌س‌ک ندارده سر 
(۸) در جیع نیخ «هنتاد و دو سال» نوشته است که ظاهی سپو است. )٩(‏ م۰ ریخ 
(۱۰) پ : عبدریه (۱۱) س : پس ند قاسم اورا سوار کرد؛ ب: مد قاسم هارون را 
سوار کرد ؛ م : مد قاسم پس کفت مد هارون را سوار کردند ‏ (۱۲) بسم : ابهت 
(۱۳) بس : بنی مطر ایری ؛ پ » بنی منظر بحری ؛ کم : بنی مسطر حری (۱4) ب‌کم: 
اینجا ‏ (۱۵) بح؛ اره‌ائیل؛ سک : ارمن بیله ؛ ۶: ازمنابیل 


۱۰۰ 


رنجور بود با محمّد قاسم موافقت کرد؛ و از وعثاء راه آن رنج بروی ازدیاه 
پذیرفت * و عّت متواثر کشت . چون بمنزل ارمابیل(۱) رسید» عمر او بنقصان 


پیوست » و جان عزیز بحق لیم کرد؛ و همانجا اورا دفن کردند. 


رفتق لشکر از ارمابیل() 


پس محمّد قاسم با تعکر پجانب دیبل روان شد. و آنوقت جیسیه بن داهر 
در ثیرون(۲) بود . بجانب پدر نوشته در قام آورد که محمّد قاسم از عرب(۳) 
پا لتکر پسواد دیبل وصول کرد() (و) بجنگ او بروم ؛ داهر مر علافیان 
را بخواند» و از ایشان استخبار کرد . علاضان پیش داهر گفتند که محمدٍ قاسم 
عمزادة حجاج. است و با او لفکر جرّار(*) است که شجاعان نامدار 
و مهتر زادگان (ص ۸۳) دلیر کارزار(1) و اسبان اختبار با سلاح تمام 
روی بحرب شما آورده اند. (51) زینهار(") تا بابشان(۸) مقابل نشوید(٩)»‏ 
9 شام(۱۰) درینوقت مردی رسده است و تقربر کرده که هر سواری 
که بسوی(۱۱) لثکر عرست باتقام داهر آمده اند. داهر پسس را از محاریت 
با ابشان منم کرد(6۱۲. 

رسیدن مثال حجاج بوسف رل ارمابیل 0 به مد تسم 


پس چون عد قاسم ارماببل را فتح کرد؛ نبشته حجاج بارمابیل(۱4) 
رسید؛» و در ضمن آن اشارت بود که چون بمنازل و مراحل سواد دیبل(*۱) 


(۱) بح» ارماثیل ؛ س‌که؛ ارمن بیله ؛ م * ارمنابیل (۲) پ :به نیون (۳) پ ندارد؛ 
از عرب (4) ب» دخول کرد؛ په بانب سواد دببل روان شد؛ س؛ وصول مود (0) پ 
کم؛ جراره  .)٩(‏ پ: دایر ز کارزار » و شاید قرایة صحبعه «دلیر و کاردان» باشد 
(۷) س؛زنمار (۸) س: بدیشان )٩(‏ پ: شوید (۱۰) بس : ازین سامه 4م: بني أسامر 
(۱۱) بک : روی؛ س ندارد؛ تتریر کرده که هر سواری که بسوی لشکر عرب است 
(۱۲) س »از معاربت ایشان مانم شد (۱۳) بح‌ی‌ک؛ ارمن‌بله ؛ پ : ارمائیل؛م : ارمابیله 
(۱4) پ : ارمائیل؛ و در ساثر نسخ : ارمن‌یله ‏ (۱۵) کاب نسغه پ کاه «تته» را بزیر 
له «دیبل» نوشته 


۱۰ 


وارد کردید(۱)» در منازل ترسان باشید(۲)» و چون به نزول رسید(۳)؛ 
خندق سازید(4) که شما را حارسی و ملانی(*) باشد ؛ و بیشتر ببدار باشید؛ 
و هرکه قرآن خوان است پیوسته در تلاوت قرآرن مشفول باشد(0)» و 
پاقی() در دعاء ؛ و باجتهاد تمام(۷) هوشیار باشید ؛ و سکونت را پیرابه 
سازید؛ و ذکر خدای عر و جل را بر زبان رانید؛ و از توفیق ی اج 


ب 2 نصرت دهد ؛ و بشتر قول لا حول و لا وة ۱ 


مت نموت و 


اش العلی المظیم را مدد خود کنبد. و چون در سواد دیبل رسید خندقی 
فرمائید-بعرض دوازده گز و عمق قعرش ش شکز و بالا شش گز(۸). و چون 
با دشمن مقابل شوید خاموش باشید. و آکر خصمان نعرء زنند و فحش گویند 
و پجنگ در آیند» شما جنک را نه پیوندید» تا من نفرمایم(۹). و از ضمن 
مکتوبات(۱۰) من معلوم احوال کنید؛ و هر تدبیر و رای (510)) که من گویم 
برآن کار کنید» و آن رای صواب دانید» تا مهم شما کفات شود(۱۱)» 
انساء ال تمالی . 
عبیه کردن [شکر عرب و رسیدن مکتوب حجاج 


پس چون از ارمابیل(۱۲) (ص؛۸) روان شد» صاحب(۱۳) بن عبدالرحمن 
را مقدمةٌ لثکر کرد» و جهم بن زحر(۱4) الجعفی(*۱) را ساقاٌ لشکر کرد 
و عطیه(۱1) بن سعد الموفی(۱۷) را در میمنه نصب کرد» و موسی بن سنان 
(۱) ب: مراحل سند و سواد دیبل وارد کردید ؛ پ ؛ مراحل سند بسواد دیبل وصول گردید؛ 
ص ؛ مراحل سند و نازل دیبل وارد کردید ؛ کم؛ مراحل سند و سواد دیبل گردید (۲) پ : 
باشند؛ ب‌کم؛ باشید ‏ (۳) پ ؛ بنزول رسند ؛ س؛ به پبرون رسید ؛ کم به نرول سند 
رسید ‏ (4) پ؛ سازند (ه) بپ‌ک: مدارسی ؛ س : حراستی و مدارق ‏ () س» 
و دیگر (۷) پ ندارد؛ تام (۸) پم ندارد؛ شش گز؛ س: و بلندی شش گز )٩(‏ م: 
بفرمایم (۱۰) پ؛ مکتوب ‏ (۱۱) ب : میشود ؛ پ : بکفایت شود (۱۲) پ؛ ارمائیل ؛ 
و در سائر نیخ : ارمن‌بیله . (۱۳) پ؛ مصاحب . (ع۱) بر وفق بلافری؛ و در نسخ 
فارسیه؛ قیس (۱۵) ص؛ الثقفی ؛ م۰ الحنفی (۱۹) بسک : عطبه ؛ م۰ عتبه, (۱۷) په 
المربی ؛ م: الفزنی 


۰۲ 


پن سلمه ااهذلی را بمیسره(۱) پکماشت» و باقی عیاران و سّافان و خواص 
را در قلب پیش خود روان کرد» تا روز آدبنه بتاریخ هجرت محرم نود 
و سه(۲) مال بود» و کنتیها و سلاح همه دران روز با خریم بن عمرو(۴) 
و ابن مغیره برسید؛ و نبشتهای حجاج بوی دادند؛ و بجهة جنگ خندق وصیت(4) 
فرمودند. و در ضمن آن درج کرده بود که بزرگان را در خدمت تو نصب 
کرده آمد(*) : یکی عبدالرحمن بن مسلم الکابی که به کنات شجاعت و 
مردانگی او بتجربه افتاده است و در حرب و منازعت هیچ دشمنی(1) باوی 
مقابل نتواند شد؛ و دیگر سفبان بن الأرد(۷) که در فرزانگی جلد است 
و در سداد امین و عفیف است؛ و قعلن بن برك الکلابی(۸) که او در 
هر با شرت کت ای ارم وان تشه وخ تاکز 
اضافت(٩)‏ افتد شرط فرمانبرداری بجا آورد(۱۰) و از ملامتها میا است" 
و پبوسته ولی اصرت بوده است مر حساج را(۱۱)؛ و جاح (590)) بن 
عبدالُ(۰)۱۲ مردی امل تجربه است یعنی جنک آزموده و بر اهل فضل 
رجحان دارد؛ و مجاشع بن نوبة(۱۳) ازدی-همه ندیمان(*۱) و معتمدان من 
انب(۱۴). هیچ کی از ایشان امین‌تر و عفیف‌تر ندارم» و امید و 
با شما مخالفت تکنند و با دشمنان مخالطت نسازند. و ازین جماعت که ذکر 
ایشان در صدر مکتوب ناطق است » هیچکس از خریم بن عمرو(۳) عزبر تر 
نیست » از آنچه(۱۳) (ص۸۰) مردانه و شیر دل است و بوقت جنک دلاور(۰)۱۷ 


(۱) م۰ عیده ‏ (۲) و در جیع نسخ ؛ هفتاد و سه سال » که ظاهرا سهو است (۳) ب 
س‌کم؛ عبر (4) پ»وسیع . (ه) سرم: اند )٩(‏ س : کس؛م: از دشمنان 
(۷) بی‌م؛ سفبان الابرد (۸) بیح‌س ندارد : بن ؛ م ندارد : برك  )٩(‏ په 
اناشت (۱۰) پ : آورند (۱۱) بس : و یوسته بری نصرت بوده است (۱۲) س: 
جرح؛ م : خراج (۱۳) پ ‏ حجاسم بن نویه ؛ س : شوبه (۱6) ب؛ و هنندان ؛ پ « و 
همدان ؛ س ؛ از هیدران ؛ م : و هندیبان . (۱0) س؛ متیر ندارم ‏ (۱4) س» ازان 
جهة؛ م۰ ازانچه مردی ‏ (۱۷) ب؛ دلاور تر ؛ س؛ دلاویز تر است؛ کم ؛ دلاویزند 


۳۰:۳ 


و متفکر نشود(۱)» و او از جمله اختیاران و مکیزمان است » و از آباء و اجداد 
راست گری و مخلص است(۲) . و چون خریم با تو بار شد نترسم ؛ از آنکه 


بخصال حمیده انار سندیده متحلی است» و تگذارد که هیچ آفریده با تو 


مخالفة کند . اورا از پیش خود(۳) دور مدار . و چون نبشته مطالعه افتد باد 
که طعام و شراب نخوری تا از مجاری امور بتمام و مشرّح(4) در قلم نیاری . 
و حجاج امیر محیّدٍ قاسم را عظیم(*) دوست داشتی» از غابت محّت 
او بکرات صدتها دادی و دعا فرمودی" و بکر بن وائل() و عدیل بن فرح 
از دوستان مد بودند . در غیبت او شتر ناقه قربان کردند» و بهای آن پيرابه 
عورات و دختران دادند» تا بی شبهة بود. و عدیل این شعر بگفت : 
سلبت بای عن نل احز) (90) سوارا ارا ولا اوتاوترطا مذهب(۸) 
و ما غرنی() الاذان حتی‌کان( )۱۰‏ تطل آلیش لذراب ارب( 
ره حر() تری سمطها قوق الضار متب(۱۳) 


ععوه و هو و مدوم 4 -ء 6 


دعون(۱4) آمیر لممنین و بجب دعا:(۱۰) 1 سمعن(۱۰) اما و لا ایا 

حکماء دوربین و بزرکان به گزین از ابو الحسن روایت کردند که او گفت : 
از ابو مد مولای بنی تمیم شنیدم که(۱۷) محمد فاسم در سواد دیبل نزول کرد 
و خندق فرمود؛ و علم(۱۸) و رایات پکشادند(٩۱)‏ و نوت بزدند؛ و لشکر. 


بهر موضع که مرتب بودند(* ۰ مقام ها ز متییقها روت آوردند 


(۱) پ ؛ و بوقت جنگ او گزند و متفکر نشود 0 در جبیم نسخ : اند (۳) م۱ 
از خود (4) پ؛ شرح؛ س؛ مشروح (۵) بس: بسیار ‏ (4) بسم؛ واجل (۷) جمیم 
شخ ؛ تدغ ‏ (۸) جیم نسخ : ولا طوقا مذهبا )٩(‏ پح : ما فر فی؛س : ما عر فی؛ 
م : وکافز فی ‏ (۱۰) م:کانها (۱۱) بحس: بالیض الأرامن رنبا؛ پ: الیض 
وامن رنبا ! م۰ الیش الاوابن ابنا . (۱۲) جیم نسخ : مرة (۱۳) پ؛ فوق الحمار متقبا 
(۱4) بح ؛ دهوا؛ پ : دعوان ؛ س ۰ دعوی (۱۵) بح : دعانه ؛ پ: دعاه؛ م: دا 
(۱5) جیم نسخ : ظلم بسعوا (۱۷) پ : که چون؛م افزاید: بزرگان با نوج (۱۸) س: 
اعلام )۱٩(‏ س؛ کشود (۲۰) م : کرده بودند 


۰ 


و راست کردند. و بك منجنیق خامَهٌ امیر المومنین بود؛ نام او عروسكك . وصل 
نر مادة(۱) اورا پانصد مرد نفر(۲) بکشیدندی (ص ++) ۷ سنک از وی 
جدا گلتی . 

و درمیان دیبل بتکدة بود بلند و افراشته(۰)۳ و بر سر او گنیدی 
بود(4) نهاده" و رایت حربر سبز بروی بسته . بلندی بتخانه چهل کز بود * 
و بزرگم کنبد نیز چهل کز بود» و درازی علم و رایت چنارن بود که 
بکنادن(*) آن رابت چهار زبانه داشت . هر زبانه بطرفی متناثر شدی» و سر 
زبانه(") بمثل آویزش برجها افراشته کشتی. چون لشکر اسلام را بدیدند؛ 
رابت بتخانه را از سر دقل بکشادند» و حماریان بجنگ پیش آمدند " و مارا 


اجازت شد. 


برین نسق هفت روز مقام افتاد . هر روز نبسته(۷) میرسید" و(590)) 
توف میفرمود ۷ روز هشتم مثال اجازت برسید . محیّد قاسم لشکر را نعبیه 
کرد و حمله کردند(۸) » تا حصاربان خود را به پناء حمار انداختند . ناگاه 
برهمنی از داخل حمار(1) بیرون آمد و امان خواست و کت : بقا باد امیر 
عادل را که در کتب تنجیم(۱۰) ما چذان کم کرده اند(۱۱) که ولابت سند 
بر دست لشکر اسلام فتح شود و کار منهزم کردند(۱۲). فامّا این رات(۱۳) 
بتخانه طلسم است . مادام که(۱4) رایت بتخانه بر فرار است» ضبط آوردن 
این حصار امکان ندارد . درآن باید کوشید که شر این بتخانه بشکند» و رابت 
او پاره پارم شود و فتح میت رکردد. 


(۱) این قراءة قیاسیه است ؛ بیس ؛ و صلا و نر و ماده * م۰ وصل او نیز ماده (۲) در 
جع نسخ؛ و بانصد مرد نفر اورا (۳) پ » بلند لفراشته (ع) پ افزاید « بعد ؛ م افزاید , اول 
0 پس‌کم : بکشادند (۰) پ : زبانش (۷) پس * نوشته (۸) س : آوردند (٩).ب‏ 
س :.از میان حصار ؛ م: و (۱۰) بپس ندارد : کتب (۱۱) بی‌گم: کردند 
(۰)۱۲م :گرد (۱۳) س‌کم؛ رایات (۱4) بس‌کم : تا مادام 


۱۰ 
شکستن جموبة به منجنیق مر دفل بتخانه دیبل را 


پی #د قاسم جموبة السآمی منجنیقی را بخواند و گفت : این رابت 
و دقل بتخانه را به سنگ منجنیق توانی شکست؛ اکر بیندازی ترا ده هزار 
درم بر سبیل انعام بدهم(۱). جموبه گفت : این منجنیق خامه دارالخلافت را 
که عروسك میکوبند دو کز از وی (ص»م) ببرند» من به سه سنگ دقل 
و رات را(۲) پیندازم و سر بتخانه را(۳) بشکنم . محمد قاسم گفت : اک 
پسنگ(4) رایت و دقل بتخانه بئکنی ده هزار درم بوجه انعام اطلاق میکنم» 
و اگر نه» منجنیق را تاه کنی و بتخانه تعکنی » شرط چیست(*)؟ جموبة 
کفت : اکر خطا شود دست جوبة قطلع کنید(1) ۰ محمّد قاسم مکتوبی 
بملك الامراء (530)) حجاج بن بوسف نبشت(۰)۷ و شرالط جعوبة دروی 
درج کرد . نهم روز از کرمان جواب باز رسید و همان شرط در مثال توقبع 
فرمود. گنت که چون به اتفاق جنگ پیش روید باید که آفتاب را پس 
پثت دارید؛ تا چشم شما بر خصم ناظرباشد. و در روز اول چنگ پیو ندید 
از خدایتعالی نصرة و استعانة خواهید» واکرکی از اهل سند امان خواهد 
امان دهید؛ !۸(2) اهل دیبل را بهیچ وجهی امان ندهید . 

۰ پس مردی از کاهنان از حصار پیرون آمد(!) و گفت(۱۰) که ما(۱۱) 
پیوسته چورن_ از کتب استخراج میکردبم(۱۳) روشن میشد که مملکت 
ببادشام(۱۳) هند سپری شده است » و دور مسلی‌انارن میرسد . بندیان 
و عورات را بقدوم تعکر اسلام قوت دل داده می شد(6۱4. و اکنون _هم 
(۱) بس‌ک : ده هزار درم ترا بدهم بر سییل انعم (0) پ : رایت ویرا (۳) ب 
س‌کم ندارد : را (6) بس‌ک ندارد ۰ بسنگ !م۰ سنگ (0) پ؛ چه )٩(‏ پ : کنند 
(۷) بس؛ نوشت (۸) ۱۷۱۰۶ () س: شد (۱۰) پسم ندارد: و گفت (۱۱) ب 
س‌کم آندارد : ما (۱۲) بی‌ک: میکردم ‏ (۱۳) س‌کم : بادشاهی * ب : علکت 
و رالي (۱) پ : مبشود 


۱۰۹ 


امیر مرا مشال فرماید» و اطفال و عیال مارا اسان دهد() » باز روم(۲) 
و ابشانرا قوی دل کردانم(۳). محمد قاسم اورا امان داد و بساز فرستاد» 
تا در جوار بندبان انباع (*)خود فراهم آرد. پس آن برهمن در حصار 
رفت و بشارت خلاض بندبان رسانید که محمّدٍ قاسم ابن عم حجاج است(4) 
و حصار بدست او(ه) فتح شود؛ و شما را خلاصی(7) خواهد شد . 
خواندن حموبة منجنیقی پیش ماد الدین محمد قاسم 
پس روز دیگر که نهم بود از مقام دییل* چورن (ص ۸) آفتاب از 
برج مشرق طلوع کرد؛ محّدٍ قاسم جموبة را بخواند» و از آنجا که نشان 
کردء بود(۷) منجنیق را ببربدند(4)» و لشکر را (540)) تعبیه کرد. و از 
اطراف شفتار ولا آمدند و تبر باران کردند. و پانصد مرد رس کش را 
بیاوردند(٩)۰‏ جموبة اول سنگ بینداخت و مسلمانان تکبیر گفتند . بزخم 
اول رایت بدرید و از سر دقل جدا شد. سنک دیکر راست کرد(»۱)» و 
بحکم(۱۱) بر دقل بتخانه زد که بلکست(۱۲). چون دقل که کنبد بود بشکست 
و طلسمات(۱۳) جادوان پربشان شد» دیبلیان(» ۱) متردد . بفرمان خدای 
عز و جل حمار با زمین برابر شد. 
محمّد قاسم لشکر را تعبیه کرد : اول جهم بن زحر الجعنی(*۱) را بجانب 
مثرق نصب فرمود(۱۳)؛ و عطاء بن مالك العشی را بطرف مفرب(۱۷) 
نامزه کرد ؛ و بنانه(۱۸) بن حنظلة(۱۹) کلابی را از دیوار شمال بجنگ(۲۰) 


(۱).بم : دهید ‏ (۲) بپسم؛رويم (۳) بسم : گردانيم ؛ پ» کرديم (4-6) این 
جله در نسخ بیس موجود یست ‏ (0) م؛بردست ‏ (0) پس‌ک: خلاص (۷) پ: 
بودند (۸) بم: بردند  )٩(‏ س : رسن کشیدند " (۱۰) م«رای کرد (۱۱) س «بر 
عکر ؛ م + محک (۱۲) بس: و بشکت ؛م؛ و شکست (۱۳) پ :طلسم (۱6) به 
دیولآن ۰ از انجاگیکه ببوسته دیل را دیول می نویسد (۱0) بپ : رجو الجفی ؛ م : ابوالجفی 
(۱1) م.کرد (۱۷) م : بغرب (۱۸) ب تبانه" س :بتانه  )۱٩(‏ ب؛ خطل ٩م:‏ 
حنظل (۲۰) بس؛ جنگ کردن؛ م: جنگ 


۱۰۷ 


فرمود ؛ و عون [بن] کلیب(۱) دمعقی را بر برج جنوب اجازت کرد ؛ 
و ذکوان بن حلوان بکوی(۲) و خریم و ابن منیرء(۳) را در قلب ساکن 
گردانید. (4)یکهزار مرد جنکی از اهل سره در خبل او فرمود. پس 
طبل بزدند(؟). اوّل مردی که پر بالای حصار برآمد» صعدی بن خریمه 
از کوفه بود؛ بعد ازوی عجل بن عبد الملك بن قبی الدمینی(*) بود از 
بصره . و چون لشکر اسلام بر بالای حصار برآهد دیبلمان(7) در حصار باز 
کردند و امان خواستند. مد قاسم کفت : مرا فرمان امسان(۲) نیست؛ 
و امل سلاح را سه رو زکفتنی بود(۸). 

و جاهین بن برساید راوت(1) ,خود را بشب از دیوار حصار بیرون 
انداخت . و داهرٍ چچ(۱۰) اسبان و جمازه را (164) فرستاد . چون بیرون 
آمد و(۱۱) سوار شده بود و میرفت* بجوی مهران رسید بموضع که آرا 
کارمتی(۱۲) گوبند (سوم) از جانب شرقی مرا . و از آنجا فیل را 
بنزه‌يك داهر فرستاد نا خبر کند. داهر پرسید که جاهین بده کجا رسید, 
گفت(۱۳) به کارمتی(۱۹) سعنی به «کل شور »۰ داهر گفت : «ای خالد بر 
سر تو! پیش بادشاهان نام زشت نباید(*۱) گفت که آرا فال [بد] گیرند , 
تگوئی(۱۱) که به ندمتی(۱۷) رسید یمنی کل سیمین (۰6۱۸ پس محند قامم 
به پتخانه آمد . طالفه خود را به بتخانه بناء ساختند. خواستند که در به 
بندند و خود را پسوزند. دو کی را که بر آرن در بودند بیرون آوردند 


(۱) بح ؛ تلبت ؛ پ ؛ تلیته ؛! س : تیسب ؛م : قلبت ‏ (۲) پ» البکری (۳) بسم» خریم 
بن منیره . (6-6) این جمله در نسخ بیس موجود نیست (0) بح؛ الدیتی؛ پ » الدینی ؛ 
س : الاستی )1( ب؛ دیولیان» ازانجائیکه ببوسته دیبل را دیول می اویسد ۳ ب‌پس 
ندارد: امان ‏ (۸) م۰ کرد )٩(‏ بح‌س : جامین بن سابد روات؛ پ ؛ جاهین بن مباید 
مروات ؛ که جامسین بن مسایل روات (۱۰) پ؛ داهر بن چچ (۱۱) پ : بیرون آمده 
(۱۲) ب: کرمتی؛ س: بکاریتی ؛ م : بکاربقی ‏ (۱۳) س« کفتند ‏ (۱4) م۰ کاریتی 
(۱0) ب ؛ نقاید ؛ م + نماید ۰ (۱5) س, بگویند ‏ (۱۷) بس؛ که بکرمتی ؛ م۰ که نقل 
بکاربتی ‏ (۱۸) ببس : یعنی بمن ؛ پ؛ ینی سمنی 


۱۰۸ 


و بکفتند ۰ هفصد کنيزك با جمال که در خدمت(۱) بده بودند * همه(۲) با 
پیرایهای مرصع و جامهای مرقع گرفتار شدند(۳). و چهار هزار مرد بخسار 
در آمدند » و بعضی گویند که چهار صد مرد در آمدند و پرایها از 
ایشان بستدند . 

آوردن رن(" که عمد تاسم اورا اءمان داده بود 


پس محمد قاسم فرمود ا آن مره را(*) که امان داده بود حاض 
آزند . چون پبامد(1)» گفت(۷): کروکان مسلمانان(۸) از زن و مرد 
که موقوف اند(٩)»‏ طائفه که از کثتی سراندیپ گرفتار شدند(۱۰)» و آنچه 
از لثکر بدیل در بند و زندان مانده بود" ایشانرا بیرون آوردند و مخلص 
کردند . پس آن حشم(۱۱) را که در حصار دسل است(۱۲) قائم کرد و آن 
طائفه را با ایشان صب(۱۳) فرمود؛ که چون مدتی محبوس بودند بجزاء 
آن رنج آسایشی بدیشان رسد؛ و روزی (1560) چند از دست رورکار غذار 
بر آسایند؛ و باید که در حفظ حصار(۱4) جد بلیغ نمایشد , 

آوردن فبله زندانی(۳" را 

پس پر سر بندیان دیبل شخصی پود قبله(۱) نام پسر مهترا(۱۷)* و او 
مردی عاقل و داهی بود؛ و ادیب هند و نوسندةً ماهر(۱۸) و تکو دان 
بوه. و گروکان(٩۱)‏ بدیل و سراندیپ در اهتمام او بودند (س۰٩)۰‏ بخواند 
و فرمود که اورا سیاست کنند. او گفت(۲۰): ای امیر از بندیان اسلا 
:(۱) بس‌ک ؛ حمایت (۲) عم: همه را (۳) س؛ کردند (4) پم؛ بدهیین (ه) ب 
سم : آن مردان را؛ پ: آنرا  )٩(‏ پس؛یامدند ‏ (۷) س: فرمود ‏ (۸) بپمه 
کردکانی آن مسلمانان ؛ ی کردکان )٩(‏ بس؛ است (۱۰) ب: شد ‏ (۱۱) س: 
لشک (۱۲) پ ندارد : است ‏ (۱۳) س :مقر (۱6) بس؛ در حفظ و امان؛ پ 
ندارد : حصار ‏ (۱۵) در جع نسخ : زندانیان (۱5) پ: قله ! حس : قیله (۱۷) بح 
س‌حک ؛ مسترائج * پ ؛ متراویج ۰ (۱۸) ب؛باهر ۰ (۱9) در جیع نسخ» کردکانیان 
(۲۰) س : عرض کرد 


۱۰۹ 


پپرس که من با ابشارن چگونه زندکانی کرده ام » و در ترفبه و تخفیف(۱) 
ابشان بحد(۲) غابت کوشیده . چون آن ممنی بر رای خداوند مبردن کرده 


مرا نکشد. 
پرسیدن مد قاسم ترجان را 


پس محمّد قاسم ترجمانی را برسید و گنت : آن سوال کن که در حق 
بندیان چه اطف داری ؟ گفت : از بندیان استخبار فرمای(۰)۳ تا کفیت اين 
حال کشت این مقال بر رای آمیر عبرهن گردد. 


تفحص کردن از حال بندبان(4) 


محمد قاسم بندیان را حاضر فرمود(*) و از ایشان سوال کرد که این 
قبله(٩)‏ زندانی(۷) با شما چه مدارا و مواسا کرد(۸). هبکنان گفتند که 
ما ازوی شاکی بوده ايم(9) از ما تیمار داشت * هیچ باقی(۱۰) نگذاشت(6۱۱» 
و پیوسته پوصول لمکر اسلام مارا(۱۲) قوی دل میگردانند(۱۳)» و بفتح 
دیبل امیدوار میکرد. محمد قاسم اسلام بروی عرم کرد(؛۱) و قبله(7) را 
اسلام مشرّف کردانید» و به شهادت مق گت ۰ (580)) و نوابی(*۱) را 
که در دیبل نیت کراوه بود اورا بوی(۱0) سپرد» که در مصالح ولات 
و رفع حساب و دخل و خرج حضور او معتبر دارند. و حمید بن وداع(۱۷) 
النجدی(۱۸) برایشان شحنه فرمون(۱۹)» و حوالت آن ولایت از کی و جزوی 


بر سبیل امارت بوی(۲۰) مفوض فرمود. 

(۱) بپ : تغویف (۲) بم:بجد (۳) س:کن (4) پم: بدهین (0) س: نمود 
(۰) س» قبیله (۷) پم : زندانان (۸) پ : با شما مدارا و مواسا چگونه کرد )٩(‏ پ 
س : بودیم (۱۰) س : آفتی ‏ (۱۱) بس: نکرد * م؛ نکرده بود ‏ (۱۲) پ؛ مایانرا 
(۱۳) پ: کرده ‏ (۱4) پ؛ بوی اسلام عرض داشت ‏ (۱۵) "س : دیوانی ؛ م۰ نوانی 
(۱3) بس‌کم؛ بدیشان ‏ (۱۷) و در شخ فارسیه : دراع ‏ (۱۸) ب : التعدی؛ س« 
اینعدی )۱٩(‏ بس: کرد (۲۰) بس‌صم : بروی 


۱۱۰ 


خس کردن غنام دیل از ,رده و نقود 
چنین آورده اند(۱) اصحاب تواریخ از حکم بن عروء(۲) که او از 
پدر و جد حکایت کرد که آن شخص برهمن سودبو(۳) نام بود» و وی امان 
خواسته بود. جد من گفت که ازوی شنودم(4) که چون فشح دییل 
برآمد و پندیان مسلم‌انان (ص )٩۱‏ مخلس شدند و رده بیرون آوردند» 
محمّد قاس فرمود تا خمس غنائم جدا 7 و بخزانه تسلیم نماشد(ه) . پس 
خمس دیبل بکلی در خزانه حجاج تحویل(1) شد» و غناثم فتح ارماییل() 
در وجه حثم بر طریق استحقاق(۸) - سوار را دو سهم » و اشثر و پباده را 
يك سهم - باقی. از نقود و غنائم و برده فراهم آوردند» و دو دختر رای 
دیبل(٩)‏ بود بخدمت حجاح فرستاد. 
رسیدن خبر تهب دیرل بر رای داهس 
راوی حکایت از یم روایت کرد که چون خبر فتح دیبل برای داهر 
چچ رس دکه دیبل بدست لشکر اسلام آمد» و رای(۱۰) دیبل بگربخت * و بنزديك 
جیسیه رفت به نیرون " و شرح و بسط مردانگی و شهامت اهل شام و عرب 
تقرار کرد» داهر بجانب جسیه بحصار نیرون مثال نبشت(۱ 31 (1560) که 
چون برین مکتوب واقف کردد(۱۲) در حال و ساعت از آب مهران عبره 
کرده(۱۳) به برهه‌ناباد قدیم آید(؛ ۱) و بحصار نیرون سمنی را نصب کند(۱۰) 


و در حنظ حصار اورا وصیت بلیغ نماید("۱). 


(۱) ب؛ آوردند ‏ (۲) م: عزره ‏ (۳) بیح: سود دیو؛ س: سود داد (4) بس : 
جد من ازوی شنودم ؛ ۶: جد من بود و از وی شنودم ‏ (0) ب‌کم: کنند؛ پ : بکنند 
(.) س؛ لیم (۷) بس: ارمن بیله؛پ » ارمائیل ؛ ک: ارماییله ‏ (۸) .س : ی 
)٩(‏ پس‌کم: شاء ‏ (۱۰) پس‌کم: ملک (۱۱) بپس: نوشت (۱۲) س: گردی 
(۱۳) ب‌ک : کندو؛ س: کنی و (۱6) س‌:رو (۱۵)س؛مترر گردان (۱۰) ب 
س‌گم : وصیت کند 


[ زا 


)۱( رل کردن مد تسم ۰ ارمایه () 


پس محمّد فاسم از دیبل عزم غزای ارمابیل کرد(۳) که ازان راه به 
فیرون(*) روند. چون بمنزل رسید» نبشتة [ که] رای داهر در قام آورده 


بود رسد(۱) , 


ندشن داهس 


سم اه المظیم ی الوحداية و و رب لام : این مکتوب داعر چچ؛ 


مش سند و رای(۰) هند و فرمان ده بر و بحر؛ بجانب مغرور و مفتون 
محمّد بن قاسم " که بر کنتن و قنال حریص است و بیرحم» و(3) بر لشکر 
خو د ‌ نمی بخشاید و همه را در بوته فنا نهاده . و پیش آزین دیگری هم 
در خزاب غرور بربرن منوال سر(۷) کرده بود و به سهم سب‌است(۸) 
آمده . و ابوالعاص(٩)‏ بن الحکم (ص )٩۲‏ باو بیمت کرده بود(۰)۱۰ چرا که 
مودائی(۱ ۱) در دماغ داشته بود(۱۲)» که من ولات هند و مند(۱۳) را شح 
کم ۳ در ضبط آرم(۱4). یک دو تکر(۱۰) کمینه ما که سبیل صید در سواد 
دبیل رفتند اورا پکنتند» و لعکر او تمام(۱7) منهزم کشت(۱۷). اکنون(۱۸) 


محمّد قاسم را همان سوداء در دماغ ترقی کرده است " تا عاقبت خود را 


(۱-۱) این جمله در نیخه س موجود نست (۲) بس؛ ارمن بیله ؛ پ «ارمائیل ؛ ک؛ ارمابیله 
(۳) خبل غریب است زیراکه بیش ازین مواف اعلام داده که مد بن قاسم از ارمابیل شده 
بدیل آمد. و الآن بیان خود را رد کرده میکوید که مد بن قاسم قهقری برکشت! بح : ار 
یله ؛ پ : ارماثیل ؛ ک : ارمابیله ‏ (6) م: ما بیرون ‏ (0) پسم: بادشاه ‏ (0) پ 
که (۷) بس: بر سر ؟ م در سر (۸) پس‌کم : به سهم و سیاست  )٩(‏ پسکه 
م : ابی العاص ‏ (۱۰) پ:کرده (۱۱) پ: و سودا (۱۲) ب‌گم: کرده (۱۳) ب : 
سند و هند (۱6) پ؛ ولایت هند و سند رویم و فتح کرده در ضبط آریم (۱۵) م" بکر 
(۱۰) بم: لشکر ايشان (۱۷) پ: کشتند وبمضی را منهزم گردانیدند ‏ (۱۸) بسک 
م ندارد * اکنون 


۱۱۳ 


و للکر را در سر این(۱) استبداد (1860) خواهد کرد. و بدانجه حصار 
دبل که موضع و سکونت اهل تسار و صناع(0) است فیح کردغ(۳): د 
حصنی <مین است و نه حشمی با تمکین که ایشان را(4) در جنگ و 
محاربت مقابل شدی . و آکی در میان معروفی بودی از شما آثار نگذاشتی . 
و 1 رای جبسیه پن داهر راسکه قهر کنندةء شاهان روی زمین است » و 
انتقام کهندغ(ه) جبابرء زمان» و حسب و نسیب راهبان» و ملك کثمیر 
و صاحب چتر و نوبة و علم و رایت » که رایان(1) هند سر بر آستانة 
دوت او نهاده اند(۱)» و جمله هند و سند در تحت فرسان او شده» و 
بلاد مکران و توران امر او (۸) بر رف(٩)‏ خود قلاده کرده " و صاحب صد 
زنجیر پیل مست(۱۳) و راکب پیل سفید است» که نه اسب مقابل او تواند 
آمد و ه مرد با وی تواند افشرد- اجازت کردمی تاشما را دستیردی 
مودی(۰)۱۱ که تا انصرام عالم هیچ لشکری را مجال نبودی که پیرامون 
حدود او بگذشتی(۰)۱۲ خودرا بخواب غرور مده» که عاقبت کار تو همان 
خواهد بود که بدیل را بود. شما را طاقت مقاومت جنگ ما نباشد» و نه 
از بأس(۱۳) ما سللاهت باژ تو انید رفت(:۱). 

پس چون این(*۱) نبشتة داهر(۱۳) بمحمّد قاسم رسید» دبیر را فرمود 
تا ترجمه کند(۱۷) و بر وی خواند. چون بر مضمون اطلاع یافت " (158) 
فرمود (ص )٩۳‏ تا جواب آن در قلم آرند(۱۸. 


(۱) بس‌ک : در سر این لشکر و؛ پ : در شیر اين لشکری و؛م ؛ در -زای این لشکری و 
(۲) پس‌ک: منایع (۳) پ ؛ کردد (4) ب ؛ بدیشان (ه) + ندارد : کشنده (3) پ 
س‌کم : بادشاهان . ( بکم؛نهادند . (۸) در هبه نیخ: امراء ۰ )٩(‏ م؛ربته 
(۱۰) پ ؛ است (۱۱) ب‌س‌گم : نبودی (۱۲) ب: نگذشتی ؛ س : بگذاشتی (۱۳) پ 
سم ؛ پاس . (۱4) ب ؛ سلامت توانید رفت *پ « سلامت توانید باز وفت ؛ س؛ سلامت توانی 
رات (۱۰) پ ندارده این (۱5) پ افزاید : کافر بدین مضمون (۱۲) ب‌کم: کرد 
(۱۸) س ؛ جواب مراسله داهر بقلم درآوردند 


۱۱۳ 
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سم ارحمن رح : این مکتوب از محمد مد قاس بقنی که کنند؛ 

انتقام 0 از متمودان و متعتّدان است » بنزدبك کافر و جاهل و منکر 

و متکیر(۲) که بتداول زار بی وفا و غرور(۳) انام با جفا [مفرور شده 

است]» داهر بن چچ برهمن غثّار . اما بعد دانت که آنچه از س 

جهاات و غایت حماقت در قام آورده بود(4)» و بر رای رکيك خود مستعجب 
و مفتورن گشته است(*) رسید» و بر مضمون احوال و مقال که باد کرده 
بود(4) وقوف پیوست(1)» و آنجه بچهة قوت و شوک و عثّت و ات و 
اهبت(۷) فبل و سوار و حثم نبشته بود(۸) هربک معلوم و مفهوم کشت(٩)‏ 
مارا هم حول و قوت بکرم الهی و عذت و اهبت(۲) بفضل بادشاهي است 

و لا حول و لا قوة الا باه ملي امظیم» تکبدوا للث کید ثم ۷ بنظرو 


با دقن و اس او وا سا دورو س و ه اصرت توق قیاع قفاوت 


انی توکلت علی اله ربی و رسکم و مکروا وم شوه جر تون 


سا ماس و موه وم وس ۵ ت یت ۰ 
و لا بحق الیکر السیی الا له یک من فا قللة غلیق فة کثیرة باذن 1 
و الله مع السابرین . ای تو عاجز! از سوار و فیل و حثم چه نازی» آنچه 


فیل است ذایل و عاجز ترین همه عدتهاست و ضعیف ترین جمله مکائد و 
غوائل(۰)۱۰ و پقه را که ضعیف فرین حیوانات است از خود دور تواند 


1 ۳ 
کرد. و آنجه به اسبان و سوار معجپ:شدء» ایشان حزب له اند (قواه تعالی) 
وم وو صم ومح ‏ یو مت یووم موه 


(«650) 1 ان حزب له ‌ م الغالبون ؛ و خیل له و و فرسانها ه هم المتصورون 


۳ 0 کر و تشگ اور تشک 
(۳) کذا ف الشسخ باید «مرور» خوانده شود (4) پس:بودی ۰ (ه) س» کته 
(-) س , توف يافته شد ‏ (۷) بی‌ کم ابهت ‏ (۸) پ : نوشته است *س ؛ نوشته 


بودی  )٩(‏ س؛ گردید ‏ (۱۰) م۰مکائل و عوائشه 


۱۱ 


و بدانجه مارا یکی کف و سپاهداری پیش افتاده هم پسیب بد افعالی(۱) و 
خمال(۲) نامرضی و (ص ع٩)‏ استکباری تو بود که کثتبهای مال سراندبپ 
را موقوف کردی ۰ و مسلمانانرا اسر گرداندی . و امروز در کل ممالك 
دیا فرمان دار الخلافت که نائب نیوّت است مطلق و ناف گفته است [و ۳ 
بجای می آرند» و تو طریق تمد و تعٌد میورزی؛ و اموال خزانة ببت الال 
که ولا:(۳) متقدم(4) و شاهان ماضی در مه خود لازم و واجب داشته اند 
و آنرا ,آدا میرسانند(*) " و نو باز گرفتی . و چون بدین خصال نا مود 
خود را ماوّث ؟ گر‌دانیدی و از خدمت ابا نمودی» و این حکایت را بد نمودی 
و جائز شمردی(1)» فرمان دار الخلافت که نافذ باد! بدین(۷) جانب رسید 
تا اتقام آن افعال بکثم» و بمحاریت و منازعت روی بحرب تو آرم . و بهر 
موضع که با من(۸) مقابل شوی بیاری خدایتعالی که قاهر الجبابره(٩)‏ ام 
ترا مقهور و مخذول کردانم(۱۰) »و سر ترا(۱۱) به عراق فرستم(۱۳) ۰ با جان 
خود را در سپیل خدایتعالی(۱۳) فدا کنم(؛۱) . و این(*۱) اجتهاد بفرمان 
جاهد انکنار و المنافقین بر خود واجب(: ۹ دیده ام ۰ (۱۷)و بجهة رضای 
الهی قبول کرده ام ۱۷(۶): و از کرم عم م امیدواز گشته که فتح و صرت بما 


دا 


ارزانی(۱۸) باشد» ناه لد تمالی .و کنبه فی لاث و تمین(۱۹). 


(۱) پ : بد نمالی (۲) پ؛ بد خصالی و- (۳) م۰ ولایت (4) بیس :دم (ه) م۱ 
بآدای میرسانیده اند (1) پ؛ بد و جایز فرمودی ؛ س؛ این حکایت جایز شمردی (۷) پ؛ 
باين ! ۰۶برین ‏ (۸) :با (9) ب ؛ الجبائر ؛ م: الچار ‏ (۱۰) س: گردايم 
(۱۱) پ افزایده بباوری خدا (۱۲) بی‌کگم: برم (۱۳) ب؛ خدا ! پ ؛ پروردگار خود 
(۱8) س : در راه خدا سبیل کنم . (۱0) بم: روایت ۰ (۱5) ب افراید؛ و لازم 
(۱۷-۱۷) این چله در نبخه پ موجود نیست ‏ (۱۸) یم بارزانی ‏ (۱۹) بسح : 
سبعین » که ظاه رآ سهو است 


۱۱۵ 


رفتن مد نام مد فتح دیبل بطرف یرون 


(59) راوبان احادیث و مفّران تواریخ چنبرن آورده اند از بنانه 
بن حنظلة کلابی که چون فتح دیبل برآمد و غنائم فراوان بدست آمد(۱)» 
محمد قاسم بفرمود تا منجنیقها در کشتی نهادند و بسوی حصار نیرون دوان 
شدند » و کشتی در آب که آنرا نالهٌ ساکره کویند(۲) می بردند » و خود براه 
سمیم(۳) میرفت . چورن بمنزل سمیم(4) رسید » (ص )٩۰‏ جواب فتحنامه 
دییل() که بحجاج نمشته بود(ت) باز رسد . 
رسیدن مثال حجاح ره ند تام 


م ال آرحدن آرحم : از اه مد بن قاسم : آما 


بباید دانت که اتّفاق خاطر و-مقتضای هت ما بران مقصور(۸) است که ترا 
بهمه احوال ظفر خواهد بود» و مظیّر و منصور باشی * و دشمنان از کزم 
خدای عز و جلْ سقوت عاجل و در عذاب آجل متواتر مأخوذ و مقهور 
خواهند بود. زینهار(٩)‏ تا ظنّ بد نبری که آن همه فیل و اسب و متاع و 
مال ایشان روزی تست . باید که با باران زندگانی نکو کنی» و در احترام 


هریک بکوش ۰ و همه را قوّت دل دهی » که آن ولابت همه(۱۰) در ملك تو 


9 
خواهد آمد(! ِ و آنچه هر حمار که 9 و آنجه(۱۳) ما بحتاج 
است در اخراجات و اهبت(»۱) برسانی» و از طعام و شراب آنچه 


باست ی زجر تکنی ! و در خصب و تسیر (*۱) بأقصی 


15 پس‌گم : بکرفت (۲) ب : نله تک رد :ترا صاکر کون سه دید سکره 
ک: هند ساکزه ؛ م: دهند ساکره (۳) پس‌ک : سیم ! پم سيسم (4) پ: سیسم ؛ س ۱ 
ششم (0) بس‌کم ندارد : دیبل (ج) بس : نوشته بود ‏ (۷) بس‌گم : ای ! پ ؛ دن 
(۸) در همه نیخ : متصود (*) بس: زنهار (۱۰) پ؛ هه ولایت (۱۱) س؛ بود 
(۱۲) س :شد ! م: فتج سل رگردد (۱۳) پ ندارد : و آنچه (:۱) سم ابیت (۱0) جبم 


شخ : تسهیر 


۱۱۹ 


الفاية پکوشی » تا در لشکر غّه ارزان باشد» و آنجه در دیبل گذاشته است 
در وجه ایثان صرف کنی (6590) اولیتر که ذخائر حصار * که چون مملکت 
مسلم کردد و حصارها مضبوط شود(۱) در ترفیه رعایا و استمالت ساکنان 
جدّ کرده شوه ۰ و چون زراع و ماع و تجار مره و آسوده باشند» ولایت 
ترروم و مور کویف تفای کنه اف رین هن وت ,یه 
ثلاث و نسعین(۲) . 


۳" 


خبر دیبل و مثال ستدن پیرولیان از حجاج بخ توف 
چنین می آرند از ابواللیت(؛) التمیمی که از جموبة بن عقبه سلّمی(*) 
روایت کرد با د(7) بودیم ؛ چون حمار دیبل فتح شد بحصار پرون 
رفت(۷) . و ایشان بوقت شکست لشکر عرب و شهید شدن بدبل با حجاج عود 
کرده بودند و مال بر خود ممتن و مقزر (س )٩5‏ گردانیده . چون مد قاسم از 
دیبل براند» تا حصار نیون پیست و پنج فرسنگ است» در شش روز برفت * 
و روز هفتم در سواد یرون رسید . مرغزاریست که آثرا بله‌ار(۸) گویند؛ 
بزمین بردی(٩)۰‏ 2 هنوز آب سیحون مهران نیامده بود. لثکر از تعنگی 
را هد . چون محمد ی دوکانه نماز بگذارد و کفت : با با دل المتحبرین 


2 ام موووت هو مر موه 


با غبات المستفیئین ن» آغنی و( ۰ ماه رحمن ارم " بفرمان الهی 
بارارن رحمت ممطر شد . جمله و و ی در سواد آن شهر بود 
سیراب گیت(۱۱). اعل نیرون در حصار به بستند» و سمنی که والی و مهتر 


اشان بود بنزدیک داهر رفته بود . محمّد قاسم از کی علف حشم (:100) 


(۱) جیع نسخ؛ شوند (۲) ب افزاید» یمنی تحریر تاریخ بیستم رجب سنه نود و سه (۳) ب ‏ 
خبر دیول شیدن نیرونیان از حجاج بن یوسف (6) بیم؛ ابی اللبث ؛ س : اللیث (ه) ب 
س : الملبی () مس ؛ مجد قاسم ‏ (00) پ + وسید ‏ (۸) پ ؛ ولامار ؛ ح بلها (8) م: 
بروزی ‏ (۱۰) پ ندارد: بحق (۱۱) پ: کنتند 


۱۱۷۲ 


اندیشه مند شد. بعد پنج شش روز سمنی باز رسید» و دو مقَدّم را با مثال 
حجاحج فرستاد و نزل و علوفه(۱) با ابشان همراه کرد * و بر زبان ابشان 
پیغامها ارسال افتاد که مرن و این جمله خدم و رعیت دار الخلافتم » و 
بر حکم مثال امیر حجاج اینجا مقام کرده ام " و با استظهار و تربیت و 
تقویت او قائم شده ايم » و چون غیبت من بوده است رعایا متردد شدند و 
در بستند. سمنی در حمار باز کرد » و با تشکربان خرید و فروخت میکردند. 
خدٍ قاسم شكريةٌ آن بحجٌاح نبشت(۲) از منزل بردی(۳) و خبر وفاداری اهل 
نبرون و مطاوعة ایشان اعلام داد. حجاج در جواب آن مکتوب(4) باستمالت 
ابشان عاطفت بسیار(*) فرمود» و گفت بهمه انواع در ترفیه ایشان بکوشید(7)» 
و بتربیت ما امیدوار گردانید(۱)» و امید از کرم الهی باشد که بهر موضع 
که قدم(۸) مبارك ترا پرسد فتح و ظفر شود(٩)‏ » و هرکه از (س ۱۷) تو 
امان خواهد ایمن گردانی » و بزرگان و اکابر که بو پیوندند به تشریفات 
کرانمابه مشوّف و مرهون منت خود کردانی » (۱۰)و فراخور هريك انعام و 
اکرام واجب داری(۱۰)» و عقل(۱۱) را پیشوا دانی» تا امراء ولایت و معارف 
نواحی بر قول و فعل تو اعتماد تمام نماشد. 
فرستادن مد تلم معتمدان (1000) خود را به یرون 

پس مد قاسم از اعبان و خواص خود معتمدان بحصار نبرون فرستاد؛ 
و گفت مارا پسپب بستن در حصار عظیم اثر کرده . فاما چون معذرت غیبت 
استماع افتاد؛ آن غضب تسکین یافت» و جانب اورا بلطف و اکرام رعایت 
ره آمد . بابد که مقدّم الدولهة 2 بهندرکن سمنی بدل قوی و امتظهار تمام 
بباید . . در حق او هیچ دققه از عاطفت و تربیت دریغ نباشد .. 
(۱) پ +طف (0) بس؛ نوشت (۳) پ؛بروری؛ کم بروزی ‏ (4) په مکتوبات ‏ 
(م) پ ندارد: بسیار (+) پ ؛ کوشد (۷) پ :گرداند (۸) جیم نسخ : قدوم )٩(‏ ب 
س : فتح و نصرت شود ؛ کم : فتح شود . (۱۰۰۱۰) س: وانعام و اکرام فراوان بهريك 
واجب دانی (۱۱) م؛ عقل و تمبز 


۱۱۸ 


آمدن سنی ضدمت مد تاسم با زل و حف 

روز دیگر چون بح صاهق از ورای حجاب غاسق(۱) با دواج اطلس(1) 
ظاهر شد» سمنی با خدهتهای وافر و تحنهای متوافر(۳) بخدمت محّد قاسم 
آمد و تثریف رضا پیوشید. و در حمار باز کرد و محهّد قاسم را ضیافت داد؛ 
و غله با لشکربان فراج شد()) . 

و محمد شحنه را درون حمار نصب(٩)‏ کرد و بجاي ‏ تکده بذه مدجدی 
نا تمود()» و بانک نماز و امام تعتّن(۷) فرمود. و بعد از روزی چند اتناق 
عزم سیوستان کرد ۰ و آن حمار از جانب مفربی «هران است بر سر کوه. و 
محمّد قاسم متوقع: شد که ولایت کی و جزوی بر دست لشکر اسلم فتح شود؛ 
و چون دل از طرف سیوستان پرداخته شود" بوقت باز گلترن تدبیر عبره 
کرده آبد(۸) بجانب داهر . خدای عز و جل اندیثه اعل عرب را (401۸) 
کفابت کند(٩)‏ و امکان مناهضت(۱۰) (ص )٩۸‏ میثر کردد. 


خبر فتح سیوستان و مواصنع ان و گرفتن حصار 

۳ چون محّد قاسم کارهای نبرون باتمام رسانیده* ساخته و آماده با 
سمنی روی به سیوستان آورد؛ و میرفت از مثزل بمنزل» تا برسید بموضع 
که‌آرا موح(۱ ۱ گویند از نیرون به می‌افرشنگ . آن(۱۲) سمنی داشت که 
درمیان رعابا مقدم بود. و در حصار ملکی بود(۱۳) عمزاده داهر بن 
چچ " نام او بچهرا بن چندر. و پس سمنیان فرا هم آمدند و بجانب بجهرا 
پیفام دادند که : ما مردمان ناسکیم" دین ما سلامتی است و مذهب ما عافیتی ؛ 
(۱) کم عاشق ‏ (۷) م۰ اطلس لبل ‏ (۳) م: متکاثر و متوافر (ع) س : لشکر را 
غله فراخ شد (0) س؛ مقر (») بپ‌گم: کرد (۷) ب؛ مین؛ س: تین (۸) ب 
س‌کم: شود . )٩(‏ پ؛ بکفایت (۱۰) بس: مناقهت؛ کم : نهضت ‏ (۱۱) که 
بوج؛ ۶: بهرج (۱۲) بی‌کم : ازآنجا ‏ (۱۳) پ افراید: بجهة نام؛ م افزاید + بجهة 


۳۹ 


و در کش ما جنک و کنتن جائز نیست ‏ و خون ریختن را موافق نباشیم ؛ 
و تو در کوشک بلند نشستهٌ» و مسامی ترسیم که ایرن جماعة(۱) درآیند؛ 
و چون مارا از متابمان تو دانند اهب کنند» و از جان و مال مسلوب کردانند . 
و مارا معلوم شده امت که فرمان دار الخلافت و امیر حجاج دارد: هرکه 
امان خواهد اورا ایمن کرداند(۳). و آگر افاق افند و مصلحت روی دعد 
(جاو نصیحت ما پذیرد» ما واسطه شویم و بجهت تو و خود امان خواهیم(۳) 
و عهد وثیق و پیگان مستحکم درمبان آریم. و اهل عرب با وفا اند(4): هر 
قول که بر زبان(*) ابشان رود(7) مخالفت نکنند و بوفا رسانند(۲) [161۳] 
جهرا از گفت ایشان(۸) ابا نمود و بسخن )٩(‏ ایشار التنات. نکرد . پن 
محشّد قاسم کی را بر سبیل منهی‌ان(۱۰) فرست‌اد» تا مزاج ایثان معلوم 
کر‌داند(۱ که با همدیگر موافق اند با منافق (۱۲) . پس حصاربان را دید؛ 
بمضی بحرب مهیا و مستعد شده بیرون آمدند. محمّد قاسم بر دروازه ریگستان 


ر ابود و آب پرسکال(۱۳) غلبه رده 


فرود آمد؛ ازآنچه بجهة حرب جائی د 
بود» و از طرف شمال جوی سند وراول(؛۱) روان شدء . 
جنگ کردن اشکر ه سیوستان 
زد قاسم فرمود تا منجنیقها راست کردند و بجنگ پیوستند. سمنیان اورا 
همعق رگن (ص )٩٩‏ کردند که این ایک کر بر بازوی تو نیست » با ابشان مقاومت 
نتوانی کرد . تبابد(*۱) جان و مال پسبب استبداد تو در تهلکه افتد. چون 
آنچه 


نصحت رعاتا قبول 9 ی بجانب مد ۳۳3 یام دادند که 


(۱) م۰ اینجا 0 پ؛ امان دهد (۳۰۳) این جمله فقط در نبیغهٌ پ موجود است 0 ب 
پم: است (۵) م : بزبان (2) ب‌سم : یرود (*-۷) این جمله در نسغه م موجود یست 
(۸) بس: گنتن ایشان؛ م این کلمات را ندارد )٩(‏ بگ: بسشون (۱۰) م۰منبهات 
(۱۱) ب: کزد؛ س :۰ کند ‏ (۱۲) س: ناموافق ‏ (۱۳) م؛ برشکال (۱4) ب : در 
ال ؛ پس : دراول ‏ (۱۵) م:نبان 


۳۳۰ 


رعایا است از زراع و صناع و تیار و اوباش از بجهرا پهلو گردانیده اند؛ و باوی 
بیعت ندارند؛ ویجهرا از اهبت(۱) و عّت تواند بود که بمحاربت و مقابل شود؛ 
و بمنازعت و محاربت دست آویز کند. لشکر اسلام بدان پیغام معلوم کردد(۱) 
خیره(۳) شدند» و ند قاسم شب و روز جنک متواتر فرمود . .مت نزديك 
كت هفته حصاریان (4) دست از جنگ بکشیدند ۰ چون بجهرا (1690) دانت که 
حمار تنک آمد(*)" از دروازة شمالی پوقت آچه عالم در حجاب قیرگون پنهان 
شد از آب عبره کرد و متواری شد و پکریخت ؛ تا بحد(")#بودهیه رسید۰ و آن 
وقت(") ملك بودهیه کاکه بن کرتلث(۸) بود سمنی بهکو() و حصار او 
سیسم(:۱) بود بر لب آپ کنیه(۱ 0( .و اهل بودهبه و مقدمان آن نواحی 


باستقبال آمدند(۱۳) »و پش حمار اورا فرود آوردند. 


ضبط کردن سیوستان و رفتن هرا 
اس محمّد قاسم(۰)۱۳ چون بجهرا برفت و سمنیان سر در ربق اطاعث 
آوردند ؛ در حصار سیوستان درآمد و ایمن شد؛ و عمّال و نو اب خود را بر مهنات 
ولاات نصب کرد و نواحی در اعتمام و عهد؛ او کرد. پس هرجا که زر و نقره 
بود(؛ !) اختبار کرد؛ و سیم و پیرایه و نقود همه بستد(*۱) الا از سمنیان که 
با وی عهد وثیق کرده بودند . پس آنچه حق لشکر اسلام بود(1 ۱) پداد» و خمس 
بیرون آورد و بخزانه دار حجاج تسلیم کرد؛ و آن فتح نامه بحجاج نبشت(۱۷) 


(س۱۰۰) و راوتان را نامزد فررمود» و غنیمت و برده فرستاد» و خود آنجا 


مقام کرد ۱ 


(۱) و در جیع سخ ۰ ابهت ‏ (۲) ب؛ کرده؛ س « کردند (۳) م:چیره (4) س* 
تا مدت يك هفته حصار را بدست آورد و حصاریان (0) پ ؛ حصاریان تتک آمدند )٩(‏ ب؛ 
,چم (۷) م افزاید :گنر (۸) م: کوتل )٩(‏ بحی‌ک: سنی سکو ‏ (۱۰) ب؛ 
سیم ؛ که سیم (۱۱) ب ؛ کهنه! پک : کینهه ۰ (۱۲) س؛ دویدند ‏ (۱۳) س: 
بمد ند قاسم دید که (ع۱).س افزاید: برو ‏ (۱۵) بم؛ بستند  )۱٩(‏ بس افزاید؛ 
هه را (۱۷) بس؛ نوشت 


۱۳۱ 


بعد از دو سه روز که از مهم خمس و حمَةُ حشم بپرداخت » روی بحصار 

بسم (۱) آورد . و جماعة بودهیه و ملك سیوستان بمحاربة بابستادند» قد قاسم 
خارج طائهٌ که با شحنهٌ سبوستان نصب فرمود " (690)) با باقوث حث م بمنزلی 
که آثرا بندهان(۲) گویند تزول کرد بر کنار کنیه(۳)* و سکان حوالی آن 
موضع جمله کتّار بودند. چون لثکر اسلام را دیدند» جمله متفق شدند که 
شیخون آرند» (4) ابشان را, متفر ی کردانند(*۰ 

آیدن بزرگان کت کاکه کونث 

بزرگان بدء بنزديك کاکهٌ کوتث(۱) آمدند که رانگان(۷) بودهیه از 
سل او اند» و امل ایشان (۸)اکر از کدارء کنك که اودندوهار(۸) گویند آمده 
بود[و] با وی تدبیر کردند» که مارا اتفاق می باشد که برین لشکر عرب 
شبیخون آریم , (جوا بکاکه) کاکه کفت : اکر شمارا میتر کردد نیکو باشد* 
فا بدهکان(۱) و راهبان از کتاب تنجیم مارا خبر کرده اند که این ناحیت 
بر دست لشکر اسلام فتح خواهد شد. پس بزرکی را بهیمن(:۱) نام بر سر ایشان 
مقدم کرد و چتان(۱۱) را در فوج او فرمود؛ و یکهزار مرد دلاور شمشیر زن دا 
در خبل(۱۲) او فرمود؛ و همه با سلاح از تیغ و سپرو رمح و شل و کتاره خود را 
آماز وشن 1 ویب ازنگی شتا (۱۶) جزیبت کنت؛ 


(۱) ب : سیم ؛ ک ؛ سیم (۲) س ؛ بدهان ؛م؛ نیلمان 1 کیت ده 
() بس:و. ‏ (ه) س: سازند . (د) بس : کاکا کو (۷) بحم: رازگان 
(۸-۸) تمام این جله مشکوک است . ما قرامة نیخه م 9 کرده للم الا اینکه م 
اودنددهار مي نویمد , بر حبپ این قرامة اسم جد اکیر رانگان. بودهیه 0 می شود» و 
«کداره کتک > اسم ملک یا بتکده است که اورا نز اودندوهار گویند ؛ قراآت دیگر ؛ 
ب : اکر ازه کتک که اودندوهار؛ پ : اکر اره کتک که اودنددهار؛ س : اگر ازه کنک 
اونندها ؛ ک : اکر اره کنک که آورندودهار  )٩(‏ بسک ؛ بینندگان؛ م: بهلیکان 
(۱۰) این فراة نیخه ک است ؛ بح * پهیسی ! پ؛ بهبین ! م:بمن ۰ (۱۱) ب : چنان ! 
پ »حبطان! س «جفان ! م : عطان ۰ (۱۳) ب ؛ سرخیل ؛ س » سرجند ؟ 5 , در جنک 
(۱۳) بپ : سباه رومی ؛ س فقط : سپاه ؛ م : روز رومی ۱ کم ندارد : شب 


۱۳۲ 


برسم شبیخون روان شدند. چون نزديك لشکر عرب رسیدند» راء گم کردند ۰ 
همه شب از وقت(۱) رواح تا اصرام صباح سرگردان می کشتند. بچهار فوج 
متفرق شدند : نه مقدمه با ساقه فراهم آمد و نه میمنه با میسره مقابل شد . در پیابان 
می‌کنتند . هرگاه که سر بیرون کردند خود را گرد (09)) حمار سیسم دیدند؛ 
(س ۱۰۱) تا فوطة (۳) کحلی(۳) شب دیجور باسیب بهاء(؟) شاه انجم چاكث شد 
بحصار باز آمدند» و آن حال به کاکهٌ کوتك باز گفتند که اين غدر ما بصواب 
نرفت .کاکه گفت که شمارا معلوم و مقتر(*) است که من بطریق شجاعت 
و مردانگی و شهامت و فرزأنگی مشارالیه و متحلی شده‌ام* و درمیان شما چند 
مهمات کفایت کردم ؛ فاما در کتب بدهان از حساب نجوم چنان عکم(1) 
می کنند که «ندوستان بر دست لشکر اسلام فتح شود؛ و مرا اتفاق استقبال 
و می باشد . 
3 
/ یمت‌کردن او 


رفتن کاکه کونك خدهت مد قاسم با بنانهٌ <نظله 


س کاکه با متمدان(۷) و خوامّان خود روی به لشکر عرب آورد(۸)» 
و چون بعضی راء برفت محتد قاسم پنانه بن حنظله را بعللابه فرستاده بود؛ 
با وی مقابل شد و اورا بنزديك محمّد قاسم آورد. چون بسمادت خدمت مشرف 
شد(٩)‏ » محمد قاسم اورا تشر یف رضا فرمود و ترببت کرد . کاکه از حال شبیخون 
آوردن جتان(۱۰) و غدر راندن و اندشیدن باز گفت » و بدانچه حق(۱۱) تعالی 
ایشانرا گرا کرد تا همه شب در ضلالت و خجالت عی‌کشتند؛ تقربر کرد وگفت : 
منسمان و ستران ما از تجم استخراج کرده اند(۱۲) و حکم چنان می کنند 


یی کر و زا رن هلک و جنس رما 
(0) م۰ شر ‏ (ه) پ؛ سوم - (0) م۰ ستقدان ‏ (م) پ؛ نادند )٩(‏ پ :کشت 
(۱۰) ب؛ چنان ؛ 5 : چتان ؛ م : جنان (۱۱) بس افزاید : سیدانه (۱۲) 


۱۳۴ 


ده این نواحی بلشهر اسلام تحوبل افتد . و چون این معجزه مشاهده افتاد 
بقین شد که حکم ای است * و بغدر و مکر با شها کسی را (030)) طاقت و مقاومت 
نواند بود " و تو بهمه انواع مستظور و قوی دل باش که بر ابشان ظفر یابی" و من 
اطاعت(۱) تو قبول کردم و ترا صبح تکو باشم ؛ و بدانجه امکان دارم بار باشم و 
دلیل شوم بر قهر و قمعم() دشمنان و بد خواعان با ۲ ۰) پس چون ند قاسم 
را ازان حال خبر شد و مقاات او استماع کرد(۳)» من بای ری سجل بر خی 
و تا گفت و بشک 


کر سر بر خاك آغبر نهاد. و کاکه را بنفس و اتباع و عشبرة(4) ۱ امن 
گردانید و پشت به مسند فراغ و امانت آورد. پس کاکه را گفت که ای امیر هند؛ 
تشریف شما چه باشد ؟ گفت : تشریف ما کرسی است و جامه هندوی ابریشم 
و حرب رکه مثل دستار بر سر بندیم" زیرأکه رسم بزرکان ما و جاءان(*) سمنی 
اشت . چون کاکه این تشریف بیوشید » جمله بزرکان و مقدمان نواحی 

بیمت او رغبت نمودند» تا لاف که سر در ریقهُ اطاعت آوردند ایذانرا از ترس 
ایک ر عرب ایمن گردانید» و جماعتی که تم د و تعند پیش آوردند بدشان دابل 
شد. و عبد اللك بن قیس الدقیقی (() راشحنه او فرمود؛ تا هر متمزد و متعتّد 
گرداند کاکه بر طاثفه که متقیر(۷) بود هت کرده و غنام 


فراوان از قود و اقمشه و ستور و برده و غله بگرفتند چذانکه گاه و گوشت(۸) 


که باشد میور 


ر‌ 


در اشکر فراوان شد(٩).‏ 
۳ محمّد قاسم از آنجا منزل کرد » (042)) و بحعار سیسم(: ۱) آمد؛ و دو 
روز جنک کرد. خدایتمالی اورا(۱۱) فتح داد و مشرکانرا هزیمت شد. و بجهرا 


0 تاه »و راوتان و تکران آنکه در 0 


0 بپ : طاعت 1 پ؛ دنع ‏ (۳) سافناد 9 بس؛ عترة ! ک ؛ عشیرات ؛ 
م : عثرت (ه) ب: جانان؛ س: جان ‏ (۱) پ: الدیقی ؛ س : الافيقي؛ 
(۷) پ‌کم؛ متیر (۸) ب؛ گاری گوشت؛ پم: کار کوشتی ؛س؛ گام كوشتي )٩(‏ پ: 
فراخ شد ۰ (۱۰) ب »سیم يني سیوی؛ که؛ سیم ۰۰ (۱۱) پ * امیر اسلام را 
(۱۷) سک تیم 


۱۳ 


بیشتر جان عزیز در سر کار عصیان کردند» و باقی بهزیمت بر بودهیه بالاتر وفتند* 
و بمضی بحسار بهطلور(۱) میان سالوج و قنداییل() رفتند» و از آنجا امان 
نامه خواستند ۰ ازانچه با داهر مخالف بودند» و بعضی را از ابشان بکشته(۳) 
بودند» و بدان سیب از اطاعت او روی بتافته(؛) بودند. و رسولان در میان کردند؛ 
و یکهزار درم سنگ نقره مال را بر خود قرار دادند(*) (س ۱۰۳) و کزوکان(:) 
به سیوستان فرستادند. 
رسیدن مثال حجاج بن بوسف بگذختن مهران 
و جنگ داهر 

پس هحمد د قاس چون مال مقرر کر 1 مثالی بتجدید بجهة رفاهیت اشان 
بفرمود» و حمید پن وداع ااتعای و عبد القیی از آل جارود را نصب کزد» 
و کار بجهة اعتماد بر ابشان انافه(۷) فرمود. و چون کار سیم مرداخت 
مثال حجاج برسید که باید ترك مواضم دیگر کبری و به نیرون باز آئی و 
تدبیر عبر مهران کنی؛ و روی بجنگ داهر(۸) آری» و از ایزد ۳ و جل 
باری(٩)‏ خواهی» تا ترا طفر و نصرت بخدد(۰)۱۰ و چون آن فتح برآید 
و ضازها دی مواخی«ازیکلی وت عزوی (1040) منبوط کرد" هیچ نوع مانع(۱۱) 
نباشد . محمّد قاسم چون این مثال بخواند و بر خمن آن وقوف یافت " به نیرون 
باز آمد» و تبشتها در قلم آورد . 

رسیدن اثکر عرب باز به یروت 


پس مراحل و منازل برید؛ و به(۱۲) حصاری که بر کوه نبرون است 


)0( اور که هناور (۷) بح : تدائیل ؛ قدمایل ؛ م : تدماله 
(۲) ب؛کشته (:) بپ:تافته (0) بس‌کم؛ مال بر خود مقرر کردند 0 در جع 
نسخ: کردکانی . (۷) پ : اناضت ‏ (۸) پ : داهرکانر (و) ب:نصرت ‏ (۱۰) بس 
کم؛ بارزانی باشد . (۱۱) بپس‌ک : وهیچ مننوع؛ م۰ و هیچ نوع مضبوط ممنوع 
(۱۷) کی 


۱۳۰ 


منزل افتاد . و در جوار او آبگیری است که آب آن از چشم عثاق روشنتر 
و مرغزار آن(۱) از بوستان ارم خوشتر» آنجا منزل کرد» و این مکتوب در 
قلم آورد بجانب حجاج بن بوسف. 


۶ 


رو؟(۱) مد قاسم یجانب حجاج رن بوسف 
و اعلام دادن احواها 


پم لرحین رح : باراه رفیع میر اجل عالم منیم(۳) تاج الدین 
پثاه عجم و هند حجاج بن بوسف ازین خدمتکار محمد قاسم : بعد از عرض 
داشت بندگي و خدمت باز مي نمابد که این مخلص با جمله امراء و حشم 
و خدم و جماعت جوش و جنود مسلمانان در زمان صحت و(4) سلامت 
میبساشند: و استقنامت آموز و انتداهت سرور و حبور مصول(*) است ‏ 
و معلوم رای انور باد که بعد از قطع بیابان (ص ۱۰4) و منازل مهلک(0) 
بلاد سند وصول(۲) یافت» بر لب سبحون که آنرا مهران کویند؛ و زمینی(٩)‏ 
از ناحبه بودهیه ؛ در مقابل حمار راور(٩)‏ + که آب مهران بود؛ فتح شد؛ و آن 
حصار راور(۱۰) (که) در تملک داهر رای بود. بعضی که تشک هون میک ر دند 
تحت اقتدار خود آزرده شد و باقی را (462) نهب کرده منهزم کیتند. و چون 
فرمان ناف امیر حجاج برسید و در مراجمت اشارت کرد" بحصار کوء نیرون 
باز آمده شد. و این حصار پدار الخلافت تزدیکتر است . توقّم آنکه(۱۱) باعانت 
ای و عذایت بادشاهی(۱۳) و باقبال امیر معظم حمنهای حمین کثار فتح شود؛ 


(۱) و در نخ ؛ او (۲) س ؛ نوشته ‏ (۳) پ : امیر عالم اجل منعم ؛ م ؛ عالم منم 
(4) بس‌کم ندارد: صعت و (0) پ: بحاصل ‏ (+) پ افزاید؛ دور و پایان؛ م 
افزاید : دور ببابان (۱) ب: دخول ‏ (۸) ب : زميني؛ پکم؛ بزميني  )٩(‏ قراة 
مصجح است 4 بح‌ی‌ ۱ اعرور ؛ پ : مرور ؛ م : بفرور ۰ (۱۰) بر حسب قراءة ننخه پ؛ ب 
م‌کم : در الور ‏ (۱۱) بسم ؛ توقم است که (۱۲) یب ؛ بعنایت الهی و حمایت بادشاهی 


۱۳۹ 


و مدائن و خزائن مضبوط کرده . و حال را حصار سیوستان و میسم(۱) که 
مسلم شد(۲) و پبر عمزادة داهر(۳) و شجاعان و اعبان او فرستاده شد؛ و 
همه کار مسام و مفتوح(4) گردید » و بحای تعیدگاه کفره مساجد و معاند 
بر آورده شد» و بانگ نماز و خعابه و منابر بنا نهاده آمد» تا در اوقات فرض حق 
میگذارند ؛ و تکبیر و تذکر خدای عز و جلّ بامداد و شبانء(*) بأد() 
میرسانند؛ چنانک(۱) اص فرآن بران ناطق است که أقم الصلوة لدلوك الشمي 
الی غسق اللبل و قرآن الفجر الابة . و آن آثار اوثان و اصنام بنصرع الهی و نقت 
«ان رگ ال فلا غالب نک پاک کردء شود(۸) و عتّاد و شیاطین و احزاب 
ابنان را متهور و مخنول گردانیده (1) بدار جحیم(:۱) و عذاب شدید سپرده 
آید(۱۱) ۰ و مارا در چوار حصن که بر سل اسکندر رومی مفاخرت میکند 
مقام افتاده است » و حول و فقو ما بخدا ست عز و جل(۱۲). و ان مکتوب 
بر رای رفیع دام رفیعً (102) عرض افتاده» و منتفار بوده می آبد . تا فرمان 
نافن و مثال ناطق و مطلق بر جمله نفاذ بابد(۰)۱۳ مترصد و مستعد می باشم(۱4). 
(س ۰ ۱) هرچه بتوفیق الهی ارشاد کند " بر وفق(۱) آن حکم رفته شود . بداند 
ملك کریم که(:۱) ملکی از ملوك داهر ( که) صاحب حصار بیت است(۱۷) ۰ 
بجانب شرقی مهرآن " در بر جوی که جزبر؛ بحر کنبها(۱۸) است و اورا بسامی 
راسل(۱۹) گویند. و اورا(۲۰) پسر از اکابر و خواص رای داهر است(۲۱) 
3 ملوك(۲۲) ند و سند پیشتر با او بیعت دارند» و عهد وثیق مستحکم در 
(۱) ک :سیم (۲) آپ» که فتح و مسلم شد ‏ (۳) پ :داهر کافر ‏ (ع) م+»ضبوح 
(ه) پ؛ بشبنگاه (د) پ.بیاد (۷) س:چانچه (م) م«شد  )٩(‏ م:گردانید و 
(۱۰) س؛» الجهنم ‏ (۱۱) مآند ‏ (۱۲) پ:ع اسه ‏ (۱۳) در جیع نسخ« یافت 
(۱6) بسم؛ می باشد (۱0) ب ندارد: وفق (-۱) جبیم نسخ اینجا انزاید ؛ بکرم الهی 
(۱۷) ب ؛ حصارست ؛ س + حصار بیست (۱۸) ب : کینها؛ پ : کیها ؛ م : کشتبها (۱9) پ : 
بشامی راسل ‏ (۲۰) پگ ندارد: را (۲۱) بی‌کم: اند (۲۲) در جیم نسخ : ملك 


۱۳۷ 


میان ایشان وائق است » و از استصواب او تگذرند(۱). و از طاگنه امل دیبل 
که بما پیوستند چنان معلوم شد که اورا با این جانب مناصحت [است] . 
هريك() از امراء و اکابر بر مطاوعت او تحریص می نمایشد» و از(۳) بسط 
امید خود را از ما التجا می رساند(4) و تاکید عهد با ما عزکک میگردد(ه. 
و آکر خدای ع 1 آن تدبیر باتمام رساند و باخلاص در طاعت در آیند» 
رنج گذشتن آب مهران بر ما مسهل(1) و میتر کردد ؛ و مهیّا و مهن(۷) شود 
بفرمان خدایتعالی(۰)۸ 


رسیدن »ءثال حجاج بل وف مجمد تام 

بسن آرحمن ارم + مکتوب فرزند عزیز کریم این مد قاسم ادام 

اب کته آراسته بأنواع تکلف و مقرون- ا متا تعظیم رسید و از ماجرای 
امور که در ضمن (60)) مکتوب درج کرد. بود احوال معلوم گشت . آخر 
ای پسرم چیست ۰ ترا چه افتاده که رای و ندییر و عقل و نمییز خود نمی 
1۳ ری(٩)‏ . ۳ کاشکی تو ملو ‏ مهرق(۱۰) را بحرب(۱۱ ) مقهور کنی و دمار 

از ددار کف ۱۳۰ بر آری ! چرا | از قهر کردن این کار عاجز شدءهٌ [و] ش شر 

او کفابت نمی (۱۳) توانی کرد؟ و امید آتست که(؛۱) کید او ۵ 
و او می خواهد که لثک ر اسلام را مدافعت اندشد . لو وی دل باش " و 
غایتی که مال بذل توانی کرد بکن؛ و انعام و بخشش وافر در حق (ص ۱۰) 
(۱) و در نیخ ؛ گذارند ‏ (۲) بس‌کم: هریک را (۳) ب ندارد : از (ع) پ: 
مي سازند؛ س‌ک : می رسانند ‏ (ه) تمام اين فقره مضطرب است (1) بیس ؛ مستول 
(۷) پس ندارد ؛ و مهنا ‏ (۸) پ ؛ خدای عز و جل  )٩(‏ م:گذاری (۱۰) پ؛ 


اشرف ‏ (۱۱) بس ندارد ؛ بعرب ؟ پ : بعکم (۱۲) بس : کنار؛ پ : کفار و کفره 


(۱۳) بیس ندارد: نی (:۱) پ : و امید آنکه 


۱۳۸ 


ایشان مبذول دار " و هرکه اقطاعی و ولایتی اللماس کند(۱) نومید مکن * 
و ملتمس ابشان باجابت مقرون گردان» و بأمثلةٌ خود و امان نامه قوی دل 
کن » زیراکه گرفتن بادشاهی را چهار وجه(۲) است : اول مدارا و مواسا و 
مسامحت و مصاهرت * و دوم بذل مال و عطیّت ؛ و سیوم رای صواب در 
مخالفت خسمان و معلوم کردن مزاج دشمنان ؛ و چهارم رعب و مهابت و 
شهامت و قوت و شوکت . در دفع ابشان بابد کوشید. و هر التماس که ملولد 
خواهند بمهد وثیق مستظهر کردان . و چون روی بخدمت آرند و مال بر خود 
معیر کنند از نقود و عروض آنجه بخزانه رسانند بستاند(۳) » و همه را 
مستظهر گرداند(4) ۰ و چورن کی را خواهد(*) برسالت فرستد(1) * باید 
(061)) که بر عقل و مذهب و کاست و امانت او وائق باشی(۰)۲ نبابد(۸) 
که از رفتن و گفتن او اسلام را وبالی ظاهر کردد. و خویشتن را از غوائل 
حیلت و آفت و غدر و مکر دشمن محروس و مصون داری» و شرائط حزم 
و هوشیاری در تدارگ مهمات بجا آری . و از داهر محترز باشی. و چون 
ملتددق وا ممتفدی نف ستد از مخالطت(۱) اورا وصیت کنی ‏ و از مجالست 
او ایمن نباشی » و شرط(:۱) تصیحت بر وی باز کوئی» که چون بأدای رساله 
در مقابله رای نشیند» پابد که بحضور اکابر و اعبان و محافل بزرکان سخن(۱۱) 
بگذارد » و پی محابا بگذارد(۱۲) » و جواب او صافی(۱۳) بشنود؛ و میل و 
مداهت نکند. و رسل(*۱) را بمواعید خوب مستظهر کرداند؛ که جمله لفکر 


اسلام را امام و پیشوا شما خواهید بود(*۱) »و چشم بقول(۱۳) شما نهاده اند" 


0( بک ؛ خواهند ‏ (») ب‌کم ؛ فرستند ‏ (۷) بس‌کم: واقف باشی؛ ب: واثق 
گردانی (۸) پ؛ بای )٩(‏ پ : مغاصت (۱۰) پ : شرائط (۱۱) بپگ » سخون 
(۱۷) بم: گنرد (۱۳) بس‌گم ؛جواب شانی ؛ سی: صاف ۰ (:۱) ب «راسل 
(۱0) ی‌ک: خواهد ‏ (۱۹) ک: بر قول 


۷۳۷ 


بود» که سخن(۱) بمهابت [و] بی تقصیر او ادا کند؛ و اشان زا بایمان نوحید 
خواند. هرکه بوحدانية الهی بکردد و روی بمطاوعت آرد» تمليك و مسال 
بلاد و زمیرن و ضیاع(۲) برو ارزانی دارد . و هرکه باسلام(۳) سر 
در (4)نباره گزندی بر وی نهد» نا فرمان بردار شود. و اکر از مطاوعت(4) تمد 
نم‌ابد؛ اورا اعلام دهد(*) که چور._ سر از یه اطاعت کشیدی مستع و 
مهیّای حرب باش . و ابشان را در عبره مهران اختیار مده . بکو که اک شما 
را اثفاق (010)) باشد منع و زجر نیست " فامّا چون مارا چندین راه آمده 
شد(1) عبره ما کنیم(۷) . بی منم و زجر در مقابله آیم(۸) و مجال اشتباه 
و این خارخار(٩)‏ میان جاببین نباشد. و بموضم که با دشمن مقابل شوند؛ 
باید که زمین هامون باشد» تا مرد با مرد و سوار با سوار در هیجا بمیدان 
جولان(۱۰) برابر باشند(۱۱). برین جمله چون جنک پیوستی توکل بکرم الهی 
کن» و دست در عروة وئقی(۱۲) بزن» تا قضا و قدر الهی از پس پرده خفبات 
چه روی دهد؛ و فرمارنس ختم(۱۳) بادشاهی بر چه جمله ناذ یابد. و اکر 
پیفام دهند و گویند که تو میکنری از آب مهران با ما گذریم» ایشان را 
اختبار مده» و بکو که من عبره کنم(؛ ۰6۱ تا رعب و مهابت تو در دل دشمن 
اثر کند» و داشد که اکر لشکر اسلام را قوتی و شوکتی نبودی پیش ما باز 
نیامدی . و دبگر آنجه جماعتی که از لشکر عرب در تبع تو اند» امید که 
مراجمت تکنند» و روی از حرب نگردانند» و کارزار جانی کنند» و توکل 
بر خدایتسالی دارند؛ و بر جنک حریص شوند و ثابت قدم باشند و ثّت 


اشان بر حرب و موافقت ره :0 شما صادقگردد؛ و رضای خدای عز و جل 


(۱) بپ‌ک: سخون (۲) بس؛:متاع (۳) کبم؛ با اسلام (4-ع) این جمله در نسخه 
پ موجود نیست ‏ (ه) س ؛ دهید؛ م ؛ دهند ‏ (+) پ افزاید؛ آکون ‏ (۲) ۰ ميکنيم 
(۸) بس‌کم ؛ آیم )٩(‏ پ ‏ این خار ‏ (۱۰) س :درمیدان هیجا ‏ (۱۱) پ: 
شون (۱۲)- پس‌ک:الوئقی ‏ (۱۳) س؛حشم ‏ (۱6) پ» ماگذرم 


۱۳۰ 


بحاصل آید. و موضع را بجهة عبره اختبار کن(۱) که پاي باستحکام و 
استواری توان بست . و ( گذر همواره) باتفاق و باعتحان از آنجا گذر بسازید ۰ 
و طریق حزم (670) و حرس فروتگذاری. و چورن بگذری لشکر را تعبیه 
کن؛ »و میمنه و میسره و قلب و مقدمه و ساقه راست کن(۳): 


1 


مفردان را پیش فرستی» و برگنتوانی زااق نا عم را تعالی 
پس چون مثال حجاج وصول و ۳ محمد قاسم در تدیدر عبره 


افتاد " و عزم مصمم کرد . 


خبر یافتن از تمد قاسیم «داهس رای که حصار 


نبرون وسید 

پس داهر رای(4) از حکماء هند و منجمان و فیلسوفان خود استخبار 
کرد که درین وقت خبری استماع می افتد که محمّد قاسم پیدا آمده است» 
و در جوار جهن یرون با اشکر چزار(۰) مستمد حرب(1) تزول کرده . شما را 
از کتب تنجیم و تواریخ(۷) چه روشرت میشود» و از طالع وقت و مرور 
سال(۸) چه روی میدهد؛ منجمان بعد از مدحت و وصف(۱) و ثناء گفتند 
که بقا رای(۱۰) را(۱ ) در کتب قدیم تواریخ ماضی(۱۲) و تنجم جاه‌اسپ 
حکیم چنان اطلاع افتاد که در شهور سنه ائئین و تسعین(۱۳) حصار نیرون 
بلشکر اسلام تحویل افتد؛ و در سنه ثلاث و تسعین(*۱) کل هندوستان و 
حصارها که بر سدّ سکندر ترجیح دارند تملیک مسلمانان شود و آن فتح 
بر دست محمّد قاسم خواهد بود؛ و آن وعده فراهم آمد. . پس رای داهر 


(۱) پ ؛ کند! س ؛کنید ‏ (۷) بس‌کم: را سرکن 9 بسک : وصول کرد مترل 
(4) س؛رای داهر ‏ (ع) بپ‌گم:جراره («) پ:بعرب () م«زيج (۸) پ: 
از مطالعه و مرور سال ؛ س : دور سال؛ م «روز سال  )٩(‏ پ؛ وصف مدح ‏ (۱۰) پس 
کم؛ بادشاه (۱۱) ب افزاید؛باد (۱۲) پ »مامضی (۱۳) ب افزاید؛یعنی نود و دو 
(۱4) ب انز اید ؛یمنی نود و سه 


۱۳۱ 


سمئی بهندر کو(۱) وا کة حصار نیرون اباات او بود(۲) فرستاد و گفت(۳): 
ترا بحصار نیرون باید رفت* و از حال ایشارن مارا اعلام (س ۱۰۹) دم 
پس سمئی برآن اشارت بحصار نیرون آمد؛ و با پنج نفر مقدم بلشکرگاه (488) 
عرب پیش محمّد قاسم رفت " و هشال حجاح با خود برد . بذانة حنظله(4) 
متو سط(*) ایشان شد . چون عرضه داشت و نزل برسانید؛ محمّد د قاسم گفت : 
فرمان این مثال را ممتثل میب‌اشم ۰ فاما بجهة آنکه(7) بوقت رسیدن لشکر 
در بسته بودی» عظیم مارا اثر کرد» که چورن متابمت میکنند در حصار 
بستن و منع کردن یکو نبود» تا غلّه درمیان کر نا بافت شد. پس سمنی 
معذرت کردن گرفت * و باعتذار تمهید (۷) کرد که چون مصالح امور ما بخدمت 
رای داهر(۷) متعلق است» و مر اینجا حاضر نبودم " رعایا از وصول شما 
متردد شدند و ترسدند که تباید بوقت(۸) مراجعت داخل حمار را ابذائی 
رسانند ۰ و چون من بخدمت پیوستم طریق مطاوعت و هخالست بجا آرم ۰ و 
آنچه رضای تو باشد دران پویم(۹): 
0 : 
نشریف دادن مد قاسم یی یرون را 

پس محمّد د قاسم اور" تثرف داد و ترست کرد و اطفهای فراوان فرمود 
و باز گردانید. . سمفی بازگت ت و در حمار بکشاد ؛ و تحف و هدایا فرستاد 
و اشکربان به بیع و شرا در حصار رفتند. پس چون روز دبگر علم شاه انجم 
بر سقف لاجوردی(۱۰) بر آمد؛ محمّد فاسم هر کت سوار شد» و با اکابر 
و اعبان در ۳ آمد ؛ و بجای بتکده مسجدی بثا فرمو د(۰)۱۱ و دوکانه نماز 


ر 


بگذارد » و مردی را از مائل (080)) ذهل و از ام صره دران و 


)۱( فیدر ۳-3 ۳ حصار باو بود 0 س ؛ فرمود ۱ ۹۹ + حلل 
(۰) س : واسطه (د) بپس : ازانچه ؛ م : ازانکه (۷-۷) این جمله در نسغه م موجود 
یت + بس : و با عقل او تحصیل کرد الخ (۸) بس : وقت )٩(‏ ببس : میان در نایم : 
م : مبادرت نایم (۱۰) م:لاووردی (۱۱) بس : کرد 


۳ 


شحنه فرمود. و از آنجا منزل کرد» و سمنی را برابر خود آورد که از 
آب مهران(۱) عبرء کند. بزرکان سمنی راسل رسنی(۲) و بعضی از مهتران 
بهنیان(۳) پیش آمدند و امان خواستند . ابثان را جواب داد بر قرار که مثال 
حجاج دادء بود؛ و عهد وثیق(4) (س۱۱۰) کرده برفت بر حصار اشبهار(*)" 
[و] در تاریخ محرم(٩)‏ سنه ثلاث و تسیر بود [ که] در سواد رن 
حصار(۲) نزول کرد . حصاری دید محکم و استوار ؛ و حماریان(۸) استعداد 
حرب کرده " و خندقی ژرف ساخته * و جنان(۱) و روستابان را که بجانب 
غرب بوده اند در حصار آوردند. فاسم جنک پیش برده و کهنته 
استادکی کردند و دار و کیر(۱۰) نمودند. بعد آزان امارت خواستند و سر در 
مطاوعت آوردنن» و طوق بندکی بر رقبه(۱۱) خود نهادند. دٍ قاسم بر حکم 
قرار حجاج ایشان را امان داد» و طائفة که در متابمت(۱۳) او بودند مال قبول 
کردند و در حصار باز کردند. محمد قاسم با امناء خود در آمد و کلید بدست 
معتمدان مخلس و معتقدان اخاص(۱۳) خود داد» و امینی را بایات آن موضم 
نصب کرد و بخدمت حجاح از فتح آن حصار بنوشت " بدانچه(*۱) آن طائنه 
جتان(٩)‏ تیم زن را امان داد» و از خون و قتل اعلام کرد . و دران حصار 
مدتی مقام کرد " و شحنه بکماشت " و خود بر لب آب مهرارن (109) بحد 
راور بجانب غربی(*۱) نزول کرد : 


(۱) پبس‌کم : آب سند . (۲) ب : راسل رسي؛ س : راهل رسی ؛ م :زاس رست 
(۳) پ ؛ بتبان؛ ازین می‌فاید که باید جزيرة ببت را « جزیه بهت > بخوائي » و شاید این 
«بهت» همانست که الان بنام «بهت» مشهور است» و شاید درانوقت دریای سند ازین 
موضم دو شاخه شده بطرف بحر عربي مائل می‌شد . (4) ب‌سم؛وئیقت (ه) بح : اشبهار 
1 پ : تاریخ ماه محرم ! هیچ مخطوطه رقم تاریخ را ندارد (۷) س : فله (۸) بس : 
امل قلمه )٩(‏ بح: چنان ؛ ک : چتان (۱۰) پم؛دار دار (۱۱) ۰ربقه (۱۲) پ : 
مطاوعت (۱۳) ب ندارد : اخلس؛ پ ؛ معتمدان و مخاس و معتقد ؛ س ؛ و مخلصان و معتقدان 
(۱6) س چنانچه (۱۵) پ ؛ عران, 


۱۳۳ 


جنگ کر دن مد قاسم بعتزل شط مهران 


پس (چون) مد قاسم بر معبر مهرارن نزول کرد» و با جاهین(۱) 
ملك بیت(۲) جنگ پیوست . (خبر) مصنفار تواریخ چناس روابت کرده 
اند(۳) که چون خبر نزول محمّد بن قاسم بحدٌ راور و جیور بداعر(؛) 
رسد ؟ پرسید که عربان() کها رسیدند . گفتند که در حد جبور آمدند . 
کفت : غلبه عرب نك استیلا بافت " همانا دولت با ایشان موافق است. پس 
بجانب موکه تفیل سایه(ج) محمد قاسم رسول فرستاد(۷) که ولات قصه و 
سورنه(۸) در اقطاع تو کرده شد ۰ بتمليك دست تصرف تو دران نواحی مسلم 
داشته آمد(٩)‏ . 

خبر بافتن داهر از عهد موکة بسایه 
پس شخصی (ص ۱۱۱) پنزديك داهر آمد و خبر آورد که(۱۰) ملك م که 
بسایه بیعت (۱۱) با مجمّد قاسم کرد و رسول فرستاد و درمیان عهد کرده است(۱۰)* 
و با رسولان جواب دادء که : آنچه فرموده ودی مقتر و معلوم گفت و آنچه در 
حق ما بذل میکنی متّت آن داشته می آبد " و همه بجان من(۱۲) خوش که 


درآنیه(۱۳) مواعبد فرمو د مارا رغیتی صادق است » و 


تقدم مطاوعة شما دل 


بغایتی(؛۱) مائل است » که رضای ترا از همه مات مقدم(*۱) تر داریم »و هیچ 


هانه که حادث ؟ دد(1 ۱( بر فرمانبرداری منقاد بو دن از آوازم دانیم (۱۲) . فاعا 


با بادشاان که حق ممالحت (۱۸) در اردن : خدم لاز اشد عهد شکستن و غدر کر دن 


(۱) س :حاسین (۲) ح :وه ۳ رن ) دام از ره 
غربیان ؛ م : عرییان . (2) نسخه م در همه مواضع «یسایه» نوشته! بح : بنیانه (۷) ارسال 


داشت 4 بس‌ گم : آصبه و جورته! پ : قصبه جورته )٩(‏ ب :آید (۱۰-۱۰) په 
اث ی تا رت قاسم رسول درمیان کرده‌است ‏ (۱۱) م۰بیت (۱۲) م+سر (۱۳) ب 


توت موی (۱6) س + پنهایتی ‏ (۱۵) م ندارد؛ تدم (>۱) ب :شده باشد؛ س: کزدد 
(۱۷) بسم : دانسته ام (۱۸) ب : محاطت؛س :معالجت 


۱۳ 


(«1691) کناهن و خبانتی از حزم(۱) و امانت دور بود؛ و تا از باس(۲) او مخافتی 
حادث کردد که بنفس و جان خطر باشد جانب امانت و صیانت فروگذاشتن طریق 
نامحمود است . (در خواست ملك موکه بن بسایه) و نیز بلاد سند مأوا و مسکن 
ما ست » مورث و مکنسب آباء و اجداد ماست . و داهر رای(۳) مارا قرابتست . 
او رائی(4) است بر رابان(*) هند. هرچه او بدرجتی عالی تر رسد» مارا صیبی 
اجزل و حظی اکمل بحاصل باشد؛ و درکل احوال بامایش و رنج و شرالط 
موافق نمودن بر ما ثابت و لازم است ؛ و در عنا و رخا متساويم و شريك ملکیم. 
فامّا از عقل چنان روی میدهد و از دلائل حکمت چنان می نماید که 
این دولت از ما تحویل افند و بدیگری نقل کند. 

عهدکردن مرک (سابه 


حکماء سند و فیلسوفان هند(1) که ساکن و مقیم ان ملك اند» در کنتب 
قدیم چنان (1)از اسطرلاب و تنجیم استخراج کردند(۷) که این معلکت را(۸) 
لشکر اسلام فتح ( ۱۷ ۱) کند(٩)‏ و در ضیط آورفا! و هر مردی که اقبال 
معین و نصرة قرین او شود و با کاست و صولت(۰ ۱) باشد» بهر واقعه که حادث 
گردد تجربه کیرد و هوشیار ن رکردد ؛ چنانچه طریق خلاص بر وی محجوب نگرده ؛ 
که(۱۱) أَک از وفت و فرصت(۱۲) بگذرد و فوت شود؛ آن مکروه بوی(70۵) 
رسد . و چون با من مشاورت کردی و جانب مارا رعایت واجب دیدی(۱۳) " از 


امانت باشد(؟۱) !و اگر جواب با صواب تگویم مخالقت باشد. و آگر من برای خود 


۳ د جرب بخدمت تو پیوندم » جای خرچ تن ۳ بدنامی خاندان 


(۱) در در جع نسخ + جرم (۲) 7۳ :| آن باس ؛ م :باس (۳) پ: داهر چچ (4) ب 
س‌کم :ملکی (ه) بپسم : ملوك ‏ () ب‌س‌کم: حکمای فیلسوفان هند (۷-۷) پ : 
آورده اند (۸) پ: دبدست» بجای درا )٩(‏ پ : شود (۱۰) بپ‌ک؛ صوامت ؛ 
مس ؛ هوامت *م «صوالت (۱۱) بس :و (۱۲) پ «وقت فرصت (۱۳) پ ؛ رعایت داشتی 
(۱6) میناید که جواب جله متقدم ساقط شده 


۳۰ 


ی ۶تون بهانه تزویج دختر رانة ساکرا(۱ ) رفته می شود : امیر 
محمد قاسم دام علوه(۲) بفرماید تا بقدر یکهزار سوار بر سر فلان راء بروند و 
مرا از ۳1 و شدمت آرند» تا من معذور باثم » و عاری در افواه خلق 
نینند که او غدر کرد؛ و داهر را(۳) کمان بد نبود که اورا بتکلیف و عنف بردند۰ 
فرستادن بنانه بن حنظله را بقول موکه بسابه 
پس محمّدٍ قاسم را بر قول او اعتمساد تمام افتاده * و آنچه پکنت تصدیق 
داشت . پس بنانه بن حنظله کلابی را با زار سوار آراسته باسلحه تمام و اسبان 
اختبار برآن میماد که م که بسابه باز نموده بود بفرستاد و خود نیز منزل فرمود 
و نزدنك تر آن(4) موضع نرول کرد(ه) . و موکه با صد نفر سوار ( گرفته) 
روانه(1) شد تا بدان موضع رسید. 
رفتن بنانه بن حنظله و گرفتن موکة بسابه 
با تکران 
پس بنانهٌ حنظله با خیل خود و ترجمان بر سر راه آمد و قطلع کرد(6۲» و 
م که بسایه با بیست نفر تکر(۸) نامدار و خیل گرفتار شد . چون آرا پیش 


محمّد قاسم آوردند؛ امیر(٩)‏ اورا باکرام و اعزاز پیش آورد» و ولایت بیت در 


تولیت (6700) او (س۱۱۳) کرد . و بالتمای او آن اقطاع مثال عزین بتوقیع 
ارزانی داشت» و صد هزار درم بوجه صله بوی بخشید» و چتر سبز طاوی 
و کرسی و تشریف داد و جمله تکران اورا بتشریفات و(۱۰) اسبان تنگ 
بست( ۱۱) و انعامات(۱۳) وافر مستظهر کردانید . مصنفان تواریث 


(۱) بی: دخترانه ساکرا* پ:رانه ساکر را؛ و : ک ؛ دختر انه سا کر ان *م: 
راژ ساکر (۲) پ؛دام عرّه (۳) پ افزاید: از جانب [من] (4) بی ؛ نزديك بران *م + 
بنزديك برآن (ه) بس : فرمود )٩(‏ بم:روان (۷) ب: آمد قطع کرده (۸) س 
کم : تکران .۰ )٩(‏ بس‌کم : محمد قاسم ی ار 
(۱۱) پ : بشت (۱۲) پ ؛انعام 


۳۳ 


جهان پیمای(۱) چنان(") آورده‌اند که اّل چتر رانگی(۳) بمنی امبری به 
موکه داد؛ و زمین قصه() همه بالتماس او در ضمن مثال بوجه تمليك بوی 
و فرزندان او منوش فرمود؛ و تمامت حدود بیت از کلی و جزوی با 
مضافات و مزارع بر وی مقرر فرمود » و عهد وئیق کرد» و بجهة فراحم 
آوردن کنبها وصیت کرد(*) 
فرستادن ند تاسم سول شایی 
و مولانا اسلایی 7 

پس محهد قاسم بر لب آب مهران نزول کرد . بزرکی را از ! کابر شام 
با مولای دیبلی؛ که بر دست محمّد قاسم بر اسلام شرف بافته بود(1)» بمث 
فرمود که حرچه شامی بگوید بر دار چچ و آنچه دار جواب دهد بروی 
تقربر کل . و چون بأدای رسالت آغاز کنی» در محفل و جمع بزرکان گذاری 
و جواب مطلق باز خواهی(۷) چن‌انکه(۸) در صدر مشال حجاح اصدار 
یافته است . 


رفتن رسول شامی بر داهر(٩)‏ 


پس چون شامی و مولای اسلام دیبل(۱۰) بنزدبك داهر رفتند» مولای 
اسلام دیبلی در آمد و بداهر سر فرود نیاورد و خدمت تکرد. و داهر اورا 
مي شناخت . با وی گفت : چرا بر قرار قانون (71)) شرط خدمت را اقامت 
ننمودی» مکر ترا منع و زجر کرده اند؛ مولای جواب گفت : من آن وقت 
در کیش ش ۱ برجم" واجب بودی بر من تا فرظو ریت بجا آوردمی 


(۱) پ‌کم ندارد: و سباحان جهان پیمای ‏ (۲) بس ؛چنین (۳) 7 
(4) پ ۰ فصبه . (ه) بس: فرمود . () بس + عز اسلام یافته بود؛ م+عز اسلام یافت 
(۷) پ:دهی ‏ () س«چنانچه  )٩(‏ پ اين عنوان را ندارد ‏ (۱۰) س؛یس چرن 
ایشان (۱۱) پ" من در قبد و کیش تو 


۱۳۲ 


و اکنون بعرٌ اسلام متوف (ص ‏ ۱۱) گفته ام(۱): و تعلق ما به بادشاه اسلام 
شد(۲) : شرط نباشد که بیش کافر سر فرود آرم ‏ 


تهدید داهر(۳) 


پس داه رکفت : آکر تو رسول نبودی ترا سیاست فرمودمی تا ترا بعقوبت 
بکشتندی(4) ۰ مءلای دیبلی گفت 1 اک انفاق تو(*) ی اهنت ماست عرب 
را زبانی(1) نباشد(۰)۷ و بجهة باز طلب خون ما(۸) انصاف ستانان هستند؛ 
بمطالیت تو کفاف(۱) باشند. 


رسالت گذاردن شامی 


پس شامی زبان بکشاد که ما رسول امبریم بتو» و فرمه دم شده ایم(۱۰) 
که این رسالت بحضور ملکان(۱۱) و رانگان (۱۲) او کذاوی: داهر گفت : 
کِ_ زبراکه رسول رسانندة پیغام باشد» و فرمان مخدوم خود را ادا کند, 
گفت : امیر محمد قاسم چنان فرموده است : اختبار تراست ؛ اک پگذری راء 
تو کشاده است و منعی و زجری ب‌اشد» و الا شما راء کثاده دارید تا لشکر 
عرب از آب(۱۳) عبره کند(؟۱) و در مقابل شما آید(۰)۱0 


ندییر کردن داهس با شاه و( 


پس داهر با سی‌اکز وزیر (۱۷)مشورت کرد که اشارت تو دربن باب 
چست . ساکز وزیر (۱۷) کفت :مر رای(۱۸) را کژات و مات در آنجه 


(۱) م ندارد گشته ا ۶‏ (۲) پ : واقم شد (۳) س :داهر رای (4) بس 7۰ ثرا 
بکشتندی ! م۰تا ترا بکشتند ‏ (ه) بی‌کم :شا (ج) ب «عذر را بر ژبانی؛ س «عذر 
بر اينان ‏ (۷) بسم؛ نخواهد بود ‏ (۸) بی‌کم من )٩(‏ س؛کفایت ‏ (۱۰) پ: 
شد ‏ (۱۱) پ:بلکان ‏ (۱۲) ک:رایگان ؛ م«راوگان ۰ (۱۴) پ؛ از راء آب 
(:۱) س ؛عبور کند ‏ (۱۵) ب؛و در مقابل آید با شما ‏ (۱5) سقه م در همه مواضم 


«سیباگر» دارد ‏ (۱۲-۱۷) این جلله در نسعهُ + موجود نیست ۰ (۱۸) پس‌کم : بادشاه 


۱۳۸ 


مشاورت واچب دیدم(۰)۱ در کل امور طریق هوا خواهی و نصیحت واجب(۲) 
داشتم ۰ (711)) و اثر آن ملك را معلوم کفته» و آنجه مر رای زدم در 
کذر معبر(۳) و پیش لثکر رفتن بر سبیل وعظ از التفات(4) زدی و قبول 
نکردی . و امروز چون کار تنگ افت‌ادم(*) و بمحاربت و مجادات او قیام 
میمائی و مبتلا می شوی(۰)5 بکذار(۷) تا تمامت تعکر او برین طرف عبرء(۸) 
کند(؟) و هردو لقکر مقابل آیند(۱۰). مملکت ایرت نواحی تو داری و 
مدائن و خزائن در خبط و تصرف(۱۱) تو است » و غله و اسلحة و اهبت(۱۲) 
و آلت(۱۳) جرب موجرد است؛ و مدد او منقطم کرد . و چون آب مهران 
پس پشت ایشان شود هیچ فرباد رسی بوی نرسد * و چون اسبران در دست 
(ص ۱۱۵) توء عاجز گردند» و ابواب حبله(۱8) بر وی بسته گردد؛ و کل خدم 
و حشم و امحاب و اسب و اسپاب حرب در قبض تو آید. رای مرن چنان 
نمود(*۱) . پس مرد علافی بوداز لعکر شام که پیش از آمدرن لشکر عرب 
سیب کناهی متواری شده بود و بخدمت رای داهر پنوسته و تعلق بوی کردء» 
اورا بخواند و درین تدبیر مشاورت کرد» و گفت: ای محمّد» سیاکر وزیر این 


قربر کرد »ترا صواب:می آفند اهر کف بو ۱۱۵۲۰ 
2 وس هی وی 


لا قین بدا لا اتفاع بف فلارش واسة و ال وق نع ط(۱۸) 
صواب نیست(۱۹) که لعکر ابشان بر انطرف گذرد(۲۰) و مرا هم(۲۱) اتفاق 
نمی افند زیرآکه(۲۲) او لتکر جزّار (۲۳) داره؛ و سوار ان مبارز و مردان (726)) 


(۱) پ :دید (۲) پ ندارد:واجپ () بپ؛مین ‏ (4) بک: لا القات! بم: 
الا اتنات (ه) پ :تک آند (ج) پ:سصدی (۷) ب :بگذار اکنون ‏ (۸) س:عبور 
)٩(‏ بی‌کم: "دشد . (۱۰) ب : مقابل بهم آیند ‏ (۱۱) بس‌کم ندارد : و تصرف 
(۱۲) سم؛ ابهت ‏ (۱۳) بی‌کم ندارد؛ وآت ۰ (۱4) پ : حیل (۱۵) پ: 
افتضاء نود (>۱) بس:ای (۱۷) پ :شوره (۱۸) پ‌ک ام ان بیت را ندارد ؛م : 
لا تقیمن بدار الانتفاع نان الارض واسعة و الرزق مبسوطة  )۱٩(‏ م:ایست ‏ (۲۰) س: 
بدینطرف بگذارند (۲۱) بسم :مارا هه (۲۲) پس‌کم :که (۲۳) بپ‌کم : جراره 


۱۳۹ 


نامدار(۱) بنام و ننگ باستند» و در رضای اطی جان و نفس خود را (۲ادر 
سبیل حق فدا کنند(۳). چون خود را(۲) بالتجای کرم خدای عز و جل ملتجی 
کردند» که بواسطهٌ این غزا و شهادت به جهان خلد(4) رویم * کنته نشوند تا از ما 

اضعاف نکتند . و چون روی بحرب آرند» مراجمت و روی کردانیدن متعتر(*) 
باشد(") ؛ تا جمله علف تیغ خونخوارء(۲) نشوند(4), و چون بربرن طرف 
بگذرند و دست در دامن ملك زنند و شريك سلطنت شوند» بزرگ فتنه حادث 
کردد(٩)۰‏ و هر روز قوت و شرت او زباده گردد(۰)۱۰ که بیشتر حشم و 
رعایای تو از نهیب او امان خواهند و بجهة مبقی حبات خود باو بار شوند و 
پناه سازند. و لیکن صواب آنست که(۱۱) ایشان را بر طرف غربی بگذاری " و 
حجاب مهران درمیان ما و ابشان است» و هیچ نوع کذشتن او مار | مصلحت تباید 
>۱۱) بگماری تا 
راههای علف و غله و هیزم و کاژ(۱4) که ما بحتاج العکربان است بگیرند و فعلع 
کنند» و هرکه از لشکر جدا ماند آثرا(*۱) برنجانند» تا درهم شوند(؟۱) : 
برگی(۱۷) 


دانست » و ملاحانکنتی و جتان(۱۳) دشتی را(۱۳) ب ان (ص 


بعضی از ایشان پواسطةٌ جوع معدوم گردند و بعضی از برهد 
بگر ریق ؟ و اسبان بی علف و سواران بی خرج فرو مانند و متفژق (۵) 
شوند " و در مالك تو هم مداخلت قوانند کرد . و چون جمعات ابشان مق 


و پربشان شود نیز مملکت ترا از وی نهیب نباشد و تو مختر باشی. 


(۱) پ؛مردان دلاور و نادار (۲۰۲) این جمله در نسخ س‌کم موجود یست ‏ (۳) به 
کرده اند (:) پ : تحیات مخلس؛ م: جهات مغلد ‏ (ه) پ :منور (د) جع نسخ» باشند 
2 س» خونشوار ‏ (۸) پ: شوند  )٩(‏ س : شود (۱۰.۹) این جله در نسخه م 
موجودنیست (۱۱) پ؛ صوابآنکه (۱۲) بح‌س‌ک چنان (۱۳) م افزاید ؛ بگیرند و 
(: بس؛ کاء (۱۰) بی‌کم ندارد: آنرا (4۳1 پ : آیند ! س؛ باهمم شوند 


(۱۷) ب: برهنگی و دلتتکی و بی برکی اس * برهنگی وابی جامگی 


۱.۰ 


نصیحت کردن علایی س داهس ( 

(خبر) راوی این حدیث کفت(۲) که مرن دران مجلس حاضر بودم از 
جمله ابستا‌گان؛ و فرمان نشستن در حق من داد؛ و کل مصالح که علافی باز 
نمود و تقریر کرد و بر وجه نصیحت در مشافهة داهر بگفت من مستمع بودم 
و فهم کردم . پس داه رکفت : هر اشارتی که از خاطر تو زاید(۳) جزعین مناصحت 
و وا خواهی نباشد. فاما رای من چنان اقتضا می کند که اختبار بدست او 
کنم» تا بر عجز ما حمل تکند(4) که زیون شده است . 


پیغام دا رای 
پس رسول شامی را باز کردانید و کفت : مراجمت کر و با امیر خود 
بگوی که درین عبره ترا مختار کرده شد. ما مستعد حرب شما نشسته ابم(۰)0 
خراء بگذر و بیا و الا ما بگذرم( 


باز آیدن رسولان محمد قاسم از داهسی(:) 


م 

پس رسولان بخدمت محمد قاسم رجوع کردند و آنجه رای داهر ارسال 
کرده بود بر وی کثف شد. محمد قاسم کفت که از درگاه ذوالجلال بی 
زوال(۸) عبر مهران(۱) مرن اختبار خواهم کرد. پس منتهای(۱۰) خدای 
عز و جلّ را باد کرد و استعانت از وی در خواست» و منزل کرد. پس امیر(۱۱) 
با جمله اشکر در امقابل حمار راور بجانب غربی مهران نزول کرد و مقام فرمود» 


و م که بایه را بخواند؛ (س ۱۱۷) و متمدان امین با وء ی نصب کرد تا موضعی 


(۱) نسغه پ این عنوان را ندارد (۲) س :روایت کند راوی ۳ پ : در خاطر تو آید 
رد بس‌کم ؛ نکنند ‏ (ه) ب‌کم؛ شده‌ايم! س : میباشم ‏ (0) س : خود بگذشته با 1 
بگنریم (۷) بس :یفام آوردن رسول [س : رسولان] از [س : نرد] داهر رای به 
مجمد قاسم ؛ پ : باز آمدن رسول از داهر عحمد فاسم (۸) س ؛ ذوالجلال و اللاکرام خواست 
که )٩(‏ بس‌گم ندارد « عبرة «هران (۱۰) در نسخ پس‌کم کي «مر > دارد بجای 
«بس منتوای (۱۱) بس‌کم ندارد: پس ابر 


۱:۱ 


که عبره را شاید اختیار (و167) کند(۱) » و کنتی(۲) موجود کند؛ تا مارا 
نقل افتد . و باشد که این آب مهران دشوار عبره توان کرد(۳) و در گذشتن 
درمانیم " و بیم عفر کنه خر مقابل بر لب آب ایستاده اند(4) , و مرا اتفاق 
می باشد که از آنجا لعکر نقوانم گذرانید تا جواب نبشت(*) حجاج نرسد, 
روزی چند مقام کرد و نبشته(*) متزح(1) بنوشت» و آن مکتوب را 
جوابی(۷) باعراز و تعظیم برسید. 
رسیدن مثال حجاج بوسف بحدد تاسم نقنی 

این مثال معظم و مکزم حجاج بن بوسف بامیر اجلْ محترم عماد الدین 
عتد قاسم . بعد از مطالعةٌ تحیّة(۸) بداند که بجهة کذشتن مهران و محاربت 
رای داهر پن چچ ذکری در قلم آورده بود ۰ بتحقیق صرت اهی را چشم میدارم 
که تو منصور و مظفر گردی» و دشمن تو داهر(٩)‏ مقهور کردد . و چون 
مقابل شوند امید از کرم الهی باشد(۱۰) که هیچ چشم زخمی از دوران 
افلاك(۱۱) کرد شما نگرده» زیرا که من در خمس اوقات نماز و در محافل 
خلا و ملا هیچ وقتی نباشد که بدعاء غاثبانه امداد کرده نمی شود(۱۲)" تا 
خدایتعالی شما را بر کافران(۱۳) نصرت دهد(»۱) و آن دشمنان منهزم و 
مقهور گردند» و حکمی که در ازل مقذر است از ورای حجاب مراد ظاهر 
کردد و چنان شود که می بابد و شاید(*۰)۱ ازآنچه پیوسته یضرع و زاری 
بدرگاء حق تعالی میگویم (270)) : خداوندا» نو آن بادشاهی(۱۳) که جز تو 
خدائی(۱۷) دیگر نبست» لشکر اسلام را تمکُنی و قوّتی فوق الحال بخشی* 


و موعد و نصرت. دهی ! و " قم از کرم الهی می باشد که با حصول مراد بما 


(۱) بم ؛ کنند (۲) پ : کشتبها (۳) س؛ بدشوار عبره دهد (4) س «است (ه) پ 
س ؛ نوشته (») پ» بشرح (۷) پ افراید: با صوابی (۸) پ : تعية فراوان )٩(‏ پ ؛ 
داهر کافر ملعون (۱۰) پ : امید بکرم الهی چنانست (۱۱) پ » آسیب دوران (۱۲) ب 
س‌کم ۰ بدعا-مید کرده نمی شود (۱۳) پ : کافران نابکار (:۱) پ؛ ارزانی دهد 
(۱) بس‌کم ندارد » و شاید ‏ (۱5) س: بادشاه هستی ‏ (۱۷) س : خداوندی 


۳ 


باز رسی(۰۱ و البته بهر نوع که امکان(۲) دارد از آب بکذر(۳) ۰ و بنصرت 
بزدانی ملتجی باش» و پناه خود از رحمت او دان که از معبران (4) 
(ی ]سیب رای وه کقات کنو جزو نا هن گر بای فوید؛ 
برضای الهی وائق باش(*) و آنچه از شجاعت و شهامت شمسا بود بجا آربد 
که فتح و نصرت و حول و قرّت معین و قرین شما ست و مدد ملائکه و 
تیغ مسلمانان از جانب شما بر یشان مساط است ۰ خدای عرّ و جل ذات خبیث 
ابغان را علف تیغ(۰) و رمح ملانکه و مسلمانان خواعد کرد . و غذب اهی 
بر ایشان باز(۷) است» که انتقام محکم و تازبانه زشت خواهند خورد . و 
چون خواهی که از آب.مهران بگذری؛ ساحل معبر را امتحان کنی » و عبره 
کردن جویها و آها(٩)‏ مضبوط داری . و طالهٌ که سکان آن نواحی بر کنتبها 
باشند ۰ ایشانرا بعهود وثیق مطیع و مخلص خویش گردانی» و بحق العرفة 
ابشانرا(٩)‏ بشناسید ۰ که پگذر بد(* 1۹ و چون آب در پس شما باشد آن طرف 
از(۱۱) خمم ایمن باشید تا هیچ ایذاثی بشما نرسد . پس چون در بلاد و 
مدائن و حمنهای او پروید(۰)۱۲ هیچ کی را از یشان مجال مقاومت و 
حرب نتو اند ود و هرگر بشما روی نبارند(۱۳) و جان عزیز خود را در تهلکه 
افکنند(:۱) ؛ و هر حصنی که پناه (73)) سازند و استظهار دانند» چون 
در نظر تو آید(ه۱) خدای عز و جل فتح و صرت دهد(" ۱) که مفتوح 
کردد؛ و رعب مهابت تیغ شما در دل ابشان چنان مستولی شود که هیچ 
سلاح و نتواند(۱۸) ست » و شما را منصور و و مظفر گرداند . و 


0 در جیع نسخ : باز رسد ب پ » در اسکان )۳ در جیع نسغخ ؛ بگذرد () این این 
قراءة ب است ؛ پ‌ک ؛ شیران ؛ س : شتران ؛ م۰ شرا آن (9) بعد ازین نسخ بس‌کم این 
جله را دارد : که با حصول مراد بما 1 [س :سی] و اس : البته] که امکان دارد 
[بس : بوده باشد] از آب بگذر [س: بکنرید] (۱) پس: نبغ خوفغوار (۷) م؛ نازل 
(۸) پ ندارد ؛ و آبها )٩(‏ سم ندارد : ایشان را (۱۰) پ ؛ بگذری (۰2)۱۱آن 
(۱۲) سم ندارد * بروید .۰ (۱۳) بی‌م؛ مگر هرکه روی بشما آرد . (ع ۱) بس : 
انکند ‏ (۱۵) پ : آیند (<۱) پ: روزی دهد (۱۲) س صلاح ‏ (۱۸) بم؛ نتوان 


۱-۳ 


چون ایشان بگریزند(۰)۱ اسباب و کنجها در ضبط آرید. (0فاما خوه را 
از غدر و تخلیط ابثان نکاه دارید(۲)» و در خود عجب نکنید. پس هریت 
را یکلم اسلام استدعا کنید * و هرکه بعرٌ اسلام معّف کرده اورا تربیت 
۵ چنانکه هیچ دشمن دین (ص ۱۱۹) دران ناحیت نم‌اند که خون 
ایشتان بر یم شا مب‌احست . و این دیا که(۳) ورد منست هر ساعت 


۰ ماو موه موم قرو و 


میخو انید(؛) , دعای ستجاب این است : سم ال الرحمن الرحیم-الاوم ( انا 


2 مد موه و 2 ووو يم وی عع 
لك ذلك بانك آنت الا ی القیوم » لا تأخذه سنة و لا نوم" لك 


نك » تعلم(۷) 


و شاد مد هی هه و 


ما فی السموت و ما ذ فی الارض * من ذا الذی یشفع ء عندا (۰) 1 


ِ 
اور موس وشن ما و و 


هر و ما خلفتا» ولا بیط پم من عم لا پاش وسع 


مهوت صه وود وت مه و مت ۵و 


رس( السموت و الارض» و لا بو ده حنظیتا» و | لملی المظیمت 


و هو هد هو صعه ی وم - 2 


و نت آنتالاحد آاسمد نم بلد وم بلد و[ م باه کنو آخدفت ( ۰ )بوجهكت 


آکربم رب آلوجوء (۱۱)و وخاق لوجوو وقادز الوچوء والقادر علی الوجوء(۱۱)- 


لك الخر و الکرم و الکلمات(۱۷) مات( ۰6۱۳ رز( ۱) مع دك شکرا 


ما نحص او 


مك و معرفة لحقك و عملا(*۱) پرضوان والشلام علك و رحمة اب 
۳ و کتبه حمزان(۱۰) فی سنة ثلاث و تسعین (۰)۱۷ 


(۱) م : وخون ايشان ریزند (۲-۲) این جله در نیغه پ موجود نست ۰ (۳) م۰که 
مرروز ‏ (ع) پ» مخونده باشید (ه) ح؛آنت الفی اش لا له الا هر (ج) بکم 
افرایده احد ۰ (۷) پ :یلم (۸) پ؛ایسمم )٩(‏ پ؛کرسیه (۱۰) ب افزاید:و 
(۱۱۰۱۱) این جله در نسعه پ موجود یست ‏ (۱۲) بسم: کلانلك؛ ک: کلیات (۱۳) ب 
پحی ۰ امه (۱4) پ»لم برزقنا! س؛ ام برزقما ‏ (۱۵) عم؛علاء (:۱) آپ : حمران 


(۱۷) ب افزاید : یمنی نود و سه 


۱1: 


خواندن مثال حجاج و خطبه کردن مجمد تاسم 
بر یاران 


پس محمّدٍ قاسم آن مثال(۱) را بخواند و بر یاران (178) خطبه کرد؛ 
و بجهة مواضم و معبره و جنک داهر ساخته شد که مثال دبگر رسید: 


و مر مهو مه 


پسم له الرحمن الرحیم : از مجلس رفیع مکتوبی است به محند فاسم 
که ی اطلاع و موم باه که دشمنان(۲) تو عجب در سر دارند(۳). 
تو هراسان مباش(4) که ظفر تراست. و اکر بطریق مصالحه ببهد وثیق 
صلح انجامد و مال بخزانه دارالخلافة رساند هم رواست . و آنچه بجهة گذشتن 
مهرارن و حرب داهر اچسازت خواسته بود فرموده شد نا از موضع 
که خلاب و خلش(۰) نبود و حثم را رنج من ۰) نرسد ۰ عبره کند۰ 
و نیز طول و عرض آب بقرب چهار فرسنک از با نا نشیب بر کاغذی نقتی(") 
کند؛ و ساحل و ممبرآن تصویر کند» تا بهر موضی که مرن اختبار کنم 
از آنجا بگذرید(۷)» تا زبانی بلشکریان نرسد . 


محمی قاسم موکه بسابه را بخواند و گفت که تدبیر عبره باید کرد . 


آمدن رای داهر بر لب آب مهران او( 


حکماء هند که ایثان داستان تصوبر کردند چنین آوردءاند که چون 
فرمارن حجاج به محمّد قاسم رسید و اجازت گذشتن(۱) بافت؛ از برهمنی 
روایت کردند که او گفت که مر._ از مرداس بن هدبه تمیمی(۱۰) شنیدم 


(۱) بس‌کم : مکتوب (۲) ک5:دشمن (۳) پ‌کم:دارد (4) در جیم نسخ ؛ باش 
(۰) م۰ ظیج (:) م افراید: نصب و نقش (۷) ب‌ک؛ بگذرند ؛س: بگذراند (۸) چم 
ندارد : برابر  )٩(‏ پ :عهران گذشتن ‏ (۱۰) ب ؛ مداس بن هوبیه ! پ؛ مداس بن 
هرسیه تمیمی ؛ س «مدائن بن بویه یمنی ؛ م: سداس بن صوبیه تعیمی : قرامة متن قباسی است. 


۱۰: 


که گفت : مرن در لشکر داهر بودم به راور(۱)؛ که چورن خبر وصول 
بداهر(۲) رسید که محمّد قاسم در مقابله جیور با تمام(۳) للکر (748) نزول 
کرد داهر ب رو د(6) تا فیل را عماری بستند» و بر فیل سوار شده روی 
بساحل نهاد» تا برایر لعکر اسلام بایستاد(*) و آب مهرارن درمیان بود. 
محمد قاسم لعکر را تعبیه [می] کرد. 
شهید شدن شامی 

پس مردی از شامیان که به تبر اندازی قادر دست و ماهر بود خواست 
که اسب را در میان آب زند و تبر بیندازد» اما اسب او از آب احتراز میکرد 
و فرود نمی اف پس رای داءر کار خود بخواست» و کمان او محکم 
و بلند بوه که بجز از وی(٩)‏ ۳-5 زء(۷) تواست کرد. اورا زه کرد و 
تير پیوست» و بکششی که امکان داشت شست بکشاد و بینداخت ۰ تبر برأسی 
کوهة(۸) آن سوار زد و بگذشت و در ناف او نشست [و] از اسب در گذشت . 
داهر باز گکت و جاهین را فرمود که بر لب موران بموضعی که آب را(ا) 
جای عبره بود برایر حصار بت باست و نگاه ( 0۳۱ مىدار تا نگذرنب * 
و چشم میدار تا (چون) بموضع دیگر که خلیش(* 6 نود وت بیشتر ب‌اشد 
فرود آیند. تو کنتیها را مها دار » تا در عبره کردن ابشان را قصوری و 
فتوری توانی رسانید. جاهین بر آن اشارت بر لب مهران بایستاد که مکر 
ایشان را دفع تواند کرد. 

از لک ار اسلام سواری چند که به سیوستان نصب بودند(۱۱) برسیدند 
و چند رام ماله(۱۲) 1 بوقتی ملك سیوستان بود بعضی از تکر ان و ۱ 


(۱) بس : بر راور ؛ م : : پرای ارور (۲) بپس : داهر () ب : مت 9 ب :گفت 
(0) پ : مقابل بایستاد (۰) بسم : بجاو (۷) م: بزه (۸) ب :براس کوه ؛ پ : 
براسب کوه؛ م : برزین کوفته قریوس [قربوس] )٩(‏ پس‌کم ندارد : آب را (۱۰ 0: 
خایج (۱۱) پ :که در سبوستان بودند (۱۲) م : چندر رام مالا 


۱:۹ 
را بگردانید» و حمار مضبوط کرد» و لشکربان عرب را بیرون کرد. و این 
خبر به محمّد ذاس رسید ‏ 
رفتن عصعب به سیوستان 


(674) پس مصعب بن عبد الرحمن را بر آن طرف نامزد فرمود با هزار 


سوار و دو هزار پباده , چون سواد حصار سیوستان رسیدند چند رام(۱) بیرون 
مق و مصاف داد. چر رت لب؟ ار اسلام حمله کر دند حثم چندر رام هزیمت 
شد(۲) . خواست که در حصار رود ۰ حصاریان در به ستند و نگذاشتند که 
درون آید ۰ آخر بجانب جوم رفت(۰)۳ و مصعب روز دیگر در شهر در آمد. 
پس سمتی و اهل تجار و صناع و مردم معارف(4) در مبان آوردند و عذر 
خود تمهید کردند» که از ما کنامی نبود. دزدی در آمده بود و(*) ناگاه 
ن(1) معلو م 


خود را در حصار انداخت . چون مصعب را از براعت ساحت 
شد؛ لح کرد(۰)۷ و در پکنادند» و حمار بوی سپردند۰ و خبر آن فتح 
و ظفر بمحمّد قاسم رسید ؛ خوشدل شد. و آنچه بجهة امان دادن سکان سبوستان 
شناد اثرقه بوو(۸)؛ محمد قاسم گفت که مصلحت دران بود که تگذاشتی 
و اکئون باید که مردمان معتمد و امین را آضنته اکننین و در حفظ 0 
و روز جد و چهد نسائی(۱)» و از سمنیان و تجار مسارف کروکانی نیکو 
بتانی » و چهار «زار (س ۱۲۲) مرد جنگی از سیوستان با خود 2 پس 
مصعب بن عبد الرحمرن هم بران اشارت بعد از نصب کردن عدّال و امناء با 
چهار «زار مرد ۳ دست بخدمت امیر پیوست» و هم در رات روز موکةٌ 


سایه (175) با متح: پیوست برابر حصار بیت ۰ 


)۱( + در رام ما (۲) پ: بوزیت شد (۳) بی‌گ : بجاب جهن رفت (4) پ : 
مردمان ممارف ‏ (ه) پ ندارد: بودو )٩(‏ م؛از برات ساخت تا ایشان راء بس: از 
پبرانه ساخت تا ايشان را ک : از پروانه ساخت تا ايشان را (۷) پ :کردند (۸) پ: 
بودند )٩(‏ پ؛ جد بلیغ نمائی 


۱۷ 5 


خبر امدن جیسیة داهر مصار بت در مقابل 


شود تاسم 

پس چون خبر موکهٌ ساید بتحقیق بداهر رسید که با هحمد قاسم بیعت 
کرد داهر رای پسر خود جیسیه را با اهبت(۱) بحصار بیت فرستاد» تا در مقابل 
لشکر اسلام بایستد » و گذشتن آب ایشان را دست ندهد. پس چیسیه با اهبت(۱) 
و عّت تمام و آلت حرب و سلاح و کنتی از راء آب جو ی کونك() بساحل آن 
آمد؛ و محتد قاسم پبلاد(۳) چهیم(4) و کرمل(*) پرابر لشکر نزول کرد" و 
ریب پنجاء روز آنجا مقام افناد؛ تاغل وکا نقصان شدن کرفت » و وجه طعام تن 
شد» و لثکر متردد و مضطرب گت ۰ و اسان را از علفهای مخالف علتها 
حادث شد . هر اسب که رنجور میشد(") میکشتند و میخوردند(۷) ۰ و دشمنان 
از هر نوع کِد می اندیشیدند. چورن این خبر بداهر رسید شادها کرد(۸) ؛ 


و محمد قاسم تک فرستاد و وسئت 97 که غاست کاز نطلید(٩)‏ ۰ 


وسالنت رای داهر کافر 4 مد تلم قنی 

«پس معلوم باشد(۱۰) که غابت کار طلبیدرن شوم و لوم بود. میان 
ما و خود ی پدید آوردی» و له در لشکر تو ابافته شد(۱ ۰۱ اکر بوجه 
معالحة باز کردی علوفه بفرستم ‏ تا از کرسنکی و بیبرکی باران نو مستهلك(۲ 6۱ 
نشوند . پنگر کدام مرد داری که در مجادلة و محاربة با ما مقابل (وا076) تواند 
شد؛ و با ات حرب مهیّا دار . 

محدّد قاسم جواب داد که من ازان امراء نیستم که بدینواسطه بازگردم : 
مال چندین سال که تمد (ص ۱۲۳) و تمد نموده و لا بلتفت کرد آن مال 
(۱) م: ابهت (۲) پ ,کونکه اس:کونگ؟ م : کوتلا (۳) ب‌پس‌ک ندارد؛ ببلاد (4) بس ۱ 
جاح ؛جيیم؟ ماع (0) بح : کومل؛ پ کرهه () پ: بودام: مبشدی (۷) ب: 
کشتندی و بخوردندی (۸) س: شاده‌ان شد )٩(‏ بس‌کم: طلبند ‏ (۱۰) پ:شد 
(۱۱) پ:نایانت شد (۱۲) م:مستهاك و مسترید 


۱:۸ 


بخزانة دارالخلافت سلیم کن * تا میان من(۱) و و صبحی پدید آید " و الاسر 
ترا بباری خدایتعالی(۲) بعراق برم. 
پس محمد قاسم این احوال به حجاج بن بوسف بنوشت» و از سقط شدن 
اسبان و تنکی علف و نا بافتن کنتی معبر اعلام داد. طیار نام شخصی بود 
حشاح اورا بجهة استخبار لشکر بمث کرده بود؛ که حالها از محمّد قاسم در 
خفیه بپرس و مرا اعلام ده * یس طتار بیرون آمذ.و بمکرارن رسید. . شخصی 
را دید که می ۳-1 از وی پرسید که از کجا وصول میکنی ؟ دفت از شک رگاه 
محمد قاس ۰کفت : احوال بکو ۳ ۰ گت : حال تنگی و رنج لب بکر از قصارس 
غّه و علف اسیان و ۳ که در ستوران حادث شد و سقط شدن مرکنان 
از غابت شرح و نهایت تقریر کرد "و بدینموجب لشکر عرب متردد شده است 
بازگنتن طیّار 
پس طیّار با آن قاصد راوی باز کشت و آن خبر 2 رسانید . یاج 
پوس تنگدل شد و عتأسف گثت *و بمچلس خود باز آمد(؛)" و بزرکان و علماء 
وصلحاء و محتّقان و مستحتّان و | کابراری(*) را بدعوات(1) سالحه وسیّت 
کرد ۰ چون از آنجا بیرون آمد" طیّار را فرمود که آن مرد قاصد سند را ببار 
تا آنچه (و7۵]) معاینه و مطالعه کرده است تقریر کند. آنمرد قاصد را بفرصت 
وقت خلا(۲) پیش حجاج برد ۰ حجاج از وی سقال کرد که از کجا می آئی(۸)؟ 
گفت : از سند. حجا اج گفت: : از حال محمد د قاسم چه خبر داری ؟ گفت : همه 
سامت و تکو حال اند »اما اسبان را عت جذام عارض شده بود؛ و بدان(۱) 
عت بسیار اسان سقط شد(۰)۱۰و من بمد از واقعةٌ یشان بیرون آمده ام(۱۱). 
وا-کنون غاه ارزارت شدء(۱۲) (ص » ۱۲) و آنچه اسبان باقی مانده بی عت 
)۱( بس‌گم: ۷ (۲) پ : خدای عز و جل (۳) پ؛ احوال باز کو (4) ب : بمحل 
خود باز آمد؛ س:بمحفل خود باز آمد؛ م : بسجد آمد (۵) بپس ندارده و مستجتان و اکابران 


(۰) ببس : بدعوت (۷) ب‌س : بفرصت وقت * کم ؛ بفرصت و وقت (۸) پ؛ وصول میکنی 
)٩(‏ پ : ازان (۱۰) ب: ساقط شد" پ ؛ سقط شدند (۱۱) پ : آمدم (۱۲) پ ؛ ارزان است 


۱:۹ 


اند.و اهل تجار آر اطراف بتجارت غله می آرند» و م که سابه(۱) ملك 
بیت دران باب استادکی میکند ۰ پس حجاج گفت : ععتمد و بربدٍ من چنین 
حکابت کرد. قاصد گفت : این حکایت از من روابت کرد» فاما تا بآخر تمام 
نشنید. حجاح گفت : چرا آن سخن تمام نگفتی(۱6۲ کفت : بسبب آنکه نباید 
که این چشم زخم در افواه افتد؛ و دوست و دشن برین ورطه مطل مکردد(۳) 
س حجاج آن مرد را با نبشته(*) بدارالخلافة فرستاد» تا از کی و جزوی 
حال آنچه مشاهده کرده است اعلام کند. 


فرستادن حجاج دو هنرار اسب با مثال حمد تام 


پس چون حجاج اینمسنی استماع کرد" دو هزار اسب خاص خود(ه) 
هرستاد و بنوشت ۰ مثال : 

این(۲) مکتوب از حجاج بن بوسف بمحمد قاس ۰ که احوال(۷) از 
ضمن مکتوب و زبان قاصد معلوم شد که بعضی اسبان سقط شدند" (1160) 
و آنچه باقی مانده سلامتند؛ و دو هزار اسب دیگر فرستاده شد . بای که معتمدان" 
و مبارزان و سران لشکر که استحقاق آن دارند و پناه تو توانند بود()* و 
آنکس که شابستهٌ سواری باشد مرکوب خود را آکرچه عاریتی(٩)‏ باشد امه 
خود داند؛ بدان جماعت تحویل کند؛ و لشکر را آراسته دارد [و] مرتب» که 
هوّت و شوکت حثم خصم را دفع توانی کرد . فامّا وصیّت بجية دفع کافراس 
آنست که مت کسی بارادت خود مرتر تکرددس قوله تعالی: ام للانان 1 


هت و هه 


فهالاخرة ولاز لی(۱۰) و من این اتفاق بذات خود نکردم :۱ خدای تعالی(۱۱) 
(۱) بم: یسایه (۷) س:چرا بتچیدکی تمام سخن تکنتی۱ (۳) پ «کردند (4) به 
نوشته ‏ (ه) پ : اسبان خاص خود؛ م : اسب از آخور خاس (+) پ‌کم :آن (۷) بس 
کم : احوالها (۸) بیس : پناء تواند بود )٩(‏ بپس‌ک :غازی .(۱۰) سورة النجم؛ 
آیتین ۰۲6 ۲* ب‌کم ؛ وللاخرة خبر لت من الأأولی ؛ پس :و للاخرة و الاولی ‏ (۱۱) م: 
جلثانه 


۱۰۰ 


مرا بر ایشان(۱) بکماشت " بجهة آنکه کار ایشان به انصرام رسیده است و دولت 
(س ۱۲۰) روی از ایثان بکردانیده» و طریقت و شرینت(۲) و حقیقت 
اظهار یافت» و علم اعزاز دین افراشته گشت . ترا باید که کشتبها بهر نوع 
که میتر کردد فراهم آری» و از کشتیها پل بندی» تا آسان گذری" آگرچه 
کافران را مکروه ی نماید تا معلوم باشد(۳)* والتلام(4) . 


خواندن حمد قاسم مثال حجاج (وسف را 


پس چون محتّد قاس اين مکتوب را بخواند و اسبان(*) برسیدند* در 
جواب این مکتوب احوالها نوشت(1)» و در ضمن آن ترشی خواست؛ که 
سب خورشهای مخالف و بیکاه خوردن علّت و رطوبت و مخالفت طبع می 
زاید. بنوعکه دست دهد(۷) از شرابخانه (77) خاص قدری سرکه فرم‌اید 
که لثکر را بدان احتباجی تمام است(۰)۸ 


7 ه فرستادن حجاج لوف 


پس حجاج بفرمود تا پنبه محلوج پیاوردند . به سرکه تر میکردند و 
خشک میس‌اختند(؟) . بکزات سرکه برداشت . پس این پنبه را در بارها 
بدوختند و باشکرگاه آوردند . و نشته در قلم آوردند» و در ضمن آن فرمودند 


که محید قاسم بر قول بیغامبر ) ۰)صلی اه علبه وسلم اتدا میکند که : نم 


مه وممو 


الادام الخل ؛ سرکه خواسته بود( ۱۰( در پثبة مُ محلوج تعبیه کی ده شد. چون 
پرسد پآب تر هیباید کرد تا سرکه باز دهد . 


(۱) پ :مر ايشان را ۰ (۲) پ : طریق شریت (۳) م۰می باشد ‏ (4) بیس 
ندارد : والسلام . :(0) پ؛ و از اسبان . (0) پ؛ نبشت ‏ (۷) بپ‌ک: بدست دهد 
(۸) بس‌کم: اختباج می باشد  )٩(‏ بی‌کم؛ میکردند ۰ (۱۰-۱۰) این جله در 
نسخ بس‌حگ موجود یست 


۱5۱ 


رسیدن مثال حجاج ول لت اب:مهران 
از جات غرین 

مسذف داستان خواجه امام ابراهيم چنین روایت کرد که چون مد فاسم 
را مذتی بر اب آب مهران بجانب غربی نوقف افتاد» حجّساج نبشته اصدار 
فرمود(۰)۱ و مثال نیابت در ضمن آن درج کرد و فرمان مطلق بوی مثوض 
داشت » و گفت : مرا از تو کراهتت آمد» و از حراست(۲) تو عجب(۳) نمود 
که بر امان دادن چنیرن (صس ۱۲۹ حریص گشتةه و هر دشمنی را 
که امتحان کردی » مخالات و عداوت او ظاهر کردبد(4) . امان دادن (*) 
نشاید که وضیع و شریف را يك محل نبود و این به رت عقل انجامد؛ 
و دشمن بفتور حمل کند(٩)‏ و بجان [و] سر من که خدای عر و جل 
ترا وعظ کردء است» و عقل متأنی() داده » و همت بران مقصور شده است 
که همگنان را امان دهم(۸)؛ و دیر(٩)‏ و اصحاب را هم کویند که ترا 
ملازم میدارند(۸). و مساط شدة در امان دادن» و مقام کرد » و مدّتی شده 
تا در مقابل دشمن نهسته! و نز آگر امان بیگمان خواهند و غدر از میان 
بردارند از حرب» در(۱۰) اخراجات را وجوهی رائج کردد و این بدری(۱۱) 
مطول کوتاء شود. و چون خبر عجز و وکاکت رای(۱۲) شا مملوم کردد * 


7 


مجبی در وی ار شود(۰)۱۳ و مردمان را منهوم مر 
میکوشی ۰ بر(۱۵) فتور و #صور شما حمل کنند(*۱) ۰ و هیچ سس( 


ی شود که در صلح 


0( پ »در تلم آزود 0( مت ۱ : صواب (۳) پ؛ سب 
() و در ننکردد (ه) ک ندارد : دادن )٩(‏ و در نسع؛ کند ‏ (۷) پگ 
متابی ؛ پ : منانی ‏ (۸) پ : دهیم (۸-م) تمام این جمله مضعارب است و نا مفهوم 
)٩(‏ پم؛ و زیر ؛ ی‌ک ؛ وزیر ‏ (۱۰) بس ؛ از حرب دور ؛ م؛ از حرب بر و در 
تام این جمله مضطرب است (۱۱) بعتی بدره * م:بلد . (۱۲) م:برای؛ و بحتمل 
که عبارت صعیح اینطور باشد : چون خبر و شما برای [داهر] 0 


(۱۳) بس‌کم : می شود (۱4) و در نسخ +در ‏ (۱6) پ ه کند 


۱۰۲ 


نه پیونده. باید که رسم ریاست و سباست(۱) فرونگذاری؛ و سهم و فهم 
نگاهداری» تا ایشان امان خواهند. ترا باید که عزم عصمم کنی و حشم را 
در شهامت و حراست(۲) باعث باشی * و راست گو باشی و قوی رای" و 
غغات تکنی؛ [ء] دل و زبان(۳) و جان حاضر داری بذک خدای عزٌ و جل . و 


قت چور بر روش آب مهران اطلاع افتاد از موضعی می بابد گذشت 
که آرا ببت کوبند» از آنچه آب مهران بان موضع تنگ است » و ساحل 
آن بجهة عبره(؛) آسان ور باشد(*) . و چون جزیره درمیان دو آیست 


بتدریج بتوانید(د) گذشت » و در حفظ و حرز(۱) باشد و پل از کی 


و 
بساز ید (س 01 و در چنگ عون الهی و فتح بادشاهی حلت قدرته را قرین 
و رفوق خود دانید. و چون کار بقوت و شوریت کرنة حشم و رعایا سیب 
حنظ جان (::78)) و وجوه نان با تو بیمت کنند؛ و متابعت نمایند؟ و خود را 


در بار تو بندند(۸) 


ممبر کردن مد قاسم از اب +هران 


0٩) 


وغیره 

مسّفان تواریخ و متاطکان این داستان چنین آورده اند که چون نبعتة(۱۰) 
حجاج بمحمّد د قاسم رسید ؛ بر حکم فرمان در حال و زمان از آنجا منزل فر مود» 
و بزمیرن ساکرء(۱۱) از تمليك جهم رسید؛ و بفرمود تا بجهة عبره کشتیها 
حاصل کنند و تختها بدارند(۱۲) . و داهر رای همه روز ز(۱۳) خود را غافل 


میداشت(۱4) و در لهو و وچ ی زا لمتگر دنل * تا اشان بدانند 


( و تم (۲) بپس : صوامت (۳) پم ؛ دل فرمان 9 بسک : عبران 
(ه) پ: می باشد (1) ب؛ بتوانت ‏ (۷) بسک : حذر (۸) بس؛و در خود را 
در بارة تو ه بندند . .(9) م ندارد: وفیره " (۱۰) پس: نوشته ۰ (۱۱) پ : ساکر 
(۱۲) پ: بر آرند ‏ (۱۳) پ: درانروز (۱6) پم ندارد : مبداشت 


۱6۳ 


که از ما اندیثه تدارد(۱) . روزی هندویر(۲) سمنی بنزديك داهر آهد» و 
کفت : ای شاه ترا همه روز بسید و لمب مشفول می بینم" و در شعارنج و 
نرد بازی ماندء ‏ و(۳) لشکر عرب رسید و بر در تو(4) نزو 5 کزدند ۰ داهر 
گفت : حیله چست » ترا چه روی( ۰( مبدعد ؟ (حواب) سمنی گفت : مرا سه 
تدبیر روی میدهد ؛ ازین کار یکی بکن : آگ اتفاق پینی اتباع و فرزندانر! بچانب 
هند بفرست و تو جریده با وی بمحارت مقابل شو و و(1) 8 برگنوارن و 
فیل مست و مردارن دلیر و و بارزان از هر طرف که خواهی در آی» 
و جنگ بتوانی() کرد» و راهها به بند تا از غلّه و علف بدیذان نرسد؛ و 
آکی خواهی جماعتی از لعکر(۸) خود که درینوقت ءتابعت نو میکند(٩)‏ 
جمله را بیاور و در جوار خود («(7۵)) مقدمه و ساقه کن » چنانکد(۱۰) از لشکر 
بیکانه ترا مددی باشد» و ازینجا نقل کن و به قصه(۱۱) رو ۷ ای (س ۱۳۸) 
ریکستان ترا حصنی و حجابی باشد» و باشندگان آن مونم ترا باری دهند؛ و 
نف که میان ما و شما و لشکر عرب من دیوارم . 51 مرا نهب(۱۲) کننن» 
شما هم مستهاك شو ید , باید که باشید و متامت ما دنل و در حرب بار من 
باشید . (تدبیر سیوم) و اتفاق سیّوم آنست که ازینجا با بنه و اتباع برو تا پزمین 
جوم رای(۱۳).و آن شاه قدر تو میداند؛ ترا بهمه انواع مدد کنند. و چون 
از وی_استعانة خواهی بمعونة او بمملکت خود باز توانی آمد و انتقام خود 
از همه خسم(٩‏ ۱( بشوانی کید »و [شکر عرب ازاین ولات نفمی تواند گرفت . 
و تا مادام ذات رای(*۱) در حیات باشد؛ هیچ خمی از باس(۱۱) تو ایمن نتواند 
بود.و آگر ترا مبادا چشم زخم رسد و خم استبل یابد و ترا حلاك کنده 


(۱) پ ؛ ندارند 0 پ : بهندر ؟ 5 : مهندر وزیر؛ م: بوندرکو ۰ (۳) پ: النون 
(4) بیس:بردل . (م) پ:تراوجه رای )٩(‏ ودر نسخ:یا ‏ () ۳ 
(۸) پ : لشکریان )٩(‏ پس: میکنند (۱۰) س :چنانچه (۱۱) بس:بعب! پ: قصیه ! 
م۶ بقصبه ! ک : تعصب ۰ (۱۲) مانهب (۱۳) بپی‌ک: حوم (:۱) بپی 
ندارد: خصم 0۱۰ س‌ک : شاه (-۱) پ: ترس 


۱۰ 


هیچ ملکی(۱) از ملوك هند ابتان را دفع تتواند کرد»و او اين مملکت را 
مضبوط(؟) تواند کرد و دست تصرف تو ا کل عمالك منقطم رده . (جواب 
داهر مر وزیر را) دار گنت : ای وزیر هوشیار(۰)۳ آنچه نو صواب بینی عين 
مصلحت تواند بود. فا درین وقت اباع بدیار هند فرستادن روی نمی دهد 
که رعت عترتد شود؛و تکران و امراء دل شکسته شوند و جنگ تکنند(4) 
و متفاق گردند(ه)» و مرا بدین معنی (م679) ننک آید که پکسی دیگر 

سازم()* و با بر در کسی روم(۰)۷ منتظر باشم(٩)‏ که فرمان هست تا در 
آیم ۰)٩(‏ این عار کجا نوانم برد(۱۰)؟ وزیر گفت : تدییر چه داری » بندگان را 
اعلام فرمائی(۱ ۱ که بعطریق مناصحت و مشاورت با خذام متفق پباید گفت(۱۲). 


آزدبیر کر دن داهر ر رای با وزیر 

رای داه بر گگفت : رای من چنان (س ۷۵ افتضاء می کند که با وی ین 
مقابل شوم(۱۳) و مصاف دهم(۱۳) و جنگ بجد و اجتهاد بکنم(۳ 
ایشان قادر شوم(۱۳) عمه را مقهور کنم(۱۳) و بادشاهیگ(؛۱) من استحکام 
پذیرد» و اک بنام و تنگ کشته شوم(۱۳) این خبر در کتابهای(*۱) عرب و 
هند مسطلور(۱)کردد؛ و از افواء بزرگان و بسمع شاهان عالم مذکور گردد که 
رای(۱۷) بجهة ولابت خود جان عزیز مقابل خصم فدا کرد . (جواب دادن سمنی) 
پس سمنی گفت : همه نصیحت من آنست که ذات رای(۱۸) باقی ماند» و این 


هملکت مستقيم باشد» و 1 ما بندگان را مهل باشد يك مشت بست(۱۹) و 


ی 0 تسشله است .رای دای برت ! 


)0 م : ملوکی 0 پ.ضبط (۳) م؛ هوشیار باش 0 ب : بچنگ نشوند (6) پسم: 
شون (0) بسم: سازيم (۷) بسم «رويم (۸) بم: باشيم (9) ب :آلم 
(۱۰) م:گت (۱۱) بس: اعلامده (۱۲) بس:متفق باشند (۱۳) نغه پ در همه 
جاها صینه جمع دارد (۱۵) ب:عکوت ‏ (۱0) و در نسخ :کتبهای (>۱) س : منظور 
(۱۷) س‌کم: بادشاه ‏ (۱۸) پس‌کم :شاه (۱۹) ک؛ بشت 


۱6۵ 


خبر گذشتن مد قاسم با لشکر اسلام «طرف شرقی 

چون محمد قاس برگذشتن(۱) عزم(۲) مصمم کرد متفکر شد [که] نباید 
که داهر رای با لشکر بر ساحل مهران آیدو در عبرء کردن ما مقر(۳) بگیره 
و امتداع و انزجار(*) واجب بیند. تفص حال ازو واجب(*) است ۰ 

رفتن سلیمان بغزو(2) 

پس سلیمان بر نبهان(۱) قربشی(۸) را فرموزد که ترا با لشکر خود 
بغزو(٩)‏ در مقابل حصار راژر باید رفت(۱۰) تا قوفی(۱۱) پسر داهر بمدد 
پدر نیاید۰ سلیمان با ششصد نفر سوار بغزو(۱۲) رفت . پس(۱۳) عطبه تعلبی(٩‏ ۹ 
را با پااصد نفر مردبر راء اک نامزد کرد تا بزمین(*۱) کند رام(۱۹) نگاه دارد . 
و سمثی مقدنیه(۱۷) میر حصار نیرون را فرمود تا راه غله و علف معمور(۱۸) 
دارد که لشکر را بدان احتیاج(۱۹) باشد. و مصعب بن عبدالرحمن را بمقدمه 
نامزد فرمود» تا پیشتر برود و راههارا احتیاط کند. و بانه(۲۰) بن حنظله 
کلابی را با «زار سوار در قلب نصب کرد . و ذکوان بن علوان البکری (ص۱۳۰) 
با(۲۱) يك هزار و پانصد سوار با موکهٌ بدایه"ملك بیت و تهکران بهنّی(۲۳) و 
جتان غربی(۲۳) که بیمت کرده بودند بخدمت پیوست(؛ ۰6۲ و بزرگان ساکره بجزیرء 


بیت(۲۹) باستادند . 


(۱) ب؛کنتن ‏ (۲) مان عم (۳) پ :مر !م؛ مر (۵) بی‌گم: اثرجار ؛ 
پ ؛ انزوجار (0).پ : از واجب (د) در جیم نسخ: غرور (۷) بحس : بنوار ؛ پ: تبهار ! 
یمان (۸) پ : فثیری )٩(‏ بس؛ بفرور راو؛ پ :بفرو "م۰ فرور او (۱۰) بس: 
در مقابل حصار زود پایست ؟ کم : در مقابل حصار ارور [ک: رود] بایست (۱۱) بسم: 
قوتی ! پ : فوقی ؛ح دقوت (۱۲) بس‌کم : بفرور ! قرامة متن بروفق ساپ است (۱۳) م۰ 
و پر (۱) م:تفلی (۱۵) بسم: بر زمین ‏ (۱۱) پگ : کندراهه ؛م : کند ادههه 
(۱۷) پ : مندینه ؛ ح؛نیرونی ! سم «مقدونه ؛ ک :مقدیفه (۱۸) س : مسوران )۱٩(‏ پ: 
احتیاج تما (۲۰) بم؛ نامه (۲۱) و در نسخ؛را ‏ (۲۲) ب »پهیی!ح ؛بهیسی؛ س ؛ 
بهی؛ که ببهسی !م۰ بهینی ۰۰ (۲۳) ح » جنان عربی؛ ک «چتان عربی؛ م : جتان فزنی 
(:۲) بس ؛ بعدمت پوستند ! کم :و بخدمت پیوسته ‏ (۲0) ک ندارد ؛ یت 


۱۰ 


مشاهده کردن مد تاسم بسرء آپب 
پس چون محنَّد قاس را معلوم شد که مقدمه(۱) برگذر جهم رسید و 
زحر(۲) جعفی به یز برفت(۳) و بدید که کدام(4) معبره ی است و ساحل 
موافق» در مقابل آن جزیرء بایستاد و شکل مهران را مشاهده کرد . پس بفرمود 
تا کشتبها حاصل کردند؛ و [به] سنک و ریک بانباشتند(*) و به تختهای میخ 
زور(د) کردند؛ تا بل سازند , 


خبر شدن بداهر(۷) از کنتی اوردن م وک سابه 

پس چون دار را خبر شد که موکهٌ بسایه کشتها آورده به مد فاسم 
داد(۸) و بر ممبرء(٩)‏ آمدند تا پگذرند» داهر مر جیسیه را بنگاهداشت حصار 
ببت بفرستاد " و گفت بر بسایه سربند(*۱) اعتماد مکن » باشد که اورا هم (1800) 
با پسر(۱۱) بیعت باشد , جیسیه بحصار بیت آمد . و برادر موکه» راسل(۱۲) نام » 
مخالف پرادر بود » پنژديك داهر آمد و گفت : بقا رای(۱۳) را » فیروزی 
رای(۱۳) را از مطاوعت و مخالست با بندگان معلوم است که جانب حزم و 
احتیاط در شرائط(۱4) بندکی باقامت رسانیده ام , آکر(*۱) بنده را فرماش 
باشد(۱۱) بحفظ حصار ببت پیشر(۱۷) روم ؛ و نگذارم که لشکر عرب بگذرد. 


(۱) م ندارد؛مقدمه ‏ (۲) پیم:زجر ؛ س *جزیره جوفی ۰ (۳) ب «جعفی میرفت ؛ پ؛ 
جفی پترك"برفت؛ س : برفت؛ ک ؛ بيزك بزرک بوقت *م ؛ پثيرك پرفت (ع) بس‌ک: 


بکدام . (ه) این قرابة ممحح است ؛ ب : پپستا ششتند ؛ پ ؛ پی‌ناختند ! س « ,شناسند؛ 
ک؛ پبستان شمتند ! م + ستیاً شستند ‏ (») م+دوز ‏ (۷) م؛خبر شنیدن‌داهر ‏ (۸) بس 
م «کشتها به محمد قاسم آورد  )٩(‏ پ؛ پمبرء (۱۰) پ؛ بسربند (۱۱) این قرانة نسخه 
ب است ؛ پ ؛ اورا هم پا بسر * س ؛ اورا با همه پبر ‏ که اورا همه سر ؛ م :اورا هم باجر 
(۱۲) بس:رائیل ‏ (۱۳) پس‌کم: بادشاه (ع۱) پ:احتباط و شرالقط _ (۱۵) پ: 
آکنون آگر (۱۹) پ : نرمایند (۱۷) م:یشتر 


۱-۷ 


دادن(۱)- ولابت به راسل 

پس داهر رای ولابت ببت به راسل منرّض گردانید» و مقدمان و اکابر 
مت را در فرمان او کرده و حسیه داهر از آنجا باز گت (۲)و راد کرد 
۳ روستاهای(۳) داهر داستند که لعکر اسلام مستولی شد و نزول کرد(۲) 

خبر شدن عصیان بغیر گىان داهس 

(س ۱۳۱) و از ابوالحسن مدائنی(4) روایت کردند که سابه و پسر او 
راسل پیوسته با موکَةٌ بسایه مخالف ربودند » و منشسازعت ایشا ظاهر 
بو د(*) که م و که سابه از داهر عاصی بود و با هید واسم سعت کرد و 
راسل سیب مخالفت در مقابل موکه و اشکر محمّد قاسم اه دنو م وکه ازانگاه 
هدر غقل آمنه در مطاوعت دادر سر فرو نباورد» و مر اسلم را ناصح بوده 
و باخلاص و اعتقاد بر غزا:(1) داعر عکر و تمویه میکرد و در قهر او 
میکو شید و ثیام می نمود. 

و از جماعتی که آن حال هشاهده کردند چنین حکایت کر دند که چون 
محیّد قاسم کنتبها فراهم آورد و باهم پیوستن(۱) کرفت؛ راسل با مقدمان و 
معارف ولابت(۸) جمع شدد(٩)‏ حمله آوردند؛ تا ایشان را در بستن پل و گذشتن 
«هران (800)) منع گردندی. پس (۱۰)محمّد قاسم بفر مود تا همه(۱۰) کثتیها 
رآ جانب غربی (۱ ۱( ۳ نگ بکرانه(۱۲) ساحل در شافتو( ۳ 0 تا بای عرض 


مهران ۰ پس مردان تعنگی سلاح در پوشیدند و در اشعی نفستند وس کشتی 


(۱) بپ ندارد :دادن (۲۰۲) این جله در نخ بحس موجود نیست » و ندیه پگ فقط 
«و نزول کزد» نوشته (۳) کاب نسخه م بالای کلمه «روستاهای» کله «.ءالك» نوشته 
)4 ب‌پح‌ کم : مدنی؛ س : هذلی (ه) پ: گردد (+) بس‌ک: زات؛ پم: عزات 
(۷) بس‌کم: بستن ‏ (۸) بم؛ با مقده‌ان ولایت و معارف  )٩(‏ بس‌کم: شدند و 
(۱۰۱۰) این جاه در نسخه پ موجود نت (۱۱) پ : جاب غربیمهران (۱۲) به 
مب رکراه ؛ س » برکناره ‏ (۱۳) پ : روان شد 


۱6۸ 


از هعیر رها کردند» موضعی که اشان را فراعم آمده بود(۱). سرکثتی ساحل 
شرقی باستاه. لشکر اسلام تبر بارارن کردند و کافران را از ساحل دور 
کردند(۲) و میخ بزدند و پل بستند . و سوار و پیاده حمله آرردند(۳) " و 
از طرف شرقی(؟) عبره کردند و صف کشیدند و کافران «زیمت(*) شدند. 
لعکر عرب چیره(۱) شدند؛ تا بدر جهم ایثان را دوانیدند . آنچه از کافران(۷) 
سواران جلد بر اسان باد با(۸) بودند» سراسب رها کردند و همه شب میرفتند 
تا بوقت طلوع صبح صادق که از ورای شب غاسق )٩(‏ ظاهر کیت باشکرکار داهر 
رسیدند(۱۰) . داهر بر بستر خواب خفته بود؛ و حجّاب (س ۱۳۲) در بیدار 
کردن اورا اتثاق.نمی دیدند. تا شخسی از خواص او در شستان رفت و رای 
داهر را پیدار کرد» و از وصول لشکر اسلام خبر داد" و از بازگدتن و هزیمت 
شدن کار اعلام داد" و شرح و بسط تقریر کرده و داهر از بستر راحت(۱۱) 


تس 


برخاستن دار از خواب و آهدابد کردن بر حاجت 
نآوردن خیر هنریءت کار ۳ فتح اسلام 
و گفت : بد بشارتی(۱۲) دادی ؛ و اورا پیشتر خود خواند و از(۱۳) 
خشم دست بر پشت وی زد. دست داهر کر ان بود(۱4) ۰ (1812) آن مرد هم 
ازان رت بمرد . 
(خب)چنین آورده اند مصنفان تواریخ(*۱) که چون ید قاسم از آب 
عبرم کرد(۱7) » منادی فرمود که ای لشکر اسلام این آب مهران پس پشت شما 


(۱) پم : آورده بود ‏ (۲) بس‌گم؛ فرود آورنه (۳) بس‌کم: کردند (6) بس: 
مشرق ‏ (ه) پک: بيزیة (۰) بی‌ک: خبره. (۷) پ؛ آنچه کافر (م) ک : 
مادیان )٩(‏ بپ‌س‌ک :عباس (۱۰) پ : آمدند (۱۱) پگ ندارد: راحت (۱۲) پ« 
بشارتی بد ‏ (۱۳) پسم: ازان ‏ (۱4) پ «داهر دست گران داشت (۱0) م؛تاریخ 


)۱٩(‏ م: ور کرد 


۱۹ 


شد» و لشکر کافران در پیش مقابل خواهد آمد. هرکرا دل باز گنتن می 
باشد» هم آزینجا باز گردد(۰)۱ که خسم در مقابل آید و جنگ پبوسته شود. 
در آنزسان(0) او کی روی برگرداند» دل حشم را بشکند و روی بوزیمت 
آرند(۳): خصم بر ما چیره(4) گرده ؛ و عاری بزرگ باشد * و مردار عبر د(ه) 
و کر فتاریث(7) عذاب آخرت در پیش. هیچ کن باز تگشت» الا سه نفر نسریکی 
گفت :منم که دختری دارم و هیچ کاسبی(۷) جز از (۸) من ندارد؛ و دیگری 
گفت : من مادر(٩)‏ دارم و هیچ قرابتی قریب ندارد که اورا دفن کند و 
تیمار غم(۱۰) ار خوره؛ و سیوم گفت: من وام سیار دارم» [و] هبچکس 
زنده(۱۱) نیست که از گردن من بیکند(۰)۱۲اعیر قاسم ایشان را اجازت کرد. 
دیگران جمله باتفاق وصیت بایستادند: 
پل ستن برای عره(۱۳) 
پس چون پل راست شد » فوج(»۱) گذشتن کرفت . هیچکس را آزار 
نرسید(۱۰) الا یک شخص تراب(۱۱) نام از بنی حنظله که بوقت گذشتن پل 
ببفتاد (ص ۱۳۳) و غرق شد. 
گذشتن اشکر فری ۷ 
پس اشکر اسلام روان شد(۰)۱۸ تا بنزدباك حصار پیت رسیدند(۱۹)؛و جمله 
سواران در آهن مفرق شده برآمدند» و باطاراف بحکی(۲۰) طلایه نصب کرد 


و بفرمود تا بگرد لعکر خندقی (810)) ساختند؛ و بنه را ساکر فرمود. و 


(۱) پ : گردند (۲) بس‌صم ندارد : درآنزمان ‏ (۳) پ ۰ .آرد (4) بپس‌ک :۱ 
خبره (ه) م: رود (ج) ک:کنتار (۷) بس‌ک : هیچ کس ‏ (۸) بس‌کم: 
بجز  )٩(‏ س: والده؛م: مادری ‏ (۱۰) بس‌کم ؛ ویاقم ‏ (۱۱) پ‌کم : دوزنده 
(۱۷) پ: ساقط کند . (۱۳) ب؛ وفیره " م؛بر عبره ۰ (۱4) پ »از بند فوج فوج 
(۱۰) بی‌کم : هیچکس نماند (۱۰) بح تودان ؛ پس‌ک؛ توران (۱۷) نسخه 
پ این عنوان را ندارد ‏ (۱۸) پ :شدند )۱٩(‏ پس‌کم : آمدند (۲۰) م«محکم 


1۳۹ 


محمدفاسم از حمار بت بجانب راوّر روآن شد» :ا بر سید بموضعی 4 آراجیپور(۱) 
گویند» و میان راژر و جپور(۱) خلیج بود. بر گذارء(۲) آن آبگیر داهر رای 
سلاحداران و خوامان را بطلایه فرستاده بود تا عشاهده کنند. 

خبر عبره بداهر رسیدن 


گی(۳) میکند و با ما 
مقادل اه محر ز(* هب رن ثابت قسی را با دو هزار سوار (7) نامزد 


پس محمّدٍ قاسم دانست که مکر لیک کر ابشان خبرگی 


کرد؛ و محمد پن زباد المبدی را پيك هزار سوار عبرم فرمود تا در مقابل() 


ایشان بنشستدد و ساکن شدند ۰ 
استد عا کردن داهر ص ی (۸) علافی را 


پس داهر بفرمود تا محد حارث علافی را بخواندند ۰ علافی بیاعد . داعر 
کت :ای م<مده تربیت کردن ما در حق تو بجهة چنین وقت(٩)‏ بود + همچناکه 
پیوسته رسم طلایه بتو حوالت و اضافة بود» علی الخصوص این وفت هم قرار 
ترا فرموده می شود " زبراکه بر شیوه و رسم لشکر عرب تو واقف تری 
طلایث(۱۰) آن با لثکر من بتو اولی تر . (جواب علافی) پس علافی گفت : ای 
رای (۱۱) مناصحت تو بر ما واجب است که حق نعمت تو در ده ما(۱۲) 


کلته. و لیکن(۱۳) ما مسلمانيم» و در روی لشکر اساژم جنگ تک تکنيم و یغ 
نکشیم . و اکر کفته شوم از دست سلمانان» مردار باشیم(؛ 3۹ و 1 اشان 
را 1 خون ایشان (89)) در کردن ما بماند . جزاء (س +۱۳) آن آتش 


(۱) ب : جور؛ پ * چروراس : در هردو جا جیور؛ ک ؛ جبور؛ م: چیتور ۰ (۷) م«کناره 
(۳) م:چرگی (4) پ «شدند (ه) ب «فظر اس۰فترز؛ که محرر ‏ (ج) ببس :دو 
هزار مرد؛ م «دو هزار ۰ (۷) م:مقابله ‏ (۸) بس؛ معندحارت  )٩(‏ پ :روز 
0۰ پ :طلایع (۱۱) پس‌کم: شاه (۱۲) پ‌:من (۱۳) پگ ندارد : لیکن 
(۱4) م۰شرم 


۱۹1 


دوزخ است . فاما چونکه(۱) حق نعمت و ممالحت(۲) نو در گردن ما ست و 
هیچکس نیست که ترا صیحت کند »(فاما) از بأس(۳) اين لکر ایمن نتوانم 
بود(4) » و آکرچه مرهون نعمت توام() مرا اجازت فرمای . 


درخواست مد علافی و جواب دادن داهر ص اورا 


باغبان این عرائش(1) چنان نمود(۷) که چون این احوال علافی بر وی 
کتف کرد(۰)۸ داهر کفت : ترا بجهة ابنچنین روز(٩)‏ نکاء داشتم . چون مرا 
درین واقعه از تو اعاتی نخواهد بود و فرمان من(۱۳) بر تو متعذّر کلت» از 
خدمت و موافقت ما پرو . 
رثن »محمد علای 
پس محمد علافی از وی جدا شد و میرفت تا مسالك بیلمان(۱۱) که 
والی آن موضع(۱۲) بود؛ و آتولابت بنام جدّ او بتابر بن الحو(۱۳) معروف. 
بنزه‌بك او باستاد تا آنگاه که دار کشته شد ۰ 


امان دادن محمد علانی را(۱4) 
پس محمّدر قاسم اورا اما داد» و مثال حجابت(*۱) ولابت(۱) 
بدو(۱۷) تفویض فرمود» تا بملوك هندوستان میرفت» و(۱۸) باسلام مشرف 
شدن(۱۱) و مال دادن تحریص مینمود» و بمواعید خوب امیدوار میکرد؛ و 


(۱) بس‌کم: چون . (۲) سم ؛معالجت (۳) بم »یاس (ع) ب؛بتوانم بود؛ سم« 
توانیم بود ۰ (0) پ؛ توئیم ؛ کم افزایده مرا ار (») بم: عرالس؛ س » آرایش 
(۷) 5 : پوندد ‏ (۸) بی‌کم : بازگفت- )٩(‏ بس: این روزگار ‏ (۱۰) پ ما 
(۱۱) پ: چلمان؛ س «سلیمان ۰ (۱۲) ب؛ مواضع ‏ (۱۳) کذا فی نسخ بیم!ح ۰ 
بتابرین الحرٌ؛ س؛ بنابرین ات حرف ؛ ک ؛ بنابرین الحه؛ و شاید املای صحبح این اسم 
«بچر» است (۱6) مضون این فصل تداماً خلاف واقسات است کنه مصنف در فصول آتیه 
بیان کزده است. ‏ (۱۵) س «حجاج (۱5) بی‌کم »و ولایت ‏ (۱۷) پ؛بوی 
(۱۸) بس‌کم: :۱ (۱۹) پس‌کم ندارد : مشرف شدت 


بمطاوعت وستت اواعی ‏ آمنلدوو امثله که ایشان التماس مکردند» بمطاوعت 
عرضه میداشت » تا جمله سر در ره اطاعت آوردند. و پیش از اشان چون 
طاطارس(۱) بن بجر(۲) بیلمان و سریند(۳) ملك کیرج(4) و که وکه(٩)‏ بن موکه 
صاحب کنبه(؟) و قبابض(۷) بن طاهر همه (1890) بعز(۸) اسلام مشرف کدنند 
و مال گذار شدند(٩)۰‏ چون محهد قاسم(* ۰) بعارف ملتان رفت ارژ؛ ۱) همانجا 
وفات کرد. 
تدییر کردن داهر با علانی 
و در حدیث آوردهاند از محمّدٍ حسن(۱۳) که او روایت کرد : روز ال چون 
علافی از جنک معاف(۱۳) خواست (ص ۱۳۰) و از محاربت مسلمانان احتراز 
کرد » داهر کفت : اک از جنک عرب استعنا(۱) میخواهی» با ما باش و طلابه 
میکن » تا از کید(*۱) ایشا مارا علم میدهی(۱۹)؛ و مکر ابثارن را دفم 
اندیشیده شود؛ و مشاورت دریغ نداری . پس (چون) علافی با داهر بطلایه 
رفت(۱۷) که از حال ابشان تجنس کند(۱۸) . چون بنزديك لقکر عرب رفتند * 
عریبان اورا طعثه میزدند ۰ علافی هزیمت شد و باز کهت(۱۹) . 
نبشته فرستادن مت تام بعجاج بن بوسف 
پس ند قاسم از مساجرای حال بجانب حجاج مکتوب در قلم آورد و 
معلوم کرد که لتکر اسلام از مهران عبره کرد؛ و با داهر کافر یک تختم(۳۰) 
مقابل شده م(۲۱) کافران هزیمت شدند واللام. 


(۱) کذا فی نسخ حس‌ک * ب : طاهرس؛ پ : طاژس بن یمان ؟ م۰ شاطر (۷) م * بجر 
(۳) پ ؛ سوبند ؛ ک؛ سونید ‏ (4) بح‌س‌ک * کیوج ؛ پم : کنوج؛ فرانة «کیرج» 
قیاسی است . (ه). بح‌ی‌ک ندارد :و کهوکه ؛ په که (») بسم, کته ! ک ؛ کتر 
(۷) م۰یان (۸) س: شرف )٩(‏ بس‌کم ندارد : و مال گذار شدند (۱۰) بر وفق 
نسخه پ؛ باقع #ط اس «معد» دارد (۱۱) در جبیم نسخ :و (۱۳) ب: حبین 
(۱۳) بس«سافی (ع۱) بپ؛ استففار (۱0) ب. قید (۱5) پ:دهی (۱۷) جع 
نسخ»رنتند (۱۸) جیع نسخ: کنند ۰ (۱۹) پ : علفبان بهزیت باز کفتند ؛س؛ علافي 
هزیمت شده بازگشت " (۲۰) پ: بیک تفته ؛م :بر یک قخته ‏ (۲۱) م: شدهم 


۱۰۳ 


رسیدن مثال حجاج بمحمد تاسم 

فرزند عزیز(۱) عماد الدین محمّد قاس (0) آنچه نوشته است(۳) معلوم 
و مقرر کثت . واين نوع که یاد کردی اصل کید است ۰ و ابرن کار(4) 
بفرمان الهی و توفیق رحمانی موافق(*) می نماید» که پنجوقت نماز بدرگاه 
یکانه خدای عز و جل بر همه مهمات مق داری» و بوقت تکبیر و قراءة و 
قیام و رکوع و سجود و قعود بتضرع و زاری استعاات خواهی» و بذکر (189) 
الهی زبانرا مرطب داری(۰)1 تا کارهای تو بنظام باشد» زیراکه هبچکس را 
امکان و شوکت « بی عنایت آلهی میشر(۷) نگردد ۰ و چور نو همه اعتماد و 
اعتضاد(٩)‏ بر فنل و کرم تيك سای داری» امیدهای تو برآید" و فتح و 


نصرت فرین و معین تو ی 1 تعالی بخظ حمران . 
فرستادن داهر جیسیه را(ه) بطلابه حرب(۱۰) 


مصنفان احادیث چنین آورده اند که چور: _ محمّدٍ علافی از طلابه 

باز کت ؛ داهر رای (س +۱۳) پسر [خود] جیسیه را با جماعت(۱۱) حشم و فیل 
پفرستاد * و جیسیه بر فیل نشست و در سابل لثکر اسلام آمد و جنک 
پیوست(۱۳) ۰و بعد از محاربت سیار که از کافران کفته شدند و گربختند» و 
جیسیه را با طالئفهٌ از سلاحداران و جانداران کرد و پچ(" ۱) کردند و از اطراف 
در آمدند» لشکر عرب بر جیسیه حمله کردند و بیشتر حشم اورا بدوزخ فرستادند. 
س پیبان خواست که از خاطر و ضمیر جیسیه استخبار(»۱) کند که بر جنگ 


(۱) م ندارد ‏ عزیز ؛ س ‏ فرزندم عزیز (1) م ابا رید آنکه 0 پ ؛ نوشته بود؛ 
س ؛ نوشتی * که : نبشته است (4) در جیم نسخ : درین کار (ه) پ : موافقت () ب ؛ 
سازی (۷) م: سیر (۸) بی‌کم؛ اعتصام )٩(‏ ببی‌کم: داهر چیسیه با معمد علاني ؛ 
و نبغه پ «جیه با» ندارد " و لیکن چون این فصل با محمد علاني هیچ علاقٌ ندارد * ما اسم 
اورا از عنوآن حذف کرده الم (۱۰) م+عرب (۱۱) س؛ اجتهاع (۱۲) م:بجنگ 
به پیوست ‏ (۱۳) بس :گرد در پیج (۱4) م:ا»تحان 


۱۹ 


حریص است با اتفاق مراجمت دارد؛ و ازین ورطه نجات خواهد ۰ (اشارت فیلبان) 
پس فیبان با فیل گفت: ای فیل مرک میخواهی یا نجات » که رای(۱) داهر 
زندگانی جیسیه میخواهد . تو چه می اندیشی؟ باز کرد تا خلاس(۲) یابی . (جواب 
چیه پیلبنرا)) چیسیه کفت : مارا چگونه نجات تواند بود که با دشمنان(۳) 
مقابل شدء ایم(4) و تنگ آمده و راء خلای(۲) بر ما متعدّر گت و اطراف 
مسدود (881) شده . پیلبان دانست که جیسیه(*) را در گریختن عزم هصمم تر 
است از جنک» و زندکانی میخواهد» و از حرب پشیمان شده است . پیل را 
تند کرد(1) و حمله آورد» و سوار و پیاده عرب با حمله فیل مقاومت تتوانستند» 
متفرق شدند؛ و راه کریختن بر جیسیه خالی ماند. روی بکردانید و طریق فرار 
کزید و بنزديك پدر آمد»و لشکر او تمام کنته شد۰ و رای داهر از جانب 
شرقی آن آبگیر فرود آمده بود. چون جیسیه را پدید(۲) شکر کرد و معبود 
خود را سجده واجب دید؛ و حمد و تا گفت که پسر(۸) بسلامت(1) باز آمد. 

و همدران روز مثال حجاج برسید» و در ضمن مثال(۱۰) فرمان بر آن 
جبله بود که هر کجا که داهر است بروه و قصد او(۱۱) کند که فتح ترا 
خواهد بود» (س ۱۳۷) و کافران مخنول و منهزم کردند(۱7). 

حرب کردن روز اول با داهر لمین(۱۳) 
[و پیست کردن راسل ] 

در احادیث می آرند از محمد پن ابی(» ۱) الحسن المدائنی(۱۰) که چون 
جیسیه بن داهر به هزیمت باز رفت(۱3) و لشکر او کنته شد؛ راسل بجانب 
(۱) پس‌کم:بادشا. - (۲) پ:خلاصی ‏ (۳) بس‌کم:شن ‏ (0) پس‌کم؛ 
شدیم.. (0) مدرای جیسیه . (+) ب»یبل را بندکرد * پ » پیل ین کرد سخن اورا؛ س : 
ییلبان فیل را دوانید ۰ (۷) پ؛سلامت بدید ‏ (۸) م»پس بادشاه  )٩(‏ بی‌کم: 
سلامت (۱۰) پ»مکتوب (۱۱) پ؛آن کافر (۱۲) بپس افراید: انشاء ال نعالی 


(۱۳) پ:رای داهر لین (۱6) م ندارد :ابی ‏ (۱۰) بپس‌ک :مدنی (۱5) ب 
.لدارد : به هزیت ؛ سک :<یافت > بجای « رت > 


۱۹۵ 


مد قاسم رسول فرستاد به بیمت کردن(۱) . وزبر [اورا] گفت که(۲) همه اعتعام 
رای داهر بموافقت تست و در حق تو اعتمادی تمام دارد؛ و اگر درین وقت با 
او(۳) مخالفت کنی عار باشد مر اعقاب و اولاد را» و نیز معلوم نمی شود که 
کار عرب بظفر خواهد انجامید (84)) با نه . و موکه برادر تو با داهر مخالف 
بود؛بدان سیب با لعکر اسلام پیوست» و ترا مجال بهانه(؟) نیست . راسل بی 
عام وزیر معتمدی فرستاد و گفت : مرا قولی بر زبان رفته است و بخدمت 
محمد طمنه(ه) شده » فامّا طریق رونق کار خود می اندیشم تا از عار مخالفان 
ایمن باشم . من اتفاقی خواهم کرد که بخدمت رای داهر میروم از فلان راء؛ 
فوجی از سوار خود بفرست » تا بران(1) میعاد راه بگیرد(۷) و هرا دستگیر 
کند تا موجب طعنه تگردم» و غرض ما بحصول پیوندد ۰ همبرین میماد راسل 
از حصار بیت بیرون آمد ؛ و بابه را نصب کرد(۸) و گفت: آتر حشم عرب 
بیاید؛ بابد که بایشان جنگ تکنی (٩)و‏ بخدمت پیش روی؛ و باقصی الفابة 
و الامکان در رضای ایشان بکوشی(۱)» زبراکه از طریق عقل چنان مینه‌اید 
که این ولابت بلشکر عرب تحویل افتد. پس راسل برین(۱۰) عزم ازانجا 
روان شد ۰ محمد قاسم پااصد تفر سوار با دگران(۱ ۱) نامزد کرد و بدان موضعی 
که میعاد بود فرستاد؛ تا راسل برسید و بران قول بایستاد. و حشم او دانست 
که بجنگ ایت‌ادگی (س ۱۳۸) کرده است »حرب پیوستند بموضعی که آنرا 
جوی نیطری(۱۲) کویند؛ از حصار کنبه(۱۳) پنج فرسنک . راسل از گربختن 
ننک داشت و از جنگ نیز(؛ ۱) احتراز میکرد ۰ بعضی از خیل او کدته شدند . 


زير او ته "پ ؛ وزیر را 
(۰) بیس: بدان 


(۱) ب :فرستاد و بیمت کرد؛ س :فرستاد و بیمت آلردن (۲) بس 
(۳) بی‌کم:باو . (ع) م؛معارية ‏ (ه) پ: ظفر ؛ م:ما 
(۷) پ : میعاد یش راه مرا بکیرد (۸) پ: از حصار بیت خاست و بجای خود بهائی 
نصب کرد ۰ )٩-۹(‏ این جمله در نیغه پ موجود نیت ۰ (۱۰) م۰برآن ۰ (۱۱) ب؛بار 
کران ؛ پ : باز کران * س : این کله را ندارد؛ م«باد کران . (۱۲) پ؛ ببطری ؛ سم؛ بنطری 
(۱۳) ب؛ کهنبه اس کینه! که کنیهه ‏ (۱4) بس‌ندارده نیز !م۱ هم 


۱۹۹ 


چون محمدٍ قاسم در گرفتن او وسیّت کرده بود و فرموده که اورا مکشید؛ 
اورا زخم تکردند؛ و با فوچی از خبل او بگرفنند و پیش محمٍّ قاسم آوردند: 
محدٍ قاسم اورا خوانه و گفت :ای راسل خواهی که ترا به موکه برادر 
تو بخشم + و پیش ازین(۱) ترا استدعا کردم تا عاقبت (با) مقاومت اندیشیدی 
که اسر و ماخوذ گلتی(۲) . اکنون ازان(۳) عار که اندیثه میکردی برستی . 
با ما(4) موافقت کن تا در حق تو عنابتهای(*) صادق مبذول فرمائیم » و هر 
ولایت که التماس کنی بر تو ارزانی داریم . راسل خدمت کرد(:) و تشرف 
رضا در بوشید. 
عهد کردن راسل با نمد قاسم 

راسل چون شرط خدمت باقامت رسانید و عهد وثیق بجا آورد؛ گفت 
کم خدای تعالی عز و جل را مانم و دافع کسی نیست .,چون مرا بت خود 
مرهون کردانیدی( )۱‏ بمد ازاین در خدمت تو باشم و از رضای تو بیرون 
نیایم " و بدانچه فرمیان تو باشد انقیاد نمایم(۸) . بعد ازان در اندك رورگار 
راسل هلا شد و کار ولایت به موکه بماند: 

چون راسل و موک اتفاق کردند و محمدٍ فاسم را در منزل فرمودن 
تحریض )٩(‏ نمودند» تا ازانجا منزل کردند و بموضعی که آنرا نارائی(۱۰) 
گویند نزول کرده و داهر در قاجیجاق(۱۱) بود. پس بنگرستند که میان 
لشکر اسلام(۱۳) و داهر آبگیری بزرک بود که کذشتن آرن متعذر (850) 
(س )۱۳٩‏ بود. راسل گفت : بقا باد امیر عادل عماد الدین را *ازین آبکیر بمادد 
گذشت . پس راسل کثتی حاصل کرد و سیکان(۱۳) مرد بکذرانید تا جمله حشم 
(۱) بیش ازین ما - (0) پ :کدی (۲) به ازن ‏ (۵) پ + آکون با ما 
() پ «رمایتهای ‏ () پ» خدت بند کرد (۷) پ ؛کردی (۸) پ؛ و بدانچه 
فرمالی قیام نمايم  )٩(‏ سم»تعریس (۱۰) ک: نارامنیم» نارانی ۰ (۱۱) پ: 
قاجیعاق؛ م* قاجیجات (۱۲) بس‌کم : لشکر او (۱۳) پ: شبگان 


۱۹۷ 


بگذشت »و درمبان خلیجی بماند. راسل گفت که يك منزل ترا بالا بابد رفت* 
و به جپور() بر چوی ددهاواء(۲) که روستهای راژر است(۳) لغکرکاه باید 
کرد» تا ازان موضع با داهر(4) در هیجا برابر باشی» چناکه از پیش و پس 
او در توان آمد» و بر بنةٌ او فیروز آئی و در ضبط آری. محهد قاسم بر آن 
متاورت اعتماد(*) کرد و به جپور(1) نزول فرمود(۲) بر جوی ددعاواء(۸). 


٩) 


توول کر دن رد د فاسم بل حبیور 

پس رای داهر را خبر شد(۱۰) که محدد قاسم با لشکر عرب به جیپور 

نزول کرد. وزیر سیاکر(۱۱) چون بشنید گفت: آه بد رفت(۰)۱۳ آن موضع 
را جیهور(۱۳) کویند یعنی موضع ظفر * و چون آشکر بران زمین وصول کرد(؛ ۰6۱ 
فتح و ظفر قرین ایشان باشد. داهر رای(*۱) ازین معنی تیره شد و آتش 
غبرت در دماغ او استبلا پذبرفت(۱۲) و بخشم کفت : به هد باری(۱۱) نزول 
کرد که آن موضمی است کد(۱۸) استخوان همانجا(۱۱) برسد. داهر ازانجا 
بر خاست و بهزیمت خود را حصار راور انداخت» و انباع و بنه دران قامه بماند؛ 
و بموضعی نست که میان داهر و لشکر عرب( ۰( بكث فشک بود . بس داهر 
از منجمی سوال کرد که اعروز (850)) مرا اتناق بجنگ می باشد با نه(۲1)» 
و زهره کجا ست »و از حال این دو اک ار از حساب غالب و مفلوب استخراج 


کن که انوم چکو نه و بود - رم منجم) منجم ب بعد از اب تخراج 


(۱) ب ؛ جیوره؛ پم , چبور ؛ حس ۰ جیرور 2 : دهاداه؛ پ : دهاژر!* س : دهاوه ؛ 
(۳) م : درست . (4) پ :داهر کاثر (ه) س : تاد (د) بم:جور (۷) بس 
کم : کرد (م) کذا در جیم نسخ )٩(.‏ این عنوان در نسغه پ موجود تست (۱۰) پ« 
کردند ‏ (۱۱) کذا در جیع شخ الا نخه م که بدون تتاقش «سیساکر» میلویند (۱۲) ب 
سم : آه بدر رفت ! ک : آ.ده رفت ۰ (۱۳) بسح : جیور اپ : جیورام : چتور (۱6) پ : 
کردند (۱۵) م: قدری‌داهر رای )۱٩(‏ بم: یافت (۱۲) پگ« حد باری ؛ پ :سول 
باری؛ س: حب بازی؛ م ؛ هند باری (۱۸) بپ‌گم: تا )۱٩(‏ س: آلجا (۲۰) بکم: 
جنگ می باشد 


اشکر داهر و عرب؛ س : میان لشکر عرب وه داهر ‏ (۲۱) بس‌کم:۱ 


۱-۸ 


تنجیم جواب داد که بر وجه حساب غلبه هر لغکر عرب(۱) را ست ؛ زبراکه 
(س ۱6۰) زهره پس پشت اوست و مقابل تو - رای داهر ازان سخن() در 
خثم شد . منجم گفت : بادشاه را تیرء(۳) نباید شد؛ بفرمای تا صورت زهره 
از زر بسازند (4)تا زهره پی پشت تو(*) باشد و فتح ترا باشد(؟)۰ پس 
صورتی(1) ساختند و بر فتراث(۷) او بستند۰ محمّدٍ قاسم نزدیکتر آمد. بمقدار 
نیم فرسنک میان هردو لغکر (نزول) مسافت بود(۸). 
جنگ کردن روز دیگر 

روز دیگر از آنجا قل کرد و بدو بانک زمین فرود آمد . چون نزديك 
لعکر عرب(۱) نرول کرد» (پس) داهر از ملو (* ۱) خود 7 اری(۱۱) را بخواند 
و اورا دسر کور خواندندی(۱۲) ۰ گفت : ترا پیش محمّد قاسم باید رفت ۰ دبیر 
اعور بر حکم اشارت با خبل خود بیرورن آمد و با لشکر اسلام مقابل شد و 
حرب(۱۳) پیوست . از بدو صباح تا اصرام رواح شجاعان دابر و مردان 
از هردو طرف دست آویزشه(: 0 کر‌دند(۱) تا آنگاه که فرو ماندند(*۱) 
و باز گیتند. 

جنگ کردن داهر روز سیوم با اهل عرب 

پس داهر(۱۷) لمین جاهین (۱۸) را روز دیگر فرمود که او مردی شجاع بود. 
ببرون آمد و در چنک(۱9) پیوست تا که کته شد. پس چون هر(۲۰) فوجی 
)۱ سم ۰ اسلام.. ۰ (۲) بپ: سخون (۳) پ؛طیره (4-) این جمله در جیم نس 
بمد از «بستند» می آید ‏ (0) در جیع نسخ ؛ او (), بس‌کم : صورت ‏ (۷) پ؛ بفتر اك 
(۸) ب ؛نزول کرد ؛ س ؛ نزول بود  )٩(‏ بس‌م ندارد + عرب" باید فرامث صعیح اینطور 
باشد . چون لشکر عرب ازديك فرول کرد (۱۰) پ؛ نرديك ‏ (۱۱) م:تقری (۱۳) ب 
س ؛ خواندند؛ ک : خوانند ؛ م » گویند ۱۳۱( پ ؛ پحرب ‏ (۱6) پسم؛دست آویزها 
(۱0) کم؛ کرده اند (>۱) پ‌کم: مانده اند (۱۷) س «رای ‏ (0۱۸" ب: تکر 


جهیبور؟ پ + تکر جهییز ! حی؛ کر جیور؛ ک «تکبر چهور ‏ (۱9) پ: بجنگ (۲۰) ب 
س‌کگم : پس داهر چون 


۱۹۹ 


واکه نامزد هب د(۱) علف تیغ خونخوار اسلام می هد(۰)۷ (1862) وزیر 
سیاکز(۳) یش آمد و خدمت کرد(؛) و گفت : ای رای(*)» بدین روش(٩)‏ 
که تو چنک پیش می روی(۷) خطا میکنی » و ترا چند بار تدبیرها ناصواب 
افتاده است و هنوز تجربه نمی کنی . و آگرچه تدبیر انسانی(۸) موافق تدبیر 
بزدانی نمی باشد(٩)‏ + فاما بر رای(۱۰) رفیع شاهان وقت (۱۱) سربق تخلیص(۱۲) 
فرو بند(۱۳). ترا اوّل که این لغکرعرب عبرء میکرد که از آب عهران بتفاریق 
میگذشتند(۱4) با ايشان مقابل بایستی شد؛ تا ایشان را ترس بودی (ص ۱:۱) از 
جنگ دیگر. آکنون چون جمع شدند و در مقابل تو آمدند هر تکری(۱0) راکه 
ارستی علاك میشود(۱1) . این معنی صواب نیست . رای صواب تو آنست که با 
جمله حثم و خدم و سوار و پیاده با ابشان بر پیل(۱۷) حمله کنی(۰)۱۸ اک 
ترا(٩۱)‏ ظنر باشد مراد تو برآید و خصم تو عندفم شود؛ و آکر نم(۲۰) ایشان 
زیردست باشند» [و ] تو باری(۲۱) از عار بادشاهان حدود(۲۲) معذور باشی» و 
بر ابذاء و اولادو عقب تو عحنه نباشد . داهر اين قول(۲۳) را قبول کرد: 
جنگ روز چهار م(۲4) 
پس روز دیگر فرمود تا کوس جنک فرود کوفنند و عم برآفراشتند. 
و ابناء ملوك بقدر پنجهزار سوار(*۲) نامدار و مبارزان ععّار و شصت زنجیر 
(۱) پ: کردی (۲) پ ؛کشتی !(۳) م+سیساکر, (4) م«خدمت بجاکرد (ه) پ : ای 
پادشاه ؛ س‌کم : يا بادشاه )٩(‏ بس‌م : روی (۷) پ ؛ پیش کرده !م۰ یش می آری 
(۸) م : اشان )٩(‏ پ : نباشد / ۰( ب * برای رفع (۱۱) بس‌م ؛ وقت باید ؛ 
پ ؛ وقت را باید ‏ (۱۲) بس, تدای ؛ پ‌ک: تخلف ‏ (۱۳) بس : فرود بیند ؛ 5 « 
فرو بیند؛ نسخه ح در ۰ سفق جله دارد که مطلبش ایشت ؛ فاثا برای دنع لشکر طریق 
تخاف فرو بیند (۱6) م: میگذشت (۱۵) م: جتگی (۱5)م مره (۲۱۲ ه #ارد! 
بر پیل ‏ (۱۸) پ ؛ کنند )0 پ ندارد ؛ ترا (۲۰) بو الا (۲۱) ب: بری! 
س : برولی ؛ م۶ بمیری (۲۲) پٍ ؛ خداوندان (۲۳) پ‌کم ندارد : قول (۲) بپس: 
روز دیگر: (۲۰) پ : سواران 


۱۷۰ 


فیل (۱)مست‌سو بعضی گویند صد فیل چنگی(۱) بودسو بیست هزار پیاده با 
درع و درق(۲) پیش او روان شدند بجنگ(۰)۳ و خود بر ژنده فیل نشست 
و عماری (1860) بسته و برکتوان آهنین(4) افکنده و زره پوشیده و کمان 
بزه کرده(۰)۰ و دو نار کنزد باوی در عساری بود؛ یکی تبرهماپی 
یکدیگر(7) بوی میداد و دبگری تنبول عی داد. 
فرستادن داهر ۳ علافی رابا جیسیه پسر خود 
پی خود بر لغکر براند و پس را چریده کرد(۷) و کفت : محمّد علافی 
را با تو می فرستم کار جنک عرب او بهتر میداند. چنانکه میفرماید پیش 
رفتن(۸) و با واپس آمدن» پفرمان و اشارت او باش. آنروز تهم از عاه 
رهضان سنه ثلث و آسمین(٩)‏ بود از هجرت رسول ال صلی اب عل+(۱۰) وسلم. 
چون داهر برسید؛ محمد قاسم مسلمانانرا قوت دل میداد» و بر جنگ تحرص 
مینمود؛ و میگفت : با احل عرب" امروز روز کوشش است. از برای جهت 
اسلام(۱۱) پک بکوشید(۱۲) (ص ۱:۲) و جهد و اجهاد بچای آرید(۱۳): 
و حول و قوة بر اعتصام ای 
بشم(؟ 0( مپراث ماند و مال ولاءت ضبط شا آبد(*۱) , و اک شا ساکن باشد و 
متردّد شوید و دل بشکنید و عجز و ضعف را بخود راهء دهید » آتزمان ابغان(۱۰) 
غالب شوند ؛ و(۱۷) همه را بکتند(۱۸) و مع رکه ابشنرا شود و متاع خود با دهید 


(۱-۱) این جله در تفه رن دودود رش (۲) ب؛درع و زره؛ پ؛ زرع و زرق * س؛ 
درغ و زرع ۱ ک5؛ درع و ذورق " و نسخ بس کلبه «پوشیده» زیاد دارد ‏ (۳) بسک 
ندارد: بجلگ * م۰ بر جنگ (ع) پ ؛ آهنی (ه) پ: بزه کشیده () بس: یکدیکر ! 
و نسغه پ «بی یکدیگر» ندارد ۰ (۷) س؛ «خواند» بجای «جریده کرد» ‏ (۸) م 
انزاید ؛ ملوك . )٩(‏ ب افزاید ؛ یمنی نود و سه ‏ (۱۰) بس افزاید: و آله (۱۱) پ 
س؛ از برای اسلام؛ پ ؛ از برای حسبت اسلام ‏ (۱۲) پ: چست بکوشید (۱۳) پ: جهد 
کنید (۱) پ؛ ملك ملك شمارا (۱۵) پ : مال از ولایت جع آورده در ضبط شما آید ؛ 
م:مال که از ولایت آورد ضبط شا آید ‏ (۱5) بس‌کم: و ایشان (۱۷) بس‌کم 
ندارد " و (۱۸) پ؛ بشکنند 


۱۷۱ 


و يك کس را از شم زنده تگذارند. و چون از کافرار_ روی بکردانید» 
جای شما در دوزج(۱) و اسلاف شمارا عار باشد. پس(۲) محرز(۳) بن ثابت 
(87۵)) الدمشقی(؛) و اوس بن قبی(*):را با شفهزار سوار بمقدمه نصب کرد؛ 
که ازین آبکیر بگذرید. از آن جوی که درمیان داهر و لشکر اسلام بود 
بگذشتند . بی عطاء(1) بن مالك القیسی و ذکوان(۲) بن علوان(۸) الیکری 
را اجازت کرد» تا مقدمةٌ لعکر را بار پاشند(٩)‏ ۰ ابشان هم بگذشتند. پسمحمد 
علافی مر داهر را گفت که ای رای(۱۰) هند و سند» این طائفه که در مقابل 
تو آمده اند پشت لثکر و(۱۱) شیران صفدر اند؛ و عباران جاسپار و شجاعان 
کارگذار(۱۳) و نیک اسبه(۱۳) ابشانند. ار این جماعت را(۱4) دفع کنند» کار 
تو برآید ۰ و آکْ دفع نتوانی کرد تحقیق ترا منهزم گردانند ۰ رای تو برتر! 
جنگ کردن داهر با لشکر عرب روز ۷ 

بس دار با تمامت(۱ ۱) لشکر براند و بععنی فبلان را در مدمه آن روان 
کرد(۱۷)؛ و قلب را کرد بکرد(۱۸) خود فراعم آورد. و پیادگان سلاح دست(۱۱) 
[و] تبر اندازان (۲۰)و [حاملان] شل و نم نیزهمدستهٌ آهنی که سیل(۲۱) 
گویند- در پیش و تبر اندازان(۲۰) از دست راست؛ و سالاح سواران(۲) پر 
خر( از جانب چپ پ. (س 0۳9 بدین نسق و نمط جنگ(۲4) پیوستدد . بس 


)۱( )یرای شا دوزخ است ‏ (۲) بپس‌که: پس بفرمود ۳ ؛معرر (4) په 
دشقی ‏ (ه)"پ « اویس قیس ‏ (+) بح‌ک: عطار؛ س : عطا ؛ م: عطارد ‏ (۷) پ« 
ذکران (۸) م؛ الوان )٩(‏ ب: باز یافتند (۱۰) پس‌کم :شاه (۱۱) پ :یش 
لشکر ‏ (۱۲) بی‌م: کارزار . (۱۳) بس؛ تیک اسپ ؛ پ؛ اسبان نیک ؛ م: بیک 
اسبه ‏ (۱6) بی‌کم؛ لشکر ايشان را (۱0) نسغه پ این عنوان را ندارد )۱٩(‏ پ ز 
بتامت (۱۷) پس‌ک: مقدمه ثرد؛ م: مقدم روان کرد (۱۸) م۰ کرد بر کرد )۱٩(‏ ب؛ 
بسلاح و دست ؛ م: بسلاح دو دست (۲۰-۲۰) این جمله‌در نسخه پ موجود بست ‏ (۲۱) ۸؛ 
شل . (۲۲) کذا در جیم نسخ. باید «سلاحثوران» باشد ۰ (۲۳) پ؛ برهمنه ؛ کم : 
برهنه (4 ۲) بس :بجنگ 


۱۷۳ 


عبید ین عتاب آنروز از مد علافی بگشت و بنزديك عقد قاس آمده بود(۱) ۰ پس 
گفت که (۱)قد علافی مر داهر را گفته است که این طائفةٌ عرب که از آب 
گذشتدد روی(۲) لشکر اسلام اند و نك اسیه(۰)۳ و داهر لشکر خود را گفته 
است که اند جمله سلاحداران و حانداران (1870) سلاح دست او عزم 
گذشن دار ند ۰ پس تقد قاسم بفرمود که حشم اختیار بگذرند(4) ۰ همه سواران 
کارزار و دلیران عبارز() فرو(ت) راندند الا قلب و خاصگان(۲) با مد ماندند؛ 
و م وکا بسابه را هم در فوج خود مستقیم کرد و روی بحرب آورد. و 
جمله از آب بگذشتند و جنگ پیوستند(۸). پس تخد قاسم با محرز بن ثابت 
در قلب پرابر در آمد؛ و جهم بن زحر(٩)‏ الجعفی بر میمنه» و ذکوان(۱۰) 
بن علوان(۱۱) البکری از عیبره» و عطاء(۱۲) پن مالك القیسی(۱۳) را مقدمه 
فرمود. و بنانه بن حنظله کلابی را در ساقه نصب کرد. پسن مد قاسم گفت : 
با امل عرب» آکر مرا واقعه باشد امیر شما (۱4)محرز بن ثابت باشد» و اک 


اورا شهادت افتد امیر شما(؟۱) سعید باشد. 
مت کر دن روز بنجشنه 


پس محر ز(*۱) حمله کرد ۳ بجنگ باستاد تا کته شد. پس سعید 
لشکر را قَوّت دل داد و جنگ پبوست . پس حسن بن محتذ(۱۰) الیکری 
را در جنگ انگعت ثر بزخم ینغ فتاه . مسلمانان ایستادگی کردند و چون ببلان 
مست حرکت کردند؛ و ۳ شدند» و از تن پبلان(۱۷) در آمدند» و ه 


(۱) پ :و بمحمد پوت بود ‏ (۲-۲) »این جمله در نسخه م موجود نیست ۰ (۳) پ: نيك 
اسبه دارند ؛ م۰ ييك اسبه ‏ (4) بس‌کم؛ بگذرید (ه) پ: دلیران مبارزان ‏ (5) م: 
فرود ‏ (۷) پ: خواصگان ‏ (۸) بس ندارد؛ و جنگ پیوستند ؛ پ :و بجنگ پیوستند 
)٩(‏ در جیم نسخ زج (۱۰) پ*ذکران (۱۱) مالوان (۱۲) ک؛عطان؛ مه 
عطار ‏ (۱۳) پ: القیس . (۱6-۱) این جله در نسغه پ موجود نیست ‏ (۱۵) پ: 
معرز بن ثابت (۱4) پ:مجه (۱۲) ب‌کم : از ییلان * س؛ در پبلان 


۱۷۳ 


زنجیر فیل باز کرانیدند(۱) . لشکر اسلام حمله کردند و کفار را براندند 
بدان موضع که صف ایشان بود. و روز بآخر رسید. هردو لثکر باز کشتند. 


ار یخ دهم ماه ر‌ضان سنه ثلاث و آسمین 


چنین آورده اند مثاطکان این عرائس که چون («689) روز دیگر 

(س ۶6) صبح جهان آرای دلکتای جمال از مشرق شارق بعالم نمود. 
روز پنجشنبه بود. داهر(۲) بیرون آمد و پسر خود چسیه را در قلب با ده 
هزار سوار(۳) جنکی مفرق در آهره_سبضی از ابشان موی کناده و تبفیا 
کشیده " و بمضی مو یکره زده(4) و تیغ و سر گرفته(* تا برابر صف مسلمانان 
آمدند و بایستادند. داهر بر پیل سید نشسته و کرد بگرد او بیلان دیگر" پس 
پشت او و از دست راست او جیسیه و ابی بن ارجن(1) و کوار آکبر جدّ 
کوار اصفر(۷) و جیبن(۸) عمزاده داهر و بشر بن هول(٩)‏ و قیبه(۱) بن 
بشر از جانب میبره» و .دهرسیه(۱۱) بن داهر و بل صاحب کنبه(۱۲) ق 
نائله‌(۱۳) و جونه و جتهل(»۱) و جمله اختیاران سند و بجهاری(*۱) 
و و و سنج(۱۷) و اسیار(۱۸) و لیا امار(٩۱)‏ و جمله جثان 
شرقی را ان و پس پشت خود نصب فرمود. و ستافان و ی ۰«( 
)۱( اه کی 0ب : داهر رای (۳) م :ده سوار (4) پ ؛کره کرده (ه) م۰ کشیده 


6 بیخس«آبی بن احدن ؛ ک : حین ‏ (۷) ب «کراو اکبر جل کوار؛ س »کرد اک کوار 
اصفر ! ح «کراد اکبر جل کوار اصفر (۸) پ :حسین * ک ؛ جیسنی )٩(‏ م۰بشیر بن دهول 
0۰ حم * قیه ! پس :قه ؛ که فیر ‏ (۱۱) بح؛دهرسین؛ ک :+ هرسیه ‏ (۱۲) په 
بیان بن صاحب کنه ؛ م: کبیه (۱۳) ک:نایل (۱4) اين فرامة مصحح است. آگرچه 
برای آن هیچ سند موجود یست؛ ببس : این اسم را ندارد؛ ح :شیبد ؛ پ‌ک: مشید؛ م۱ مستهل 
(۱0) بح ؛ بخباری؛ پ ؛ بحباری؛ سک : بختباری (۱۰) بح : اسراهیل ؛ پ ؛ اسرهیل؛ 
س‌ک؛ سراهیل ‏ (۱۷) پ : سنح ام مینج ؛ و در ساير نسخ :سنج (۱۸) بح : اسبار؟ 
پ : اسباب؛ س؛ اسیار ‏ (۱۹) بح: تبالبا؛ پ ؛ لتلیا؛ ک: لقبالها ‏ (۲۰) س : جانبازان 
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را پیش قلب نامزد کرد . (۱او از پیلان جلگی دو زنجیر در میمنه و دو زنجیر 
در میسره تعبیه کرد(۱) . ودیکر سواران و پبلان را برابر لشکر اسلام در اهتمام 
جاهین روان فرمود. 
تعبیه کردن لشکر اسلام بمیمته و میسره و قاب 
پس محند قاسم چون ایشان را بدید» بیرون آمد و <نظله کلابی را در 
میمنه فرمود» و ذکوان بن علوان البکری را بمیسره فرمود(۰)۳ و ابو(۳) 
صابر همدانی [را] با علمها در مقابل (1880) پبلان باستاید(4)» و هذییل بن 
سلیمان(*) ازدی و زیاد بن جلیدی ازدی و سواران از نمیله و مسعود 
بن الشعری الکلبی و مخارق(1) بن کیب الراسی(۷) در پیش قلب . پس 
مقدمه بجنک پیوستند؛ از یکطرف(۸) د بن زباد العبدی و بثر بن عطیه 
با اماب خوه [و] از طرف دیگر (ص»:۱) ممعب(٩)‏ برن عبدالرحمن 
الثقفی « و خریم بن عروه مدنی(:۱) در مقابل داهر شدند. 
پس چون جمله خیل و حثم فراهم آمدند » سواران اختبار را محمّد قاس 
سه پته کرد : تلثی در قلب و ثلثی در میمنه و نلثی در هیسره " و باقی در 
پی لشکر بابستادند. و نفط اندازان را فرمود تا آلت و علّت خود مها دارند(۰6۱۱ 
بای خودبر افروزند و آتش در بندند , و این(۲ ۱) نوصد مرد نفط انداز(۱۳) 
را سه فوج کرد , سیصد نفر(؛ ۱) در قلب؛ و میعد نفر در میمنه و سیصد نفر 
در هیسره ‏ همه(*۱) تبر های نفط بر کمان نهادند . پس چون نماز بامداد 
بکناردند(" ۱) و صفها راست کردند؛ پنج صف آراسته با رایات(۱۷) و علم بر پشت 
(۱-۱) تام این جبله در نبغه پ موجود نیست (۲) پ : نامزد فرمود (۳) بیح‌ک : 
ابا (ع) بپسم : باستادند (ه) بم: سلمان )٩(‏ و در جیم نسخ :معارق (۷) پ؛ 
الداسنی؛ م ۰ الراسلی (م) پ : از یکطرف و ؛ م ۰ و از یکطرف او )٩(‏ پ :و عصی الح 


(۱۰) مدنی یا مذلی (۱) (۱۱) پ ‏ کردند *مکنند (۱۲) م۰آن (۱۳) م: اندازان 
(۱۶) بس‌کگم : مرد (۱0) پ : اینها همه (>۱) پ: نماز دیگر ادا کردند (۱۷) پس:رایت 


۱۷۵ 


اسب فرش بگذاره‌ند(۱) :اهل عالیه یک صف* و بنو تمیم یکیف » و بکر وا 
صف دبگر(۲) و عبدالقیس با اعل خود يك پتهم(۰)۳ و ازدبان يك یته(8), هر 
پنج قببله مف کنیده(*) روی به محمد قاسم آوردند تا (89)) چه فرهاید . 
خطبه کر دن محید تام قفی 

پس محمّد قانم کفت :با اهل العرب(1) ! اين طائة کافران روی بجنک 
ما آوردند("). شا چهد(۸) کنید که ابشان بر سر اهل(٩)‏ و عبال و 
مال(۱۰) و خانها و ضیاع و اسباب(۱۱) خوه جنک خیرء(۱۲) کنند. شما از 
باری(۱۳) خدابتعالی بر یشان برانید » بحول و قرّت الهی همه را علف تیغ 
خونخوار آبدار کنیم و مقهور و مخذول گردانیم "و مال و عیال ایشان را در 
خبط آریم و غنیمتهای فراوان بگیریم .باید که ساکن باشید» عترّه مشوید(4 ۲6۱ 
و خاموشی را پیرایهٌُ خود سازید» و بجای خود نصب شده مقام خود را ناه 


دارید(*۱) »و هیچکس را از قلب بمیمنه و از میمنه بمیسره(۱۲) بیاری یکدیگر 
مشغول مشوید .خر کن در صییه و هکو خود(س:4ع۱) امتادگی کند(۱۷)» 
که خدای عزٌ و جل عاقبت متفیان 2 بخیر(۱4) کرداند, و پیوسته کلام مجید 


۱ 


بر زبان ابید و میگوئید(۱۹) * لا حول و لا قوة 1 ال الملی العظیم . پس 
آ,داران را فرمود که(۲۰) راویها پر آ بکی دانشد(۱ ۲): ۰و در هر صف لشکیگه ۲۲(۰) 
مکنته باشند و آب میداده باشند( ۳( هیچکی طلب ازجا( »6 خود 


"( پ : بکترانیدند (۱) . بس‌کم ۱ يف بته (۳) بس‌کم : یکصف (4) م:یکسف 
(0) بس‌کم : هر پنج صف  )٩(‏ پس‌کم: اهل عرب ‏ (۷) پ ؛ بجنگ آورده اند 
(۸) پ ؛جهد و جد ‏ . )٩(‏ بپس «مال؟م:ما امل ۰ (۱۰) بپس ندارد «و مال 
(۱۱) پ : اسبان ‏ (۱۲) م*چبره ‏ (۱۳) پ ؛یاری و ساونت ‏ (۱) پ »و متردد و 
پریشان و یدل مشوید (۱۵) بس ؛ نصب شده باشد و مقام خود را نگاه دارید پ : و بجای 
که نصب شده ایم مقام خود را مگذارید و بجای خود متقیم باشید (۱) م ۰ از قلب و 
مینه و میبره (۱۷) گم کنید (۱۸) کء جر )۱٩(‏ پس: بگوید (۲۰) بس 
جم: تا (۲۱) پس: کنند ‏ (۲۲) پ :در موضعی (۲۳) بس‌کم : میگشتند و آب 
میدادند ۲ (۲6) پس : جای 


۳۹ 


حرکت نکند(۱). پس بکر()برن وائل و نو تمیم (۳) پیامدند و گفتند که 
لشکر کافران(4) (راو8ز) بلائی تسام است»و عدّت و آآت حرب ایشان در 
ساختگی استعداد جنک پرداخته(*)» نشاط میکنند و تعجیل می نمایشد در مقابل 
شدن و الفات کردن شما. 
جهد کردن محند قاسم مبارزان را 

پس محمد قاسم روی بدیشارن آورد و گفت : ای پنی تمیم» ای بنی 
عزیز(1) ۱ خمم(۷) در مقابل آمد(0) و ظاهر شدم(٩)‏ مستعد حرب می 
آبد(۱۰) ۰ شما را مم جهد و جد میراید کرد به قوتی تمام و اجتهادی یکمال(۱ ِ( 
تا کار شما نظام زاف تن محمّد قاسم همه را قوّت دل داد(۱۲)؛ و همه 
ساخته و آماده شدند(۱۳) . و از هر طرف(۱4) پنج صف مبارزان دلاور و 
دلیران جنگی ممدیگر را آواز داذند ‏ و بجنگ برون آمدند * 

خطبه کردن مد فاسم صر باران و/(*۱) 

مصلفان احادیک چثارن روایت کرده اند از فرقد(۱۳) که دران روز 
محمّد قاسم مردهارن را خطبه کره که :ای مسلمانان» استغفار بیشتر کنید 
خداوند عز و جل در(۱۷) امت هحمّد مصطفی ع ان علیه وسلم درود(۱۸) 
فرستاده : یکی صلواة بر مسطفی علیه السلام و دیگر استغفار بر گناهان . بر 
شما باد(۱۹) که قوی دل باشید که خدای عز و جل شما را بر ابفانس 
مسلط کرداند(۲۰). 


(۱) م ؛ تکند (۷) و در جیع نیخ : ابویکر (۳) و در جیم شخ ؛بنی میم (4) پ: 
لشکرگاه کفار .. (ه) م؛پرداختند ‏ (») بیپس:ای عزیز ‏ (۷) پ : لشکرکنار 
(۸) پ:آندند )٩(‏ ب ۰ ظاهر شدند اکنون ۰ (۱۰) پ :می آیند ‏ (۱۱) س :کامل 
(۱۲) پ؛ میداد (۱۳) ب : آماده شدء آمدند؛ پ : و همه را ساختگی و آماده شده اند ؛ 
س : آماده شده ‏ (۱) پم ندارد: طرف ‏ (۱) پ؛ با یاران ‏ (+۱) پ »که از فر 
مرقد ‏ (۱۷) پ :یر (۱۸) کذا در جیع نسخ؛ باید در ازای آن «دو چیز» بغوانم 
)۱٩(‏ پا: شا را باد ‏ (۲۰) بم:گردانید 


۱۷۷ 


و در احادث آوردء اند که چون محّد قاسم در حرب آمد؛ نبهان 
ابوفنه(۱) قشیری مولای کندی را(۲) با دوست نفر سوار(۳) کزیدان 
(ص ۱:۷) لثکر بمقدمه نصب کرد؛ تا برابر داهر و تکران و میارزان او مقابل 
شد(؛). با (190) فوجی(*) کافر که بحرب ببرون آمده بودند جنک پبوست(1), 
تا یشتری را از ایثان بدوزخج فرستاد و باقی هزیمت شدند و بداهر پیوستند ۰ 
پس داهر فوجی دیگر را در مقابل ايشان فرستاد ۰ ابوفضه نام خدایتعالی(۷) 
یاد کرد و حمله آورده ابثان را م(۸) مقهور و مخنول کردانید. پس دفمت 
سیوم از تکران نامزد فرمود ۰ ابوفضه استغفار کرد و جنک پیوست(٩)‏ . ایشانرا 
یز(۱۰) دفع کرد(۱۱) و می کنت(۱۷) تا بلعکرگه داهر(۱۳) 

آمدن چاد ی( 0 برای امان 0 0 

راوبان احادیث چنین(:۱) آورده اند که ند قاسم پیش مف آمد(۱۷). 
اگاه شخصی چند از مشرکان سا‌مدند و امان خواستند. ۳ قاسم ایشان را 
امان داد. پس کفتند : ای امیر عادل » ما از کیش خود برگشتیم(۱۸) و در 
عرٌ اسلام آمدیم ۰ مارا از سواران اختبار خود فوجی بفره‌ای تا برویم و 
از پس پشت لثکر که غافلانند(۱۹) درآئيم* و ازارنی طرف دل ایشان 
پربشان شود و دو دل گردند ۰ و چون متردد شوند» لشکر اسلام را بفرهای 
تا از اطراف برآیند و حمله کنند. و دل م(۲۰) گراهی میدهد که این 
کافران را از تیم تو بلائی مستولی گردد(۲۱) و مستهلک شوند(۲۲) 


(۱) ب : ابا فقیه ؛ پح‌کم : ابا فضه ‏ (۲) پ :کند بل تا (۳) ببس ؛سواران * م۱نفر 
گرییگان سوار ‏ (ع) پ : شدند ‏ (0) سب‌کم ندارد؛ با (۰) پ : پیوستند (۷) پ : 
خدای عز و جل را (۸) آبس‌کم ندارد :هم )٩(‏ م۰بجنگ پیوست (۱۰) بس‌کم 
هم (۱۱) پ : کردند (۱۲) پ : کشتند ‏ (۱۳) پ : بلشکرگاه داهر آمدند" س ؛ بلشکرگاه 
داهر رید (:۱) سءکس_ (۱۵) پ؛باما آمده؛ سم : بامان خواستن ‏ (۱) ببس« 
مصنفان احادیث چنان (س ؛ چنین) ؛ پ : راوبان چنین احادیش (۱۷) پ ؛برآمد (۱۸) م۰ 
بر‌گذشتيم. (۱۹) پس : غافلند ‏ (۲۰) ببس‌گم »من ! پ ؛مایان ‏ (۲۱)م:روی دهد 


(۲۲) م « گردند 


اختیار کردن حمد قاسم مر باران را 


پس محدد فاسم فوجی از سواران جلد اختیار کرد» و مروان بن اشحم(۱) 
یمثی و تمیم (010)) بن زید قیسی را پا"دو علم بر سر ایشان(۲) نصب کرد" 
ا از پشت ایشان در آمدند . و مشرکان را ازانصال معلوم نبود که لذکر 
اسلام تکیر بر آوردند(۳) و کثتن بشرط و غذا برسم کردند. بعنی کافران 
را دل بأنباع مشغول شد و روی بکردانیدند؛ و غلبه و ضجرتی (ص ۱:۸) در 
لشکر داهر افتاد چنانکه(*) متردد گشتدد و هراسی بدیشان راء بافت. 


له کردن لشکر رب هرا( 


پس مد قاسم نعره بزد و فرمود که هان ای لککر عرب حله کنید که کافران 
دو گروه شدند(7). لشکر اسلام از عقابل و هیمنه و میسرء و ورای ایشان در 
آمدند ۰ مد فاسم یشان را بر سر جنک خیره(۷) میکرد» که امروز روز کوش 
شما ست" نا از کافران کته پشته شد. پس داهر سپر برداشت و بر فیل سفید 
نثست » و چهار ضد نفر مرد مغرق در ملاح آهن(۸) » تینها در حمائل » و سیر 
آعنین(۸) و نبم نیزها(۱) و دستهٌ آمن که هندوی آثرا سبل کویند(۱۰) بدست * 
برین صفت بر آمدند و جنگ میکردند تا پوست از دستهای ایشان بترقید" هر 
بار که فیل حمله کردی(۰)۱۱ داهر چکری مدور داشت» بمثل آقینه وکاردهای 
تیز(۱۲) هرکه نزدیک فیل(۱۳) آمدی آن چکری برسم کنند بینداختی و بخود 
کنیدی(۰)۱4 سر سوار و پیاده از تن جدا کردی . و دو کنيزک که با وی(*۱) 


(۱) ب ؛اسحم (۲) بپس؛ بر ايثان (۳) بس‌کم؛ آورد ‏ (4) بس‌کم ندارد : 
چنانکه (ه) پ ندارد : بر کافران (») پ : شده اند (۷) بس؛ چیره (۸) پ : آهنی؛ 
س»آهنین  )٩(‏ پ : و نیزهای آهنی؛ م۰ نیم نزه ‏ (۱۰) م۰ که حل کویند (۱۱) م: 
میکرد ‏ (۱۲) م؛کاردهای ایشان تیز ‏ (۱۳) بپ‌سک ندارد؛ فبل ۰ (۱4) بس‌کم 
ندارد ؛ و بغود کتودی ‏ (۱۰) بس‌کم: با او 


۱۷۹ 


در عناری نثسته بودند(۱)؟ یکی اورا تتبول میداد (010)) و دیگر تبر میداد(۲). 
حمچنان جنگ متواتر شد» " نماز شام مشرکان بیفتر کنتد شدند. 
شهید شدن شجاع حبشی (۳) 

راوبان احادیث از رام سیه برحمن چنین روابت کردند که درمیان 
مسلمانان مردی بود » اورا شجاع حبشی کنتندی(4) . از حد شچاعت و 
صولت(*) تجاوز(1) نموده بود» و در صف هیجا ید بیضا نموده. پیش 
ند قاسم سوگندی منلظ بر زبان رانده که هیچ طعامی و شرابی نخورم 
تا با داهر مقابل نشوم و پزخم فیل اورا نزنم ؛ تا جان در تن من(۱) باشد 
کار زار کنم ؛ و الا شهید شوم (جنک کردن داهر با حبشی)سپس روز (ص۱»9) 
پنجدنبه دهم ماه رمضان سئه ثلاث و تسعین(۸) بود. داهر بر فیل سفید(٩)‏ 
نشسته بود . ببرون آمد و بایستاد . حبشی بر اسب سیاء سواز شده بو(" 6۱" پیش 
وت و جنگه‌پوست:(۱ )واه رای را عبر کزدهه که بعنک قو می آیط(۱۵): 
داهر رای با وی مقابل شد و پیل‌را بر وی راند. حبشی هم اسپ را تند کردو 
پیشتر(۱۲) فیل آورد. اسب حبشی از فبل تجلّب و تحرز می نمود. در حال(۱۳) 
دستار از سر فرود گرفت(»۱) و چشمه‌ای اسب بست و بر فیل راند چنانکه 
زخم بر خرطوم فیل بگذارد. دادر رای تبری بمئل مقراض دو شاخ بر کنان 
نهاد» و بطریق استادی و فرزانکی که داشت درکنید و بکناد و سر او ازکردن 
هرانید و تن اوبر اسب بماند . پس داه رگفت: این زخم کاری آمد؛ («011]) بنگرید 
که این حبثی را چکونه کنته ام(*۱). مبارزان پیشتر رفتند و تن او بر فربوس 


(۱) ب :در عاری بودند (۲) بی‌کم: تبر بوی میداد (۳) پ ندارد ؛ شجاع (6) س» 
میکفتند؛ کم :گفتند. () بپس‌ک :صوامت ؛ م+صوالت ‏ (0) بپ‌س : مجاوزة 
(۷) پ؛ در بدن (۸) ب افراید: نی نود و سه )٩(‏ پ ندارد؛ سنید (۱۰) بس 
ندارد ؛ بود * پ ندارده سوار شده (۱۱-۱۱) این جله در نسخه پ موجود نیست 
(۱۲) پ؛ یش (۱۳) بی‌کم ندارد: در حال ‏ (۱4) پ؛فرود کرد (۱۵) بس 


کم ندارد ؛ چگونه 


۱۸۰ 


زین بمانده بود. مشرکان حمله کردند و جنک باستحکام نمودند(۱) و از 
اطراف در آمدند» چنانکه لدکر اسلام متردد شد ۰ و صفها برهم آمد و 
کفار کمان بردند(۲) که لشکر عرب را انهزام افتاد. مردمان در دهشت و 


حبرت افتادند* محید قاسم مدهوش شد بفابتی که غلام ساقی را گفت «آطسسنی(۳) 
الما نی آبم بخوران(4) ۰ آب بخورد و بخود باز آمد(*) . منادی کرد 
که هیا اهل الفرزب(») منم امیر شما محمّد قاسم * کجا میگریزید؛ سپرها بردارید* 
و صبر کنبد» که کافران شکسته شده اند(۰6۷ و ظفر مارا ست ۰ پس جمله 
حثم فراهم آمدند(۰)۸ موکهٌ بابه پیش آمد و با جمله(1) خیل خود پیاده 


شر(۰)۱۰ 
اواز دادن #حمد قاس باران را 


پس محتّد قاسم آواز داد که(۱۱) تخریم [ین] عمرو(۱۲) مدنی کجا ست * 
و کعلی ذهلی(۱۳) و مصعب بن عدالرحمن(*۱) و نبنانه پن حنظله کلابی 
کجا اند" و (ص ۰ه۱) دارس بن ایوپ کجا شد؛ و ابوفضه و مد بن زیاد 
عبدی(*۱) و تمیم بن زید قیسی کجا اند(۱7) باران و قرابتان و سلاحیان و 
جانداران و حارسان(۱۷) و نیزه بازان» پشت اسلام(۱۸) .شما اید(۱۹)" جمله 
لشکر ساخته و آماده بجای خود باستید» و متردد مشوید؛ و فوج خود را 


قوت دل دهید. 

(۱) پ : پوستند ‏ (۲) بس‌کم؛و صفها برآمبخته و کان بردند ۰ (۳) ب «اعطنی 
(4) بس ؛ آبم بده که بخورم ؛ پ : آب بخوران ‏ (ه) ببس ندارد : آب بخورد و بخود ؛ 
م آب بخورد و باز آمد (») بس‌کم ندارد؛ یا اهل المرب (۷) پ : که کافر شکسته شده 
است ؛ س : کشته شوند؛ م : شکسته شده است (۸) پ :آند )٩(‏ س : همه (۱۰) س : 
شدند ‏ (۱۱) م :که ای (۱۲) و در جیع نسخغ+عر ‏ (۱۳) بپس:دهلی! که 
و ذهلی (ع۱) پک مسب عبدالرحین ‏ (۱۵) پ ندارد ؛ عبدی ۰ (۱1) م: است 
(۱۷) پ ندارد : و حارسان ‏ (۱۸) پ : یشت لشکر اسلام  )۱٩(‏ پس‌کم: اند 


۱۳۱ 


له کردن مد قاسم (۲۱ 


پس مد قاسم نام خدای عر و جلّ بر زبان راند. بفرمود تا حمله کردند: 
کافران هم (:409) بایستادند و جنگ تیره شد؛ چنالکه از زخم تیغ(۲) 
شعاهیای ۳ در هوا بان شد ؛ و حریبد‌ها و نیزها با هید یگ می" زدند تا 
سلاحها شکست ؛ و یکفتی در آمدند و با هایگ در آمیختند(۳). [از] بدو(4) 
صباح که صبح صادق شارق شده تا اصرام شام بیثتر کافران کنته شدند: 
رای داهر با بکه‌زار مرد سوار(۶) از ابناء ملوك به‌اند(1) تا آفتاب زرد شد۰ 


خبر مقتل داهس ۷ 


باغبانان این غرائسن(۸) و مصنفان این نفائس از راوبان چنین روایت 
کردهاند(٩)‏ که داهز رای روز پنجشنبه دهم رضان مبارك سنه ثلاث و تسعین(۱۰) 
بحصار راوز پوقت غروب آفناب(۱۱) کدنه شد(۱۲) ۰ ابوالحسن روایت کرد از 
ابواللست هندی که او از پدر خود حکایت کرد که چون لشکر. اسالام. 
حمله(۱۳) کردند و نیشتر کافران(۱4) کته شدند» ناگام(*۱) از دست چپ شوری 
و مثغله بوآمد("۱) : داهر دانت که لشکر او(۱۷) است . نعره بز دکه سوی من 
آئید(۱۸)" من اینجا ام . 

ظاهی عدن۲۹ آواز زنان(۳۰) 

پی کفتده که ای رای(۰)۲۱ ما زنانيم شمارا" که بدست لشکر عرب 
(۱) نغه پ این عنوان را ندارد ‏ (۲) پ «تینها (۳) س «آویفتند (4) بپس‌که 
ندارد ؛ بده ‏ (۵) م؛سواران )٩(‏ پ :نماند (۷) ب » ملمون؛ س؛«خبر کشته شدن 
داهر. ‏ (۸) و در جیم نیج +عراش  )٩(‏ پم :کرد (۱۰) ب افراید : یمنی نود 
و سه (۱۱) ب ندارد؛ بوقت غروب آنتاب ‏ (۱۲) آپ افرای.: و بدوزخ رفت (۱۳)م: 
جهد (۱6) بس‌کم:کافر (۱۰) پس‌کم: تا (۱5) مس : بزآوردند (6۱۷ م: 
من (۱۸) پ:ننره بزد ؛ نمی من نمی بعني من اینجا ام گویا دنبی من نسی» شکل فاسد 
چله سشمکریت ‏ «اسیی اتر» می باشد (۱۹) بیس ندارد «ظاهر شدن (۷۰) تام ابن 
فصل در تغه س :موجود نیست ‏ (۲۱) پس‌م؛ شاه 


۱۹-۲ 


کرفتار شده ابم» اسیر کنته . داهر گفت: هنوز من زنده ام(۱)" شا را که 
کرفت(۲)؟ پس داهر(۳) پیل بر لشکر اسلام راند. مد قاسم نفط اندازان 
را فرمود که الحال(4) این وقت شما ست . یکی فط انداز قادر دست بود؛ 
بحکم تیر فط (1920) بر عماری فیل (س۱۰۱) رای داهر زد . عماری آتش 
گرفت 


باز گذتن رای داهم(*) 


پس داهر فیلبان را فرمود که فیل باز کردان که(1) تشنه شده است 
و آش در عماری افتاده بود» و فیلبان را فیل تمکین تکرد و خودرا در 
آب زه. هرچند که فیلبان جد و جهد کرد امکان نداشت» و باز نگشت» و 
رای وی قرش ی یارآ ات آنقت وا 
بمضی بر کرانةٌ آب(۷) اینتادنده تا سواران عرب برسیدند(۸) ۰ کافران هزیمت 
شدند . فیل آب بخورد و خواست که باز کردد و بحصار در رود. تیراندازان 
مسلمانان تیر بکشادند» و تیر(٩)‏ چون باران از هوا فروه می آمد. یکی 
عربی(۱۰) که تیر صواب انداختی » تير از شست(۱۱) بکثاد و بر دل داهر زه» 
که بروی(۱۷) نگون بر پشت فیل در عماری بیفتاد. فیل از آب برآمد و 
حمله کرد(۱۳) ۰ کافران که باقی مانده بودند در زير پای میمالید. همکنان 
تفرقه شدند؟ و داهر از فیل فرود آمد و با عربی مقابل شد. شجاع عربی 
تیغ بر فرق او زده(۰6۱4 سر او تا پگردن دو نیم کرد. و لشکر اسلام با کافران 


(۱) پ »ما زنده ايم ‏ (۲) م۰ بشما ک بگرفت (۳) بس‌کم ندارد* داهر (4) پ؛ 
که رای اهل (0) تمام این فصل تا «قد دون بواکر» در نسخه س موجود نیست (1) ب؛ 
و فیل * م۰فیل . (۷-۷) این جمله در نسغه پ موجود نیست ۰ (۸) پ تا سواری رسید 
)٩(‏ پ ندارد:و یر (۱۰) پ :یکی عیب (۱۱) بس‌م ندارد : از شست 
(۱۲) بس‌جم؛ و در روی (۱۳) م:کردند (۱6) پ‌ک, زد وم ازد 


۱۳۳ 


در آمیختند و می کتند(۱) تا حصار راور رسدند۰ برهمنارن_(۱) که در 
آب افتادند(۳) ۰ چورن آنجا که داهر کته شده بود خالی ماند(4) » از 
آب بیرون آمدند(*) و داهر را بزیر خلیش(1) پنهان کردند. فیل سفید 
روی (99)) بلشکر کافران(") آورد. آثار ابشان نماند(۰)۸ 
و در حکایت می آرند که قابل(٩)‏ بن حاشم رو زکنتن کافران و(۱۰) داهر 

مبن(۱۱) شانزده زخم خورده بود؛ و حمله میکرد و میگنت: 

مت و عوء سوم ۳ 

الا فاسبحانی(۱۲) قبل(۱۳) وقعت(؛۱) داهر 

و قبل المنال(ه۱) قد غدون(*۱) بواکر(۱۷) 

و قل 14(2) یا هف(۹) شی ملی شد 

اه ال اس (۳] و لت سا 
(س ۱۰۲ ) کوبند که چون بمرد * کافران(۲۲) خوامتند که سلاح از نن وی(۲۳) 
باز کنند . کافران نتوانستند» همانجا زیر خلیج کردند۰ 

منادی فرمودن(۹ ۳ محمد فاسم 
پس محمد قاسم بلگریست . خیی(۰۰) ابن خی عامر برن عبدالقیس 

پیش او بود. کفت ای پسر خی عامر بن عبد القیس عامربان را(۲1) منادی 
(۱) ب: کوفتند (۲) ب؛ برهمنگان ؛ پ ؛برهمکنان ؛ م «برهمعنان (۳) پ که در آمده 
بودند (ع) پ؛بود (0) پ :از اسب فرود آمدند (+) م۰خلیجح (۷) پ«بلشکر 
اسلام (۸) پ؛ تا آثار ایشان نمانده بود )٩(‏ پ : قایل (۱۰) بپ ندارد ؛ کافران و 
(۱۱) پ ندارد لین (۱۲) بیح ؛فاصجنا ؛ ک ؛ فاصحنا؛ م « فاصعابي (۱۳) بپحم* 
قبل ؛ که فیل ‏ (۱6) بپح‌ک »واقم * م۰ وافعف (۱۵) پ؛المانا ‏ (۱۵) پ: 
عذول ؛ م +عدون ‏ (۱۷) کذا در نسخ پم ؛ بح‌ک:رواکر ‏ (۱۸) بپح‌یک «ضداً 
)۱٩(‏ پ :یا امن (۲۰) په :او مافدا ؛ س :و اما غدا؛ ک :او ابا غدا ‏ (۲۱) ب 
سح‌ک ؛ صعنی ! پ «صبعنی * م: صبعی ۰ (۲۲) بس‌کم ندارد ؛ کافران ۰ (۲۳) ب 


سم : سلاح او (۲6) ببس :کردن (۲۵) بس؛ جیس؛ پ * خش» حبش؛ح که حبش؟ 
م»جش ۰ (۲۹) م : یاران 


دک 


کن و بکو که داهر رای هنوز(۱) غالب است » تباید که کعیرت_ کناید 
هوشیار باشد . حبیثر(۲) گفت با امیر(۳) دل مرت کواهی میدهد که داهر 
کفته شد. محمّد قاسم در ائدیثه می بود و از هر کسی می پرسید» که از 
داهر چه خبر داری که او غائب است . تا برهمنی بیامد و امان خواست 
و گفت :ای امیر عادل» مرا با اتباع و فرزندان(4) مخلص فرمای تا مرن 
داهر را پنمایم که کنته شده است(*) . معتمدان و باران برفتند و اورا از 
زیر خایجی بیرون آوردند. هنوز بوی مك و عطر بمشام می رسید. سر او 
بر داشتند و سلاح را از تن بستدند(؟) و پیش مد قاسم آوردند . محمّد قاسم 
گفت : (030)) کسی هست که این را بشناسد. پس بفرمود تا آن دو کنیزلك که با 
او در عماری بو دند و کر فتار آمده حاضر آوردند . سر را بشناختند. و سصد تفر (۷) 
از اسلاف و انباع و متصلان آن برهمن آزاد کرد و مخلص کردانید . مد قاس 
چوت سر داهر بدید» مر خدای عرٌ اسمه(۸) را شا خواند(۱) و حمد 
کفت و شکرانه آن دوکانه(۱) بگذارد» و بفرمود تا اهل حرب که مأخوذ 
شده بودند(۱۱) بکلی علف تیغ خونخوار کردند. و طائفه که صناع و تجار 
بودند همه را آمان داد و بموضم مألوف شاکن کردانید۰ 

(خبر) از عمرو(۱۲) بن مفیره کلابی می آرند که درانوقت که از پیش 
حجاج لشکر تعبیه کردند» حجاج بن بوسف پیش صف آمده هر يك را قّت دل 
میداد تا به عمرو [بن] خالد رسید . گفت : ای عمرو(۱۲)» من محمّد قاسم و باران 
بکثار چه کار(۱۳) خواهی کرد . کفت : از تو(۱4) عمل درست آیه 


و (۲) بس ؛ چس اپ ؛ خبش» حبش؛ ح‌ک ۰ حبش (م * جر 
(۴) ب بس ندارد :یا امیر ؛ م «کنت که (4) م «فرزندان مرا (۵) پ : تا من داهر کشته 
را بشايم (ج) س ؛ بسلاح پیوستند ؛ ب‌گم؛ بسلاح بستند ‏ (۷) س: نفر مرد" بم: 
نفر. برده (۸) س : خدایتمالی ۰ )٩(‏ بس‌م ندارد : خواند (۱۰) س, دوگانه شکرانه؛ 
: شکرانه دوگانه ؛ ۶ <شکرانه بر دوگانه (۱۱) م :شده اند (۱۲) جیم نسخ در هه 
+واضم «عمر» دازد ۰ (۱۳) بکم: تاکار چهوس :تا که چم (۱6) ب :تو باه 
5+ ۷ با آو؛ م :بر یا عمل تو 


۱5۵ 


با نم(6۱؟ پس راوی کفت(۲) : آنروز که با داهر مقابل شد(۰)۳ محمد قاسم 
را گواء کرد(4) و پیل را زخم زد(*) »و سر داهر را هم او دو نیم کرد(). 
پس چون() به عراق رسید» و سر داهر پیش(۸) حجاج برد و خدمت کرد 
(و) گفت بقا باد امیر عادل را در عرٌ دولة» امیر حمد قاسم زا برکار من کواه 
کرفته بودی . کفت بیار(٩)‏ تا چه خواهی کرد»و عمرو این شعر بکفت(۱۰) : 
الیل نهد وم دهر و ات و محمد بن امن محمد 

نی فرچت الجیم خر مره احتی علوت عظیمهم -ببهنه 
رکه تحت النجاج تلا تن الخدیرش یز موسد 

و از ابو محمد هندی(۱۱) روابت میکنند که از ابو مسهر عابی(۱۲) 
شنیدم» که او از اعل عند(۱۳) روابت کرد(*۱) که چرن لادی(۱۵) زر 
داهر گرفتار شد بعد از قتل داعز » محمّدٍ قاسم خواست که از میا ایشان 
لادی(*۱) را بخرد. نبنته(۱۳) بحجاج در قلم آورد و از وی اجازت خواست 
درین معنی" و حجاج این معنی به ولید خلیفه عرضداشت کرد(۱۷) و فرمان 
بخواستن(۱۸) لادی(۱۵) توقع نمود(٩۱)‏ و از دارالخلافت فرمارن مطلق و 
ناف بخریدن(۲۰) لادی برسید(۲۱) . پس محهد قاسم اورا بخرید و بزنی 


خود(۲۲) تکاهداشت . 


(۱) ب» کنت؛ تو با عمل تر است تا نه (۲) پ» راوی‌گوید (۳) پ : آتروز که عمر با کافر 
مقابل شد ‏ (؛) بم افزایده و گفت () بس‌کم: زخم کرد (1) پ؛دو نیمه کرد 
(۷) پ؛ چون عبر (۸) پ :به )٩(‏ پ«ییا (۱۰) ما قرامة لاذری‌را اختبار نبوده»و 
اختلافات نسخ فارسی را .ول کرده ایم ‏ (۱۱) ب‌ک: محمد هندی ۰ (۱۲) ب ؛شتعی عابی + 
اپ ؛ تسقر عابی 1س : مشتعر عالی! ک : ای مشعفر عای ؛ ۰۶ ابي تسقر عالی ‏ (۱۳) بسک 
م : اهل شیوخ هند ‏ (۱6) ب‌کم : میکند؛ ی :کنند (۱0) م‌رانی ‏ (۱5) بپس: 
نوشته ‏ (۱۷) پ‌ندارد :کرد (۱۸) م : بخواست (۱9) بی‌کم ؛ کرد (۲۰) م۱ 
بخربد ۳( ب : فرستاد ‏ (۲۲) س‌انزاید؛ نکاح کردن 


۱۸۹ 


خر رفتن(۲ لادی زن داهس که چگونه 


گرفتار شد 

و در حکایت می آرند که عقیل بر عمرو روایت کرد که چون لادی 
ام ولد شد * محمّدٍ قاسم از وی پرسید که چگونه بود که با انباع داهر گرفتار 
شدی» و از داهر بچه موچب جدا افتادی؟ لادی گفت که چورن کر 
اسلام(۲) (س ع۱۰) با رای داهر مقابل شدند(۰)۳ بر هر زنی موی عنیف(ء) 
بکماشت» و گنت : اکر لشکر اسلام استبلا بابند(*) و کار منهزم شوند؛ این 
زنانرا بکنید تا بدست مسلمانان مأخوذ نکردند(7) . (940) پس آن مویّل 
بسوی رانی لادی می نگریست و میکفت که بشرژ روی تو چنارن شکفته است 
که دل تو بملك عرب(۷) مائل است» هسانا ملکه(۸) ابنسان خواهی شد. 
پس چورن لثکر اسلام حمله کردند و مشرکان هزیمت شدند؛ موکلان هر 
کی رانی خود را می کدتند. من خود را از اشتر فرود انداختم و میان جنک 
افتادم . موکل(۹) من بکشتن من نپرداخت(۱۰) و بکریخت . پس «سلمانان 


درآمدند و مرا پگرفتند» و اهیر قاسم مرا بخرید و در حبالهٌ(۱۱) خود آورد. 


(خبر فتح آسمانی و قهر(۱۳) کشار) در احادیث می آرند مشالخ 
سند(۱۳) که چون مده آسمانی و صرت بزدانی موافق(۱4) حال عرب شد 
و کثار منهزم گذتند ؛ محمل قاس فتح نامه ازان احوال بجانب حجاج وزج 
بوسف بقلم در آورد(۱0). 

(۱) ک ؛ یانتن؛ م۰ کرنتن ‏ (۲) ب ندارد » اسلام ‏ (۳) س؛ شد ‏ (4) پ ؛ عفیف 
(ه) س »یبد () بی‌کم: نشوند (۷) س: مرب (۸) بس‌کم :ملك )٩(‏ ب 
سم : موکلان . (۱۰) پ؛ پرداخت؛ س : پرداختند ۰ (۱۱) پ: حوالت (۱۲) ب: 
مقهوری ۰ (۱۳) بس‌کم ؛هند ۰ (۱6) م۰موافقت ‏ (۱۵) پ : ازان احوال در 


قلم آورد 


۱۳۷ 


بعان فتحنامه (قتل داهر و ملکت معببوط کزدن(۱) 
از وت 

بر(۲) رای امیر عراق و هند حجاج بن بوسف:بعد از تحیّات وافرء(۳) 
و خدمات متواترء(؟) محید قاسم عرضه میدارد(*)» که ملك سبحانه و تعالی 
و تقدست(1) اسماءء » بقل عمیم و لطف کریم لشکر اسلام را(۰6۷ بعد ازانچه 
از جانبین مبارزان دلیر و شجاعان(۸) دلاور خودرا فدای تیغ آبدار(1) کردند؛ 
فنح و صرت بارزانی داشت(*۱)؛ داهر و لشکر اورا(۱۱) از پیلان مست و 
سواران کفرء که مفرق سلاح بودند منهزم (1950) و مقهور گردانید؛ و 
(صس۱۰۰) فیل و اسب و امتعه و اقمثه و برده و مواشی(۱۳) او بتمامی در تصرف 
ما آمده ؛ و خمس آن غنائم(۱۳) بغزانة دارالخلافت(*۱) تحویل افتاد. و 
توقع از کرمالهی میباشد که(۱۹) چون سر این کار(" ۱) راست آمد کل ممالک 
هند و سند در تحت اقندار و تمکین ما آبد و مسلم کردد» اناء ال لمزیز. 


فرستادن سر داهر سراق 
پس سر داهر به صارم بن ابی صارم(۱۷) همدانی سپردند؛ و ابو قیس را 
از بنی قیس(۱۸) نامزد کرد ؛ و ذکوان بن علوان ابکری و بزید بن مخالد(٩۱)‏ 
همدانی و زیاد بن امحواری المبدی و غیر آثرا در موافقت همدیگر روا ن کرده بوده 


(۱-۱) این جله در نسخه ب موجود ثیست؛ و نسغه پ تمام این عنوان را ندارد (۲) بپ 
سم یس (۳) پس :وافر ‏ (4) ب: متوافره؛ پ : متواتر ! س : متوافر ‏ (0 میا 
هرضداشت * م : عرض دارد . (») س:تتس ‏ (۷) پ: بعال لشکر اسلام (۸) م : شجاع 
)٩(‏ پ؛ تبغ آبدارکفار . (۱۰) پ:بارزانی حال لشکر اسلام باز داشت (۱۱) بپ 
کم : اورا. محمد قاسم (۱۲) پ ندارد : مواشی ۰ (۱۳) بی‌گم ندارد ؛ فنالم 
(۱۶) م۰ بخزاه و دارالغلانة (۱۰) پ : کرم المي آنکه (۱4) بس‌کم : چون این کار 
(۱۷) ب ندارد : بن ابی صارم ‏ (۱۸) پ: بنی تبیم ؛ س ندارد ؛ بنی فیس ؛م:ابن‌فیس 
)۱٩(‏ پ :-مغالف ۱ 


۱۸۸ 


و شرح داد و بستود وگفت :این فتح, یقت و شوکت و ممونت و مظاهرت ایشان 
بود. و اسامی روساء هند که در حرب خیرگی(۱) کرده بودند‌سرهای ایشان 
نیز بعراق فرستاده شد(۲) و فزطمن مکتوب نام بنام درج کرده آمد(۳). 
مقالت امیر حجاج ه کیت 

پس چون سر" داهر و رانگان(») او و اعلام و چتر(*) نلوك او که او 
شرع( "دز قلم آورده بود بحجاج بوسف رسید» ایثانرا برسید که میمنةً 
شما کست ؛ کلب بن مخارق راستی گفت که منم ۰ پس حجا جکفت(۷) که 
محمْد قاشم ذکر اصحاب گفته و از هر یکی آنچه دیذه و آزموده و مابته کرده 
یل کرده انست هیچ ذکر شما بزرگ نه نبهته (و69) است و ثرا یاد تکرد . 
فکی(2) آزمایش:تو چه بود؟ کب گفت(٩)‏ : چون رعب و مهابت(۱۰) و خوف 
و هت کافر نو دشمن(۱۱) در داها اثر کرذ و فرود آمد(۰)۱۲ هن فتراک 
۳۹ تس قاس کرفته بودم و او دست در کردن من کرده بود و(۳ ( با من 
متاوزرنت( ۱)"میکرد. و بعد ازان(۱۰) پیش او جنک مبکردم تا داهر (ص >۱۰) 
از جان مسلوب شد. پس حجاج کنت که محمّد قاسم بوقت چنگ خصم هیچ 
متردد گت و متغتر حال بود با نه» و بوقت فتح شادیها کرد و بوقت(۱5) 
شباگد حرب و عکااد خصم تفارت پذیرفت با نه؟(چواب) کب گفت که چون 
حمله کردند» سوار با سوار و پیاده با پیاده هم عنان و هم سنان. شدند! و 
شعلهای آتش از سنان رمح و صفحه تیغ بعیوق هوا رسید» محمد فاسم گفت: 
اطعمنی.ا ما۰ بعنی آب خورانید(۱۷) , حجاح کفت : این خطا نباشد و غلط نیست. 


(() م؛یرکی ‏ (۲) س:شود ‏ (۳) بی‌گم‌شد ‏ (4) مبرایگان (ه) م 
اعلامخنر ۰ (۱)م »غفشرح ‏ (۷) پ ؛پرسید ‏ (۸) پ :اکنون )٩(‏ بس‌کم: 
جواب گفت ۰ (۱۰) ب‌گم :ری مهابت ! س: رب مهیپ ‏ (۱۱) س ندارد : ودشین 
(۱۲), بن‌ک : فرمود آند (۱۳) پ :در کردن من آویخته (ع۱) پ : مشورة (۱0) بس 
کم ندازد * آبید_آزان : .(۱5) بی‌کم ۰ بقوت " (۱۷) س ‏ خورد ؟ و ترجه صخبح 
آبم بغوران : : 


۱۸۹ 


آنچه عمزادهٌ من گفت ؛ وله که(۱) خطا نیست» زیرا که حق تا لی در 


0 


ترآن مجید خو د(۲) خبر داده اس (قوله تمالی) ان الله مبتلیکم نهر فمن شرب 


مه فلس عنی و من لم بطم فان متّی(۳) . (خبر) بس چون سر داهر پیش 
حجاج نب‌ادند و چتر و اعلام او نگونسار کردند و شدبان را در صف تعال 
باستانبدند " مردی بود از ی قیف* بر پای خاست و این شعر در شادی شح 
راور و کثتن داهر(4) کفت(*), شعر : 


و و موه سوت وود ۱ 


فتحت بلاد اند یمد صعوبة و مهابة مسب( بن ك_ 


سا مرقوو اسف خن قوض سس 
سای لامور (۱060) سياسة لقفية . بشهامسة منه و رأي از )۷ 


نت لام له غداة و کان و موی () فی المالم 


ات و مر 


ماغاب عنه من آلامور رزان( )۱۰‏ فیسه ایقبر له عانت الم 


0 ضن. ال محمن. او یله قانی انساه تم 


و ٍ- ردو هی ص_ 


و بکینه سارت بهامة داهر دهم النسال ای آغر تساقم 


السال مقهم و کل خريدة باه آنة کظبی ی ناعم(۱۳) 

و م6 2 82و ما6 جح ممووو ۳ 

لا رای الا رای داهر فوقه ‏ عند. الملوك بخطبه المف‌اقم 
ِ 3 ۳ 


وه وه هوجو 


و ناده یدین(۱۳) توحة حره۱) له ۳ ۱۰ بدعي ساجم 


و تیا تیه محمّد 2 ۳ بسیار(>۱) دوست (سبه:) ‏ داشتی و به(۱۷) 


)0 میب تذارد ۳7 )۲( تاره 0 ی سوره ۲ آه ۲۵۰ (4) بپ 
سك ندارد : در شادی فتح راور وکشتن داهر (ه) م اینجا انزاید: و مسرّت آن (ج) ح 
ک : پیعید (۷) پ : جازم (۸) پ» ما الامیر؛م«ما کان الامیر )٩(‏ م*مورب؟ امله<موفت» 
: فزانة *حم۰ فرزانة (۱۱) بح ؛فیریحه اپ ؛ فربحه ام:فبرمحه (۱۳) جمم 
نسخ؛ انعم (۱۳) بپح‌س‌کم : بیدن (۱4) بح‌ک : تو صاحره ! پ :لو صاحره؛ 
تو حاجره ‏ (۱۵) م؛قلوله یکی )۱٩(‏ بی‌کم ندارد : سیار ‏ (۱۷) کم بر 


۱۹۰ 


رغبت دل نمودکی او نامکیب(۱) بودی . پس حجاج با شادی دل این شعر 
پکفت : 

ان ایا ۷ بای حه() _مالم بل محمد ب سم 
پس گفت : واچب شد بر ما تا هر روز ننزديك محمّد قاسم نبشته در قلم می 
بابد آورد(۳) * تا بران اشارت و منوال(4) قوی دل و مستظهر باشد . متواتر(*) 
راء مکتوبات معمور میداشت تا بر فرمان حجاج کار میکرد. 


حکایت حجاج که دختر خود جمد ناسم داد 


و از بنی تمیم مردی بود؛ از یزید [ین] کنانه روایت کرد و او گفت 
از پدر خوه شندم که من روزی بنزديك حجاج بودم . گنت : ای ابن عم؛ 
ترا ببزرکی خواهم رسانید؛ از من حاجتی داری بخواء . شد قاسم گفت : 
مرا شاه(1) کن و دختر خود را بمن(۲) بده . حجاج چویکی بدست(٩)‏ (196) 
داشت " بر سرش بزد(٩)‏ و دستار او پربهان کردانید(۱۰) . دیگر بار 
پرسید(۱۱): چه حاجت داری ؟ بخواه؛ و هم بدان سخن رجوع کرد. حجاج 
بار درم آنچوب بر سر محقد قاسم(۱۳) زد . بار سیُوم کفت :چه حاجت داری ؟ 
بخواه و آنچه در دل داری بگوی . هحمد د قاسم باز درخواست دختر او کرد. 
حجاج گفت : بشرهی ترا دهم که چورت شاء(۱۳) شوی بلتکر فارس و یا 
هند(؛ ۱) پروی » »و مال آن حاصل کنی» و آن نواحی را فتح کنی و مضبوط 


کردانی 1 


(۱) بم»ناشکیبالی "پ : شکیبا که ناشیا (۲) ب‌که؛ جفها (۳) ب :آورم (4) س 
ندارد ؛ منوال ‏ () م:ستواتره (۰) س:شاد (۷) م:مرا (۸) پ:در دست )٩(‏ ب 
س‌کم ندارد :بر سرش ‏ (۱۰) بس‌کم :کرد (۱۱) بس‌کم: دیگ رکفت (۱۲) ب 


س‌کم؛ برسراو ‏ (۱۳) س : وفت بادشاه شوی ‏ (۱8) س :با هندوستان؛م : و هندوستان 


۱۹۱ 


خطبه کر دن حجاج در مسجد جامع کوفه 


مفتران این فتح چنین آورده اند(۱) که چون جماعتی نشانها و رایات 
و بل و سر داهر و دیگر تهکران(۲) بیاو ردند ؛ حجاج بفرمود تا در شهر 
کوفه متادی کردند. بس بر سر مثبر رفت » و خدای عز انه(۳) را حمد 
و با گفت و بر پغسامیر(6) علیه ااصلوة والسلام(*) درود گنت(۱)؛ و 
چاکران دولت محمدی(۷) را ثناهای وافر(۸) فرمود(٩)۰‏ و کفت : کوارنده 
باد مر اهل شام و عرب را از کرفنتن (س ۱۰۸) هند(۱۰) و مال فراوان و 
آه‌ای لذبذ ءهران و نعستهای بی منتها که خدای عز و جلْ بدیشان ارزانی 
داشت . پس این فتح نامه بر ايشان بخواند و شادیها فرمود(۱۱)» و قدر طائنه(۱۳) 
که در وقت هیجا ید بینا نموده(۱۳ بودند بمنزات(٩‏ () رفیع و تشرینهای 
کرانمایه و انامات وافر(*۱) مستظهر کردانید؛ و پیرابهای ملوّن(1 ۱)و مرس 
داد» و بنزديك خلیفهٌ وئت (1972) ولید بن عدااملك بن مروان فرستاد ؛ 
(۱۷)و اشار._ را از جمله خواص فرمود. بعضی بخدمت باستادند و بعضی 
را باز فرستاد(۱۷). 

مثال نوشتن و جواب فتحنامه محمد تام 

پس حباج نبعتهٌ محمّد قاسم را جواب کرد(۱۸) و محمدتها گنت(۱۹)» 

و در ضمن آن پنوشت(۲۰) که آچه(۲۱) مصعب مولای تقیف را چندان(۲۲) 


)۱( مآوردن (۲) پ : تکران (۳) ب*عر و جلعرٌ اسه (4) بپس‌ک ؛ یشبر 
(ه) ب :صلی اش تعالی علیه وآله وسلم ؛ س؛صلی ال علیه واه و اصحابه والتابمین وسلم 
(+) پ ندارد :گت (۷) س ندارد: چاکران دوات محمدی را ؛ م :«دوست» بجای «دولت» 
(۸) پس:ثنا وافر )٩(‏ بی‌کم »گنت (۱۰) پ :گرفتن بلاد سند و هند (۱۱) س : 
نود (۱۲) م : وظائه کسانی (۱۳) م؛ فرموده (۱6) م:بمنزل ‏ (۱۵) بس‌کم: 
فراوان  )۱٩(‏ م: حلون ‏ (۱۷-۱۷) این جله در ننغه م موجود نیست ۰ (۱۸) س, 
کفت *م : داد (۱۹) س: کرد (۲۰) م:نشت (۲۱) کهازآنچه (۲۲) پس؛ چندین 


۳ 


پستودی» فاسقی را ثنا(۱) چه واجب باشد. چندین(۲) بزوگان(۳) که در 
لشکر تو اند چورت _ بنوسلیم(4) و بنوتمیم(*) و مادر نو حبيبة العظمی(۱) 
و برادر تو صلب بن قاسم و عم تو و پدر نو کم نبوده اند(۷)» ِ 
نیز(0) قسوری و فتوری نمی بیم " و من ترا بایشان(1) عوض تکنم . وا 
ی در فتح داهر محمدتِ منافقی کنی ؟ جائی که مردمان جهاد 
از شامیان(۱۱) و عراقبان باشند چون خریم(۱) بن عمرو و دارس(۱۳) بن 
ایوب و بن‌انه بن حنظله و هذیل بن سلیم و مصعب بن عبدالرحمن و جهم 
بن زحر الجعفی و ذکوان بن علوان الیکری و کلب بن مخارق؛ و دیگر معارف 
که بر ر ایشان بمانده است(۱۹) و در حق همه تربیت کنی "و از هوا و میل(۱۰) 
و مداهنت و اباطیل بدرهیز ی " و السارم . 


خبر بردگان راوُر(۱1) که بعضی از اقرباء 
داهس رای ین جح بودند(۱۷) 


و نیز ابو اتوب هاشمی روایت کرد که مردی‌بود از فرزندان جعفر بن 
سلیمان (ص ۱۵۹) مولای علی بن عبدالله بن عباس(۱۸) (070))» بنزديك خلیفه 
وقت واید بن(۱۹) عبدالملك بن مروارن رفت-آن روز" کمب بن مخارق 
الراستی ۱ کف که چون مس ده بر چج یش/۳۹ ار ردو نکن از 
(۱) م۰بنا (۷) یک: چنان (۳) س,بزرک پاکان (6) در جیع نسخ » بنی سلیم 
(0) پم : بنو تعیم * و در سایر نیخ «بنی تمیم» (1) و در جیع نسخ؛ الاعظم (۷) ب 
پ‌ک: بودند ؛ س: کر نبودند (۸) م: من )٩(‏ بپ‌کم: بر ايشان (۱۰) م : کنند 
(۱۱) بپس‌ : مردمان شامیان (۱۲) بپحم: خریمه؛ س : جریمه اک : حذیبه 
(۱۳) س : وارث (۱6) ب‌ک : بساند؛ س : ماند است (۱۵) ب: حیل (۱۱) پ : 
خبر مردمان راور ؛ س : خبر بردن مردمان راژر ؛ ک» «راژّل» بجای «راژر* *م: خبر 
بردکان را (۱۷) پس : داهر بودند ‏ (۱۸) پ‌افزاید «رضه  )۱٩(‏ بس‌صم ندارده 
وقت ولیدبن ‏ (۲۰) پ:الرائی؛ کالرامنی ‏ (۲۱) بس‌کم: پیش حجاج بن یوسف 


۱۹۳ 


دختران ملوك و رانگان در صف نعال پاستانیدند* کمب(۱) ایشان را می شناخت(۳)* 
تا خواهر زادءٌ داهر را پیش آوردند. خلیفهٌ وقت در حالت(۳) و هی (4) 
او متعجب گنت . پی خلیفه گنت: ای کلب؛ اين دختر ملك است ر پاکزه 
روی» اورا ببر و بزنی بخواه . و آنوقت من جوان بودم . وبرا بمنزل خود 
بردم و بزنی بخواستم . بیشتر زنان بنزديك او آمدندی و حکمت و موعظت 
از وی خواستندی و شنیدندی . اما هیچ فرزندی از وی تولد نددی . 

نشستن جیسیه در حصار رار(*) 


۰ ۷« ۰ 
عرور 7 نت جنگ کردن 


راوبان احادیت(۷) از تقات(۸) خود حکایت کرده اند(٩)‏ ۰ که چون 
داهر کفته شد؛ پسر او با رانی بائی(۱۰) که خواهر او بود» و اورا زیر 
چتر خود بر سبیل زنی تباهی(۱۱) بنشانده بود؛ با حشم از ابناء ملوك بحصار 
راور(۱۳) در رفتند و حصاری شدند. و جیسیه بهردانگی(۱۳) و قوت و 
شوت خود منتون بود و اعتماد تماع داشت؛ و بجنک بایستاد؛ و مد علافی 
با وی همرام(۱4) بود. چون خبر داهر برسید که کنته شد و پیل سپید را بی 
کردند» جیسیةٌ داهر گفت که با خسم مقابل شویم (980)) و بنام و ننک نیغ 
زنیم» و اک کته شویم ضایع نباشیم . سیاکر(۱۹) وزیر گفت : رای شاهزاده( 6۱ 
نا صواب است ؛ رای(۱۷) ما کفته شد و لشکر زیمت بافت » و جمعیت ما متفرق 
کشت ۰ و دلهای ما برعب مهابت تبیغ دشمن از جنگ نفرت کرفته . ترا چگونه 
حرب ا(۱۸) اهل (ص ۱:۰) عرب میشر گردد ؛ هنوز ولابت بر قرار است 
(۱) پی‌کم؛ تشیه پس گفت؛ که بی سنی‌است ‏ (۲) س ؛ شناسد ‏ (۳) پ؛ جلت! م٩‏ 
حال (ع) م:حیاته ‏ (ه) ب :داور : ک؛ راژل؛ نسخ پم بعد از <راور» حرف واو دارد 
(1) نسغه م حرف واو را ندارد (۷) اخبار احادیث (۸) پ: اتقیان*م» اتفا )٩(‏ ب 
کم : کردند (۱۰) پ‌ مالي *م: مالین (۱۱) کذا در نسخ ب‌کم؛ پ؛ می بتاگی ! 
نیغه س این کله را ندارد , نیش مطلوم نشد ۰ (۱۲) ب؛ داور ‏ (۱۳) م۰ برمردانگی 


(۱6) بس‌ک ندارد زهمراء ‏ (۱۵) م:سیساکر ‏ (۱۱) ب:شا ‏ (۱۷) پس‌کم: 
یادشاءه (۱۸) پ ندارد؛ با 


۱۹۶ 


و حمنهای حصین با مردان جنکی و رعبت و ولابت مضبوط ۰ رای صواب 
آست که در حمار پرهمناباد رویم " و آن حصار میراث آباء نو اجداه رای(۱) 
است و جای مسکن داهر است * و خزینه و دفینه موجود؛ وسکان آن موضع 
موافق و هوا خواه خاندان رای(۱) چچ اند "و همگنان در محاربت و منازعت 
خصم. با نو بار باشند ۰ علافی را پرسید که نو درین مصلحت چه می بینی؟ 
گفت «رای صواب من [نیز] همانست(۲). رای چیسیة بران متفق شد و با جمله 
انباع و متعلقان و معتمدان(۳) [به] برهمناباد نقل کرد و بائی(4) زن داهر (0),ا 
ملوك دیگر پمحاربت بایستاد بحصار را "و عرض کرد(1) . پانزده «زار مرد جنگی 
در شمار در(۷) آمد(٩)‏ ۰ همکنان باتفاق مرک(۸) بابستادند۰ چون بامداد خبر مقتل 
دامر بشنیدند که درمیان آب مهران بجوی ددهاواه کنته شد؛ راوّتان (198) 
که با رانی بائی(4) بیعت داشتند حصاری شدند . محنّد قاس چون این خبر 
استماع کرد؛ روی بحصار راژر آورد" تا بزیر حصار آمدند۰ از بالای حصن و 
بروج طبل و بوق فرود کوفتند » و سنگ(٩)‏ منجنیق و عراده و تیر و شل 
بان کردند " 
رف خفارا راو و بان عوافن واه شرو را بش ۹۱۱7 
پس محمّد قاسم لشکر تعبیه کرد * و نقبا را(۱۲) بر بروج حصار بنقب زدن 
نصب کرد" و لشکر را دو فوج گردانید: یک(۱۳) فوج بروز بمنجنیق(:۱) و 
تبر و نیزه جنک میکردند؛ و فوج دیگر بشینگاء(*۱) بنفط و فرداخ(۰6۱۳ و 
سنک میزدند تا برجهای حمار فرود آمد(۱۷). زنان را خواعر داهر بائی(؟) جمکرد 


(۱) پس‌ک : شاه () در جیم نسخ: رای صواب من آنست که (۳) بپس‌ک : 
متصلان . () پ‌ک :مالی !م۰ مائین (۰-۰) این جمله در نیقه س‌موجود پست ‏ (1) م۰ 
عرض یاد کزد . (۷) ب‌ک ندارد ؛ در (۸) س «متفق بمرک  )٩(‏ م افزاید: و 
(۱۰) ب: داور (۱۱) س : سوختن خود را (۱۲) اک تقیبان ‏ (۱۳) ک: یکی 
(۱6) بپی‌ک : بزور منجنیق ‏ (۱۵) ب :شبانگاه؟ م : بشب گاء ‏ (۱5) م۰ فرداج 
(۱۷) م:آمدند 


۱۹۰ 


(ص ۱۰۱) و کفت :« جیسیه از ما جدا شد و محَهِ قاسم آمد . نه همان( 
که از دست این چندالان کاو خوار() مارا رهایش باشد؛عرٌ ما بدل(۳) شد 
۰ 1 

و مهلت(4) بااصرام رسید . چون امید نجات نخواهد.بود» هیزم و پنبه و روغن 
فرامم آریم(): و رای من(1) چنان افتضاء میکند که خود را علف آش 
کنیم(۱) و با شودران(۸) خود ملحق کردیم . و هرکه برود و امان خواهد 
برود . باشد که مخلص شود »۰ در خانه رفتند(٩)‏ و آش زدند تا سوختند. 

پس محمد قاسم حمار را در بط خود آورد و سه روز(۱۰) در آنجا 
مقام کرد و شش هزار مرد جنگی که در حصار بودند بکشت(۰)۱۱ و بعضی 
را هدف تبر کردند۰ پس آنچه(۱۲) انباع و متصلان دیگر بودند از زن و بچه 
سیر کردند. 

ذکر اعداد برده و نقود و انمعه (۱۳) 

در احاذیث می آرند که چون حصار رار فتحم شد» و خزائن و اموال 
و سلاح پدست آمد» الا آنچه که با جچسیه برفته(؛ ۰6۱ جمله پیش محقد قاسم 
آوردند. و چون برده را در شمار آوردند؛ سی هزار برده به بندگی افتاده بودند؛ 
ازان جمله سی نفر از دختران ماو (۱۹) بودند؛ و خواهر زاد؛ رای داهر 
حسنه(۱۲) نام درمیان ایثان بود . همه را بنزديك حساج فرستاد. پس سر 
داهر و از بردگان خُمُی(۱۲) به کم بن مخارق راستی بمراق(۱۸) بفرستاد 
چون سر داهر و زنان و اموال(۱۹) بنزديك حجاج رسید؛ حجاج سر بسجده 
(۱) م۰مانان (۲) س؛ گاوان خور *م: جلادان کاو خواران (۳) ب‌ک: بذل (6) 
مهلت این (0) پ: آرند (۱) بی‌ک :ها (۷) پکنم (۸) بپس‌ک: شوهر 
)٩(‏ پ؛ و خود با جماعه زنان در خانه رفتند (۱۰) م؛ دز ضبط آورد و خود دو سه روز 
(۱۱) پ ؛ «دجله را لف تبغ آبدار [ع8و]] کردند» بجای «بکشت» (۱۲) پس : آنجا 
(۱۳) ب افزاید ؛وفیره ‏ (۱6) پسم؛ برفتند (۱0) ب : رایان (۱۰) + جیسیه "و 


در سایر نیخ «حمته» که کویا مترادف اسم اصلی است ‏ (۱۷) مه« خس ‏ (۱۸) بس 
کم ندارد : مرا )۱٩(‏ پ: از زنان و مال فراوان 


۱۹۹ 


بنهاد و دوکانةٌ شکرانه را ادا کرد(۱)» و ثنا وافر فرمود(۲) , پس گفت همانل(۳) 
که جمله خزائن و دفائن و اموال و ملك دنیا بمن رسید «: 


فرستادن حجاج 9 دام (») و اعلام او 
بدارالْلافت 

پس حجاج آن سر دادر و چترها و کروکانی(*) و ال بجانب ولید 
خلیفه وقت فرستاد(1). (س 6 چون نامه بخواند؛ مر خدای عَ و جل 
را حمد و ثنا گنت . و آن کنیزکان(۷) ملوك زاده را بیع میکرد (و میداد) 
و مضی را انعام میفرمود . چون حسنه خوار زاد رای داهر را بدید متعجب 
شت » و از حسن و جال او آنکشت حبرت (990)) بکزید؛ و باه [بن] عباس(۸) 
آثرا بخواست(۹). پس عبدالة [بن] عباس را کفت "ای عمزاده» این کنیزك را 
عظیم جمیل و کامل(۱۰) می بینم »و چنان مفتون شده ام که اورا بجهة خود 
تگهدارم ۰ فاما لائقترین آن(۱۱) باشد که اورا ام ولد خود گردانی و بتو اولیتر 
است(۱۲) . پس بحکم اجازت عبداله اورا بخواست» و مدتی در حبله او بود» 

و از وی هیچ فرزندی تولد(۱۳) نشد ۰ 

ثال(*") حجاج بمد رسیدن [خب] فتح راژر 


راوبان حدیث کویند(*۱) که چون فتح راژر برآمد و از مهم عوام الای 
بپرداخت و فتح نامه آن بحجاج رسید» جواب نامه(۱۱) بفرمود (جواب) که 
(۱) ب‌کم؛ بگذر اند+ی: بگذارد (۲) بی‌کم؛وثناکنت (۳) ب : ماران !یس : 
هیاندان ؛ ک : هیادان ؛ م ۰ هیان و آن ‏ (4) پ:داهرکنار (ه) ب‌کم: کردکانی ؛ 
س: کردانی . )٩(‏ بپ‌کم» بجاب ولید خلینه فرستاد خلینه وقت . (۷) ب :کزك 
(۸) بدا بن عباس در ایام ولید زنده نبود. بای که عل بن عبدال بن عباس باشد که در روایت 
قبل مذکور شد ۰ )٩(‏ پ : درخواست نمود ۰ (۱۰) پ :عظیم جبیله و کامله ؛ م : عظیمه و 
کامل . (۱۱) م ندارد : آنب ۰ (۱۲) بپ‌ک ندارد ؛ است ۰ (۱۳) س : «تولد 
(۱۸) پ ؛ خر (۱0) پم؛راوی حدیث گوید ۰ (+۱) امیر حجاج نجواب نامه بقرمود 


۱۹۷ 


ای ابن عم * مکتوب جان افزای تو رسید و بورود ابتهاج و استبشار فزود؛ 
و بران مباهات(۱) بکمال و جمال داد» و معلوم شد که هر اساسی(۲) و 
قاعده که نهادهٌ بر جاده شرع بود* ال(۳) بکنوع امان دادن که خاص و 
عام را امان(؛) میدهی و دشن از دوست فرق نمی کنی " قوله تعالی 


ِ 2 و ووو هی مسا راو توت ص وت 


با آبها | ذینآنوا!ا یم این کفواضرب الرقاب(*) " فاما بباید دااست 
که مان خدای عز و 7 و جل(1) بزرگ است .۰ باید که بر امان دادن حربص 


نباشی که دران کاری(۷) دارد. و مد ازین هیچ دشمن(۸) را امان هه 
لا همکنان بر ضعف رای و فتور شوکت(٩)‏ حمل کنند؟ والسلام کتبه ناف * 
سنه ثلاث و تسعین(۰)۱۰ 
ندشته فرستادن جیسیه از برهمتاباد به ارور 
و بانیه و اطراف دیگز 


(1000)) راویان احادیث از بعضی ((س ۳و۱) مشائخ براهمه در مقتل: 
داهر و محمّد ن القاسم اقفی چنین آورده اند که چون رای داهر مین 
پدوزخ رفت و جیسیه ببرهمناباد حصاری شد " و فتح راور بر آمد " چیسیه استعداد 

حرب و اهبت آن ساخت و نبشتها باطراف فرستاد . اول ببرادر خود قوفی(۱۱) 
ماهر مار دارالكت ارور(۱7)» و (۱۳)دیگ گر به چچ بن بن دهرسیه(؟ ۱) برا ادر 
زادءٌ خود بحصار بانیه * و سه(۱۳) دیگر بجانب دهول بن چندر( ۰( عمزادة 


(۱) ب؛ مهمات* س‌کم : موابات ‏ (۲) ای تسا (۳) سم»آن 
(6) ب ندارد : اسان (ه) القرآن ؛ سوره 4۷ * آنه 4 (۱) ص ؛خدایتسای ؛ م ندارد؛ 
عز و جل ‏ (۷). بس:در انکار؛ م ؛ دراز کاری ‏ (۸) بپ؛ دشنی ‏ () م» لا 
هنگنان را پزرگ است رای و فتور شوکت حمل کنند ؛ بپس‌ک: الا همگنان را بزرگ است 
رای.فتور حمل کنند ۰ (۱۰). ب انزاید؛ ینی نود و سه ۰ (۱۱) ح.فوفی؛ س؛ فوجی 
ک بفوق: .(۱۲) س: الور (۱۴-۱۳) این جمله در نسیقه‌پ موجود پست (۱6) ب؛دهرسین 
ح+ دافرسین اس : داهرسبه ‏ (۱۵) ب» جلدر 


۱۹+ 


پناحیت بدهبه و کیکانان " و از کنتن داهر اعلام داد(۱) و فقو دل فرمود» و 
خود مستعد و مهیّای حرب به برهمناداه باستاد با مردان لاور . 


خبر جنگ بهرور(») و دهلیله و گرفتن‌هر دو را(۳) 


پس محمّد قاسم عزم مصمم بصوب برهمناباد کرد(؟) و آن شهر معمور و 
ولات وسیع و آبادان داشت(ه) و درمیان راژر و برهمناباد دو حصار بودند 
() که آنپارا بهرور و دهلیله گفتندی(1) ۰ قدر شانزده هزار مره فیک درآن 
حصار(۷) بودند(۸) ۰ چون محمّد قاسم آنجا رسید ؟ دو ماء در بندان دای 
چون منازعت و محاربت تطو بل پذیرفت » محمد قاس فرمود تا بمضی حشم بروز 
جنگ می کردند(٩)‏ و بعضی بشب نفط و منجنیق می انداختند( )۱۰‏ تا | نکاه 
که حمله مردان جنگی اشای کته شدند(۱۱) و دبوارهای حصار پست 
کردانیدند(۱۲) و بحصار آمدند(۱۳) و برده بگرفتند و مال فراوان (41000) 
برداشتند(؛ ۱) و خمس ستدند(۱0) بخزانه دارالخلافت سلیم نمودند("۱) ۰ 
چون خبرافنح راژر و بهرور(۱۷) به دهلیله رسید؟ دانستند(۱۸) که محمّد فاسم 
استعدادی(۱۹) تمام دارد و مارا از وی ایمن شید بود. اهل تیار ببلاد هند 
رفتند؟ مرد جنکی بر ملك خود باستادند" تا محمد قاسم بدهلیله رسید ۰ دو 
ماه کم و بیش(۲۰) آنجا مقام کرد . چون حصار بان به تنگ آمدند و (فن 0۹ 
(۱) بسم ؛ دادند . (۲) بح همه جا «بهرود» دارد (۳) سک : وگرفتن آن 
(6) سکم «عزم پبرهمتاباد مصمم کرد (۵-6) این جله فقط در نسخه پ موجود است 
(۱-۱) این قرادة ءمعح است . و در جیع نسخ؛ اورا بهرور گویند و دهلیله هم خوانند 
(۷) یعنی دران دو حصار(؟) وال آعلم بالصواب" (۸) ک : بود. و تمام این جمله از «قدر 
شانزده» در نسخه پ موجود نیست ۰ )٩(‏ ببس : کنند ؛م «میکنند . (۱۰) په نقط به 
»نجنیق سنگ می انداختند ۰ (۱۱) م: شد (۱۲) م۰بسته‌شد (۱۳) بس‌کم ندارد؛ 
و بحصار درآندند (ع۱) بس‌کم؛ برداشت (۱۵) ب‌گم؛ پستد اس «بستند (۱1) پس 


کم : بغزانه تسلیم کرد (۱۷) پ ؛ فتح پهرور ؛ م۰ بهروز ‏ (۱۸) بپ ندارد : دانستند 
)۱٩(‏ بس‌جم : استبدادی ‏ (۲۰) س‌ندارد: کم و بیش 


۹۹ 


و بقین دانستند(۱) که از هیچ طرفی مدد نخواهد رسد " جامهای مرگ 
پپوشدند و به حنوط و علر خوه را معظر کردانیدند(۲) و عبال و اطفال خود 
را از در حصار که روی به رمل(۳) داشت بیرون فرمتادند. از آب منجهل(4) 
ذشتند . و مسلمانان را ازآن حال خبر نبود . 
کگردختن ملک دهایله 
چون صبح صادق از ورای حجاب و غاسق بر آمد» محمّد قاسم را 
از رفتن آن طائفه معلوم کشت » و از لشکر خود بعضی را عقب ایشان بفرستاد. 
بوقت گذشتن جوی بهضی را در بافتند . همه را علف تیغ خونخوار کردند » 
و آلچه پیشتر بگذشته بو دند از راء رمل(*) و ریکستان بندوستان رفتند بلاد 
سیر(٩)‏ . و نام ملك ایشان دیو راج() عمزادء داهر رای بود. 
(۸)فتح دهلیله و خس خزانه دار الخلافت فرستادن(ه) 
محعّدٍ قاسم چون از محاربت دهلیله پپرداخت و فتح کرد " خمس مال 
بخزانه دارالخلافة تسایم افتاد"و فتح نامه بورور(٩)‏ و دهلیله بحجاج پنوشت 
و تمام احوال(۱۰) ببان نمود(۰)۱۱ 
آمدن سک( وزیر (1010)) و امان خواستن 
پس محمّیٍ قاسم بملوگ هند باطراف نبشتها(۱۳) در قلم آورد و بمطاوعت 
و اسلام(۱) استدعا فرمود. چون این معنی سیاکر وزیر داهر بشنید " معتمدان 
خوش فرستاد و امان خواست» و آن زنان مسامانان که گزوکانی بودند با 


خود آورد(۱۵) , که اشان آن زنانند که بنام حجاح فریاد میکردند . 


)۸ پس‌کم :و یقین شد ‏ (۲) م:کردند ‏ (۳) س: بر دل ؛م: برپل ‏ (4) م۱ 
نیجك (ه) پ؛برمل ‏ () بح : سیفر ؛ پ؛ ببلاد هندوسیور ‏ (۷) .بح‌س‌ک: دیوار؛ 
پ؛ دیوا را (۸-۸) ات جله در نسخ بپ موجود یست )٩(‏ بم : بهروز ؛ ح ؛ بهرود 
(۱۰) ب ؛ بنوشت بتيامیت احوال ؛ پ : بنوشت با تسام احوال * س‌ : پنوشت بتعامت احوال 
(۱۱) بسک ندارد؛ بیان نبود ۰ (۱۲) م: سیساکر ‏ (۱۳) ب : نوشتها (۱۵) پ : 
بمملاوعت اسلام ‏ (۱۵) پ : با خرد هراه آورد 


وزیر شدن سیاکر 
محمد قاسم آورا کرامت کرد (۱)و بزرگان را پیش او باستقبال فرستاد» 
و باعزاز(۱) و اکرام در حق او تربیتهای فراوان مبذول داشت " و شفل وزارت 
بوی مفوض فرمود(۲) . و صیحت کر مسلمانان شد * مه و هر راز 
و مشورت که امیر محتٍّ قاس کردی اوق بوحی* راز وی طلب اضرا 
کردی ‏ و از کل مصالح و امور سلطنت و قوام مات و دوام دولت با وی 
بگنتی . و محمّدٍ قاس را گفتی که این رای و تدبیر که امیر عادل میکوید 
کل ممالك هند را مضبوط خواهدگردانید. آداب قواعد مملکت و قوام معاقد 
سلطنت که در وی مرکست(۳) جمله اعدا را مقهور و مخنول میگرداند؛ 
و رعایا و مال گذار را استمالت می نماید؛ و قانون مال دیوان بقرار نهر 
و متقدم میدارد(؟) » و پزوائد و عوارضات هیچکس را تعزش نمیرساند ؛ و 
عمال و اصحاب را تزبیت (1010)) میکند . 
امارت دهایلژه 1 وه (*) بن هارون فرمو دن(1) 
بعضی روایت کنند که چورن دهلیله فتم شد مد قاسم نوبه بو 

هارون را بخواند و با وی بیعت کرد؛ (۷)و کار کنتبهای ساحل و از انجا 
تا موطعی که ودهانیه(۸) کویند در اهتمام او کرد(۰)۷ و مهمات آن حصار 
از ساحل شرقی و غربی و جزوی بر وی حوالت و اضافت نمود(٩)‏ 

و ازانجا تا برهمناباد يك فرسنگ بوه ۰ و خبر به جسيهةٌ داهر رسید که 
لشکر اسلام میرسد. 

(۱-1) این جله در نیخ بسح موجود تیست .. (۲) م:یر وی مضبوط عفوض فرمود" 
(۳) ب؛مرنتکیست (4) ب‌م: ومال و قانون و ممهود بر قرار ماد هو 
و فانون مال دیوان بقرار معهود دارند؛ س + و قانون و مشهور بر قرار متقدم می ستبادند 
(۰) ب‌ک :نوبة بن دهارن ؛ پ : نوبت بن دهارن" ح : بنوبت ؛ س »نونه بن هسارون ؛ م : 


نویه پن دمازن ‏ () "و در جیع نسخ ؛ فرمود .۰ (۷-۷) این جله در نسته م موجود 
(۸) س : ودهانه  )٩(‏ تم اين جمله در نسخه پ موجود یست 


ترول کردن آشکر عرب سر آبگیر جلوانی(۱) و فرمتاین ر ول 
باستدعای اسلام(۲) 

پس محمد قاسم از دهلیله منزل فرمود(۳) ت(4) بر شط نهر جلوانی(۱) 
بر جانب شرقی برهمناباد(*) زول کرد . وروضوز مت د(3) را به برهمتاباه 
فرستاد و بمطاوعت کردن و ایمان آوردن استدعاء فرمود » و اسلام و جزیه 
بر ایشان عرضه کرد» و آکی سر در ربق طاعت نيارند محاربت را مهیّا باشند. 
جیسهٌ داهر پیش از وصول رسول بجانب چنیسر() رفته بود. و شانزده مرد 
از رسای آن شهر اختبار کرد» و چهار ذر بود؛ و در() هر دری چهار نفر 
مقدم (س +۱4) با فوج خود صب کرد. پس ازان درها یکی را جربطری(٩)‏ 
کویند . چهار نفر مقدم متلد آن دروازء کرد : یکی را بهارند؛و دیگر را ساتیا؛ 
و سیوم را عالیه(۱۰)»و چهارم را سالهه [کنتندی]. 

تزول محمد قاسم اول ماه رحبت 

چون محمّد قاس آنجا رسید بفرمود تا خندقی ساختند(۰)۱۱ روز دو شنبه 
اول ماه رجب(۱۲) بوه که جنگ آغاز کردند . و هر اروز مشرکان برون می 
آمدند و جنگ میکردند؛ و طبل میزدند؛ و هدر چهل هزار مرد چنگی بودند ۰ 
و از بدو صباح تا اصرام رواح از طرفین جنگهای خیره(۱۳) میکردند. چون 
(۱) بح‌ک: حلوالی * س : جلوائی ؛ پم ؛ جلوالی ؛ نسقه م بمدها (س ۱۷۸) «جلواني» 
وشته " و مصحح همین قرامة را اختبار کرده » اگرچه برای آن هیچ سندی ندارد ‏ (۲) ب« 
رستادن باستدای اسلام رسول را (۳) نس ازانجاءتزل کرد (4) س :و (ه) بسک 
افزاید؛آنجا ‏ (() ب‌ک : رسولان معتمد؛ پس : رسولان و معتمدان *م ؛رسولان معتمدان 
۷) بح : چس *پ : جیسر * س«چتیر ؛ ک + جهنیسر (م) بسک ندارد : در؛ پن, 
اهر دری  )٩(‏ بس؛ حریطری؛ ح : حریطه؛ م۰ جوبطری (۱۰) ب؛ منوده ؛ پ ؛بنوره! 
یک : منوره (۱۱) م۰سازند (۱۲) این قراءة نسخه پ است * بت : روز شنبه اول ماه 
رجب ؛ س :روز شنبه اول شهر رجب * م : روز شنبه ماه رجب ؛ بر وفق جداول و ستنفبلد -مالر 
اول ماه رجب ۵٩۳‏ برابز چهار شبه ۱۳ اپریل ۷۱۲ م میباشد ‏ (۱۳) م «چیره 


۳۰۲ 


شاه انجم عزم افول عصمّم کردی * باز گیتندی-_مسلمانان بخندق آمدندی و 
کافران درون حمار رفتندی. پس بدین نسق شش ماه برآمد. چون از ضبط 
آوردن حصار نومید گشت(۱)» متفکر شد(۲) . روز یکشنبه آخر ماه نی‌الحجّه 
بتاریخ سنه ثلاث و تسعین . 

چیسیه در ولابت ملك رمل که نام باتیه گوبند رفته بود» و از آب 
موضع باز می آمد و راهها میزد و لشکر اسلام را رنجه میداشت . 

فر ستادن معتمدی(۲ صانب موکه 

محمّدٍ قاسم بنزه‌يك موِکهٌ بشابه معتمدی فرستاد» و ازان حال اعلام 
داد(4) که مارا از چسپه اه پیکاه رنج میباشد» که علف جیثر(*) را عرش 
میرساند و گ می آرد؛ حبله او چیست ؟ (خبر) موکه کنت که موضع او 
نزدیک است . هیچ حیلتی به ازین نیست الا از آنجا جلا باید کردانید()» و 
از لشکر خود بزدگی چند که اعتماد را شاید باید فرستاد» تا ایشانرا از آنجا 
قلع کت 

رفتل جیسیه به چتور() 

(11090) پس بننه بن حنظله کلابی و عطیه علبی و صارم بن ابی صارم 
همدانی و عبداللك مدنی با سواران خود و موکهُ بسایه (بر سر ابشان) و خریم 
ین عمرو الدبهی(۸) را (س ۱۹۷ سیهدار کرد و توشهُ ایشان ساخت و 
روان کرد. و بدانجا رفتند. جیسیه را از ببرون آمدن لشکر عرب معلوم کشت . 
ازانجا با مال و عبال تحویل کرد» و از راء ریکستان رفت بموضعی که آترا 


(۱) پ :کتند (۷) پ : شدند (۲) م :متدان (4) بس‌کم:سلوم کرد (ه) ب؛ 
جینی * پ: کاه علف ؛ سم ندارد : جبش؛ و این قرامة نسقه ک است ‏ . (1) بسک : 


دیگر یست الا ازانجا بر اید خاست ؟* بر ید کند () ب؛ جنور ؛ ح * جتور! 
پ‌ک ‏ چترور ! م:جترور (۸) بیح ک: البوسی * س :و موسی 


۳۰۳ 


جنکن وعورا او کابا(۱) کوبند از بلاد چتور(۰)۲ آنجا باستاد؛ و علافی از وی 
جدا شده تا ببلاگ طاکه(۳) رفت(؛) و قصد نمود بخدمت ملک کمیر » در 
حوالی روستان(*) بر سرحد رویم(1)- و آن زمین هامون و صحرا است. پس 
از آنجا بر رای جیتری(۷) بنبشتند» و آن دار الملك در کزه است» و گفت: 
باختیار و قبول دل بخدمت آمدم . 
2 ۳( 
رفتن علافی بر رای کشمیر 

رای کثمیر(٩)‏ نبشتها خواند و مشال فرمود که از مضافات کذمبر 
موضعی است که آثرا شاکاهار(۱۰) کویند» در اقطاع علافی(۱۱) کردند. 
۳ دادن رای اه ص علافی(۱۳) ر(۱۳) 

پس آلروز که ملاقات کردند پنجاء سر اسپ تنک پشت با دویست 
تشریف کرانمابه باصحاب او داد. پس جهم(*۱) بن سامة الشامی را بر اقطاع 
شاکهار فرستاد. چورن بار دیکر بخدمت رای کتمیر رفت » اورا باعزاز و 
آکرام پیش آورد؛ (41030) و چتر و کرسی و اوا(؛) و دولی فرمود» و آن 
شرف مر باشاهارن بزرگ را باشد , [و] با حرمت و حشمت اورا بر سر 
اقطاع باز کردانید بزمیرن_ سهل . چون مدّتی آنجا مقام کرد؛ تا بعد مدتی به 
شاکلهار هلا شد و جهم(۱) بن سامه بجای او پنشست» و نسل او تا این 
غایت برقرار است. و مساجد بنا کرد(*۰)۱ و قدر و منزات بکمال بافت ..و 
ملك کثمیر اورا هحترم داشتی . 
(۱) س :جکن وعودا اولجا ‏ (۲) ببس« جنور؛ پ : چترور (۳) م:طاقبه (4) م: 
کرد و رفت ‏ (۰) پ‌کم :روستاه! ح : روسنان ‏ (+) بح‌ک : روم؛ م؛که در حوالی 
روستاء بر سرحد رویم است ۰ (۷) بر وفق قراءة نسخ بح ؛ پ: چدسر ؛س : چیزی ؛ که ۱ 
چتری ! مخبری ‏ (۸) پس‌کم:رفتن چیه بر را کشبر؛ و نسغه ب بران افزاید ؛ 
وفیره! انا این عنوان ظاهیا غلط است ‏ . )٩(‏ بت ندارد؛ رای کشییر ۰ (۱۰) س: 
شاکاها ؛ م : شا ها (۱۱) در جبیم نسخ : چبیه, که ظاهر سهو است ‏ (۱۲-۱۲) لین 
عنوان در نسخ بپ‌ک موجود نیست (۱۳),م۰جییه داهر .که ظاهراً مهو است (۱4) ب 
جک چم !مهبم (۱۰) بسم: کردند 


۳۰ 


[رفتن جیسیه به چتور] 

پس جیسیه ببلاد چتور(۱) رفت و مقام کرد و از آنجا نبشتها به قوفی 
داهر(7) در فلم آورد (س ۱5۸) به ارور* و سبپ تحویل خود اعلام داد و 
بجهة حفظ خصار ارور وصیت کرد . قوفی داهر(۳) چون آن نوشته بدید 
مطلمه کرد و قوی دل شدا4) پرفتن چیسیه به چتو(*6. 

چون محّد قاس در محارية برهمناباد شش ماء بماند و حرب دراز 
کنید» و خبر جسیه از چنیسر(") برسید » چهار نفر عظام تجار که در حصار 
برهمتابد بودند» بدروازه حصار کارا جریطری کویند با هم مشورت کردند و 
گفتندکه لثکر عرب غالب است بر کل بلاد(۷)" و رای داهر(۸) کنته شد؛ 
و(٩)‏ مدت شش ماه شد که این حصار در بندان شده است؛ نه مارا قوت 
و شوکت. آن(۱۰) که در محارت و منازعت: با وی مقابل "توانیم شد؛ و نه 
روی آشتی و صلح . اکرچه (11030) چندین روز دبکر بماند عاثبت فتح شود؛ 
و مارا از هیچ طرفی مستفائی(۱۱) نیست (۱۲)که فریاد رسد و امپدوار مددی 
7 ۳ بوذ و رای(۱۳) درمیان نیست(۱۲) که مارا بوی التجا باشد» و 
بجنک با این لشکر بیش ازین مقاومت تتوانیم کرد 0 
| بیزون روم و ببحاربت کوششی کنیم تا کشته شویم» که آکرچه صلح 
افند مردی که اهل سلاح باشد همه علف تیغ خونخوار شوند» و عوام الناس 
را از تخار و صناع و زراع اسان دعند. و اکر مارا اعتماد افند؛ بهتر آن 
باشد» که آکر عهد وثیق درمیان آید حصار بوی تسلیم کنیم . مارا دز 


(۱) بح ؛جتور؛ س ؛ جیور ؛ پم ؛چترور ۰ (۲) بپگ:فوفی! حس ؛فوفی ‏ (۳) ب 
ک ؛ فوقی ! پ « فوجی (4) پ :کشت ! س : کردید (ه) ب؛جنور؛ پ‌گم:چترور (0) ب 
بح : جنس پ ؛ کل ممالك هند ‏ (۸) پس‌کم: ملك داهر ‏ ۰ )٩(‏ م افزاید : 
چیه ملك در (۱۰) م:آنها ‏ (۱۱) ب؛ استعانتی ۰ (۱۲-۱۲) این جمله در نسخ 
پم : موجود نیست * نسغه س ‏ < امید امدادی تواند.؟ بهای « امیدوار مددی توانیم > دارد 


۳ س‌ک : ملکی ‏ 


۳۰۰ 


مطاوعت خود مقرّب(۱) فرماید و بوی وسیلة سازیم » و ما نیز شرط خدمت 
بجا آریم . بریزن رای متفق شدند و رسول بفرستادند؛ و خود را بمیال 
اطفال امان خواستند(۲) ۰ 
امان دادن بر عهد کردن وی( 
پی(4) محمّد قاسم برآن عبد وثیق ابشانرا امان داد و دیگر امل سلاح 
را بکشتند» (س ++۱) و انباع و متملان ایشان را اسیر کردند؛ تا قریپ سی 
هزار برده(*) در قید و اغلال گفتند(1) و مال بر ایشان معين کردند(۷) ۰ 

(خبر) پس جمله امراء(۸) و اکابر حجاح(٩)‏ را بخواند و این پیغام بر 

ایشان بگفت و فرمود که رسولان برهمناباد آمده اند" سخنان ابشان بشنوبد(۱۰)» 

و جوابی (11040) با صواب و اندیشه بگوئید. (تدبیر م وک بسایه) ۰ پس(۱۱) 
موکهٌ بسابه گفت : با امیر» این حصار سر جمله مدائن هند و سند است و داراللك 

است ۰ هرکرا(۱۲) این موضع فتح شود: جمله سند در ضبط آید؛ و حمنهای 

حصین در تحت افتدار و تمکین(۱۳) آید؛ و.مردمان نواحی دل از آل داهر 
برکنند , بعضی بگربزند و بعضی طوق طاعت(؛ ۱) بر رقبه(۱0) خود نهند ۰ (عرضه 
داشتن محمّد مر ححاج را پس محمد قاسم آن حال را بر رای حجَاج اعلام 
داد و بدا( ۱) جماعت مثال بفرستاد(۱۷) و ب(۱۸) ايشان میعاد نهاد. ابشان 
گفتند که فلان روز بدروازه جربطری(۱۹) آئید(۲۰)» تا ما بجنگ ببرون آثیم . 
(۱) م:مترر (۲) م اتراید : از کشتن و بستن ‏ (۳) بک ندارد «وق ‏ (4) م:چون 
(0) پس‌کم: وهر برده که از [س: در] وصیفت [م: وصفیت] تا فرب [که فریب] سی 
سال ؛ پ : و هر برده که از وصیفت تا قرب سی هزار برده ؛ رقم «سی هزار > فالباً افراق 
دارد . )٩(‏ م: کشند . (۷) پ:گردانید ‏ (۸) .انا .)٩(‏ پ ندارد : حجاج 
(۱۰) پ : پشنوند ‏ (۱۱) ب‌ک ندارد ؛ یس (۱۲) بک :که گر (۱۳) بیس : 
تمکین تو (ع۱) ب‌ک نداره : طاعت * پ : بندکی؛ س : مطاوعت (۱۵) م : زبقه (+۱) بس 


کم : بران (۱۷) ب‌س‌کم : مثال داد و بفرستاد ‏ (۱۸) پ ؛بر )۱٩(‏ م:جویطری 
(۲۰) بی‌جم : آیند 


۳۰۰ 


و چون مقابل شوم » در عین محاریت * چون لشکر عرب حمله کنند ما 
هزیمت شویم و درون حصار رویم و در باز(۱) گذاریم , (آمدن جواب) چون. 
جواب نبعته(۲) از حجاج باز رسید که ایشان را امان دهید و عهد ایشان 
را بوفا رسانید" مردمان حصار ساعتی بجنگ بوستند ۰ چون لشکر عرب حمله 
کرد و باابشان در آمبخت » حصاریان هزیمت شدند و خود را بحصار انداختند 
و دروازه با زگذاشتند؛ تا عرببان دروازه بدست آورداد " و لشکر بر اثر ایشان 
در آمده بر بارهای(۳) حصار بر آمدند و مسلمانان تکبیر گفتند. چون 
حصاربان بدبدند که لشکر عرب(4) غلبه کرد دروازه شرقی باز کردند 
(ص ۰) و زیمت ببرون آمدند * مد قاسم فرمو دکه هیچکس را (11040) 
مکشید الا آنکس که جنگ کند. و هر کرا سلاح دبدند بگر فتند و اسر 
کرده با سلاح و اقمثه و اتباع و عیال پیش محمد قاسم آوردند. آنکس که سر 
فرود آورد و امان خواست اورا بگذاشتند(*) و خانها ساکن کردانیدند(1) . 
خبر استادن جیسیه و زن داهر رای [ن] جج 

و در اقاوبل می آرند از بزرگان برمناباد(۷) که چون حصار بررهمناباد(۸) 
سلم شد» لادی زن داهر؛ که با یسر رای در برهمن‌اباد بعد از قتل داهر 
پاستاد ‏ گفت که این حصار حمین و عیال چگونه گذاريم؟ ناچار مارا اینجا 
مقام باید کرد؛ تا ابشان را غلبه کنیم * و اوطان و مسکن ما برقرار بماند* 
و آکر لشکر عرب غالب شود تدبیر دیگر بسازم . (فتح مال) پس مال و خزینه 
بیرون آورد و مب‌ارزان لثکر را بذل کرد و شجاعان را قوت دل میداد؛ 
و بر دروازه دیکر جنگ میکردند . و لادی را اتفاق آن بود که ار حصار 
فتح شود " من. خود را با اتباع و اطفال طعمةٌ آتش حریق کنم. ناکاه <صار 
(۱) ب:بازار ‏ (۲) پ.نوشته (۳) ب:بازوهای (4) بپس‌ک ندارد «عرب 


() پ :مان دادند ‏ (+) ب‌گ؛ گردانید (۷) بی‌کم افراید ؛ چنین استماع اناد 
(۸) م اینجا اقراید ؛ چنین اتقاق افتاد که 


۳۰۷ 


مسلم و امتاء(۱) بر دروازء داهر آمدند و انباع رای داهر را ببرون 
آوردند تا خود را لك [نه] کنند. [و] لادی گرفتار شد (۸). 
گرفتن لادی زن داهر و دو دختر دوشبزه 
ف چون غنائم و برده پیش محوّد قاسم آوردند* هر یکی را استخبار 
کردند (1060) تا معلوم گ‌دید(۲) که لادی زرن داهر در حصار است و دو 
دختر داهر از زنان(۳) دیگر بودند روی پوشیده(4) ۰ ایشانرا بدست خادمی 


سپرد و(۰) جدا شثاند, 


(10 


عدد و مس از ی 
پس بردگان را اختبار میکردند (س ۱۷۱) و خمس بیرون می آوردند. 
قدر پیست هزار نفر برده اختبار کرد و عدد خمس بیرون آورد(۷)" و باقی 
بحشم داد (۸) 5 
امان دادن صناع و مار 
پس مردمان صناع و تجار و عوام الناس را امان داد» و بندیان ابثان 
را بگذاشت و خود به مظالم گام نشست و جماعت محاربة را زیر تیم آورد . 
و چنین روایت کنند که قریپ شش هزار نفر مرد جنگی کدته شد؛و بعضی 
کویند که شانزده هزار مرد کفته شد. باقی را بخشید ۰ 


خبر انباع داهر از پرهنان(٩)‏ 


بعضی روایت کنند(۱۰) که چون انباع داهررا درمیان بردگان نمی 
بافتند * از رسای شهر استخبار [می] کردند. هیچ کس خبر و اثر ایشان(۱۱) 
نگفت » تا روز دیگر قریپ کهزار مرد سر و ریش تراشیده و حلق کرده از 
(۱) س ؛امراء و امناء ؛ م : امراء (۲) 13 نسخ گردد (۳) س دزن (:) ب؛ پوشیدند! 
پ: پوشانیده (ه) پ ندارد ؛ بدست خادی سپرد و (د) م۰ قاعده (۷) پس‌کم ۱ 
اختبار در عدد آمد ‏ (۸) پ : دادند  )٩(‏ بپس‌ک ؛ برهنان باد (۱۰) پ :بضی 
کویند ۰ (۱۱) پ :از ایشان 


۳۰۸ 


پراهمه(۱) بدرگاء امیر محمد فاسم آمدند(۳). 


۳) 


آمدن برهمنان نزد محمد قاس" 

جد قاسم چون ایشان را بدید پرسید(4): ان طائفه از کدام فوج اند 

و بدین شکل وصول کردند. کنتند ای امیر (61050) با وفا* رای(*) ما برهمن 
بود . چون اورا بکشتند» و اين مملکت از وی تحویل افناد» بعضی در وفاء 
او خود را هلاک کردند (1)و باقی در سوک او جامةٌ زرد کزدند(1) و 
سر و محاسن(۷) حلق کردند. و اکنون چون خدای عر و جل این مملکت 
را بشما تحوبل گردانید» بخدمت امیر عادل آمدیم تا باقی ماندگان را چه فرماید ۰ 
محمد قاسم متفکر شد و کفت : بجان و سر من که نیکو وفادارانشد؛ ابشان را 
امان دادیم بر آن شرظ ک(۸) انباع فا وا از هر کجا که هست بدست آرند . 


عهد کردن مد قاسم با برهننان 
(٩)‏ 


و امان دادن 

پس برهمنان بدیرن عهد وثیق لادی زر داهر را بیرون آوردند از 
نهانخانه و بر باقی رعابا مال قرار دادند بر سنن رسول السلواة والسلام علیه(۱۰)؛ 
و هرکه بز (س ۱۷۲) اسلام مشرّف کت » اورا از بندگي و مال ‏ و کزید(۱۱) 
معاف داشت و آنچه یمان نیاوردند» مال بر ابشان مقرر کشت بر سه فوج: 
ال فوج مهیر را از هريك چهل و هشت درم سنک نقره» و فوج دیگر را 
بست و چهار درم سنگ» و فوج اسفل را دوازده درم سنگ قرار دادند. 
(۱) ب : برهنه ؛ کم : برهمنه؛ س » برهمناباد . (۲) بس‌کم: آوردند . (۳) بپ 
ندارد ؛ نزد مد قاسم؟ و نسخه س تمام این عنوان را ندارد ‏ (4) بس‌کم: کت (0) پ 
س‌کم : بادشاه . (1-1) این جله در نسخ بک موجود نیست (۷) پ ؛تن (۸) پ : 
امان داد بشرط آنکه  )٩(‏ بپس‌ک : دبامان» بجای «و امان دادن» ‏ (۱۰) ب : 


صلی ال تعالی علیه وآله وسلم؛ س : بر دین حضرت جناب رسول ال صلی ال علبه وسلم ؛ 
پگ , عیه السلام ‏ (۱۱) س»مالگذاری؛ و در جیع نسخ؛مال و گزند 


۳۰۹ 


و فرمود که آمروز بروید» و آنچه مسلمان شوند و در اسلام آیند(۱) » مال 
ایشا معاف داشته شود؛ و آنچه (۲)ب رکش خود حریص باشند "کید و 
جزبه قبول کنند (1106) و(۲) بر کش آباء و اجداد خود باشند(۳) . پعضی 
از ابغان (4)بر اقامت مقاومت(*) نمودند" و بعضی دل بر گزید(1) نه‌ادند 
و بر کش اسلاف میرفنند* و ضیاع و اسبان از ابشان(4) تحوبل شد(۰)۷ 
معین کردن برهمنان ۷ امنای ولابت 

پس محمد قاسم هريك را از ابشان بقدر اختصاص و استحفاق (آنجه) 
بر ابشان مال متوجه مقرر کرد (ند)» و فوج هر دری بر چهار در حصار 
مین فرمود» و عهده آن در اهتسام ايشان کرد و تشریف رضا(؟) با اسب 
تنگ پشت» و پیرایهای شاهانه هند بر دست و پای او نهاد(۰)۱۰ و هر يك 
را در صدر و محفل مکان جلوس (ایشان) تن کرد(۰)۱۱ 

نسخت کردن مبناع و تجار و زراع 

پس مردمان سوداکر و ناع و زراع در نسخت(۱۲) آوردند. دم هزار 
آدمی از عوام الاس در اعداد(۱۳) آمد(۱4). پس محیّدٍ قاسم فرمود؛ تا بر 
هریک دوازده درم سنک نقرء مقرر کزدند که مال ابشان نهب(*۱) 
شده است . 

ذصب کردن شحنه به تحصیل مال ععین 

پس دهقانان و رئیسان را بر تحصیل مال معامله نصب فرمود؛ تا از شهر 
و روستا("۱) اموال در ضبط آرند. ابشان را قّنی و استظهاری باشد ۰ 
(۱) م: امروز آنچه در اسلام آیند (۲) این جماه در نسخه م موجود یست , و نسغه س عدد 
واحد استعسال کرده (۳) س ؛ برود؛ م « اجداد میروند . (4-6) این جله درد نسشه س 
موجود نیست. ‏ (0) م ندارد : مقاومت ‏ (») ب : گریر ؛ جک «گزید ! و در سائر نسخ «گزند 
(۷) س : انتاد (۸) بس‌کم : برهمناباد بر )٩(‏ پس‌کم:رضای او (۱۰) س : 


نادند (۱۱) س :مین کرد (۱۲) س؛ تخیر (۱۳) ب :نداد (۱6) من ؛آمدند 
(۱۰) حم؛نهب (:۱) ب‌. روسای ؛ س:دلهها 


۳۱۰ 


عرضه داشت برهمنان 

چون براهمه این(۱) معنی بدیدند؛ باز نمودند(۲)» و از حال ابشان 

(س ۱۷۳) اکابر و اعبان شهر کواهی دادند که ابشان متمکن بودند* 
مذال برهنان 

محمّ قاسم (61060) برهمنان را محترم داشت و در تمکین ایشان مثال 
فرمود. و در جمله احوال ایثان را دفع و زجر نبودی(۳). و «ريك را از 
ایشان بشغلی مستولی(4) کرد» و بحقیقت دانست که از ايشان میل بد و خیانت 
در وجود ثاید. 

لصب کردن بأشفال 

[بس] بر قرار رای چچ که هر کی را بشنلی نضب کرده بود» بر 
هر بك [شغلی ] مقرر داشت » و بفرمود که جمله براهمه خاضر آوردند" و گفت: 
شما را (در عهد) داهر ,أشفال خطیر منصوب کردانید؛ و بر شهر و نواحی مطلع 
باشید(*) . هر کرا از معارف و مشاهیر میدانید(1) که شاستُ تربیت و عاطفت 
باشد مارا اعلام دهید» تا درحق ایشان عاطنت فرموده آید" و بانعام وافر 
مستظهر کردانده شود. و چون بر امانت و سداد شما مارا اعتقادی و 
اعتضادی(۷) صادق باشد » اشغال بر شما مقر است. جمله مصالح ملك یکفایت 
شما باز گذاشته شود .و اين شذل بر اولاه و انساب شما منّض فرموده شد» 
و تحویل و تبدیل نیفئد . 

رفتن برهنان شَوْة دل پروستاها 

1 برهمنان و عمال بر سر ولایت رفتند(۸) و گفتند:ای معارف و 

مشاهیر » شما را معلوم و مقرر است که داهر کشته شد و کار کثار بانصرام 


(۱) بس‌کم؛آن . (۲) پ: ابا ننودند . (۳) س؛نبود . (ع) پ ندارد؛مستولو 
(ه) س «باشند ‏ (+) س:میدانند ‏ (۷) پس ندارد : و اعتضادی (۸) پ : نصب کردند 


۳۱ 


و انقطاع رسید(۱) » و در جمله نواحی مند و هند فرمان اهل عرب مطلق 
کفت» و مهینه و کمینه اين ممالکت یکسان شد از شهر و روستا(۳) و امور 
ما از ناحیت سلطان بزرگ باید دانست(۳) . مارا (107)) بئزديك شما فرستادند 
و بمواید خوب امیدوار(*) کردند. اکر فرمان عرب تکنيم نه مال داريم 
نه معاش . الا نی‌ازمند شده ايم " (ص ؛ ۱۷) تا فنل و اکرام مخدومان که 
مکر مارا محلی بزرک(*) تواند بود» و حالیاً از اوطان خود مستزیل() 
و ستهلك نشویم. و اگر بدین خراج که بر شم نهاده اند محمول نتواند 
بود و در ادای آن کران (بار) شوید(۷)* بوقت فرصت باعیال و اطفال بموضعی 
از زمین هند و سند بروید(۸) که بنفس ایمن باشید؛ آنجاروبد" که هیچ چیز 
آدمی زاد را(٩)‏ از سلامتی نفس بهتر نیست ۰ چون ازین ورطهٌ هاثل مارا خلاس 
بود و از باس لکر آیمن گردیم» مال و عیال ما(۲۰) محفوظ ماند. 
معبن کردن مال بر روستا و شه ر(۱۱) 

پس جمله روستا و شهر(۱۲) حاضر آمدند و مال بخود قبول کردند* و از 
محمد قاسم مبلغ خراج خود را استخبار کردند» و بجهة برهمنان که امیر 
محمد قاسم ایثان را بر مر مال نهپ کرده بود» و کفت : راستی مبان خلق و 
سلطان(۱۳) نکاء دارید» و آکر چیزی قست افتد به سوبة کل(۱4) کنید» و 
بقدر احتمال هرکس را خراج نهید» و با همدیگر ساخته باشید؛ و مترّد نشوید» 
تا ولاات خراب نگردد. 
(۱) پ؛آمد ‏ (۲) بپ‌کم: روستالی ‏ (۳) بپ‌ک :و امور ما اندك نواخت 
سلطان الخ * س ۰و امور اندك نواحبت سلطان الخ" (4) بپ‌ک : بندولر ؛ س« پسندوار 
۰( ببس : معلي و بزرگی؛ کم : محلی و بزرگ )٩(‏ پسم: مسترید (۷) م :گرانبار شویم 
و شوید ‏ (۸) در جیع نسخ : برويم  )٩(‏ پ؛آدمی را (۱۰) پ * عیال و اطفال ما 


(۱۱) ب ؛ بروستان و شهر * س *بروستا و شهر ؛ م: بروستایان شهر ‏ (۱۲) س, رسای 
شهر* م .روستائی شهر ۰ (۱۳) م افزاید؛ نصب و (۱6) ب‌پ‌س‌حت ندارده کیل 


۳۱۲ 


تربیت کرد محمد فاسم مر خلق را 
۱ پس محمد قاسم هريك را علاحده تربیت کرد و گفت : بومه انواع خوش دل 
باشید " و هیچ اندیشه مدارید» که شما را (107)) مژاخذت نخواهد بود : من 
از شما خطی و قباله نمی ستانم . هر ق مث که معین است و معهود میگذاربد(4۱ 
بلك در حق شما نظر و سامحة واجب داشته آید» و هرکرا(۲) ذرخواست 
باشد باز نماید" که باستساع می افتد(۳) و جواب شافی(4) فرموده آبد" و 
مراد هرك بوفا رسانیده شود. 
مثال دادن میدق مر اهل پرهم‌تاناد را 
پس (برهمنان از) آن رسمی که بود مر(*) اهل تحار و ری ۷۰ 
کفار و تهکران [را] که صقه‌ها ببرهمنان دادندی» و در عبادت اسنام 
شادیها کردندی * و مجاوران کنغت(1) را ازان مثالی بود» فرو ماند؛ و از 
یم لثکر آن صدقات و نان(۲) بر قرار بدیثان نمبرسید(4) . بدان سبب(٩)‏ 
ضایع و بی رک ماندند. پر دز سرای آمدند و دست بدعا برداشتند» و بیغام 
دادند که پقا باد امیر عادل(۱۰) را" که ما اهل راهبیم» و معاش و اتماش 
ها از مجاورت بدّه است . چون بر اهل تجار وکفره(۱۱) رحمت آوردند 
و مال بر خود مقرر کردنب(۱۳) و فقی شدند" پندگان نیز توّع از کرم 
خداوندی میدارند تا ابشانرا اشارت فرماید تا معبود خود را بپرستند(۱۳) و 
خانه بته آبادان کنند . 
جواب دادن مد قا 
پس محمد قاسم جواب داد که دارالملك ارور است و این همه نواحی 
(۱) م۰ میگذارم وگذارید (۲) م:وهرچه در (۳) بس‌کم؛ ناسماع می افتد (4) س« 
صافی ‏ (ه) س ؛بر . )٩(‏ ب »میت ؛ که مشت ؛س :مسجد ۰ (۷) و در نسخه نانی: 


(۸) و در نسخ؛ نیرسد )٩(‏ بس‌کگم ندارد : پدان سیب (۱۰) پ:شاه (۱۱) س« 
امل کفار و تجار ‏ (۱۲) پمال بخود قزار دادند "(۱۳) ب‌کم :نمی پرستند 


۳ 


مضافات است ‏ هندوان گفتند که عمارت این بلاد از براهمه است»و ایشان 

علماء و حکماء ما اند* و «همات (109۵)) عروسی(۱) و ماتم ما بوسادات(۲) 

ایشان باتمام رسد" و گزید(۳) و خراج بدین وسیلت قبول کردیم تا درکس 

کش خود را پرورد(؟)۰ و ابر_وبتخانه بقه ما خراب شده است و از 

خدمت(*) اصنام بمانده ایم(1). امبر عادل مارا پفرماید تا عسارت کیم و 

در عبادت .بود خود باشیم » و برهه‌نان مارا از ما وجوه ماش تواند بود. 
آبشته مد قاس مجالب حجاج بوسف و جواب از رسیدن 


[پس] محجمّد قاس م این ءعنی بجانب حجاج در قلم آورد * وذاآزاوی 
چند جواب باز رسید که : مکتوب عزیز عءزاده محمٍّ قاسم رسید و از احوالها 
که باز نموده بود معلوم گشت . از غمر آنکه مقدمان برهمن‌اباد بچهة 
عمارت بله و مأت خود(۲) التماس می نمایند(۸)* چون که سر در ربقه 
طاعت آوردند و اموال دارالخلافت بر(٩)‏ ده خود لازم گرفتند(۱۰) 
(س+۱۷) بیرون از مال بر ايشان حقی و سبیلی(۱۱) نباشد. زیرا که چون 
ذمی شدند در خون و ال ایشان دمت تمرف ما ءعاق نباشد. و اجازت 
رده شد تا مود خود را عبادت(۱۲) و هیچ کس را از کش خوه 
منم و زجر تکنند" تا بخانهای خود برأی خود زندگانی کنند. 

رسیدن نیشته(۱۳) حجاح 


چون نوشت(؛ ۱) حجاج به میحهد قاسم رسد" از شهر بروث آمده و 
منزل کرده بود. پس اکابر و مقدمان و پراهمه را فرمود که ۳ 


(۱) ب:عترت؟ م:عروسه (۲) بپ؛ بواسعت (۳) پ »کرند؟س :گزند (4) 

کم برزد ! س « یرود (ه) پ؛خدات . () ب ایاهیم (۷) بپکمٌ ۳ 
(۸) س :دارند ۰ )٩(‏ م: در (۱۰) پس‌م؛ کردند ‏ (۱۱) بيص :سبی 
(۱۲) س؛ عمارت کرده عبادت کنند (۱۳) ب : نوشتهای ؛ پ ؛ نبشتهای (۱) پس‌ک : 
نبشته (۱0) پ ؛مسودان 


۷ 


را عمارت کنند (ط6108) و با مسلمانان خرید و فروخت کنند و آیمن باشندرو 
در صلاح خود کوشند. . و فقراء برهمنان را باحسان وتء‌هد تیه‌ار دارند؛ اد 
مراسم خود را بشرائط آباه و اجداد قیام نمایند؛ و مدقاتی که پیش ازین 
در حق براهمه میدادند نیز بر قرار قدهم بدهند؛ و از صد درم سه درم سنک 
بر امل مال-بنگرند(۱) که چند واجب باشد بدیشان رسانند. باقی در وچه 
خزانه در قلم امجاب و حنور نواب(۲) در حفظ مي باشد: و امحاب و 
امراء را مواجب مقرر گردانند(۳). و هم بربرن شرائط و قول نمیم برن 
زید القیسی و حکم بری عوانة کلبی را درمیان آوردند. و با برهمنان قرار 
افناد که بر وجه دریوزه طاي مسین در دست گرفته بدر خانه میرفتند» 
نا آلچه مبتر کردد از نله مسا بجب صیبی کنند» نا ضایع نبانند* و آین 
می درمیان کافران مصطلح شدء است . 
امان و مثال دادن محمدفاسم ساکنان برهمنایاد را 

پس مد قاسم از سوداع(4) برمنساباد پپرداخت و(*), در خواستی که 
مردعماف داشتند بوفا رسانید" و بجهة قاثم بودرن خود؛ چنانکه جهود 
و ترساو مغ (و تصرانی) و مجوس عراق و شام است* (ص ۱۷۷) هريك 
را اجازت کرد و باز کردانید» و مقذمان ایشانرا رانه(1) نام کردانید. 

خواندن مد ناسم وزیر سیاکر را 

پس وزیر سیاکر (6109) و موکاٌ بسایه را استدعا فرمود و گفت :کار 
جان لوهانه با چچ و داهر چگونه بود و معاملت ایشان از چه وچه است؟ 
(جواب سیاکر) وزیر گفت بحضور موکهٌ بسابه که در ابالت رای چچ 
لوهانه بعنی لاکهه و سمّه ۳ فرمان نبودی که جامهٌ ارم پوشیدندی و 
(۱) س»یگیرند . () م»ثواب ‏ (۳) و بت اه (:) س ؛ سواد 


(ه) بس‌کم ندارد : بیرداخت و 0 ی * رانی 


۳۱۵ 


مخمل بر سر کردندی؛ بلک کلیم سیاه بالا و زیر(۱) پوشیدندی و چادر 
درشث بر کففت. انداختندی» و سر و بای برهنه کردندی(۰)۲ و حرکه(۳) 
جامه نرم پوشیدی آرا غرامت کردندی . و چون از خانه بیرون رفتندی(4)» 
سکی را باخود همراء بردندی که معرفت ایشان مبرهن شدی. و فرمان 
نبودی هیچ بزرگی را از ابشارت که(*) بر اسب نستی . و هرجا که 
بادشاهان را براعبری اطراف حاجت بودی" رهبری ایشا کردندی» و 
بدرقةٌ راهها در اعتمام ایشان بودی» تا از قبله بقبیله(7) دیگر رسانند. 
واکر مقدمی و رانه(۷) از جماعه مذکور(۸) بر اسب نشستی؛ بی زین و لکام و 
عذار * و کلیم»بر پشت اسب انداختی و بر نشستی. و آکر کی را درراء حادثه 
افتادی " از قبائل ابشان(۱) طلبیدندی » و در عهدة عظماء ایشان بودی» نا 
آکر کی از ايشان دزد(۱۰) شدی اورا باعیال و اطفال طعمةٌ آتش کردندی. 
و قافله روز و شب بدلالت ایشان راه رفتندی. و درمیان ایشان که و 
مه(۱۱) نباشد . و وحشی مزاج باشند (1080)) و پیوسته از معطاوعت والی تمد 
و تعتّد نمایند و راهها میزنند» و در میان دیبل عم با ابشان در قطع راهها 
بار باشند . و هیزم مطبخ و ذخبره خدمت (ص ۱۷۸) و پاس داری بادشام("۱) 
در عوده ایشان بود(۱۳). 

(خبر) پی مد قاسم گفت : چه مکروء خلقان باشند (* ۱)همچنانکه بلاه 
فارس و کوه پایه(*۱) مردمان دشتی باشند» حکم ابشان همان دارد(6۱4. 


(۱) بم: و بالاکه زیر (۲) کم,میکردندی ؛ پبس؛میکردند ‏ (۳) م؛هرجا که 
(:) بس‌کم:روند (0) بس‌م : بزرگی از ايشان را که* پ ؛ بزرگی از ایثان که 
لاکه (۰) بپگ ندارد : بقیبله (۷) بسک «رعنا * م :رانی (۸) بس‌کم ندارده 
از جماعه مذکور" )٩(‏ س افراید : آنهارا (۱۰) بس‌کم +کسی دزدی شدی (۱۱) بس 
کم؛ کهتر و مهتر ‏ (۱۳) ب «رای (۱۳) م:شد (۱۱6) پ ؛ پس حکم ايشان مان 
حکم سابقه منظور دارند (۱۵) م:بلزمه 


۳۳۹ 


عمر پن الاب رضی ال تعلی عنه که بز سکان هتشر کرد خدام 
مهمانی که برسد شب‌انروزی اورا نان دهند؛ و اگل جوز وود سه روز 
مهمان دارند * 
نبشته فر متادن مد ناسم بحجاج بوسف 

پس محمّدٍ قاسم چون از کاره‌ای بررهمنف‌اباد و لوهانه بپرداخت * و مبلغ 
خراح و الزام داشتن جتان(۱) معین و مقرر شد» بجانب حجاج بوسف ازان 
احوال معلوم کرد(۲) که بالانر از جوی جلوانی(۳) برهمت‌اباد این خدمت 
تحریر افتاد» و از خبط آوردر زمیرن سند اعلام دادم آمد» و بشرح 
باز نموده شد 

جواب نامه حجاج 

پی حجاح جواب فرمود که با ابر عم محمّد قاسم(۰)4 آنچه در 
معنی(*) سپهداری و در رعیت نوازی و تربیت احوال رعایا و ترتیب(1) امور 
میکوشی(۷) محمدت وافر باشد . و بدانچه مال هر موضع مقرر و مین کرده 
شد؛ و هر صنفی از رعابا بر جادة (110)) شرع و معاعلت مستظهر گردانیدی» 
موجب قوام دولت و نظام مملکت کردید. اکنون آن موضع را توقف نباید 
کرد . و متورن مملکت هند و سند ارور و ملشان است» و دار الملك 
شاهان() است» و از خزائن و دفائن شامان(٩)‏ درین دو موضع مدفون 
باشد: و اکر مقام کنی بموضعی که نزهت بود مکونت گیری" تا کل ولایت 
سثد و هند مضبوط شود . و هرکه | ز مطاوعت اسلام ابا نماید اور کف 
و حق تعالی(۱۰) شما یا رت جمده 12 )بر زک اوه عتت امن و ) 
(۱) س؛ چنان " (۲) پ «اعلام داد (۳) بح؛ جلوایی ؛ س : حلوائی ؛ پگ ؛ جلوالی 


(۶) پ ندارد: معمد قاسم ‏ (ه) سم :مین )٩(‏ بکم : تربیت ‏ (۷) بس‌گمه 
میکوشیدی (۸) م : شاهاه )٩(‏ م۰شاه (۱۰) م«بار حق تعالی (۱۱) م ندارد : دهد و 


۳۱۷ 


تا بحد(۱) چین مسلم کنی . و امیر قتیبه بن مسلم الباهلی(۲) را ننامزد کرده 
شد؛ گروکانی جمله بوی تحویل کنند؛ و لثکر نامزد کرده با وی میرود. 
و چنان سازی» ای ابن ع(۰۳ که اسم قاسم از تو روشن شود؛ و دشمنان 
عاجز و مضطر کردند(؛) » آن شاء الله تعالی . 
رسیدن پبشتهای حجاج پوسف 

چورن نوشَهٌ حجاج بمحمدٍ قاس #0 بخواند. و گفته بود که با 
خد در نبشتها با ما مشورت میکر:_ که ماب هوشیاری ايشست . و مارا 
سیب بمی سافت حجصابی میباشد. تو جهذ کن که هر چهارنفر عقدم شهر 
بر طاعت(*) حریص شوند و استمالت مینمای(1). 


مثال .لت بر (0) چهار تفر" از شنعان خهر 


عصال ولات 

پس وداع بر _ حمید اشجدی را بخواند جهة مهمات شهر بر همناب‌اد ؛ 
یعنی باپن واء(۱) ۰ و روساء و عمال(۱۰) مقرر داد(۱۱)» و کار اموال(۱۲) 
بر چهار نفر از تجٌار قصبه حوالت فرمود۰ و بفرمان مطلق مثال داد که امور 
کی و جزوی بحضور او گذارند؛ و بی مشورت (1100)) او هیچ کار معاملتی 
۳ غیر آن باخر ترسانند. و نویه بن دارشس(۱۳) را حصار راژر نصب کرد؛ 
تا آن موضع را لازم گرد» و ککتیها فراهم دارد" و هر کشتی که از بالا 
و نثیب باید و برود؛ و آکر دروی عدّت و آات حرب باشد » بردارد و 
(۱) س :بحدود ۰ (۲) الباهلی اصلاح مصحح است * بح‌س‌م؛ القريشي ؛ ب؛ الراشي 
(۳) بیم افزاید: و پر مادر جسیه باید () ؛ ک انزاید ؛و پسر چیه  )(‏ (ع) ب 
س‌کم؛ شوند . (۵) ب‌کم ندارد؛ که هر چهار نفر مقدم شهر ! س :که بر طاعت "هر چهار 
نفران مقدمان شهر . (+) پ :مینایند؛ س:فرمای (۷) بپم»مر ؛ س:هر (۸) و در 
شخ : نفران )٩(‏ و در اصل نسخه م ۰باين واه ؟ ب «با براء ؛ س :ابو بن واه ۱۰(۰) ب 


پ‌گ, روستا و عمل ؛ م : روستا و عال (۱۱) پم : دارد ؛ س : دارند (۱۲) م۰احوال 
(۱۳) س؛ وارث 


۳۱۸ 


بحصار رار برد . و کنتبهای بالاتر به ابن زباد المبدی فرمود. و ناحیت قَمّه 
که دروهر ملک کیرج(۱) داشت» به هذیل برت سلیمان الأزدی داد. و 
حنظله بن اخی بن‌انه(۲) کلابی را به دهلیله والی کرد . و فرمود که هر ماه 
امر نواحی بتفجّص و تجدّس و افاق و امتحان اعلام دهند(۳) . و معونت 
کردن مر یکدبگر را وصیّت کرد» که از لکر مخالف و مخالفت رعابا فتنه(4) 
آکیزد . بآن بائند(*) و نا حفانظارن را مالش دهند(1). ٩‏ هزار مرد 
(ص ۱۸۰) پياده و قبس بن عبدالملك بن قیس الدمنی(۸) و خالد انصاری را 
به سیوستارن نصب کرد . و مسدود تمیمی برن شيبة جدیدی(۱) و فراستی 
عتکی(۱۰) و صابر بشکری(۱۱) و عبد اللك بن عبدالة الخزاعی(۱۲) و مهنی(۱۳) 
بن عکه و الوفلا(۱) بن عبدالرحمن را به دیبل و(*۱) عمل نیرون بفرستاد» 
تا آن حدود ءضبوط ماند۰ و در اجتهاد (۱) مردی بود ملیم(:۱) نام از 
مولابان بکر مش وائل » اورا عامل فرمود " و علوان بکری و قیس بن ثعلبه 
با سیشد تفر شاگرد(۰)۱۷ همیانجا سکونت گرفتند. و زن و فرزند (2111) 
ایشان را شدند» و تمامت نواحی جّان در ضبط خود آوردند و بماندند(۱۸). 


)13(۰ 


خبر اهضت محمد بن تلم 
اهیر محمد والی سناوندی سده چنین آورد(۲۰) که چون محمد قاسم 


(۱) بپح‌ک: کورج (۲) ب انزاید :حظله (۳) پ: داد (ع) پ :از لشکر گرد 
مخالف در- رءایا نشته ؛ س « رعابا نشسته (ه) پ" بآن پار باشد؛ س : و بدان مانند 
(د) پ : دهد (۷) م:دو ‏ (۸) بس‌گ: الدینی * پ : الدلی* ح:الدهنی؛ م۰ الدمتي 
)٩(‏ بح‌ک : حدیدی ‏ (۱۰) پ؛ فراسبي عنك؛ ک : عتيکي م : فراستکی ‏ (۱۱) بح 
س‌م ؛ صا بر لشکری ؛ پ : رضا لشکری (۱۲) پ؛ الجرعي (۱۳) پ: مهی* ک ؛ هنی؛ 
م مهم (۱۵) ب :الوقا؛ ح«وقا .. (ه۱) بح‌س‌ک: دملیله ؛ پ ندارد : دیبل 
(۱۰) کم ؛ملیخ ‏ (۱۷) ب :کرد و (۱۸) ک ندارد: و باندند )۱٩(‏ بس‌کم: 
خبر مر «حمد والی ساوندی سیه که هیچ معنی ندارد .۰ (۲۰) بس‌گم: چنین آورده اند 


۳ ۹ 


از مب‌الج ملک برهمناباد(۱) و استحکام مهتات شرقی و بغربي :و سواد و 
نواحی بپرداخت ‏ روز پنجشنبه سوم ماء محزّم سنه اریع و نسعین(6۳ منزل 
فرمود و بموضمی نزول کرد که آثرا منهل(۳) کوبند از حوالی ساوندی(4) 
و آبکیری با نزعت و مرغزاری با طراوت که آنرا دنده وکزبهام(») کوبند* 
پر ساحل(۱) آن دنده منزل کرد. و اهل آن نواحی همه سمنیان و بدکین(۷) 
و تجار بودند. جمله بمطاوعت پیش آمدند ۰ مجیّد قاسم همه را امان داه بر جکم 
مثال حجاج" و فرمود نا بوطن خود مرفه و آسوده باشند؛ و مال خود را بوقت 
بخزانه برسانند . و مال بر ابشان قرار داد؛ و دو نفر از ایشان در میان ایشان رئیس 
کرد : یکی سمنی بوا) ام و دیگر بدیهی بمن دهول(٩)۰‏ و درارن ناحیت 
روستائی جِّ بودند» همه سر در ربقه طاعت آوردند. همه را بر حکم مثال 
حجٌاج از بآس ایمن گردانید. و آن معنی در قلم آورد. 

و چون مجاري آن امور حجاج را معلوم شد؛ جواب فرمود که حکم 
مشاهده است(۰)۱۰ هرکه اهل (ص ۱۸۱) جرب باشد بکشند» و الا پسران و 
دختران ایشسان بر سبیل کروگانی حبی کرت و موقوف دار . و آنکس که 
مطاوعت را شاید؛ و آب مفا در جوی و نای (1110)) او جاری باند ابذان 
را امان دهد و اموال در مه ايثان مقرر کند. و صنّاع و تجار را سبک 
بار تر دارد, و از هرکه داند که در عمارت و زراعِ جدّ بلیغ نساید" از 
مال قانون همه را مواسا و مدارا(۱۱) کند. و هرکه پیز اسلام مرف گردد * 
از مال و زراعت ابشان عشری بطلبد . و هرک:(۱۳) بر کیش خود باش(۰)۱۳ از 


(۱) پس : بابن واه (۲) ب انزاید؛یمنی نود و چهار ‏ (۳) بح سهل !سک ه 
مستهل (4) پ :سارندی سحه (ه) پ : دید دکریهاء ؟ ح !و کریها ‏ (5) پح‌سص : 
ساطر ‏ (۷) بپح‌ک : بهزمان ؛ س: بهزنان ؛ م«لدکان ‏ (۸) پ؛بران؛ ک؛ بوار 
.)٩(‏ پ ؛مائی زن:داهر ! ک؛بدهی ‏ (۱۰) س:مراهست ‏ (۱۱) پ: مدد ‏ (۱۲) ب 
س‌ کم : آنچه (۱۳) .پ: خود اند 


۳۳۰ 


صنعت و زراعت ابذان حصه مال دبوانی بر(۱) قانون ولایت طلید(") و به 
عتّال(۳) مپررساند(۰)4 

پ از آنجا منزل کرد و به «راور*) نزول کرد(<). و آنجا نیز سلیمان 
بر نبهان(۷) و ابو فّةَ القشیری(۸) مولی کنده(1) را بخواند» و ابشان 
را شوگندها بداد بخدای عز و جلّ و باولاد کنده(٩)‏ بر تاکید(6۱۰. و 
ایثانرا و آنجماعة را به(۱۱) چنید(۱۳) بن عمرو(۱۳) و بنی تمیم(*۱) داد 
و بحد(*۱) اهل بهرج(۱۱) فرستاد؛ و دران موضع مکونت ساختند. و عمرو 
پن مختار(۱۷) الاکر(۱۸) الحنفی را شحنه فرمود» و جماعتی از مردمارن _ 
نامدار در فوج او نامزد کرد . 

پاستقپال آمدن سته کان 

پس روی بقبائل سیّه آورد. چون نزديك رسید؛ (با) خرن‌ای(۱۹) و 
ده فرو کوفتند و(۲۰) رقص کنان استقب‌ال نمودند۰ محیّد قاسم گفت: 
این غلفله(۲۱) چیت ؛ کنتند: آئين و رسوم ابعان اینست که چون بادشاه 
و والی بتجدید برسد» شادی کنند» و با ملاعب و ملاهی(۲۲) پیش آشد. 
پس خرم بن عمرو(۲۳) پیش محمّدٍ قاسم آمد و گفت : واجب باشد بر ما که 
تحمید (1120) و تهلیل کوئیم(۲4) مر خدای را عر و جل» که این طاثفه را 
مأمور و مسر ما کردانید؛ و امر و نهی ما درین ممالك نف یافت . و خریم مردی 
)0( س بمع * م »مر (۲) پس : طلبند (۳) س؛عمل (6) پ؛ میرسانند (0) ب : تهراو 
(۰) س: نود "(۷) بپح‌ک.تهان ؛ س ۰ نهان ؛ ۰۶نهان (۸) بیح‌ک : التشوری ؛ 
م:القشعری  )٩(‏ ودرجیع نسخ: کند ‏ (۱۰) ب؛:تر باکید ۰ (۱۱) ودر نسغ: از 
0۱ ی ی ۱۳ پ.صر ‏ (۱6) بح نجت سبه؛ پ «مجبت ؛ 
مس افزاید ؛ محبت! پسته * ک : سنجت سبه (۱۵) بس«محد  )۱٩(‏ پدنوج (۱۷) بر 
وفق بج‌نک؛ ب : بختار؛ س : الاخثیار " م+حجاز ‏ (۱۸) بح‌س *الاکر ۰ )۱٩(‏ ب : 
قرنای؛ س « خزینای؛. که با خزنای ؛ م: جرسهای (۲۰) ب «گوفت ؟ نرم» کوفت (۲۱) بر 
,وف بس *آپ‌گم: غلبه ‏ (۲۲) م؛مباهی ‏ (۲۳) سم اعنر (:۷) پ» کنم * 


۲۲۱ 


(س ۱۸۷) عاقل و داهی(۱) بود» و با امانت و دیانت بود. محمّد قاسم از 
قول او خندید و گفت : امارت ایشان بتو ارزانی داشته آمد(۲) و فرمود تا 
پیش او رقس و بازی کنند. خریم بیست دینار زر مفربی بدیشان بخشید * 
وکفت :این رسوم بادشاهی است که چون(۳ بقدوم والی شادی کنند و شکن 
الهی بجا آورده باشند » این(4) نعمت بر ایشان مستقیم باشد. 
مب ل‌کردن مد اسم بطرف لوهانه و مه( 
وی توقای ی هی مه اس و ما2( ال 
چنان روایت کرد که چون مد قاسم از کار لوهانه بپرداخت» بمنزل(۸) 
سهته(*) آمد . اعیان و رسای(۹) ایشان سر و پای برهنه استقبال نمودند و 
امان خواستند. ابشان را هم(۱۰) امان داد و مال من کرد» و کروانی 
بستد۰ و از منازل و مراحل راء تا به ارور نسخت. خواست . رهبران ایشان 
پیش کردند(۱۱) تا به اروره که دارالملك هند بودو وگن جمله سئد 
است . و سکان او بیشتر تجار و ماع و زراع باشند. و قوفی(۱۲) پسر رای 
داهر آن حصار را ملك ساخته(۱۳)» و از کنتن داهر هیچکس پیش (41190) 
او تقربر نمی توااست کرد(*۱) و او می گفت که هنوز راي داهر زنده است 
و بآوردن لشکر _هند رفته است» تا بقوت و اعتضاد اشان روی بجنک لشکر 
عرب آرد. یکماه در مقابل آن حسن بيك میل لثکر گام ساخت و مسجدی 
پناکرد» و روز آدیثه آنجا خطبه فرمود(*۱). 
چنگ کردن با اهل ارور 
پس با اعل ارور جنک پیوستند. و توقع میداشتند که داهر مددی 
(۱) بک : ذاهن ! پ ندارد ؛ داهي (۲) این فرادة س است * م:آید ‏ (۳) بس‌کم 
ندارد : چون (4) بس‌کم واین (0) پ :سته () م ندارد : از (۷) پ؛ عبدره 
(۸),ب پ‌ک ندارد ۰ بنزل؛ م۰به )٩(‏ م:روستاء (۱۰) بی‌کم: همه را (۱۱) و 


در نسخ: کرد ۰ (۱۲) پگ فوفی. . (۱۳) پ«داشته ۰ (۱۵) ب: نکرده بود 
(۱۵) بش‌کم ؛ کرد 


۳۳۳ 


می‌اورد؛ بو از بالای حصار نعره .میزدند که شمار!(۱) ااز نفی و جان خود 
بخشایشی نیست » که داهر مددی‌می آرد» و لشکر جرار(۲) با پیل و سوار و پیاده 
(ص ۱۸۳) بیقیاس از پس شمامی آید» و ما از حصار بیرون میشوی بو لثکر 
شما را هتهزم [می] کردانيم» و اکنون(۳) .مال و اسباب بربلد(؟) میدهید» 
بر جان خود زنهار بخورید(4) و بگریزید تا هلاك نشوید؛ نصیحت بشنوید. 
(ارفتن لادی زن داهر عخاطبت اهل حصار و(" 

پس چون محمد قاسم جد.و اجتهاد ابشان در محاربت و منازعت بدید؛ 
و مقاومت ایشان مشاهده کرد که کنتن داهر بخود راه نمیدهند؛ زن عاهر 
لادی را که از فی(۷) خریده(۸) و بزنی خوه آوردء بود» همبران(٩)‏ اشتر 
میاه که زن داهر بران مرکوب بود سوار کرد و با مشمدان پیش حصار 
فرستاد نا آواز بر آورد که : ای اهل حصار (6113) بر شما مصالحی(۱۰) دارم* 
برابر ایستید تا بگویم ۰ جماعتی از | کابر بر بالای حصار برآمدند. پس لادی 
روی باز کرد و گفت: منم لادی زر داهر» رای(۱۱) ما کنته شد و سر 
آورا(۱۳) بعراق فرستادند با رابات؟ و چترها بدارالغلافة؛ و شما خود را 
بدست خود در تهلکه میندازید (قولهتالی) و لا لو ایس لی تیلکد. 
پس مره بزد و زار زار بگریست(۱۳) و نوحه می سرائید ۰ ابشان از بالای 
حصار می گفتند که خلاف میکوئی و توهم با این چنثالان و کاز خواران(۱8) 
موافقت نموده و یکی شدة . رای(*۱) ما هنوز در حبات است و با لشکر کران 
و چیش تمام و فیل مست بجهة دفع خصم می آبد؛ تو خود را با عربیان آلوده 
(۱) پ افزایده از اهل عرب مگر (۲) بپ‌کم: جراره (۳) بی‌گم ندارد: اکنون _ 
(6) ب بباع ؛س :باغ (ه) ودر نسخ» میخورید ‏ (5) و در جیع نسخ اینطور آنده: 
خریدن معمد قاسم مر زن داهر لادی دا از ف. و لیکن این عنوان مناسب موقع نیست 
(۷) م۰ «زنی» بجای «فی»»س »از میان ی (۸) جم؛ خریدن )٩(‏ پ«همراه (۱۰) س: 


سالج ‏ (۱۱) پی‌کم سله ‏ (۱۲) س»سرش ‏ (۱۳) په زاری کرد (۱۵) پ* 
چندان گاو خواران 0۳ س‌ کم : بادشاه 


۳۳۳ 


و باطل کردة(۱) و دولت آبثان را بر ملك ما ترجیح میدهی. دشنام می 
دادند(۲) ؛ چنانکه این خبر به محمّد قاسم رمید. پس لادی را باز خواندند(۳) 
و محمد قاسم گفت که دولت از خاندان سیلاگج برگات . 
(س ؛,) امتحان کردن ساحره از رگ داهر 

چنین آورد, اند مثاطکان این حدیث که در حار ارور زنی ساحره 
بود(4) که به هندوی جوکنی(*) کوبند . قوفی(1) داهر و اعبان شهر بنز‌يك 
وی رفتند و کنتند: از علم تو توقع می باشد که از داهر رای مارا اعلام دهی 
که کجا ست. ساحرء(۷) کفت : مرا امروز اجازت(۸) باشد تا من ازین حال باتفاق 
و امتحان خبر (1130)) دهم و شمارا پياکاهانم . پس در خانه رفت» و بعد 
از سه پاسی() روز شاخی از درخت پلبل(۱۰) و جوزبوبا از(۱۱) سراندیب 
بشکوفه و دانه و کل مخضرّ و مثمر بدست گرفته باز آمد» و کفت : جمله 
عالم از قاف تا قاف زیر پای سپردم(۰)۱۳ و در سند و هند هیچ جائی اثر او 
ندیدم و خبری نشنیدم . تدبیر خود کنید. و کر زنده بودی از من مخفی 
و منزوی(۱۳) نماندی . و جهة صجت این خبر بر شما این شاخهای سبز از 
سراندیب آوردهام » تا شمارا گمان بد در حق من(۱4) نباشد . و مرا تحقیق 
شد که رای(*۱) شما برروی زمین زنده نیست. 

تسلیم کردن حصار ارور بعد از عهد وثیق 

چون خبر معلوم شد" مردمان شهر از خاص و عام گنتند که مارا 
از دیانت و صانت و انصاف و انتصاف و عدل و فضل و وئوق عهد و .صدیق 
(۱) بی‌کم ندارد؛ و باطلکرده (۲) پ : ميزدند (۳) ب : بخواند ؛ سکم : بخواندند 
(ع) ب؛زنی بود ساحره ‏ (۰) پ؛ جوکن (+) ب فوقی؛ پک :نوف (۷) پ: زن 
ساحره ‏ (۸) پ : فرصت )٩(‏ ب‌پس‌ک ندارد : سه (۱۰) س؛پییل (۱۱) پ ؛ حد 


سراندیپ ۰ (۱۲) پ؛ستردم ؛م۰میبردم ۰ (۱۳) بپ ندارده و منزوی؛ ک ؛ مطوی 
(۱6) بس‌کم ندارذ : در حق من (۱5) پس‌کم : ملك 


۳۳ 


قول محمّد قاسم استماع افتاد» و آکنون معاینه کزدیم . باید که بر زبارن 
بت ینام دهیم و امان خواهيم و حصار بوی تسلیم کنیم . و چون 
قوفی(۱) را از کنتن داهر و متردد شدرت رعابا معلوم کشت» با جمله 
انباع و عثیرة(۲) بوقت آنکه(۳) شاه انجم پس پردة شب میام(4) رفت از 
حصار بپرون آمد و ببلاه چتور(*) رفت. و برادر او جیسیه و دکیه(1) 
ابثای داهر همانجا بودند» و موضعی است که آنرا تزواله صندل(۲) کویند 
(صس ۰) آنجا ساکن شده بودند . پی مردی از علافیان در ارور بود که 
پا قوفی(۸) مواففت کرده بود. نبشته در قلم آورد و از گریختن و تواری 
شدن قوفی(۸) اعلام داد" بر تبر به بست و بینداخت که قوفی(۸) داهر تر له 
امارت ارور کرفت و نطرفی متواری شد. (خبر) محمد قاسم حشم را بجنگ 
فرستا(٩)‏ . مردان کارزار و شجاعان دلاور بر باره حصار بر آمدند و چنک 
ی 
امان: خواستن رعایا و حترفه 

پس مردان تجار و صناع و محترفه پیفام دادند که از سعت براهمه 
مراجعت نمودیم . و چون رای داهر از سر ما رفت و قوفی(۸) پسرش روی 
بتافت ۰ ما بدین روز راضی, نبودیم ۰ اقا چون حکم هی برین جمله مقذر 
بود» هیچ آفریده را از قناء و قدر(۱) ال عقذردت میشر نگردد و بجنگ 
و مکر اندفاع نپذیرد» و ممالك دیا هیچکس را ملك نگردد . پر (۱۱) چون 
لشکر قضا از ورای حجاب خفیّات کمن کناد» و بعی رایان(۱۴) را بواسطةٌ از 
(۱) بپ‌ک : فوق ؛ح :قوفی (۲) و در ننخ؛عثیر (۳) پ ۰آنچه (4) پ ؛ دیجور 
)0( بس : چتور ؟ پ * چترور ‏ (1) بح؛ چیه و وکه؛م ۰ چیه دوکه ‏ (۷) بح : 
نزواله صندل ؛ س ؛ پزواله صدل ؛ پ‌که نرواله هدل؛م: نزول صندل ‏ (۸) بپک:فرفی 


)٩(‏ بم؛ فرستادن ‏ (۱۰) ب از قضای قدرت * پک :بر قذای قذرت ۰ (۲۱) بم: 
مشل ‏ (۱۲) یس‌کم:شاهان 


۳۲۰ 


تخت .و تاج برب‌انید(۰)۱ و بعضی, به تداول زمان و نوالب حدثان منهزم:و 
مترول گردانید(۲) ۰ بر بادشاهی قدیم و امارت حدیت(۴) اعتماه نشاید کرد» 
و بهرکه تحویل افتد در خبط اورا پاشد(*). ما روی بخدمت تو آویم(*)» 
و بوسیلت عدل و انصاف تو قلادة مطاوعت بر رقبه(7) خود نهیم " و حصار 
را بامناء امیر عادل(۷) تسلیم(۸) کنیم۰ مارا امان فرمای و از بأس لشکر 
ایمنکردان . و این ملکتی قدیم و وصیتی(1) عظیم مارا رای داهر سهردء بود۰ نا 
مادام که در حیات بود» حق ممالحت(۱۳) او نگاه داشتیم . و چون داهر(۱۱) 
کنته شد و قوفی(۱۳) پسر او هم رفت(۰6۱۳ خدمت تو(۱4) مارا اولیتر . 
(جواب) محمد قاسم گفت: من شما را پیفام ندادم(*۱) و رسول (س +م۱) 
تدم . شما بای خود امن میخواهید؛ و ععد وثیق [می] کنید؟ اکز 
رضا و میل شا بخدمت ما صادق است(۱۶) از جنگ دست بکشید و بمهد وثیق و 
اعتماد تمام فرود آئید؛ و الا میان ما(۱۲) و شما(۱۷) دشمنی است(۰)۱۸ بعد 
ازین عذر شما نشذویم(٩۱)‏ و قبول تکنیم(6۲۰ و بر شما نبخشائيم(۰)۲۱ و شما 
را از بأی لشکر ایفن نشاید بوع(۰)۲۲ 
عهد حصاریان 

پس از بارم(۲۳) فرود آمدند و ۷ یک دیگر قول و عهد کردند و گفتند 
کون وان حون ری و باستیم؛ تاد قاس در آید: اکر بر قول 
.خود برود(۲) مطاوعت_کننيم و بطریق خدمت پیش رویم نا از سر کرم 
(۱) م»ربایید (۲) س:گرداند (۳)" بپک «حث (4) س :انتد ‏ (ه) ب : 
آوردیم ‏ (۰) مدربته . (۷) پ ؛ عادل و عالم (۸). بب افراید؛می. )٩(‏ س : بوصیتی 
(۱۰) س : محانظت ‏ (۱۱) پ : چون الحال (۱۲) بپک: نوفی؛ح: قوقی (۱۳ ب » 
او جدا شده رفت (۱4) پ : اکنون خدمت تو . (۱5.۱6) این جمله در نسخه س موجود 
نیست ۰ (۱۱) پ:من ‏ (۱۷) ب:شاها (۱۸) م ندارد +دشنی است. ‏ (٩۱)پ‏ : 


نشنوم ‏ (۲۰) پ«نکنم ‏ (۲۱) پ :نبخشايم (۲۲). پ لشکر عرب ایس لگردانم 
(۲۳) ب ؛ بازو . که بارو. (۲4) پ :و مایان بر قول خود 


۳۳۹ 


مارا قبول کند و امان دهد" فبها و الا بر عذر اندیشید(۱) ۰ یس کلید های 
حمار پدست کزدند و به پیش دروازن آمدند و امینان حجاج که من جهت 
بودند(۲) واسطه شدند و حصاریان در بکشادند و تعبیه کردند . 
ادن رد تلم در حصار 

پس ند قاس از در درآمد. جمله شهریان پیش بتخانه نو بهسان آهدند 
و سجده میکردند و بت را می پرستیدند(۳) . (خبر) مد قاسم پرسید که 
این خانة کست که جمله .مردم(4) وضیع و شرف زانوی خدمت در آمدند 
و سجده میکنند ۰ گفتاد: بتکدة ایست که نو بهار کویند. محمّد قاسم فرمود(*) 
نا بتخانه باز کرند(۰)1 با امناه خود در رفت(۲). صورتی دیدند بر اسب 
شت ۰ [و] از (116)) سنک رخام آلکیخته؛ و بارهای زرین کال بجواهر 
و بواقبت(۸) در دست او . محمد قاسم دست دراز کرد و باره از دست صنم 
ستد. پس «جاور بذه نو بهار را بخواند و گفت : صنم شما اینست؟ کفت آری» 
فافا دو دستوانه داشت» یکی نمی نماید. مد قاسم گفت : آخر معبود شما 
نمیداند که بارء او که دارد ؟ مجاور سر در پیش انداخت ؛ و ند قاس 
بخندید و دستوانه بوی باز داد نا بدست منم باز. کردند. 

7 ۰ 
(س «مد) کشتن( مد ء فاسم مر اهل حرب را 

0 سم پفرمو د که احل حرب را "و] ٩‏ سر در مطاوعت فرو آرند» 
تباید گذاشت(۱۰) پس لادی گفت :که مردمارن این ولاات معمارند(۱۱) ۰ 
و بعضی تجارند" و این شهر از ايشان معمور و مزروع است " و اموال(۱۲) 
(۱) پ ره )40 بعبارت اصح و 
م : متجهت ؛ س ؛ به پشت بغت ‏ (۳) بس‌کم : خدمت میکردند ‏ (4) بس‌گم ندارد : 
مردم.. ‏ (ه) ۳ گفت (3) م : تا در بتغانه الخ ؛ پ :که این رتخانه ۳ 


)۳( تما این جمله در جبیم نسخ بعد از جمله لاحق می آید (۸) پ: :یاقوت )٩(‏ پ : 
کثش کردن (۱۰) بس‌کم: کشت (۱۱) پ :سور (۱۲) ببس‌کم؛ احوال 


۳۳۷ 


خزانه از اکتساب و حرث(۱) ابشان موجود میباشد . اک بکشی(۲)* مال تو 
مذموب(۳) کرده . محمٍّ قاسم گفت:رانی(4) لادی این حکم کرد" و همه را 
امان ماد . 

بیرون امدن شخصی و امان خواستن 

چنین آورده اند راریان اين حدیث و محثثان اين ناریخ که از میان 

طاگفه که به مان سپرده 1 شخصی بیرون آمدء گنت(*): 
بنز‌یک من عجبی است . مکل گفت : مرا بنمای . گفت : ترا ننمایم الا امیر 
را. پی محمدٍ قاسم را خبر کردن.گفت :اورا ببارید(۰)1 چون بیامد «گفت: 
چه عجب داری؟ گفت : چیزی که هیچکس ندیده است . محمّد قاسم گفت : 
بیار . برهمن کفت : اکر مرا (116)) و اتباع و عیال و اطفال من کلی و 
جزوی را اسان دهی . (۷)محمّد قاسم کفت «امان دادم .گنت *مثالی بتوقیع 
مق که بنشان مبارلك ارزانی فرمای(۷). محمّد قاسم خقا که ی ند 
ثمین(۸) و با پیرابه نفیس که دارد عرضه خواهد کرد. چورن_ عهد وثیق 
درمیان آمد و مثال مو‌کد بدست کرد؛ بمحاسن خود زد؛ 9 موی روی 
بکشاد و باز کرد» و سر او بر آنگشت پای پیچید: و باستاد؛و رقص کردرن 
کرفت و اين مثل همیکنت * شمر() 

کی ندید ست این عجب که مر(۱۰) ست 

موی ریشم همی کار (۱۱) تا پا ست 
محمّد قاسم متعجب کشت . طالفه که حاضر بودند» گفتند این چه عجالب 
است که بواسطةٌ آن امان میخواست ؛ مارا پفریفته(۰)۱۲ (س ۱۸۸) محمد قاسم 
(۱) بپ : حوش؛ س : جوش ۰ (۲) بیم : یکمی؛ س زیکی ‏ (۳) بپس‌ک: مذهب 
(4) بس‌کم :رعنی ‏ (0) بپس‌ک:آمد و گفت (4) بپ‌گ: بیارند (۷-۷) این 


جبله در نسغه پ موجود نپست (۸) م:قیتی )٩(‏ پ : شل *س+ یت (۱۰) بپ‌که 
ترا (۱۱) ک: مین کشان * م: همکنان ۰ (۱۲) بپ؛ بفریفت؛ م۰ بقرینه فریفتن 


۳۳۸ 


گفت ‏ قول قول است و عهد عهد؛ از خود بازکنتن کار بزرگان نباشد. رباعی(۱ : 
منگر تو بدان که ذو(۲) فنون آید مره 
در عهد وفا نگر که چورن آبد مرد 
در عهد؛ عهد آکر برورن (۳) آید مرد 
از هر چه کمان بری(4) فزون آید مرد 
امیر محمد قاسم کفت که(*) اورا تکشم(7) ۰ فاما محبوس کنم(۷)» 
و اين معنی برأی حجاج عرضه دارم(۸) تا چه فرماید. پس اورا با دوبست 
نفر آدمی از آقربء و متصلان موقوف کردند و ذکر آن در مکتوبات حجاج(0) 
پنوشت ۰ حجاج آنرا بعلماء کوفه و بمره فتوی کرد و بجانب ولید بن عبدالملك 
که خلیفً وقت بود اعلام داد. جواب خلیفه و علماء باز رسید که این دعوی 
(110)) نیز میان باران پیغمبر علیه السلواة والسلام(۱۰) بوده است (قوله تالی) 
بحتال صدقوا ما عامدوا له عی(۱ ۱) چون جواب آن در ضمن مثال حجاج 
رسید»[اورا] با جمله اباع رز متعلقان مخلص فرمود. 


رفتن جیسیه به کیرج(۱۷) 


در احادیث ی آرند از اکاير و اعبان » که چورن جیسیه بن داهر با 
هنصد(۳ ۱) مرد پیاده و سوار بحصار کرج(۱۲) رسید» ملك کیرج(۱۲) استقبال 
نمود؛ و ترییت فراوان واجپ داشت" و بمواعید خوب امیدوار کرو( 6۱» 


و گنت ؛ ترا بچنگ لشکر اسلا باری کنم: (پس چون) دروهر رای(۱۰) 


(۱) بپ»شل ؟ م۰مثل شمر ‏ (۲) م۰ذوت ‏ (۳) م :یرون (ع) پ؛بری کات 
(ه) پس‌کم ندارد « ابیر معمد قاسم گفت که (0) بکم؛ تکشيم ‏ (۷) ب‌کم: 
کنبم ‏ (۸) بکم: داريم )٩(‏ م: بحجاج (۱۰) ب؛صلی ال تعالی علیه وآله وسلم؛ 
پ‌, علیه السلام ۰ (۱۱) القرآن : سورة الاأحزاب » آية ۲۳ (۱۲) و در جیم نسخ : 
کورج ‏ (۱۳) ب؛هتصد " (۱6) پ:گرداند (۱۵) یس : داهی رای 


۳۳۹ 


را.رسمی بود که هر شثماء یکروز خالی کردی و (۱)با زنان خمر خوردی 
و سماع و رقص کردندی(۰)۱ و هیچ اجنبی را نگذاشتندی که در مجلس 
خلاء ابشان مداخلت کردی ۰ قضاء ال تعالی(۲) چون جيسيٌ داهر آنجا رسید * 
ملك دروهر رای را روز جدن بود(۳) ۰ بنزديك جیسیه کسی فرستاه و گفت ؛ 
صارا امروز خلوت است » و نا محرمی در شبستان ما نتواند آمد ؛ فامّا تو مارا 
مهمان عزیزی(4)» و محل فرزندی(*)؛ قدم رنجه کن" بیا. جیسیه (1)درآمد 
و در مجلس بتشست در مان زنان رای۰ جسیه(1) سر فرود انداخت()* 
(سی ۱۸) و بر زمین خط میکشيد و بدان زنان نمی نگریست . پس دروهر 
کفت ؛ این طاثفه ترا بم‌ادر و خواهر میباشند(۸)» سر برادر و نظاره کن . 
(ابا نمودن جیسیه) چیسیه گنت که اصل ما راهب است و ما در عورت 
نامحرم تگریم . پس ملك دروهر اورا از نظر معاف داشته بر پرهیزگاری 
و میات او نحسین کرد . ی 

پی در حکایت می آرند که چون زنان (1160)) کرد آمدند" خواهر 
دروهر چنکی(۹) نام* یعنی حسنه و جمیله بود . جسیّه(۱۰) هم از ابنای 
باذشاهان(۱۱) بود؛ با حمن تمام و قد عرعر و صورتی نعیم و سیرنی کریم *بالفاظط 
چو فرر(۱۲) و الحان(۱۳) چو غرر(*۰6۱ چنمی خوب منظر و خذی چو لاله 


و کوهر , خواهر دروهر در وی تکریست . محبّت جیسیه در دل او جای گرفت" 
(۱.۱) این جله در نسنه پ موجود نیست (۲) پ‌ک ندارد ؛ تعالی؟ س ؛ قضاء المی (۳) س ۰ 
قضاء العی یکروز بوقت سباع و رقس جییه داهر آنجا رسید (4) بس‌کم ؛مهمانی عزیزی 
(0) بس‌جکم ؛ فرزندی دارم (1-) این جمله در نسعه م موجود نیست ‏ (۷) س : بر 
فرود نظر انداخت (۸) پ: ترا بمعل مادر اند و خواهر  )٩(‏ در هبه نسغه جنکی نوشته, 
که املای عربی است » و در فارسی میتوان «چنگی» نوشت . اما تلفظ سندی این اسم نون فنه 

گاف است و در.زبان حالی آرا با چیم و گاف با دو نقطه و یاء نویند» و در 
دیونگری (6۳) بمبنی خوب (۱۰) م ندارد: جسیه ۰ (۱۱) ب«رابان ؛ س«ملوله 
(۱۲) و در نیخ ؛ در (۱۳) م: الحان ‏ (۱6) بم: عذر؛ پ ؛بالفاظ خوب چون,غرر 


۳۳۰ 


هر لحظه و لمحه می نگریست و بکرشمه تمأق میکرد. پس چون جیسیه پوثاق 
باز رفت» خواهر دروهر چنگی برخاست و بخانه خود رفت . و مرقدی و محفه 
راست کرد و در وی نثست*و کنیزکان را پفرمود تا برداشتند و بمنزل گاه 
جیسیه رفت . چنگی از محفه فرود آمد و درون رفت جیسیه در خواب شده 
بود. چون بوی خمر از چنگی بدماغ او رسید؛ بیدار شد .چنگی را دید در 
پهلوی خود نشسته . برخاست و گفت ۰ رای زاده(۱) بچه مهم قدم رنجه 
کرد.(۰)۷ و این چه(۴) آمدن شا ست ؟زن گفت :ای احمق» این معنی 
پرسیدن چه حاجت(؟)؛ زنی جمیله و جوان در عین شب دیجور بزبارت 
چوتو رای زاد.(*) آید" و از خواب خوش بیدار کند» و خواهد که با 
تو در يك جامه شود» خاسه چون من خوبی که عالم فتنه غنج و دلال(0) 
اوست » و جهان دیوانةٌ وصال او . بر خاطر رای زاده(۱) باینتی که اين معنی 
را شرح (س ۱9۰) و .سط برسیدی و پوشیده نشدی؛ و ایری فتوح را نا 
صبوح (1170)) غنیمت داری . جیسبه کفت : ای دختر رای(۷)* مارا بجز حلال 
و منکوحةُ خود با هیچ عورتی نا محرم مجال و مخالطت نباشد؛ و از ما این 
کار نیاید؛ زیرا که ما برهمن راهبیم برهیزگار " و این کار لائق و موافق مردمان 
بزرگ و علماء متقی و احرار(۸) نباشد. زینهار تا مارا بدین کناء کبیره 
یالائی , هر چند الحاح(۱) کرد» بوی التفات نشمود(۱۰) و دست رد بر سفینه 


ا امید شدن جلگی از جیسیه 


چون چنگی نا امید گشت(۰)۱۱ گفت : ای جیسیه مرا ازین آمنیت جانی 


سین او زد. 


(۱)" پس‌کم ؛ بادشاه زاده (۲) س ؛رنجه داشت ؛ م«رنجه شده است (۳) م: چه وقت 
(4) م + حاجت است (ه) پ : پادشاهی ؛ س : بادشاء ؛ ک : بادشاه زاده ؛ م : بادشاه زادی 
)٩(‏ ب : غنچه دلان ‏ (۷) پس‌کم :مت (ه) م:احتراز ‏ (9) بس‌کم: لجاج 
(۱۰) بی‌کم» نکرد ‏ (۱۱) پ : نومید شد 


۳۳۱ 


و لذت نفسانی و هوای روحانی محروم کردانیدی . من بر خود واجب دیدم 
که اول ترا هلا کنم(۱) و [بعد] خوه را غذای آنش کردانم . پس بواق 
بازگشت و بر بستر(۲) در جامه خواب کنید. از رواح تا صباح بروی بستر بر 
مجمر می‌طیید؛ و این ابیات(۳) میگفت: رباعن(4) 
تاعشق و جمال(*) تو شده دل سوزم . وین شمع جمال تست جان افروزم 
ااصافم(۱) دء و کر نه فرباد کم خود را و ترا و شهر در هم سوزم 

چون روز دبکر شا(۷) میّارات از بروج سماوات سر برآورد و جامة 
کعلی چا زد» چنکی خنته بماند. خمار خمر با خمار «جر نعشد» تا 
وقت چاشت سر در جامه کنیده بود. 

و رای(۸) دروهر تا خواهر او چنگی نبامدی و روی او ندبدی طمام 
و شراب نخوردی» و عظیم اورا حرمت داشتی و کرامت کردی . برخاست و 
بوثاق خواهر رفت. اورا (117)) متفکر و متأسف دبد. گفت ای خواهر* 
و ای دختر رای(٩)»‏ ترا چه بود که چهرة لاله رنک تو مغیّر و مزعفر شده»" 
(جواب) چنکی کفت» ای رای زاده(۱۰) ازبرن بزرکتر(۱۱) چه تواند بود 
که اين احمق سندی همانا در مجلس (ص )۱٩۱‏ عشرت مرا بدیده است. دوش 
در حرم آمد(۱۳) و مرا بخود می خواند. خواست تا دامن صالاح و عفاف مرا 
که هرکز بقبار خبث آلوده نبود [و] نفس تقی و عرض نقی مرا به لوث فجور 
خود ملوّث کرداند»و ستر طهارت مرا(۱۳) فضبحت کند. رای( ۱) باید که اصاف 
من بستاند ازوی» تا هیچ نا حفاظی ازین معنی خیانت و تعرب(۱۹) واجب نبیند. 
دروهر را آتش غضب استعلا پذیرفت . خواهر را گفت: او مهمان است و راهب 


(۱) پ ندارد : کنم (۲) بی‌کم: و ستر (۳) پم ابیت؛ س «بیتها (4) پ؛ قطمه؟ 
شیر (ه) بس« وبال؛ پ : عثق جال )٩(‏ بم؛ این صافم (۷) بپ ندارد ؛ 
شاه (۸) پس‌ص :مك )٩(‏ پس‌کم : شاه (۱۰) پس‌کم ؛ شاهزاده (۱۱) ب 
سح ؛ بزرگ * م: بزرگترین . (۱۳) ب : آنده است ۰ (۱۳) بیس ندارد : مرا؟ 
درا» بجای «مرا» ‏ (۱6) پس‌کم :ملك ۰ (۱۵) بم؛» تمریق ؛ س ‏ تفریق 


۳۳۳ 


برجمن؛و نیز ومنیت بسا(۱) درو از ما امتمات-حی بخاهد؛ و ری یکهزار 
مرد چنکی همراء دارد: اوزا توان .کنت ث بألْعافا ا ما کنثه نشنود(۳)؛ هکر 
طلسمی ,سازم بکنتن او . نو نیز,برخیزاو طعام بخور. چون جرکنی نبود؛ 
تهدید و(۳) وعید وان کرند. 


در" اندیشیدت درو بر جیسیه 


و مکر خواهی او چنئی,ر جسیه 

پس .دروهر بخانه آمد» و دو نفر :سلاحدار مییاف(4) براء استدفاء. فرهود؛ 
یکی کر بهدر(*) و دوم(1) پهئو()نام» که بین:امروز.(با) جیبیه [را] مد 
از چاشت بخوانم(۸) و مهسان دارم . بغد .از تناول طعام بمجلس مدام خلوت 
سازم(٩)‏ و با چیبیه شطرنج بازم , شا هردو با بلاح مهیا .باشید . چون 
من کویم «شاء مات (1118) شد > شما نیم برکنید و چیلیه را بکشید. پس اژین 
حال. مردی سندی(*۱) که از خدکاران , داه,بود با(خواص دروهر الفت 
داشت ,خبر بافنی .؛ابنمعنی(۱۱) با بجیسیه تقریر,کرد.و, ازین غدر رای درو هر 
لام داد, چون معتمد دروهر بوقت؛ خوردنی جیسیه را بخواند؛ جیسیه .مز 
تهکران معبارف خود.را که سر جاندارارن بودند بخواند(۱۳) و کفت: ای 
تورسته(۱۳ و سورسیّه ".من بمهمانی "رای(* ۱ دروهن,هیروم بشما با سلاح ما 
۳۳ من درون, آید.. من با دروهر شلرنج خولجم باخت. شما بر.سر: دروجر 
باپیتید و .هوشیبار باشید . نباید(۱) که بچشم. (ض ۱۹۲) زخمی و-حرکت 
غدری(۱1) رود با باندیشد . 
(۱).ب ندارد: پما (۲), پ * باضافب ما تکشد. (۴) م‌بندارد نز هکیدرو (ع)اب ندازط ؛ 
پپافی.؛ م «,سپانان ‏ (ه) .بیج : سهل ؛ پ".بهل روص 4 ,هیل: (1) پگ * و دیگز 
(۷) ,یرک بمو اپ له ! مر مهو (۸)) ب.»,بخوامم )٩(۷‏ منم « سازيم )۱٩(‏ جییع 


ببخ» .سندی:را ی (۱۱) بب‌چک *این. ۰‏ (0۲م شدارک : بخواند. : (۱۳) ع:: کورسیه 
(4 ۱), پس‌م :مك ۰ (۱۰ 4 » نباشد ‏ (۱3) م ؛ عزکت ونغدری 


لوف 


ادن تخیسیهه :با دوه تفر سا تعدارد» 


غمبرین توع در باراه رفتند(۱).و دروهر کنی دیگر را فرفزدگه بجز 
چیه دیکرکل را مکذازید(۲) د هر و شجاع دز آمدد و نی 
دروهر ابایستادند ۰ چون شطرنج: بکمال رسد * دروهر سر ز بز آورتا که انتان 
را اشارت کنذ . دروهر دید دکة دو تفر با اسلحة سثعةً مد و مهتا تاد لد 
ی ی چا دالنق 
که آن اشارتست . برخاست و بوتشاق خود رفت و فرموف تا نان را دو ژین 
آرند(۳) .و چیه ضل کرد و سلاح بوشید نو خشم خوه وا آماد او اه 
و وافرقود. نا بر نشبنند. دروهر مشمدیرا فزمتاه که ینگره.ا خی 
چه هی کدد. آلکس باز آمد وگفت «رخمت خدای(») بر آنکلن اد کفا فا 
او به پیزاید (118)) پرهیزاری متحلي بود " و اضل او مکزم بو و فتل او 
د نا بود» وپیوستهة در طهارت وپازگی "توشد افو رجا خی دز 
اخادنش تمیز آرند" که" چون جیسیه از ضلٌ فارغ شد و طعام زد لاخ 


و واپرانشست واستوران را از کرد" پیش "سرای لش ذرزهر آمد و اوزا 
ی ملاقات وذاع کرد * و از رترش خنواد اعلام اد ً جنله اصحاب و انباغ 
روا+ شد» و میرفت تا بزمین کنمیر(ه) از حذ(1) جالندهر رمیده ون مك 
۳ له(۷): شام بودر اسه کته(۸) آستان شاه (٩)کينتندي‏ . [ | مقام کردتا 
خلافت عمر بر جدالمزیز شد ار ۰( بسک متال(۱۱) 
دازالخلافث بزفت و ان ولایت را مطیع کرد. 
(۱) ب.:,بارگ (۲).س » تگذارند . (۳) ببس ؛ زین کردند. (4) ب انزای: تال 
(), رک بت (+) ببن ندارد : حد. (۷) ۶ 4باهر ‏ (۸) بح :که و 
1 اه کسام + انته. کته , )٩(‏ سس استان شاه.. (۱۰) س : .سلمهو 
برد نی (0۱.م : اجان 


۳۳ 


مردانگی جیسیه و سیب( نام او 


از بعضی براهمه آرور آورده اند که جیسیهٌ داهر در مردانکی و فرزانگی 
تطیر نداشت . و قصَة (س ۱۹۳) ولادت(۲) او چن‌ان بود که روزی داهر رای 
پصیدگاه رفت با عذّت و آلت شکار. چون در سواد شهر سکان و بوزان و سیاب 
گوشان را پياده کرد و بر آهموان گذاشت و شاهین و باز و چرغ در فضای حوا 
پرواز می کردند» شیری غزندء(۳) پیدا آمد و راه میگرفت مردماترا. فزعی و 
هیبتی در حشم سیّادان افناد. داهر از اسب فرود آمد و پب‌اده شد و با شیر 
مقابل افتاد و شیر آهنک جنک کرد. داهر رای چادر بر دست پیچید و در 
دهان شیر نهاه و تیغ بگذاره (1119) و هردو پای او قلم کرد. و چون دست 
بر آورد تیغ در شکم او زد و بدرید . شیر بیفتاه . طائفهٌ که از هول آن شیر 
گریخته بودند بخانه آمدند و رانی را خبر کردند که رای داهر با شیر 
در آویخت . زن داهر حامله بود. چون آن خبر شنید از نغابت شفقت شوهر بیفتاه 
و ببهوش شد. تا آنگاء که داهر از صید باز آمد* زن را جان از کالبد در آن 
هول جدا شده بود(؛). داهر در آمد» زن را دید بمرده و بچه در شکم او 
می جنبید(*) ۰ بفرمود تا شکم او باز کرهند,ٍ . پسری زنده بیرون آمد. اورا 
یه جادد و چیه نام کردند بعنی مق(-) بالاسه " بپارسی « شیر فبروز» 


۷) 


نصب شدن رواح ین اسد واه احنف() 0( 


قیس بآرور 
مثاطکان این عرائس و باغبانان این غرائی چنین آورده اند از علی بن 
محمّد بن سلمه(؟) بن محارب و عبدالرحمن بن عجدربه(۱۰) اللیطی که چون 


(۱) م۰ نیبت (۲) ب : ولایت (۳) بپک ندارد ؛ غرنده (ع) پ افراید : و بمرد 
(ه) پ ؛ه یچبد (+) م ۰ الظفر (۷) م۰ احنق (۸) این عنوان در نسغ فارسی ابنطور 
است » .ب ؛ نواسه حنف بن فیس بن رواح اسد نام بالوز تهب شد ؛ م « نواسه احنف‌بن قیس بن 
تواح بن اسد نام بالور نب شد )٩(‏ پ «علی بن سلمه (۱۰) ح‌نن‌ک ‏ عبداله ؟ م۰ عیدویه 


۳۳۵ 


محمّدٍ قاسم اهل(۱) دارالملک ارور پفرور(۲) را تحت اقندار و مطاوعت 
خود آورد و همکن‌ان مطیع و مامور او کشتند» رواح بن اسد از نواسکان 
احنف(۳) بن قیس را به ابالت ارور نصب کرد» و امور شرعی و مهم دار 
قناء(4) و خطابه بصدر الامام(*) (س ؛وب) الأْجل الم برمان الملهة 
و الدین سیف السنهة و پ رنه موسی بن بعقوب بن طأئی بن محمدبن شیبان 

بن عثمان الثقنی() رحمة ال علهم اجمعین باز گذاشت» و فرمود تا رعای را 
استمالت واجب بیند و فرمان اروت بالمعروف و پنهون عن لت مهمل 
نماند. و هر دو را (11190) برعایت خلق و رعبت وصیت کرد و مثال مطلق 
داد. و ازانجا منزل فرمود و میرفت تا بحصار باتیه(۷) بجانب جنوب آب بیاس 
[که] حاری بود قدیم و والی آن (۸)ککنه(٩)‏ بن چندر بن سیلائج عمزاده 
داهر بن چچ بود(۸). 

( قح کردن ککنه(۱ 0 و امدن او نزد مد قاسم(" 0 


و او در جنگ داهر چچ بود؛ و ازانجا هزمت شده و شکسته بدان حصار 
آمده بود و سکونتگرفنه. چون لثکر اسلام نزديك رسید؛ مال و گروگانی 
پیش فرستاد. اعبان و اکابر رفتند و زمین بندگی پپوسیدند. محمّد دٍ قاسم ایثان 
را تربیت کرد و تشریفهای وأفر واجب دا اشت» و پرسیدکه این ککسه از اهل 
ارور هست ؟ ایشان همه مردمان حکیم و عاقل و راستکاری بودند" و بامانت و 
صیانت موصوف ‏ اورا امان دادء می آید تا مَوّت دل و نسمت(۱۲) امل بیاید» 
(۱) بس ندارد : اهل ‏ (۲) بی‌کم؛ الور بغرور ؛ پ * اروز بفرور ‏ (۳) م: احنق 
(4) بپس : داری فضاه؛ م : داژری قضاء (0) س : صدر الانام ؛ م ۰ صدر الامامة 
(۰) م : الربی (۷) ب : باسه ؛ ح ؛بنبه * سم » پابیه ؛ ک « باییه (۸-۸) این جله در 
مخ بعد از عنوان لاحق در اول نقره مندرج است  )٩(‏ مک : که (۱۰-۱۰) تمام 


این عنوان در نسخ بپ موجود نیست (۱۱) نسغه م اسم «سیلائح» بجای «ککه» 
می نوسد» که ظاهراً سهو است ‏ (۱۲) بپس‌ک: نسشته 


۳۳۹ 


تا اورا مثبر کلی و جزوی خود کرده آید" و طریق راستی و وزارت با او 
در میان آرم ۰ 
مشیری ککسه 


ککسه مردی عام (۱) و حکیم هند بود. چون بخدمت آمده" پیوسته کاه 
بیکاء اورا پیش تخت داشتی و مشاورت با او کردی: شعرس 

9 یر یر تب( حزم دق آشوی مهار ان 
ترجمه :سمشورت(۳) جز با ادبب و پیر مرد(*) مکن" آنکه گفتن با نهفتن 

بر وی یکسان(*) بود. 
و از استصواب او تکذشتی» و جمله امرا و سپهداران را پیشرو لشکر بود. و 
اموال و نواحی در تحصیل او بودی» و خزانه در مهر(1) او فرمود. و بعدازان 
(س ۱۱۰) در همه غزوها با محمد قاسم یار بودی؛ و اورا مبارك مشیر نام کرد . 
خبر فتح سکه ملتان بر دست 
صمد رن فاسم نقنی 

(11900) پس چون کار ککسه راست کرد ازان حصار برخاست و از آب 
بپاس بگذشت و بحسار اسکانده(۷) رفت . اهل آن حسار را خبر شد که لثکر 
عرب آمد. نگ بیرون رد () بن عمیر:(٩)‏ الطائی(۱۰) و ککسه 
پیشرو بودند. جنک پیوستند و حربها خبرء(۱۱) کردند* چن‌اکه از جانبین 
جوبهای خون روان شد(۱۲). عربیان بوقت نماز پیشیرت تکبیر بر آوردند و 
رویا روی(۱۳) حمله آوردند(۱۳). مشرکاری هزیمت شدند و خود را بحصار 


(۱) ب ندارد : عالم . (۲) بک؛ قب ‏ (۳) ب :مشوفره ‏ (4) پم ؛مردمان 
() بسم «آسان ‏ (د) پ « در زیر مهر (۷) بح‌س‌ک : علکنده ؛ پ : عدکیدم ؟م : 
عکسلندء ‏ (۸) م «راده  )٩(‏ ی + عبر (۱۰) بح » الطانی؛ پس‌کم : الطافی 
(۱۱) 6؛چره (۱۲) پ؛هرت (۱۳) پ؛روبروس: دو بازوی؛ م :روما رونی 


رش ا 


انداختند» و از بالای حصار تبر و سنگ منجنیق روان کردند . هفت روز جنگ 
پیوستند(۱) . پرادر زادءٌ میر(۲) ملتان که در حصار ملتان بود جنگها 
کرد (ند) که کار غله بر لشکر تنک شد. عاقبت سیهرا اسکلنده(۳) بشب برون 
آمد و خود را مار که نیز و سک خر ردیر لب اب زا ای جات 
جنوب معظم . چون امیر برفت رعایاو صناع و اهل تجار پیفام دادن که ما رعيتیم 

و اکنون چون والی برفت مارا امان ده . محمّد قاسم اعل تتجار و صناع و زرل 
را امان داد و در حصار در آمد؛ و چهار(؟) هزار مرد سلاح دست را علف 
تیغ خونخوار کردند؛ و اباع ابشان را برده کرد» و عتبه بن سلمه(*) تمیمی 
را آنسا صب فرمود() و خود روی با اغکر به سکه ملتان نهاد. و آن حساری 
بود (۷)بر لب آب راوی از جانب جئوب . بچهرا(*) نام نوام (که) 
بچهرا طاکی دران حمار بود(۷). چون خبر یبافت جنک پیوستند. و هر 
روز چون لثکر عرب پیش حمار آمدندی " حصاریان بیرون رفتندی (11200) 
و بجنک پیوستندی. تا «فده روز جلگها خیرء(٩)‏ کردند . (ص ۱9۰) و از 
بارارن معروف پیست(:۱) نفر شهید شدند. (۱۱)و از لشکز شام دویست 
پاززده(۱۲) نفر کنته شدند. بچهرا(۱۳) از آب راوی عبره کرد. محدد قاسم پسبب 
باران که شهید شدند(۱۱) سوگند(؛ ۱) خورده بود که این حصار را پست(۱۵) 
کنم ۰ پس بفرمود نا جمله شهر را خراب کردند و بجانب ملتان عبره کرد 
کندا رای(۱۹) ملتان و بجهرا(۱۳) بجنگ برون آمدند . 

(۱) س: جنگ کردند ؛ م :جنگ بود (۲) ب «حاکم (۳) بس «سیهرا عدکنده؛ پ « 
سیهرا عیدکنده ! م : سیهرا سکلنده (6) پ ؛ چهل» که صریحا اشتباه است ‏ (۵) س ؛ ملم 
(») بی‌کم: کرد (۷-۷) این جا» در نسغه پ موجود نست (۸) ک: بجیرا ".بجهرا ؛ 
و نسخ بح در هردو جا «بجهیرا» )٩(‏ م:چیره (۱۰) م :بیست و پنج (۱۱-۱۱) این 
جبله در نسخه م موجود نیست   )۱۲(‏ ؛ یازده (۱۳) ب : بجهیرا! س‌کم : بجیرا 


(۱4) س ۰ قمم (ه۱) س» خراب ‏ (۱8) بپ‌ک: کذا رای؛ح :گذا رای؛ س ؛ گذر 
رای» کند رای * م «گنری ۰ کذا رای؛ 


۳۳۸ 


جنگ کردن تمد سم با کندارای(۱) 


و آن روز از بدو صباح تا ااسرام رواح جنگ خیرء(۲) بود. چون عالم 
کلیم سیاء محنت زدگان پوشید و شاه انجم سر در پردة غروب کنید" بخانه 
با زکنتند(۳). و روز دیگر چون مبح صادق از بس پردة غاسق(4) بر بالای افق 
بر آمد و عالم روشن گنت » دیکر باره جنک پیش بردند ؛ و از جانبین مرد 
سیار کنته شد. و آن جنگ همجنان قاثم اند نا مدّت دو ماه از بالای 
حصار منجنیق و غدرك و سنک و تیر روا کردند تا غله درمیان لشکر 
بشف‌ایتی تنک شد؛ چن‌آکه کله خر(*) باصد درم رسید. امیر کورسیه (۱) 
بن چندر ابن عم داهر(۲) چون دید که از لثکر عرب فتوری نیست و قوی 
حالند(۸) و مارا هیچ طرفی مددی نیست " خود را پخدمت رای(٩)‏ کثمیر 
الداخت ۰ روز دیگر چون کر عرب برسید» جنگ پیوستند و بهیچ حبله 
نقب نمی پذیرفت(۱۰) ۰ تا شخصی از داخل(۱۱) حصار بیرون آمد و(۱۲) 
امان خواست . محمّد قاسم آورا امان داد . پی او نشان داد تا بموضمی از 
جانب شمال که بر لب آب جوی (4191) بود نقب گرفتند . ازآن موضم در 
دو سه روز دیگر دیوار حصار فرود آمد و حسار فتح شد . شش هزار مرد 
جنکی را بکشتند و انباع و متصلان ابشانرا برده کرفتند. و تجار و صشاع 
7 زراع را مثال امان داد. و گفت مال خزانه دارالخلافت و نقدیه‌ای حثم که 
چندین رنج (ص ۱۹۷) و مشقت(۱۳) دیدند و جان سپاری کردند و مدتی نقب و 
محاربت بودند(؟ ۱) ؛ واجب باشد که چون حصار مسأم کشت قسمت مال بکنید 
و حق ایشان بدهید. 

(۱) بپ‌ک: کذا رای؛ح «گذا رای؛ س گنر رای» کند رای؛ مگذری» کذا رای (۲) م؛ چیره 
(۳) پ :آمدند (4) پم :عاشق (ه) مسر خر )٩(‏ ب ؛کراسیه (۷) ب ؛ عزاده داهر 


(۸) م: قوی حاكت اند . )٩(‏ پس‌کم: شاه (۱۰) پ » نمی زدند ‏ (۱۱) پ : 
داخلان ۰ (۱۲) پ :آمده (۱۳) س : مشقت و رنجه (۱6) پم ؛ بوده اند 


۳۳۹ 


قسمت کردن تقدیها 

پس" | کابر و اعبان شهر جمله جمع شدند و شصت هزار درم سنگ نقره 
قنمت کردند. در سواری(۱) چهار صد درم سنک نقره تخصیص(۲) رسید. پس 
گفت : اکشون باید که مال خزانه دارالخلافة را وجوهی رائج اندیشید. 
درین کر بودند و مقالات میکردند که ناگاه برهمنی ببامد و گفت : چون 
نوبت کفرة باصرام رسید و بتکده انهدام پذیرفت و عام بنور اسلام منور 
کشت و بجای سشخانه مساجد و منابر بنا می شود» از شیوخ ملنان چنان استماع 
افتاد که در قدیم الابام و بروزگار سابقه(۳) درین شهر رائی بود جسوین(4) 
نام از اولاد رای کثمیر . و او مردی برهمن و راهب بود و در کیش خود 
عظیم صلب(*). پیوسته در عبادت اصنام متغول بودی . و چون: خزانهٌ او از 
حذٌ احصا و عذ استیفا متجاوز شد؛ بر طرف شرقی ملتان .حوضی ساخت صدگزدر 
صدگز ‏ و درمیان حوعن (1910) بتکده بناکرد پنجاه گز در پنجاه گز. و دکانی 
ساخت و چهل خم مسین در آن دکان تعبیه کرده است؛(1)بر خمی از قراضه زر 
مفربی:سیصد و سی من دفینه نهاده است(۰)۱ و بران بالا(۷) بتخانه است؛ بتی 
در وی نشانده است ‏ از زر سرخ ؛ و کرد آن حوض درختان برنشانده است . 
(ستروی(۸]) مصنفان احادیث و راوبان اقاوبل چنان روابت کرده اند از 

علی بر محمّد که او گفت از ابو محمد هندی(٩)‏ شنیدم که محد قاسم 
با ندساء و حجاب و خواص برخاست و بدان بتخانه رفت . بتی دید 


( ۱۹۸) از زر ساخته و دو چشم او از یاقوت سرخ بر روی(۱۳) او نهادم. 
(۱).س ؛ پهر سوار ‏ (۲) .ب؛ تعصیص ‏ (۳) پ : ساله (4) پ + جموین؛ ح :جوین! 
3 جوبن ؛ م : جمور ‏ (ه) سس صلیب؛ م «سلب ۰ (-1) این جله در نسخ بک 
«وجود نست  )۷(‏ ببارت اصح؛ و بالای آن (۸) بس‌کم : مستروی * پ + 
متروی ؛ شاید این اسم بتکده است » چنانکه در صفحه ۳٩‏ آمده ۰ )٩(‏ و در نسخ ؛ هندوی 
(۱۰) ب؛ در وی 


۳۹ 


( گمان بردن محمّدٍ قاسم) محمّد قاسم دانست که مگر آدمی است(۱) . تیغ 
برکشید که بروی زند. بتبان(۲) برهمن کفت :ای امیر عادل» این بت اس ت که 
رای(۳) ملتان جسوین(4) ساخته است ۰ مال را دفیثه کرده است و برفت . 
پس محمد قاسم فرمود تا آن بت را برداشتند. دوست و سی من زر آمد. 
و چهل خم پر(*) قراضه زر وزن کردند مبلغ سیزده هزار و دویست من 
زر دفینه بیرون آمد۰ آن زر و بت را در خزانه آورد و جواهر و مرواربد 
که آز هب شهر ملتان [حاصل آمد] و خزائن و دفائن برداشتند. 
باز کردن بتخانه و برداشان خزانه 

روایت کرد ابوالسن مدائنی(0) از خریم. بن, عمرو که همانروز که 
بتضانه با کردند. و خزینه برکرفتند مثال حجاج بوسف برسید : ای ابن عم 
من ضامن بودم .بمبلغ که بوقت خروج لشکر تو برآن که جمله (192) 
آنچه در استعداد حشم و غیر آن در خزانه دارالخلافة در عدّت کار سته شود 
قبول کردم از ولید بن عبدالعلك .بن مروان »و در مه من بافد که بأضعاف 
باز رسانم . و اکنون از خزانه دارالخلافت تفحص و تجشی از حال(۷) کرده 
شد که» در نفقه و اهبت بمحدد قاسم ۰ شمت هزار درم سنگ نقرء پاك خرج 
شده است» و آنچه بازرسید از نقود و اجن‌اس و اقمثه تاریخ(۸) مجمل 
و منصل کرده آمد صد و بیست(٩)‏ هزار درم منک بخزانه تواند بود» 
پفرستد(۰)۱۰ و هرجا که موضمی است قدیم و قعبه و شهری نامدار مس‌اجد 
و منابر پنا کند و خطبه و سکه بنام دارالخلافت قلفم کرداند. (س ۱۱۱) 
(۱) ب : مت (۲) مبتوان ‏ (۳) سکم :شاه (ع) م+جسبوین یا جیبوین ؛ 
پ ::جویر (ه) ب , خشت بر )٩(‏ و در جیع نمخ * همدانی (۷) س:مال (۸) بعنی 
تاریخوار  )٩(‏ در نوشتن این رفبها اشتباه رفته است . عم « صد هزار و بیست من و بیست 


مواز* ب اصد هزاز و پیت من هزار * که صد هزار و بیست ژ بیست هزار (۱۰) ام 
آین‌جله بی تریبت" است کویا مولف این جبله‌برا حرفا بعرفت از عربی ترجمه کرده است 


۹ 


و(۱) تو در طالع سعد و ساعت موافق اتقاق این لشکر کردة" به تحفیق بهر طرف 
از ولات کار که روی آری ترا سم خواهد شد. ۳ 
1 عهد کردن مد قاسم بر رعایای شهر ملنان 
پس چون بر اکببر و اعیان شهر ملتان عهد وثیق بکرد؛ (و)) مسجد 
جامع و مناره بنا کرد» و امیر داژد بن صر(۲) بن ولید عمانی بملتان بامارت 
نصب کرد؛ و خریم بن عبدالملك تمیمی(۳) را در حصار برهمپور بر ساحل 
آب جهیلم که سوپور(4) خوانند بصبٍ کرد و عکرمه بن ریحان شامی را در 
سواد ملتان نصب فرمود(*)؛ و احمد بن خزیمه(7) ش عتبه(۷) مدنی را بحعار 
اشهار و کرور(۸) والی کرد؛ و مالها از راه کنتی روان کرد نا از دیبل در 
بوزی نهند و بخزانه دارالخلافت رسانند (11990) . و خود بملتان مقام کرد. 
و قریپ پلجاه هزار نفر مرد سوار اختیار قائّم شد با عذت و آلت حرب. 
فرتادن بو عکم(۱) با شک ده هزار سوار 
, به قنوج 
س ابوحکیم(۱) شیبانی آرا با ده هزار سوار به [رای] قنوج بفرستاد تا مثال 
دارالخلافت(۱۰) بدعوت اسلام و مال خزانه بت المال بر وی عرضه دارد(۱۱) 
و با وی بیمت کند(۰)۱۲ و خود با کر بر سرحد کلمیر که پنج ماهیات(۱۳) 
گویند» موضعی که پدر داهر * چچ سیلائج * درخت صنویر و مپیدار(؛۱4)" 


یعنی بید را نهال کرده و داغ نموده بود؛ آنجا رسید و آن حد زا بتجدید لین کرد 


(۸۰)۱ ۰و تواند که (۲) پ ؛ نضر (۳)"پ : بنی تمیم ! م ۱ بن تمیم «(4) بح :سور 
بررا پ :سور برا؛ که سور بدر؛ م۰ سوبور (0) : نصب‌کردند (1) پس؛ جریه (۷) ب : 
عینه. . (۸) بپ‌ک : اجهاد و کرور ؛ س : اچنهاد کرد و )٩(‏ م : ابو حکیم ؛ ساثر 
نسخ : اپو حلیم. ۰ (۱۰) م «افزایده رسانند و خود ‏ (۱۱) پ ؛ دارند . (۱۲) پ : 
کنند ۰. (۱۳) م : ینج ناهیات ۰ (۱6) م : سیندان ؛ س ۰ سیعدار * ب ندارد : و سپیدار 


۳۰۲ 


رسیدن لشکر به اودهام(۱) و فرستادن با حکیم 


( امس زید [رابرای هر‌چندر ]۳1 


رای قتوج دران وقت پس. جهتل(۳) رای بود. چون لثکر به 
اودهابر(۱) رسید ابوکیم(») شیبانی بفرمود نا زید پن عمرو الکلابی را 
بیاوردند۰ پ سکفت : ای زید» ترا برسالت رای هرچندر (س۷۰۰) جهتل(*) بباید 
رفت و فرمان مطاوعت اسلام بدیشان رسانید("). و گفت که از دربای محیط 
تا حد کثمیر هر بادشاه(۷) و ملوك که هست تحت اقتدار و تمکین اسلام شد؛ 
و امیر عمادالدین راکه شک رکش عرب است و قهر کننده کار است مطاوعت 
نمودند» و بعضی در ربقه اسلام آمدند و باقی بر خود مال معتّن کردند تا 
بخزانه دار الخلافت تسلیم(۸) کنند ۰ 

جواب رای هی‌چندر قنوح 

رای هرچندر گفت و جواب داد که این ولامت قربب یکهزار و شش صد 
سال است که درضبط و تصتّف ماست» و در ابالت فرمان ما هیچ مخالفی را 
زهره نبوده است(٩)‏ که ذیل حدود مارا بسودی(۱۰) و يا پیرامن (1123) 
مخاصمت ما گشتی" و دست تعّض و تصوف در مملکت(۱۱) ما زدی . و از شما 
مارا چه نهیب است که این مقالات و محالات(۱۲) در خاطر می اندیشی* 
و اگرنه آنچه بر رسول(۱۳) بند و زندان واجب و جائز نبودی ال باین قال و قبل 
و دعوی محال فرموده شدی» که دبگر مخالفان و مهتران را اعتباری بودی۰ 
اکنون تو بنزديك امیر خود باز رو و بکو که میباید که یکبار مقابل شویم 
و قوّت و شوت یکدیگر را موازنه کنیم» تا رعب مهابت شما بر ها بود و با 


(۱) بیس ؛ اوردمایر؛ ۶: اودهافر ۰ (۲-۲) بحی‌کم : مرزیل ؛ پ ؛ مرزبل 
۳ بپح‌ک : جهشل * س : دران وقت با چش آرای بود ‏ (4) م۰ ابو حکیم ؛ ساثر 
نسخ ه ابو حلیم (0) بح‌س‌ک : جهشل (+) س :رسانی (۷) ب :رای (۸) م: 
تعبن تسلییم )٩(‏ پ : نبود و است (۱۰) ب ؛ سپردی ‏ (۱۱) پ ؛ ولایت (۱۲) پ : 
مغالات (۱۳) م : و اگر نه آنچه برسول 


۳: 


مارا بر شما دست رسد . چون دستبرد جانبین در محاریت و شجاعت مشاهده 
افند» آنگاه صلح و جنک ما پیدا آید. چون پیغام و رساات رای هرچند به 
محمر قاس رسید" | کابر و اعیان و امراء و سیهداران و مبارزان و شجاعان 
وتان توا تیا فرموه و کته تا این شام راتان. هد 
را بفضل الهی و مدد آس‌انی. مقهور و مخنول کردانیده شد و فتح 
(س ۲۰۱) و ظفر بار و قرین لتکر اسلام بوده است(۱)* و امروز چون 
مقابل این لمين متکبر که بحشم و فیل منتون گنته است آمدیم" بحول و 
قوت المی میب‌ابد که کوتش کنید که اورا نهب(۲) کنیم [و] مظفر و 
منصور شویم. همگنان در استعداد حرب رای هرچندر مها شدند و بیعت 
کردند و بران محاربت و مجادلت تحریص نمودند* 
رسیدن پروانه داراخلافت به ید فاسم 

روز دیگر چون شاه انجم از ورای حجاب شب رو بعالم ظهور آورد» 
جمازع با پروانة دارالعلافت. رسید: محبه یبن علی. و ابوالضین: مدالتی(۳) 
چنان روابت کردند که بوقت کنتن رای داهر دو دختر او دوشیزه از حرم 
رای داهر گرفتار آمده بودند. محمد قاسم بدست خادمان حبثی بحضرت 
دار الخلافة به بغداد(4) ۱ فرستاده بود.. خلیفه وفت ایشانرا بحرمسرای سپره 
تا تیمار دارند که روزی چند برآسابند تا شايستةٌ شبستان شوند. بعد از مدنی 
کر ایشان بر خاطر عاطر(*) خلیفه باد آمد. بفرمود تا هردو را بشب حاطر 
آوردند۰ ولید بن عبدالملك ترجمان را پرسید که حال ایشان تعین کند(1) که 
مهتر از ابشان کدام است تا اورا تکام داشته آبد و بوقت دیکر آن خواهر 
دیکرش را باز طلبیده شود. خادم ترجمان اوّل نام ابشان پرسید. ههتر گفت 


(۱) س ,کت (۲) بپس‌کم* نیب ,(۲) بحی‌ :هدانی (ع) بس‌کم: 
بعضرة بنداد ‏ (ه) ب ندارد «عاطر ‏ (») ب«کن 


۳۹ 


که نام من سربسادیو است و کهتر گفت که نام من پرمل‌دیو است. مهتر 
را باز طلبیده کهتر را اشارت کرد(۱).که اورا تکاه دارید. چون اورا بنشاند و 
روی باز کرد» خلینه(۲) در وی نگریست و بر کمال و جمال(۳) او عفتون شد 
و غمزء خونخوار او صبر از دل او بربود. دست در سربادبو زد و بجانب 
خود کنید. سریادیو برخاست (ص ۲۰۲) و گفت : بقا بد.بادشا(4) را؛ که 
هن بنده شایستهة"شبستان شاه قوانم [بود] (6124) که امیر عادل عمادالدین 
محمّد قاسن مارا سنه روز بنزدي خود داشت" آنگاه بخدمت دارالخلافت 
فرستاد . مکر رسم شما(*) چنین است ؛ این فضیحت بادشاهانرا روا ندارد؛ 
خلیفه را آن لحظه غابت عشو(1) استعلاء(۷) پذیرفته بود و مهار شکیبائی 
از دست او بشده(۸) و, از غیرت آن امکان تجتّس و تفص نداشته . در حال(٩)‏ 
دوات و کاغذ بخواست و پروانه بخط خود نمهید کرد که محند قاسم بهر 
موضع که رسیده است باید که خود را در چرم خام(۱۰) کیرد و بدارالخلافت 
مراجفت نماید, 
رسیدن مد قاسم به اودهایر(۱) و رسیدن 
پروانه(۱۳ دارالخلافت 

پس چرن محمّد قاس را اين فرمان بشهر اوذهاپر(۱۱) رسید بفرمود تا 
اورا در چرم خام(۱۰) گرفنند و در صندوق نهادند و باز گنتند, محمد قاسم 
جان بحق تسلیم کرد؛ و امراء بهر موضع که نصب بودند در ولایتهای خود 
مستقیم ماندند. و آورا در مندوق بخدمت خلیفة وقت بردند* حاجبٍ خاص 
را بکنتند تا پر رأی ولید عداللك بن مروان باز نماید(۱۳) که محمد قاسم 


(۱) م : باز گردایده ‏ (۷) بس‌کم؛ خلینه وت (۳) م۰بر حمن و کمال جمال 
(6) پ :شاه خلینه؛ ک : خلینه . (ه) ب«شهان ‏ (0) بس ندارد؛عشق ‏ (۷) ب. 
پی‌ک اسلا (۸) م: بستده  )٩(‏ بی‌کم ندارد در حال ‏ (۱۰) پ؛ در شام 
(۱۱) پس: اودهاپور ؛ م:اودهافر (۱۲) ب, فرمان (۱۳ پسم :نمایند 


۳۵ 


ثقفی را آورده اند. خلیفه گفت زنده است با مرده . گفتند(۱) که خلیفه 
وقت (۲)را عمر باد در عز مخلد و بقاه مبُد(۰)۳ چون فرمان ناف دز 
شهر(۲) اودهاپر(4) رسید» بر حکم فرمان در حسال خود را در چرم خام(4) 
کرفت(0) و بعد از دو روز جان بحق سلیم نمود(۲) و بدارالبقا رحلت 
فرمود(0)» و امراء و ملوك را بهر موضع که (41940) نصب کرده بود آن 
ولابت را در ضبط خود آوردند و خطبه بر منابر بالقاب دارالخلافت ۳ 
میدارند» و در تقلید(٩)‏ امارت خود جد د بیغ منیلمایند * 
باز کردن خلیفه صندوق را 

پی خلیفه سر صندوق را باز کرد و آن (س ۲۰۳) مختّره را حاضر 
فرمود. و شاح مورد(۱) سبز در دست داشت . بر دندان او می تهاذ و 
میکنت : ای دختران رای" فرمان ما برگماشتکان چنین نافذ است که همکنان 
را مترصد و منقاد تواند بود. چون این مثال ما به کنوج رسید» جان غزیز 
خود را فدای فرمان ما کزد. 

مقاا جنگ ۱۱ رداهب ره ویب 
ن عبدالاك ین صروان 

پس مخدره چنگی(۱۱) نقاب از روی بکشاد و سر بر زمین نهاد و گفت: 
بقا باد بادشاه را در مزید اقبال و نظام اجلال تا فراوان سال" بر بادشاه وقت 
که یکمال عقل متحلی(۱۲) باشد واجست که آنچه از دوست و دشمن استماع 
(۱) ب دارد ءگنتند که مردن است . و فرمان شیا در شهر اودهایر رسید ال ؛ س «گفتند که فرمان 
شا (۲-۷) ابن جله در نسشه ک موجودانیست (۳) م:ممید (ع) م: «اودهاپون» 
(ه) پ؛ درخام (۱) بی‌کم: کرد (۷) بی‌کم؛ کرد (۸) بس‌کم؛بدارالبتا 
رفت . )٩(‏ منادیم (۱۰) س: زمرد ‏ (۱۱) کذا در جمیم نسخ . می نماید که این 
اشتباه از جاب کاب اول بوده ز دیگران اقندای او کرده اند «چنگی» نام خواهر رای 


دروهر بود چنانکه مذکور شد . اینجا باید در ازای آن «سریادیو » یا «سوریه دیوی» بخوائم 
69 ب‌پس‌ک5 :؛ محلی بکمال عقل 


۳۰۹ 


کند(۱) بر سنگ محلكٌ عقل و مشیر خاطر موازنه کند(۰)۱ چون محبح و بی 
شبه کردد حکم بر جاد معدلت فرماید(۲)» تا مأخوذ غضب یزدانی و مذموم 
نطق انسانی نگردد. شما را فرمان نافن است» فامٌا خاطر مباركد (۴)از حکمت 
و تمییز خالی است . محمّد قامم(۳) از طریق عصمت مارا پمحل برادر 
و فرزند بود و دستِ تصرف او بسا بندگان ترسیده. فاضفا بجهة اتقام آچه 
بادشاه (1195) هند و سند را هلاك کرد» و مملکت آباء و اجداد ما خراب 
و ضای مکرداید (4» و ما بندگان را از بادشاهی (۶) به بندگی رسانید(1)» جزاه 
بسزاء در هلاکت و الدفاع او خلافی در خدمت خلیفه باز نمودیم و غرض ما 
بحصول پیوست » و بواسطه اين تموبه و تخلیط چنین انتقامی مارا میشر شد و 
خلینه حکمی مبرم فرمود ۰ اکر خلیفه را بواسطه پردٌ شهرت عقل محجوب 
نکنتی و فص واجب دیدی" بدیرن ندامت و ملامت ملزّث نگفتی . و 
اکر محمّد قاسم را حکمت و عقل بساری دادی پیشتر آمدی تا بقرب یکروز 
راء* آنگاه خود را در چرم خام گرفتی" و چون بتفعّص رسیدی (س +۲۰) 
مخلص کنتی و هلاك نه شدی ۰ خلیفه متاسف شد و از غابت افسوس پشت 


دست بخائید(۷). 


مقالت جنگی (۱) دیگر بار 
مختّره چنگی (۱) دیکر بار زبان بکناد و در خلیفه تگریست . دانست 
که خشم او استعلا(۸) پذیرفت . کفت که بادشاه را(٩)‏ سهوی عظیم(۱۰) افناد 
که بجهة دو نفر کنيزك کی را که چون ما صد هزار مخدره را اسیر کرد 
() ذر جیم نسخ : کنند ‏ (۲) در جیع نسخ ؛ فمایند . (۳-۳) این جله در نسخ 
پگ موجود نیست ؛ و نسخه ب در ازای آن دارد ؛ فاما خاطر مبارك شما نرسید که باز 
تتحص کند و از طریق الخ (4) بس‌کم: خراب کرد (۵) ب :رای (2) بس‌کم: 


و ما بندگان از بادشاهی به بندکی رسيديم ۰ (۷) س؛ خائیدن گرفت ‏ (۸) ب ؛ استیلا 
)٩(‏ بس‌ک: از بادشاه ‏ (۱۰) بی‌م: بزرگ 


۳:۲ 


و هنتاد ملك را که شاهان هند و سند (۱)بودند از تخت به تخته تابوت 
رسانید(۱) و بجای بتکده مساجد و منابر ساخت و مناره با فرمود(۲)* 
آکر(۳) از وی ذر؛ نا حفاظی با حرکتی نا مرضی در وجود آمده بود(4) » 
یکفتث(») صاحب غرض محمّد قاسم را هلال نبایست کرد(۱). خلیفه فرمود 
تا هردو خواهر را در دیوار گرفتند. 
و ازان وقت(۲) تا (1250) الی بومنا هذا رایت اسلام هر روز 
افراشته تر میشود(۸) و ازدباد می پذیرد۰ 
الدعاء 


ملك [تعالی] جلت عظمته و تقدست اسماءه بادشاهان اسلام ماضی را 
غریق رحم تکردان‌اد(۱) و ماو لد حال را که قوام دهر و نظام 
عصر اند تا انصرام و انقطاع دور بنی آدم بر تخت ملك پاینده 
داراد(۱۰) و رایت(۱۱) اسلام را بوجوه مهابت ایشان 
از نوائب حدثان و طوارق زمان مصون داراد 
بمون(۱۳) و توفیقه 
مخاص کت ی(۱۳) 
سماء الدین و الملك الحضرة الصدر الأجل العالم(۱4) عین الملك(۱۰) 
پس ایری کاب را که ملقب است بمنهاج الدین و الملك(۱۱) از صنیف 
علماء عرب و تألیف حکمای صاحب ادب در فنح بلاد هند و سند بصنایع 
(۱.۱) این جله در نغه ک موجود نیست (۲) بس‌کم : کرد (۳) پ؛ که (4) په 
یامده بود ‏ (ه) پ‌ک: بگت . (») ک: نباید کرد (۷) پ؛روز ‏ (۸) پ ؛ مشود 
)٩(‏ این قراة نسغه ب است . پس * کرداند ؛ م :گردانید (۱۰) وفر مبه نسخ ؛ باد 
(۱۱) بس‌کم ؛رایات (۱۲) ود جیم نسخ؛بمون ال (۱۳) تمام این فصل مضطرب 
و مغرب است ۰ (۱6) بس‌گم ندارد * المالم ‏ (۱۵) و در جیم نسخ ؛ علاء الاك 
(۱۰) جیم نسخ اینجا انزاد * اطضرة الصدر الأجل عین لك * که کویا تکرار است 


۳۹:۸ 


فکرت و بدایع فطرت و عجائب عقل و غرالب فضل و نوادر خاطر و نفائس 
ضمائر آرانته . حیات(۱) دلهای دوستان و ریاض انس و جان و متوفیان(۲) 

(ص ۲۰۰) (۳)محاسن فرزانگی اهل عرب از <د ومف بیرون [و] محامد مردأنگی 
حنم از عذ احصاء فزون- بنیاد(۳) او بر نامیس قواعد ریاست و تاد معاقد 
میاست نهاده شد - متضمن بنصایج دین و دولت و متکنل بمناهج ملك(4) 
و مت . بعد از آنچه در تطاول زبان(*) تازی و تمالك(1) آواز(۷) حجازی 
منزاتی(۸) داشت » و ملوك عرب(٩)‏ را در مطالعهُ او همتی بود بکمال و مبادات 
فوق الحال ۰ فاما چون در پردة حجازی,ببود و از تزیین و تحلیة(۱۰) لفت 
پهاوی عاری بود؛ متداول امل عجم نشد . هیچ مشامه امل فارس عروس 
این فتحنامه را نیاراسته بود و از نگار خانه کلم(۱۱) و عدل کم حلل او 
ساخته» و از خزانه عقل زیور نیرداخته» و از مضمار فصاحت و رباض 
ملاحت درین میدان مرکب نرانده ۰ فامّ(۱۲) حوادث ایام دور کام(۱۳) روی 
بدین شکسته (؛۱) در(*۱) افواج زمان و مصائب حدثان در سفینه سینه جمع 
شده-انواع اضطرار موجود و ابواب استظهار مفقود و اصناف(۱۳) خطر(۱۷) 
و اسساب مکائد مبیر_. (۸ )ازیئواسطه این کتاب طبع ناتمام بنده باتمام 
رسانید : والحمد له رب العالمین(۱۸. ۱ 


(۱) ب ؛ جلوه ‏ (۲) ب «مومنان ؛ پ : متوقتان ؛ سک متوفنا ‏ (۳-۳) این جله در 
نسخ سک موجود ثیست ! نسغه پ اینجا بیاض دارد (4) م۰ متکفل ملك بمناهج و سلطنت 
(ه) بپس‌ک: زهان () پس :سالك (۷) پس:روان ‏ (۸) پس: منرلی 
)٩(‏ پ : عربی (۱۰) بپ‌گم: تحلیل ؛ س ؛ تهلیل " (۱۱) سم ؛ کامه (۱۲). نسغه پ 
اینجا بباش‌دارد » و ازان میناید که بعضی الفاظ بعد از «ناما» ساقط شده است (۱۳) فراءة 
یاسی است. ب » دور تم" نسفه پ فقط کل « دور > دار" س : ایام در ایاره حک؛ دور 
بم ! م +دور پایه (۱4) م۰سکه (۱8) س ندارد : در (۱5) ب:اضاف (۱۷) جیم 
نسخ ؛ خطیر ‏ (۱۸-۱۸) این جمله در نسخه پ موجود نیست 


۳:۹ 


صورت اتمام وحلیه اختتام درکنیدکتاب مستطاب هسمی‌به 
چچنامه تالیف علی بن حامد بن ابی بکز الکوفی 
پید اضعف العباد حقیر نورد چپ نوبس 
فی التاریخ نهم محرم الحرام 
سنه 6۸ ۱۲ 
قد تم بالخیر و العافية 


ریب 


آوضیحات و تعلیقات و استدراکات 


ص ٩‏ س ۱۰ قباجة السلاطین : بعنی ناصر الدین قباچه - قباچه در فارسی 
تصفیر قبا ست یعنی قبای کوچك . اما بنظرم میاید که اي نکلمه ترکی است بمعنی 
بزرگ و عظیم . لهذا قباجة السلاطین-أُعظم السلاطین . (برای ترجمه حال 
ناصرالدین قباجه رجوع شود به طبققات ناصری؛ صص ۰-۱۹۲ 6۱۷4-۱۷۲۰۱۹۶ 
س ۰۱۲ مملکت [را ] : باید حرف [ را] را حذف کرد. ماحصل تمام این 
فقره ابنطور است : «نسوید این داستان لطبف...بوقتی افتاد که تخت مملکت 
سلطان محمد بن سام را ناصر الدین قباجه بباراست.-س ۱۰۶ -۱ ۱ معز الدنیا 
والدین...ابو المظفر محمد بن سام ناصر امیرالمومنین : بعنی سلطان سعید شهید 
معز الدین محمد ین سام غوری که در تاریخ هندوستان باسم شهاب الدین غوری 
(۱۰۲-۵۹۹ه) مشهور است . 

ص ۰۷ س ۰۳-۱ ناصر الدنیا و الدین...ابو الفتح قباجة السلاطین فسیم 
امیر المومنین : سلاطین غور را بلقب « قسیم امیر المومنین » یاد میکرده اند ؛ 
و نیز غلامان غوربه را که سالهای دراز در اطراف هندوستان ملکرانی نمودند 
بهمین لقب میخوانده اند ۰ ازان جائبکه ناصر الدین قباجه از مماليك سلطان 
معز الدین غوری بوده و نیز در دختر سلطان قطب الدین ايبك متعاقب در سلك 
ازدواج داشته» ملف چچنامه اورا بهمین لقب خوانده است. (برای وجه 
تسمیه ملوك غور باين لقب رجوع شود به طبقات ناصری» صص ۳۸-۳۷). 

ص ۰٩‏ س ۸" ارور: در کتب تاریخ عربی اسم این شهر ارو 
میئوسند . خرابه های این شهر قدم نزديك زهری (:ت۲0) ظاهر است.- 
س ٩‏ ۰۱ شهاب : این قراءة بر وفق نسخه بانکیپور [ب] است ت » اما در صفخه ۵ ۲۳؛ 
سطر ۵ ۰ قراءة همه نسخ «شیبان» است ت . لهذا اینجا نیز باید «شیبان» هون 


۳۲ 


ص ۰۱۱س ۰۱۰-۵ شرف الملك رشی الدولة و الدین : بعنی شرف الملك 
رضی الدین ابویکر الأشعرین پدر عین الملك ۰ از احوال او چیزی معلوم نشد 
ال اینکه او وزیر اعظم ناصر الدین قباجه (۱۲۵-6۰۳ه) بوده و این رباعی 
در مدح اوست (عوفی : لباب الالباب» ج ۲ص 4۲۵): 

ای صدر بفر ملك عجم چون تو نیافت ‏ شه صاحب فرخنده قدم چون تو نیافت 

بسیار بکشت روز و شب دست بدست تیغ و قلم و عدل وکرم چون تو نیافت 
عوفی تألیف خود لباب الالباب را در ایام زندکی او شروع کرده " و لیکن در اواخر 
جلد دویم (س 4۲) بعن از اسم او «تفده اه برحمته» نوشته؛ ازین واضح است 
که شرف الملك دران وقت برحمت ایزدی پیوسته.-این فتحنامه : ازین مینماید 
که اسم اسلی این کتاب در فارسی «فتحنامه» بوده که بتصحیف و تحریف ناخ 
مبدل به «چچنامه» شده . 

ص ۰۱۲س ۰۱۰-۸ عین الملك فخر الدولة و الدین: یعنی عین الملك 
فخرالدین الین بن شرفالملك رضی‌الدین آبی بکر الأشعری ۰ وی در بدابة 
آمر وزیر ناصرالدین قباجه (۲ ۵-۹۰ ۱۳۲ ه) بوده ۰ در سنه ۵ ۸٩۲‏ که ناصرالدین 
را نظام الملك جنیدی وزیر التتمش در قلمه بر محصور نمود؛ و او مرگ را 
بر حیات مذأت ترجیح داده خود را از بالای حمار انداخته در آب مهران 
غرق نمود " بقایای حشم و خدم او که از جمله ایشان عين الملك و برادرش 
بهاء الدین حسن و عوفی مصنف لباب الاب و منهاج سراج صاحب عبقات 
ناصری بود بخدمت النتمش پیوستند . التتمش عین الملك را وزیر پسر خود 
رکن الدین فیروز شاه نمود. بعد زین تاریخ چیزی از احوال او معلوم نشد . 
مینماید که وزیری علمدوست و با سخا بوده" و عوفی کتاب خود لباب اللباب 
را باس او منسوب کرده. 

ص ۰۱۵ س ۰٩‏ دیبل : یکی آزان شهرهای قدیم است که اسم آن معروف 
ولکن موقش نا معلوم میباشد . هرکسی برای تعیین و تشخیص این شهر 


۳۰ 


کوشفی کرده اما پی نبرده . بعی مورخین مانشد ابو الضل ( آئین آری ؛ 
ص *۵۵) پندر دییل با دیول را با ثهر تهته اثتباء کرده " و بعضی مانند 
مبر مصوم بکری ( تاریخ سند» ص ۰٩‏ س ۸-۷ ) آنرا بندر تهته با لاهری 
بندر خوانده اند . علی الق بندر دیبل از شهر تهته یکی جدا کانه بوده 
است چنانکه میر معصوم تصریح نموده . نیز از تاریخ طاری و تحفة الکرام 
این حقیقت روشن میشود. تاریخ طاهری که از تحفة الکرام اقدم است در 
وصف لاهری پندر گوید من ۷ مخطوطه محمد حثیف صدیقی) : 
«مابین شهر نهته و بندر چه تری [چه] خشکی دو روزه راهست" و از 
آنجا دریای شور یکمنزل است . اما نله باريك که آنرا بزبان تهته ناوقی 
نامند بر آمده زیر بندر مذکور میرسد» تخمینا بعرض بعضی‌جا ده طناب 
و بمضی بیش [و] عمقش از اندازه پایاب . درمیان بحر سوی میانی 
[سون میانی:] نام دیگر آبادانی نیست» . 
ازین معلوم میشود که لاهری بندر از شهر تهته خیلی دور بوده و نیز بمرور 
ابام دربای شور [ یعنی بحر عمان با بحر عربی ] از وی یکمنزل دور شده 
بود. و آگر «سوی میانی» تحریف «سون میانی» است» چنانکه مان فوبست " 
باید لاهری پندر نزديك سرحد سند و کیچ مکران بوده باشد " و این نیز 
دلیل است بر يك بودن لاهری پندر و دیبل . 
و اجب تحفة الکرام [ چاپ بمبی ج ۳ ص ۱۹۹) در بیان سادات 
مازندرانی گوید که 
«اول ایشان سیدبدر الدین بعد نقل از مازندران بزبارت عتبات عالیات 
مشرف شده در سال نهصد و "شصت و هفت براه دربای عمان وارد بندر 
دیول و متوجه نوطن آهته شد. چون بقربه‌هاله واقعه ساکوره رسید...رحل 


اقامت دوام آنجا بنکند». 


۳۹ 


این عبارت تحفة الکرام نیز بر دورثی دیول با لاهری بندر از شهر تهته مدل 
است . کزنس (عدهون00) در کتاب خود « آثار قدیمةٌ سند» (ض ۱۳ 
مود اين نظربه است. 
حالا باید باین مسئلهٌ پیچیده توجه کنیم که آبا دیول بندر و لاهری بندر 

بك بوده با جدا کانه . سیّاحان اروپی که در قرون اخیره بلاد سند آمده اند؛ 
بعضی از آنها بندر سند را دیول و بعضی لاهری پندر گفته اند" و کسی بوجود 
دو پندر در همانوقت اشارت نکرده است . اين بیان بعضی را در مف‌الطه 
انداخته که دیول و لاهری یکی بوده است . ات (۸۸۳0۵) در تسألیف خود 
«سند» (مص ۵۵-4۳) باوجود امتدلال بسبار بنتیجهُ نافعی نرسیده است. 
و یک (وذه ]) در کتاب خود 7۲اصنم0 عقاو محقص 0 (ص ۸ 
پندر لاهری را با لوهرانی مشعْص کرده است که بر وفق البیرونی 
(من8ع1 ونستهط(۸ مص ۰۳۲۰۸۰۱۲۰۵ ۰۳۹۰ ۲۱۹) بر دهنه غربی مهران 
بوده و ۱۳ فرسخ دورتر از بندر دیول . گمان بنده اینست که هیگ درین 
رای مصیب بوده ۰ سیّاحان و مورخان عرب مانند ابن خرداذبه ( کتاب المسالك 
و الممالك» ص ٩۲‏ ) و اصطخری ( کتاب السالك و الممالك ۰ص ۱۷۰ ) 
و مقدسی (احن اللقاسیم ؛ ص 4۷۹) و مسعودی (مروج الذهب» ج ۰۱ 
ص ۳۷۸) همه متفق اند که دیبل بر مفرب روبهٌ مصب مهران و دورتر ازو 
بر ساحل دریای عمان بوده است . عبارت مسعودی یتطوراست : 

«فاذا اجتاز جمیع ما ذکرنا من النهار [ای الأنهار الخمسة فی بلاد فنجاب] 

ببلاد فرج 3 و هو المولنان» اجتمعت بعد المولتان بثلائة ایام 

فیم بین المولشان و المنصورة فی الموضع المعروف بدُوشاب. فاذا انتهی 

جمیم ذالك الی مدينة الرور من غربها» و هی من آعمال المنصورة» سمی 

هنالك مهران . ثم بنقصم قسمین و بصب کلا امین من هذا المء العظیم 


۳۵ 


المعزوف بمهران السند فی مدينة شاکره من آعسال المنصورة فی البحر 
الهندی» و خالك علی مقدار بومین من مدينة الدییل». 

پس بر وفق مسعودی درمیان دیبل و عصب مهران مسافت و روزه با 
بر وفق البیرونی دوازده فرسنک بوده۰ لهذا اک شاکرء (حالا میرپور شاکزء) 
را با لاهری بندر مشّص کنیم) تعبین موقع دیبل خیلی سهل میشود. چونکه 
فاصله بخط مستقیم درمیان ساکره و گسری بندر تقریباً دوازده فرسنگ با 
۳٩‏ میل میشود» باید محل بندر دیبل را همین‌جا فر‌کنيم . الیت (011:06)* 
نیز موقع دیبل را تزديك کراچی قرار داده است" آگرچه او دلابل دیگر پیش 
آورده ۰ درمیان گری پندر و کلفتن (0(/600) مقبره ایست بامم مقبرة 
عبداله شاه که عّه کویند با لتکر اسلام برای قتح سند آمده بود. همنا آن 
قبرِ ید بن نبهان است که حجاح اورا قبل از بدیل بن طهفه برای تخیر 
دییل فرستاده بود (بلاذری" فتوح البلدان " عص ۹-۳۵ 4۳). 

اینست خلاصهُ کلام ما۰ نوبسندگان اروپی بظن خود تخمین زده‌اند . 
هیگ موقع دیل را بخرابه هایکاکر بکیرهندبك میرپور ساکزهقرار داده است 
( کتاب مذکور بالاه عص ٩‏ 4۷-4) ۰ اما احتمال قویست که این جابگاء لاهری 
پندر بوده . و راوژتی (8من5 01 جعتط:]1 " کاشبه ۳۱۵ صص ۱۷ ۳۲۳-۳) 
آنرا در نزدیکی پیر پتهه نهاده است؛ و درین نظربه با صاحب تحفة‌الکرام مطابقت 
دارد؛ زیراکه او شبخ پتهه را در دو سه جا (ج ۰۳ص ۰۲۷ ۲۵۳) «دیولی» 
خوانده است» و در صفحه ۲۵4 گوید که «مشفی نماند که بندر لاهری که در 
قدیم زمان به بندر دیبل اثتهار داشته غربب شهری سکن اشراف کرام 
و افاضل ایام بوده . اکنون از چند سال [یعنی قبل از 2۱۱۸۱ سن تالیف 
تحفة الکرام] بسیب حوادث دار معه دبار معدوم» و تتمه آبادیش منتقل زمین 
محاذی دهاراچه اد -۰» 


۳۹ 


مهمایکن این بحث طوالت دارد و محتاج تحقیق زبادی است؛ و سا 
آنرا بموقع دیگر عقب می اندازیم» و در کتاب خود «سند تحت سیطرء عرب» 
مقاله ای مسوط برآن خواهیم نوشت * آن شاء ال العز بز . 


ص ۵ ۱» س ۲۷ کیکانان : یعنی اهل کیکان . در کتب عرییه اینرا قیقان 
می نوسند» و من‌حیث موقعش آنرا به قلات حالی مشجْص کرده اند (لسترانج: 
ممالك خلافة شرقیه" ص ۳۳۲)سس ۸" برهمناباد: خرابه های این شهر 
قدیم " که در ایام نسلط عرب باسم «منصوره» موسوم شد" هشت میل در مشرق 
روبةٌ شهدادپور و تقریاً پنجاه میل در شمال و مشرق رویه حیدرآباد است. 
البیرونی در کتاب خود « تاریخ الهند » (ص ۲۱ وغیرها) سم این شهر را 
«بهمنوا» با «بمهنوا» می نویسد. چچن‌امه نیز تهجی این شهر را «بمن» 
(-بمنواه) با «بابن واء» (بابراه) نوشته» و در زبان سندی آنرا «بابهراه» 
کویند. باقوت (معجم الیلدان» ج 4ص )٩۰۳‏ «وهمن‌اباد» نوشته. صاحب 
مجمل التواریخ گوید که این شهر را بهمن دراز دست» بادشاه عجم ‏ بنا نهاد 
(15.( رمصصمزمم 46صانک ۸ وکنقعامد مصموتعطنمعزطمنه ففصه موه ) 
سس ۸" حصار یرون : در زبان سندی آنرا «نیرن کوت» گویند. بر وفق صاحب 
تحفةالکرام (ج ۰۳ ص۱۷۷) شهر حیدرآباد جدید بر موضم نیرون واقم است ۰ 
و لیکن ازانجائیکه شهر حیدرآباد بر ساحل شرقي مهران واقع است* تشخیص 
یرون با حبدرآباد نادرست مینماید. کمان قوست که بلده:جهرک که پائین‌تر 
بر ساحل غربیٌ مهران واقع است جایگاه نبرون بوده" زیراکه آنجا نشنهای 
بعضی بتکدهای بدهگان (مهود86) تا هنوز موجود است , با اینکه درانزعان 
رود مهران بشرق حبدرآباد جربان داشته .-س ۰۱۰ سیوستسان: الان باس 
«سهوان» یا «سیوهن » مشهور استسس ۰۱۰ بودهیه : در کتب تاریخ و 


وه 2 


جفرافیه عربی ایفرا «بدهة» نیز می نویسند ( باقوت؛ جلد ۰۱ص 0۲۷ ) 


وشگر 


پایتختش قندابیل بوده .سس ۰۱۱ اسکلنده: صاحب مجمل التواریخ ایثرا 
«صفاند» نوشته ۰ این شهر را با آچه قدیم مشش کرداند (راجع راورنی: 
مهران: ص ۰۲۵۵-۲44 حاشیه نمره ۱۹۲)سس ۱۱ بائیه : ابنرا در کتب 
تاریخ «بهاطیه » نیز می نویسند . تقریباً مشتمل بوده بر رباست بهاولهور و 
نواحی آن. 

ص ۰۱5 س ۵ نیمروز: یعنی سجستان با سیستان . 

ص ۰۲۸ س ۰۱۲-۱۲ سر مهرت رای از تن جدا کزد: صاحب 
تحفةالکرام گوید که «اینواقمه قربن سال اول هجرت نبویست (ج ۳" س ۷). 

ص ۰۳۵ س ۰۹۷ سکه ملتان : کذا در جمیم نسخ» ولی از قرائن 
مینمابد که سکه و ملتان اسمای دو شهر مختلف است» چنانکه بلاذری نیز 
آنهارا جداکانه بیان نموده. ما باید که «سکه و ملتان » بخوانيم . 

ص ۰۳۹ س ۰4 امیر عين الدولة ریحان مدنی: خیلی غریب است که 
يك بادشاه هندو شخسی مسلم را حاکم حصار سکه سازد» مینماید که در ایام 
چچ بعضی عربها "بواسطهٌ جور حکام اموبه کریخته در بلاد سند پناه بافته 
بودند. کلمه « مدنی * گویا تحریف است برای «مزنی » یا «مدائنی» وال 
اعلم بااسواب. 

ص ٩۰۳س‏ ۰۸ سیوس : سیوی يا سیبی که الان در بلاد بلوچستان 
واقستسس ٩‏ که بنکاکه: ساحب تحفة الکرام (ج ۰۳ص +) اين اسم 
را کبه بن کاکه چنه می خواند. 

ص ۰4۷ س ۰٩‏ جتان و لوهانه : قراءة نسخه پ یمنی « جتان لوهانه » 
اراس با 

ص ۰۶۸ص ۰۱۳ ارمابیل: ارمابیل با ارمن‌ببله را با « لس‌بیله » 
تشخیص کرده اند. 


۳۰۸ 


ص "4٩‏ س ۰۱۳ نورانی: والاأضح «پورالی » که رودیست در بلاد 
مکران و در خور سون ميانی می افتد (305 .0 ,عنقص؟ ۵۶ دماعت :طمنقام۲۳) . 
شابد این" همان رود است که طبری (ج ۱ ص ۰۷ ۲۷) آنرا « دوین » 
خوانده (نیز رجوع شود به ابن‌الاثیر* ج ۰۳ ص ۳۵)سس ۰۱۳ قندابیل : 
در حاشبه نمره ۱۳ مذکور شده که تشخیص قندابیل به قندهار اشتباه است . 
و لی از کتاب « ابواب هند» تالیف علدچ می‌آید که در ملك کیچ کنداوه 
شهر ست باسم قندهار ؛ و در نردیکیی آن خرابه هائیست که این کمان را صورت 
حقبقت میدهد که شهر قندابیل در ینجا واقم شده بود؛ و نه در جایکه شهر 
جدید کنداوء واقم شده. می نماید که این شهر قندهار در قدیم الایام 
مسکر رابان سند بوده " زیرا که قندهار صورة بسبط کلمه سنسکریت «سکنداهاوار» 
(۳3۳) است که معنی «مسکر » دارد. این اشاره از دوست کرامم 
پروفسور بهتکمکر » استاد منسکرت اسمعیل کال دارم , باید ملتفت شد که این 
قندهار از شهر قندهار که در اففانستان واقست مختلف است» اکرچه ابن 
نیز در زمان قدیم معسکری بوده باشد . 

ص ۰۵۱ س ۰۵ برهاس : بر وفق تحفة الکرام (ج ۰۳ص +۸) بسایس . 

ص +۰۵ س ۰٩‏ راور : بنده باين خیال متمایلم که حصار راور همانجا 
بود که حیدرآباد جدید واقست. وال اعام بااصواب. 

ص ۰۷۲ س ۰۱ سکه: تحفة الکرام (ج ۳ ۰ص 4) نیز موافق نسخه ب 
«تنکه » نوشته . 


ص ۰۷4 س ۱ » عبداله ن عامر بن زییعه و المحیح هو عبدلةبن عامر بن 
کریز» و لیکن احتمال دارد که او از بنی ربیعه بوده سس ۵ عبدال بن 
عمر بن عبدالقیی : لمل المحیح عدافه بن قیس الراوی؛ و شاد «عمر * اختباء 


است برای «عمرو سس ۰۹-۸ و اعلکنی الخ . ابوزید در کتاب اشوادر 


۳۰۹ 


(س ۱۲۱ طبع بیروت) این دو بیت را به علی بن طفیل السعدی شاعر جاهلی 
منسوب کرده. این دو پیت مانند هجا و ذم است و خیلی غریب است که 
مولف کتاب آنها را مدح دانسته . 


ص ۰۷۵ س ۰۱-۳۲ تا صفحه ۰۷ س ۰۵ و بعضی مقرران....و کسی 
را نفرستا: تمام ان فقره موافق روایت بلاذری‌است (فتوح البلدان" طبع 
لبدن: ص 4۳۲). اما طبری اختلاف دارد و اين واقعه را در ایام خلافت 
عمر بن الخطاب (رض) نهاده: قالوا" و قصد الحکم بن عمرو التفلبی [ای فی السنة 
۳ الهجربت]ً مکران حتی انتهی البها (1 .۷۵۱ 2707 .6" و لحق به شهاب بن 
امخارق پنشهاب ‏ فاضم اه و امه یل بن عدتی و بدا بن بان باضهما 
فلتهوا الی دوین اللهر* و قد اقض اهل مکران الب" حتی نزلوا علی شاطته 
فسکروا" و عبر البهم راسل ملکهم ملك السند تازاف‌ هي متل المسلمین 
فالتقوا فاقتتلوا بمکان من مکران من اثهرعلی ایام مد ماکان قد اتهی اه 
آُرائلهم» و عکروا بهلیلحق اخراهم نوزم اه یل و سلبه ۳ آباج السلمین 
عسکره » و قتلوا ذ تب و آبعوهم اراس مها 
الی لته . نم رجموا فآقاموا بمکران و کتب الحکم الی عمر (رض) باقتح 
و لاس مع سحا ۳ 
بالخبر و الفنائم. فسأله عمز عن مکران وکان لا بأتیه احد الا سأله عن 
الوجه النی یجتی منه. ققال با امیرالمومنین «اش 1 
وشل "و تمرها دقل »و عدو وها بطل رخا علیل بو شر ها ی " والکثیر بها 
قلیل (9708 .0) و القلیل ها فالج.و جاورامها و مها . ققال 9 
آم مخ ..: قال ۶ لا بل فجسر . قال : « لا وال لا بغزوها جش لی ماع » 

و کتب الی الحکم : بن عمرو و الی هیل آن لا بجوزی مکران حد من چنودکنا* 


۳۹۰ 


و اقتمرا علی مادون التهر» و امره بیع له برش الاسلام و تسم لماع 
علی من هه له علید الخ . 

و این قتبه در عیون الاخبار (ج ۳ص ۹۹ ۳ مزید این روابت 
لش 4 عدکتی هن مسر مار عون آین اآستحای یسدنه بو موه 
قال : من بخبرنا عن قندابیل - فقال رجل : با آمیرالمومنین» ماء‌ها وشل و تمرها 
دقل و مه دقل * ان کان بها الکثیر جاعوا و آن کان ها القلیل ضاعوا. 
قال عمر :لا سألی ال عن أحد بیشته الها ابداً 

ص ۰۷۹ س وه" پس عبدالة را از لشکر سند احتراز کرد و کن 
را نفرستاد: و طبری در وقایع سنه ۲۹ کوید (ج ۱" صص ۱-۲۸۲۹ ۲۸۳): 
و بمث [یعنی عشمان رذ] ی مکران عبیدال بن معمر الیمی فأنخن فبها حتی 
بلغ اللهر....و مات [ عثمان رذ] و ابن کندیر القشیری علی مکران.سس ۱۳ 
هرج: ج زا فی معجم البلدان لیاقوت الحموی (ج ۰4 ص ۷۰۹) 
و آنرا فهره و فهرج نیز نوشته اند (رجوع شود به ممالك خلافة شرقبه تالیف 
ای مر 9 
ص ۰۷۷ س ۰۱۲ تکاب: یعنی درّه در میان دو کوه. 
ص ۰۷۸ س ٩‏ ۰ مهلب : و هو حانم بن قبیصه ابن المهلب الراوی .س 
ی ۱۳: عمر بن ال بن عمر: لعلّه عمر بن یداه پن معمر سس ٩14‏ 
قیس بن هاشم السلمی: لمل ااصحیح هو قیس بن اهیثم بن قیس ابن السلت 
ااسلمی- س ۰ ۱ »ابوالحسن :و هو ابوالحسن علی بن مد ين عبداله ابن آبی سیف 
المدائنی الراوی که برای فتوحات خراسان و هنثد و فارس یکی از مسادر 
مهم بلاذری و طبری بوده . ابن الشدیم در فهرست (طبع وستنفیلد» ص ۱۰۳) 
«کتاب ثفرالهند و کتاب عّال الهند و کتاب فتح مکران » باو موب کرد. 


است ۰ (سال وفات ۳۱۵ با ۲۲۵ ۳ 


اش 


ص ۰۸۰ س ۰٩‏ فتردی : علامه عبدالعزیز راجکوتی « بزد» را ترجیج میدهد. 

ص ۰۸۳ س ۰4 هذیلا: و الهسحیح « هدریت » چنانکه علامه عبدالعزیز 
راجکوتی تصریح نمودمسس ۰٩‏ بزید ثری: علامه عبدالعزیز « یداه 
اختیار میکندسس ۰۷ اذ حنت قناتهم : بر وفق علامه عبدالء‌زیز ایثرا 13 


هت وه 


جامت (جنت) قتاهم » باید خواند. 

ص ۰۸5 س ۰۱۹ الحواری: لمل السحیح الجرمازی. 

ص ۰۸۵ س ۰۱ با حکم بن المنذر الجارود: این مصرع در کتاب الکامل 
للمبرد موجود است (طبع رائیت » ص ۳ ۲) .-س ۷" الحمامی: لعلّه العمانیس 
س ۰۱۲ مرج : شاید تصحیف «بهرج» است (و «مچنان مرج در صفحه ٩‏ ۰۸س5) . 

ص ۰۸5 س ۱ المفنی؛ لعلّه العمی .-س ۲۱-۹ این ابیات در دیوان 
فرزدق طبع بیروت موجود است. اما علامه راجکوتی ابنهارا از دبوان 
الفرزدق طبع صاوی قاهره (س ۱۰۲) و دیوان الفرزدق طبم هبل میونچ 
(س ۵۰۰) تصحیح کرده پینده فرستادند. و لی بیت دوم در 0 دو دبوان 
نیز موجود نیست نب 

مقی اه قیسراً با سمید تضمت 
نواحیسه آکنانا عليك ها 
علی الدیین منك اذ احتوی 

من ارب ليام حجایما 


ِ سوه 


انا ی ی سعیدا تحدرت 
لها عسرات ستهعل انسکابها 


ص ۰٩۰‏ س ۲" بنی عزیز : و السحیح بنی بربوع چنانکه در فتوح البلدان 
بلاثری آمده (س ۰)4۳۵ 


۳۹۲ 


ص ۰۱۰۳ س ۱۰سوارا و لا طوقا الخ . و السحیح « سوارا و لا طوقا 
علی النحر مذهب, 

ص ۰۱۰6 س ۰۱ عروسك: بلاذری اسم این منجنیق «عروس» نوشته 
(فتوح البلدان" 4۳۷)). 

ص ۰۱۰۷ س 9 > نی کف وود [ ند رودجمتی دگل ]* 
و ازانجائیکه کل رود شیرین می شود؛ لهذا باید فرض کنیم که «کل سیمین * 
تصحیف «کل شیرین * باشد 

ص ۰۱۱۰ س ۲" حکم بن عروه: لعله حکم بن عتيبة الراوی. 

ص ۰۱۲۱ س ۲٩‏ کداره‌کنک : لمل لامج «کذارة کنگ» یعنی 
مر رو کشا 

می ۰۱۲۳ سی ۰۱6 الدقیقی؛ لمل المحیح * الذمنی ‏ با « نی ». 

ص ۰۱۳٩‏ س ۰۱ بحر کنبها : شاید اشاره است به خلیج کنبهایت . 

ص ۰۳۲ س ۰ اشبهار : بحتمل که این اشتباه است برای « اشبهان » 
با « اسبهان » با « سهبان »۰ خیلی غریب است که تمد بن قاسم چنین حصاری متین 
در عقب کذاشته آنرابمد از فتح سیوستان گرفته باشد . گمان بنده اینست که این 
بیس و اه بو 
قاسم این قلعه را بعد از تسخیر نیرون فتح کرده : قالوا و آنی مد بن القاسم 
الثیرون و کان أهلها بشوا سمنیین منهم الی الحجاج ی 
لمحمد العلوفة و آدخلوه مدینتهم و وفوا بااسلح. و جمل خد لا یم بمديفة 
ال فتحها؛ حتی عبر نهراً دون مهران . فأتاه سید سرییدس فصالحوم" عمن 
خلفهم و وظف علبهم الخراج . و سار الی سهبان ففتحها . نع سار الی مهران: 
فنزل فی وسطه . فلغ خالك ما بآ تا رت دی نام 
محمة بن مصعب بن عبدالرحدن القفی الی سدوسان الخ (فتوح‌البلدان 


۳۹ 


 ) ۳-۷‏ ازین فقره ثابت می شود که حصار اثبهار با سهبان درمیان 
نیرون و سیوستان [ که بلاذری آنرا به سدوسان. تعبیر کرده ] واقع بود. 

ص ۰۱۳۳ س ۵-4 » چیور : در صفحه ۰۱۸۰ ۱۹۸۷ اين تموضع را 
باسم « جییور » نوشته "و معنی آن در صفحه ۱۹۷ س ٩‏ «موضع ظ ظثر » داده . 
این یه واضح است که اس اسلی این شهر «جییور» بوده؛آگرچه معنی 
جور نیز قرباً حماست [جی-ظفر +ور (متتق از ورو)- محیطبه » _بعنی 
موضعی محیط بظفر]. لهنا ما باید که دز همه جاها «جیور » بخوانیم با 
اضیوره :اما نت خلت که ایو حور از شیور که الم بوماک ر اجرو زرد 
واقم میباشد جداکانه است . 

ص ۰۱۳۵س ۰۱ رانه ساکرا: نسخه م ایثرا «راق ساکر» نوشته؛ لهذا 
نمیتوان بیقین گفت که آباه ساکر» اسم این حاکم بود؛ با« ساکزا » اسم ناحیتی است 
که حالا پاسم «ساکزء » مشهور است . بنده بتعبیر آخری ماثل هستم , 

ص ۱4۵" س ۰۲ جیور : رجوع میشود بحاشیه ص ۰۱۳۳ س .9 . 

ص ۱4 س ۳ وغیره" مصعب : باید در عمه جاها « محمد بن مصعب 
بن عبدالرحمن الثقفی » خوانده شود . تمام ابن فصل خلاف روایت بلافری 
و لکن اقرب بمحت است. بلاذری گوبد (ص 4۳۸) که محمد بن قاسم 
محمد بن مصعب را برای تسخیر سدوسان [سیوستان] فرستاد . اما روایت چچنامه 
صحیحتر است . سیوستان را محمد بن قاسم پنضه مسخر کرده بود" و لیکن در 
وقت مراجمت به نیرون اهل سیوستان باغواء چندرام هاله سر مخالفت بلئد 
کرده بودند. لهذا محمد بن عصعب را برای سیاست ایشان روانه ساخت . 

ص ۱4۷" س ۰۷ محمدقاسم ببلاد جهیم و کرهل الخ. کرهل با گرهل 
با گرهر (کلان و کوچك)» از مضافات تهته بود» چنانکه در کتاب بیان المارفین 
مذکور است . و در ایام آکبربادشاگرهر در سرکار تهته مندمج بود (آئین آکبری» 


۳۹۶ 


طبع بلاخین؛ ص ۵۵۷). لهنا میتوان نتیجه کرفت که محمد بن قاسم در 
نزدیکقی جهیم با جهم [حالا جهمییر] از نهر مهران عبرء کرد . 

ص ٩۱۵۹:‏ س ۳ به يزلك رفت : یعنی بطور مقدمةٌ لشکر با قراول رفت ۰ 

ص ۰۱۵۸ س ۰۵ بدر جهم ایثان را دوانیدند: ازین می نماید که 
شهر جهم دران ایام آنطرف یعنی بر ساحل چپ دربای مهران بوه. 

ص ۰۱۷ س ۰۵ حنظله کلابی: لعل الصحیح نباته بن حنظله کلابی .- 
مه از سین تشم امس 

ص ۰۱۸۵ س ۰۲سر داهر را هم آو دو نیم کرد: یعنی عمرو بن خالد 
بر وفق روایت المدائنی یکی از مردم بنی کلاب داهر را قتل نمود ؛ اف 
اين الکلبی گوید که اس قائل داهر «الفاسم بن ثعلبة بن عبداله این حسن الطاثی 
بود (فتوح البلدان. عص 4۳۹-۳۸). 

ص ۰۱۸۹ س ۰۱۳ دهم التعال :و فی النسخ « دهم ال ۱ 
المال سبقهم و کل الخ . بر وفق قراعة علامه راجکونی « مان" مابتهم کل الم 

ید لت نله شلی؛ 

ص ۰۳۰۷ س ۰۱۰-۱۵ قریب شش هزار الخ: و فی فتوح البلدان 
(س 4۳۹) و قتل بها ثمانية آلاف" قیل ستة و عشرین الفا. 

ص ۰۲۱۸ س ۰۸ فراستی : لعله فراس ,سس ۰۱۱ اجتهاد: له اشبهار 
با سهبان .سس "۱٩‏ ساوندی : و در فتوح‌البلدان (ص ۹>) «ساوندری»۰ ساحب 
مجمل التواریخ گوید (س  ۲‏ عوطاهتش ونحمصوه۳۳ : نمعنمظ) 
وووعرع۳ که ملك کتمیر شهر ساوندی را بر کنار دربای سند [یعتی مهران] 
بنا کرد ۰ از چچنامه واضح است که شهر ملوددی درمیان برهمناباد و ارور 
واقع بود" 


۳۹۰ 


ص ۰۳۲۰ س ۰۳ هراور : در نسخه پ این کامه را « توراو » نوشته 
میرمعصوم در تاریخ سند (ص ۲۷) آنرا « تهری » خوانده و صاحب تحفة الکراء 
(چاپ بمی» ج ۰۳ص ۱۵) تتبع او نموده . 

ص ۲۲۱ س ۲۷ علی بن ند بن عبدالرحمن پن عبدالة السلیطی: 
احتمال دارد که درینجا دو اسم مخلوط شده است یعنی علی بن مد ابوالحسن 
المداگنی و عبدالرحمن بن عبداله السلیطی . میرمعصوم در تاریخ سند (س ۲۷) 
گوید: و مردم لوهانه و سعته و چندر و ماچی و هالیر و کوریچه نیز باستصواب 
علی بن مد بن عبدالرحمن السلیطی آمدند» وابشان همه سروپا برهنه بودند؛ 
به زنهار در آمد؛ و لی میرمعصوم برای این بیان هیچ نی ندارد. 

ص ۰۲۲۸ س ۱4 » کیرج : شاید بلوك «کره » که در شمال کجرات 
واقع است . 

ص ۰۲۳۳۳ س ۰۱5 تا بزمین کمیر : باید ایشجا « تا بزمین کته » یعنی 
قه (ها0) بخوانیم.سس ۰۱۷ بلهرا: سیاحان و مورخان عرب ملول 
خانوادء وهی را بهمین لقب باد کرده اند. 

ص ۳۳۶ س ۰۱۹-۱۸ علی بن محمد بن سلمه بن محارب : درینجا 
نیز درمیان در اسم راوی اختلاط واقم شده است» یعنی علی بن محمد 
#فوالست البکافز ارف ری امه آفتامع: رای سای 

ص ۰۲۳۵ س ۰۱ آرور پفرور: و فی فتو ح‌الیلدان « الرور و بفرور ». 
بغرور شهری بوده در نزدیکثی ارور (بافوت؛ ج ۲" ص ۸۳۳) #- این 

و شهر را یکی داسته ارور بغرور نوشته اند. 

ص ۰۲۳۹ س ۰۱۲ که ملتان: در همه نسخ اینچنین آمده۰ ۱ 
وافحست که سکه و ملتان دو شهر مختلف بوده است ۰ لهذا بابد که در 
همه چاها «سکه و ملتان » خوانده شود وقتی که بلاذری بیان فنوح 


۳۹۹ 


مند می نوشت [یعنی در حوالی سنه ۲۵ ه] شهر سکه ویران شده بود 
(فتوح البلدان» ص 4۳۹). 

ص ۰۲۳۷ س ۰۱۸ کندا رای ملتان: الیت (ص ۲۰۶) اینرا « گذاری 
ملتان بعنی زیر ملتان » خوانده مرتکب بك اشتباه غریبی شده و عنوان فصل 
را اینطور ترجمه کرده است وطه طنذهه ماطع8 صنعمک فمصمه‌طه]1* 
"طو دنه بستی «* کذارای ملتان » را بکذرگاه با معبر ملتان تعبی رکرده " <الانکه 
«کندا » اسم رای (-بادشاه) ملتان است . 

ص ۰۲۳۸ س ۰۸-۷ تا غله درمیان لشکر بغایتی تنک شد چنانکه کله خر 
پانصد درم رسید: بلاذری, در فتوح البلدان (س 4۳۹) کوید: و نفدت ازواد 
السلمین فا کلوا الحمر . 

ص ۲۳۶۰ س ۰۱۰ مثال حجاج بن یوسف رسید الخ : یعقوبی گوید 
(س ۳4۷): نم کتب الیه الحجاج « اٍنی قدکتبت الی امیرالمومنین الولید 
آضمن له آن ارد الی بیت المال نظیر ما آنققت » فأخرجنی من ضمانی ۰ فحمل 
لیه اکثر مما أفق . و در بلاذری آمده (س 44۰) «و قالوا" و نظر الحجاج 
فاذا هو أْفق علی محمد بن القاسم ستین الف الف و وجد ما حمل الیه عشرین 
و مالة الف الف۰ ققان شفینا غیظنا و آدرکنا ثارنا و ازدهنا ستین الف الف 
درهم و رأس داهر ».سس ۰۱۵ شصت هزار درم: بر وفق بلاذری « شصت 
هزار هزار (-10۳۰۰۰۰۰۰۰) یعنی ٩‏ کزور درم . س ۰۱۷ صد و بیست 
هزار درم : بر وفق بلافری» صد و بیست هزار هزار (-۱۳۰۰۰۰۰۰۰) 
یعنی ۱۳ کرور درم . 

ص ۲ ۰۳4 س ۰۱ با حکیم : یعنی ابوحکیم - 

۰۲۶۳ س ۰۱۳ محمد بن علی و ابوالحسن مدائنی : کویا مولف یعنی 
علی بن حامد بن ابی‌بکر الکوفی با نساخ چچنامه « علی بن محمد ابوالحسن 


۳۲ 


الدائنی > را دو اسم شخص پنداشته مرتکب این اشتباه شده اند۰ ما باید که این 
جمله را باینطور بخوانم : « علی بن محمد ابوالحسن المدائنی چنان روایت 
کرد » و نیز ممکن است که محمد بن علی اشتباه است برای ابومحمد هندی.- 
س۵ ۰۱۱-۱ محمدقاسم بدست خادمان حشی بحطر: دارالخلافة به بغداه 
فرستاده بود: دارالخلافت بنی امیّه دمشق بود ند بغداد؛ که در ایام ابوجعفر منصور 
عباسی در وجود آمد. میر مصوم نز مرتکب این غلطی فاحش شده" چنانکه 
در تاریخ سند گوید (س۲۹* س۱۵-۱۲): «بمد آزان محمد بن قاسم در 
اوائل شهر شوال خزائن و اموال و اشیا و اسیران را بقید کتابت آورده مسحوب 
قیس با دو یست هزار سوار از راه کچ و مکران بجانب داراسلام بغداد () 
فرستاد»۰ و در صفحه ۲۹ تردید این مقال کرده گوید: و آن چنان بود که 
در وقت فتح حمار الور در میان اسیران دو دختر داهر مصحوب محمد بن 
علی بن طهمان همدانی بدست خادمان حبشي بدار الخلافة فرستاده بود»۰ این 
بیان بکلی خلاف چچنامه است - 
کیفت انحام النااک مد ین فاسم 
صص ۲۹۷-۲۲ 

حکایت اجام دلنکار محمد ين قاسم که بناء آن پر روایت ابوالحسن 
المدائنی می باشد یکی خلاف وافعه تاریخی است" زیرا که در هیچ کتاب 
تاریخ عربی این روایت بافته نمی شود حثی بلافری که تصنیف خود 
« فتوح‌البلدان » که یکی از مستندترین کتب تاریخی بیشهار میرود؛ و وقابع 
فتح بلاه سند را غالبا بر وفق روایات ابوالحسن المدائنی دارد " باین فده 
ملثقه " که مورخین آخبر مانند میرمعصوم و نظام‌الدین بخشی صاحب طبقات 
اکبری و میر علی شیر قانع صاحب تحفة الکرام وغیره را در مفالطه انداخته 
اشارت تکرده . سبب حقیقی این فاجعةٌ دلگداز بر حسب بلافری ابنطور است ... 


رتش 


« مات الولید بن عبدالملک ( ٩ع)‏ و ولی سلیمان بن عبدالملک: 
فاستعمل صالح بن عبدالرحمن علی خراج العراق و ولی بزید بن 
پی‌کشه السکسکی السند» فجمل محمد پن القاسم مقیداً مم معاوبه 
بن الهلب.......فحبسه صالح بواسط.......دو عذبه فی رجال من آل 
أٌبی عقیل حتی قتلهم . و کان الحجاج قتل آدم أُخا سالح و کان 
بری رأی الخوارج» (فتوحالبلدان " ص44۱) - 


و حقیقت امر اینست که ولید بن عبدالملك در اواخر ایام خلافت خود خواست 
که برادر خود سلیمان بن عبدالملك را از مسند خلافت بر طرف ساخته فرزند 
خود را جانشین خود سازد» و حجاج بن بوسف و قتیبه بن مسلم و تمد 
بن القاسم و قائدان ذیکر را درین امر با خود متفق ساخت. حجاج بن بوسف 
در سله ۸٩۵‏ بمرد و ولید قبل ازانکه تدییر خود را بجائی رساند در 
سنه ٩٩‏ درگذشت و برادرش سلیمان حسب وصیت عدالملك وارث خلافت شد. 
و او از روی انتقام جمله قابعان حجٌاج را از مناصب خود منفصل ساخت و 
ولایت عراق‌را به صالح بن عبدالرحمن سپره " و او در تلافی موت برادر 
خود آدم* که حجاح اورا بقتل رسانیده بود» ابن‌العم و داماد حجاج یعنی 
مد پن القاسم را در شکنجه عذاب کشید تا جان خود را تسلیم نمود (رجوع 
شود به میور : خلافت " مطبوعه 4 :۸۱٩۲‏ صص ۰۳۵۶ ۰۳۹۹۰۳۹۲ 

ابن‌الاثیر (توفی ۱۳۰ه) و ابن خلدون (توفی ۸۰۸«) و دیگر مورخین 
عربی که درین امر عیال بلاذری هستند تردید این بیان نکرده اند. فقط 
بعقوبی (توفی ۲۸۶ ۳ سرد این واقعه قدری اختلاف دارد . در صفحه 
ناریخ خود گوبد : ۱ 1 

«و اضطرب الند و اخل الجند الذین کانوا مع مد بن القاسم 

بمرا کزهم . فرجم اهل کل بلد لی بلدهم . فوجه سلیمان حبیب 

این‌المهلب ۰ فدخل البلاد و قاتل قوما کانوا ناحيةٌ مهران و آخذ 


۳۰۹۹ 


مد پن القاسم فألسه السوح و قتده و حسه ». 
معذالك با حکایت چجنامه هیچ موافقت ندارد. 

ونم نمی‌دانیم که مصدر حکایت چچنامه چست ؛ بلاذری که استناد او نیز 
بر روایت مدائنی است باین حکایت اشارد تکرده ۰ شابد مدائنی نیز صانند 
مورخین قدیم این روایت را با روابات دیگر" که اکثری از آنها بابةٌ اعتبار 
ندارد" در تصانیف خود «کتاب غرالهند و کتاب عمال‌الهند» ابراد نموده» و 
لیکن بلاذری آثرا ماقط و مرذول دانسته بان هیچ توجّه ننموده است . با اینکه 
قاس آنوقت از شاهکارهای محد بن‌القاسم عتسجب شده این قسم عایته ای 
عجیب و غریب را دور این فاتح نوجوان تنیده اند . در هر صورت ای 


روات قابل اعتبار لیست ۰ 


۳۷۰. 


فشک شاد تال 


ابت (امططاه) - ۲۵۶ 

ابراهیم (خواجه امام)۰ ۱۵۱ 
اپلیس» ۰۲ ۵ 

ابن الاثیر ۲ ۲۱۸۳۲۵۸ 

ابن خرداذ به" ۲۵4 

ابن خلاص البکری» ۸۳ 

ابن خلدون ؛ ۳۸ 

اين زیاد العبدی (رجوع کنید به تمد 
بن زیاد العیدی)" ۳۱۸ 

ابن سوّار (رجوع کنید به بدا 
بن سوار 

ان مرّة (رجوع کنید به جارث 
اين مره) 

ابن قتتبه ۰ ۲۰۰ 

ابن الکلبی» ۳ 

ابن کندیر القشیری» ۲۹۰ 

اين المعلی» ۸۳ 

ابن مغیرة ۰۹۸ ۰۱۰۲ ۱۰۷ 

این مذظر حری (راوی) * ۹۹ [مه 
معمر بن راشدالیحرانی الر اوی | 

ابن‌الندیم ۰ ۲۹۰ 

ابو ابوب هاشمی (راوی): ۱۹۳ 


ابوالحسن المدائنی (راوی)۰ ۰۷۹۰۷۸ 


۱۳ 
۱ 
۳۹۷/۳۹۹ 


ابو حکیم شیبانی* ۲۹۲۳۶۲۰۲4۱ 

ابوزید" ۲۵۸ 

ابو صابر همدانی ‏ ۱۷ - 

ابوالاص ابن الحکم۰ ۱۱۱ 

ابو مه [نبهان القشیری]۰ ۰۱۷۷ 
۰ ۳"۰۳۰«۰ 

ابو قبس ۰ ۱۸۷ 

ابوالفضل" ۲۵۳ 

ابواللیث الشمیمی (راوی) ۱۱۰۰ 

ابواللیث الهندی (راوی)» ۱۸۱ 

ابو مد هندی (راوی)۰ ۰۳ 9:۱-(,۱-+ 
۹ ۲۳-۲ 

ابو سهر الاعرابی (راوی) ۰ ۱۸۵ 
رف التن ابو مسهر عابی و هو خطا]. 

ابو هوسی الأشعری؛ ۳۲ 

ابی اين ارجن [و لمل ا(صحیح ابی 
ابن احسن او حسنا» ۱۸۳ 

آچسین » ۳۵ 

احمد بن خزیمه بن عتبه مدنی» ۱ ۲۶ 

احثف بن قیس* ۰۳۳۵۰۲۳۰۸۱ 

آدم (علیه السلام)۰ ۰۳ ۰۰ ۷ 


آدم [برادر صالح بن عبدالرحمن 


۳۹۸ 
اسحق بن ابوب (راوی) ۸۰۹۰ 
اسه کنه آستان شاء " ۲۳۳ 
اسمعیل بن اسلم ۰ ۸۷ 


۳۹۷/۰ 


اسمعیل بن علی پن مد بن موسی بن 
یعقوب بن طائی بن عوسی بن مد بن 
شهاب (شیبان) بن عثمان الثقفی» ٩‏ 
اسود (راوی) » [له الأمود بن شیبان 
الراری]۰ ۱ ۸ 
اصطخری» ۲۵4 
الأعور الشتی" ۸۰ [الأعور السبدی 
الشتی ] . 
آکر؛ ۲۹۳ 
اکر (اک)۰ ۱۲۱ 
ام لوهانه" ۰۲۰4۱۰4۰ ۰:۶ 
۰۰-۵ ۰ 
النتمش" ۲۵۲ 
اویس بن قیس * ۱۷۱ 

حرف یه 
بای (رجوع کنید به مایین) 
باپر پن ااحر؛ ۱۰۱ 
بجهرا (چهرا)۰ ۳۷۰۳۰ 
بجهرا (نواسه بجهرا طاکی)" ۲۳۷ 
بجهرا بن چندر» ۱۳۰-۱۱۸ 
,در الدین » سید ۰ ۲۵۳ 
بده ۸ ۳۱۳۲۳۱۳۰۱۳۱۰۱۱۷۰ 
بده رکو" 4۲ 
بدهیمن ۰ ۳۳-۳۱۲۳۵۲۱۷ 
بدیل بن طهفة الیجلی ‏ ۰۵۷۰-۹۱ 
۸ ۰ ۳ 
بدیهی بمن دهول " ۲۱۹ 
برقد بن منیرء لالح فرقد] ۰ ۸۸ 


برهاس بن کمائس ۵۳-۵۱۰ ۲۵۸ 
بسامی راسل (رجوع کنید به راسل) 
بساس ۰ ۲۵۸ 

پسابه سریژد» ۱۵۷۰۱۵ ۱۹۵ 
بشر بن خالد" ٩۶‏ 

بشر بن زیاد؛ ۷ 

بشر بن عطیّه ۰ ۱۷ 

بشر بن عیسی راوی؛ ۸۸ 

بثر بن هول۰ ۱۷۳ 

بکر بن وائل» ۱۰۳ 

بلاذری» ۲۳۵۵ ۰۳۵۷ ۲۵۵ ۲۹۰ 
۱3 

بلهرا۰ ۲۳۳ 

پننه بن حنظله کلابی [و ااصحیح ناه" 
۰ ۲ ۰ ۰ ۰*۱ 
۰۵ ۳ ۳ ۳-۳( 
بهارند ۲ ۲۰۱ 

بهاءالدین حسن " ۲۵۲ 

بهکو سمنی" ۱۳۰ 

بهمن دراز دست ۰ ۲۵۲ 

بهندر کن ([بهندرکو ) سمنی* ۰۱۱۷ 
۱۳۳۸۳۲ 

بهندویر سمنی" ۱۵۳ 

بهمن ۰ ۱۳۱ 

بواد سمنی؛ ۲۱۹ 

البیرونی» ۲۵۵۰۲۵۶ 

پیل (صاحب کنبه)۰ ۱۷۲ 

بیلمان ۱۰۱ 


پرمل‌دیو " ۲۹4 

هو ۲۳۲ 

برپتهه ۰ ۲۵۵ 

پیغامیر (ییغمیر) صلعم (رجوع کنید 
به رسول الله صلعم) 

تافر (؟) بن دعر» ٩‏ ۷ 

تراب" ۱۵۹ 

تمیم بن زید قیسی " ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ 
۳۱۶ 

تورسیه" ۲۳۲ 

جاماسپ » حکیم * ۱۳۰ 

جاهین بن برساید راوت * ٩۱۳۳۰۱۰۷‏ 
۶ ۱-۲ 

جیریل ۲ ۵۰۶۱۳ 

جتهل ۰ ۱۷۲۳ 

جتهل (رای کشمیر)۰ ۲۶۲ 

جسوم رای» ۱۵۳ 

جسوین* ۰۳۳۹ ۳۰ 

جعفر بن سلیمان» ۱٩۳‏ 

جموبة بن عقبة سلمی" ۵ ۱۰۰۱۰" 
۱۱ 

ی 

ند رین عمز ی ۲۱۲۰ 


جهم بن زحر [بن قیس] الجعفی»۱ ۰۱۰ 
وی ای وبا اسلا 


۳۷۲ 


جوم بن سامة الشامی» ۲۰۳ 

جونه ۰ ۱۷۳ 

جیین (عمزادة داهر)۰ ۱۷۲۳ 

جیتری (چتری) ۲۰۳ 

جیسیه بن داهر ۰ ۰۱۰۰۰۵۳۲۰۵۱ 

۰۱۱۳۰۱۰۹ ۰ ۹:۹ ۷۹: ۹۱۹/1۱1۱۳۹۰ 

۰۱۵ -- ۳ ۶ 

۲۲۰۳۰۲۰۳ ۳۰۱/۳۰۹ ۲ 

/ ۳/۹ ۳۹۹ ۲۳۹-۳۲ 
وان 

چتر (بادشاه بانیه) ۰ ۳۵۰۳۵ 

چتری» رای» ۲۰۳ 

چچ بن دهرسیه ؛ ۱۹۲ 

چچ بن سیلائج * ۵۰۵۳۲۰۵۱-۱۷* 

۳ ۳ ۳۲ 

چندر بن میلائج» ۰۳۰۰۱۷ ۰۲۱ 

9۳ ۰۱ ۰ 

چندرام هاله" ۵ ۰۱ ۱۰ 

چنگی۰ ۲۳۲-۲۲۹ 


کر ری 
حاتم بن قتبه البهلی" ۷۹ [و السحیح 
حاتم بن قبیصه بن المهلب الراوی] 
حارث بن مرّه [المبدی] ۰ ۰۷۷ ۳» 
۳۹ 
حبیب ابن‌المهلب " ۲۹۸ 
حبيبة المظمی (مادر محمد بن قاسم)* 
ود ۱ 


۳۷ٍِ 


حبیش ابن اخی عامر بن عبدالقیس * 
۱ 

حجاج بن اسلم " ۸۷ 

حجاج بن بوسف " ۱۰۵۲۱۰۳۰۸ 
۹۹۱۱۷۵ * 
۰ ۰۱۳۷-۳۶ ۰۱۳۲-۱۳۰ 
۰۹ ۵ ۶ ۰۱۵۲-۱۸ 
۳ »۰۱۱ ۰۱۹6۵ 
۹۱۹ ۱۹ ۵( ۲۰۳ ۰۲۳۱ 
۹ + 
۳۹ ۳۲۱۸۰۳۹۵ 

الحرمازی» ۲۶۱ 

حسن بن محبة (1) البکری؛ ۱۷۳ 

حسنه ۲۱5۹۵ ۱۹۶۰ 

کم بن کرو ۰۱۱۰ ۰۲۹۲[ 
الحکم بن عدسة الأسدی (الکندی) 
الراوی ] 

حکم بن عمرو التفلبی" ۲۵۹ 

حکم بن عوانة کلبی» ۲۱۶ 

حکم بن منذر" ۰۸4 ۲۱۱۰۵ 
حکیم بن جبلة العدی " ۷-۷ 
حلوان کلبی (راوی)* ۸ 

الحمامی (السحیح العمانی)* ۵ ۲۱۳۸ 
حمران [ کاتب» حمزان نادرست است]" 
۴ ۱۰۳ 

حمزه پن بیض الحنفی؟ (شاعر و راوی) 
۱۹ 


حمید بن وداع اللجدی؛ ۲۱۰۹ ٩۱۲۶‏ 
۷ ا(و اسحیح وداع بن حمید 


الأزدی) 

حنظله کلابی [ لملّه نباته بن حنظله 

کلابی ]* ۱۷ 

حنظله بن اخی نباته کلابی ‏ ۳۱۸۰ 
حرف ج 


خالد انصاری » ۳۲۱۸ 
خریم بن عبد الملك تمیمی» ۲۶۱ 
خریم بن عمرو المژی» ۹۹۸ ۰۱۰۲ 
۷/۱۳ ۲ --+* 
ای اب سای اس اشنا شرا 

حرف ۵ 
دارس بن ایوب» ۰۱۸۰ ۱٩۲‏ 
داهر بن چچ" ۲۹ ٩۷۳-۵۱۲۳۹۲۱۶‏ 
۱ 
4 اک 
۳۰ ۳ ۵ 
۷۲ ۵ ۰+ 
۸ ۱۵۸۰۱۵۳ ۱۷-۱۱۰ 
-1٩۱ ۱۸۹ ۷‏ 
۳۶۹ ۳۱۰۰۳۰۸۳۰ 
٩۲۳۹۲۲۳ ۲۳۲۵۳۲۳ ۳۹‏ 
٩۳۱۲۲۱۲ ۰۳۳ ۸‏ 
۳۰ ۳۰۷ 
داود بن نصر بن ولید عمانی» ای 
دبیر اعور (دییر کور) * ۳ 


دروهر* ۲۳۱۸ ۳۳۳-۰۲۲۸ 

که (رکه) بن داهر* ۲۲۹ 
دهرسیه (دهرسین » دهرسینه) بن چچ * 
ات 
دهرسیه (دهرسین) پن داهر * ۱۷۳ 
دسیه (هرسیه) " 54 

دهول بن چندر ‏ ۱۹۲۷ 

دیوراج» ۱۹۹ 

ذکوان بن علوان الیکری » ۰"۱۰۷+ 
۷(/۱/(۱/(۵ ( ۳( ۷ 5 ۰۱۷۲ 
۹۳ 

حرف و 

راج پس چندر " ۶ه 

راسل (غالباً نواسه چچ)۰ ۰.0۱ 

رال (ملك سند)" ۲۵۵ 

۱۲٩ راسل»‎ 

راسل رسنی ۰ ۱۳۳ 

رال بن سایه ۰ ۱۵۷۰۱۵ 2۱۹6 
۱۹۹ 

راشد بن عمرو الجدیدی: ۰۸۱ ۸۲ 

رام (حاجپ‌رای سهاسی) ۰ ۱۹-۱۷ 

رام سیه برهمن (راوی)۰ ۱۷۹ 

رانده (6) بن عميرة الطائی ۰ ۲۳ 

رائه سا کرا» ۱۳۵ 

راورئی [زناتدهتمظ] ۲۵۵ 

ریع بن زیاد الحارثی؟ ۷۳ 


۳۷ 


۲ ٩۷۲ ۸۲٩-۲ » رسولاله صلعم‎ 
+۳ ۰ 
۳۳۸ 

رکن‌الدین فیرو زشاه " ۲۵۲ 

رواح بن اسد» ۰۲۳4 ۲۳۵ [لعل 
ااصحیح روح بن اسد] 

حرف ز 

زحر جعفی [اشتباء است برای جهم 
بن زحز الجعفی]۰ ۱۵۰ 

زباده اين اه" ۰۱ ۸۳ 

زیاد بن جلیدی (؟) ازدی» ۱۷4 

زباد بن الحواری (؟) البدی» ۱۸۷ 

زید بن عمرو الکلابی " ۲:۲ 

ساتا ۳۲۰۱ 

۲۰۱  ههاس‎ 

سامه بن دیوائج۰ ۷۳ 

ساهسی پن سیورس ۰ ۰۲۰-۰۱۹ 
ار ۳۹:۱۵ 
ستبان بن راسل ‏ 4۲ 

سربند (پسر اکهم لوعانه)۰ ۰44 ۵ > 
۰۷ 

سربند [ بادشاه کیرج]۰ ۱5۲ 
سریا دیو ۰ ۰۳۶۶ ۳۶۰۱-۳۶۵ 
(اشتباهاً چنکی) 

سعید ۰ ۱۷۲ 

سعید ين اسلم الکلابی ۰ ۸۸-۸۵ 
۳۲۰۱ 


۳۷۰ 


سیهرس بن مهاسی * ۰۱۵ ۰۱۹ 


سنهوی پن لام الحمامی [امل اامحیح | 


العمانی] ۰۸۰۰۸۵ ۲۰۱ و 

سفیان ابن الرد [الکنبی]» ۱۰۲ ! سیهول " ۲۰۰۳۵ 

سکندر» ۱۳۰ ۱ حرف ش 
سلمه [پدر سثان]" ۸۳ شجاع حبثی* ۱۷۹ 
سلمه پن محارب لو السحیح مسلمه]" | شرف الملك رضی الدین» ۱۱ 
4 ۳-۰ | شبة جدیدی» ۲۱۸ 

۱ ۱ 0 

سلیمان علافی * ۸۷ ۱ حرف صس 
سلیمان بن عبدالملك ۸۰۳۲ 


: 5 | صابر شکری» ۲۱۸ 
سلیمان بن نبهان قثبری [قربشی سهو | 


ناخ رین عبق ارات ون 
است]۰ ۰۱۵۵ ۲۲۰ 


صارم بن ابی صارم همدانی 


سمنی بدّه ۰ 4۸ ۰ ۳ 

سنان بن سلمه بن المحیق الهذلی ؛ صالح پن عبدالرحمن " ۲۰۸ 
۸۲-۰ ی وس 

سنان پن متصور * ۸۳ | صحار عبدی؛ ۲۵۹ 

سندو سملی * ٩۳‏ | صعصعة ین محربة الکلابی۰ ۸۷ 

سهیل ۰ ۲۵۹ صلب بن قاسم ؛ ۱۹۲ 


سوین رای باتبه ! ۵۶ 
و دنو رین ۱۱ 
سورسد؛ ۳۳۳۲ | طاطرس ین بجر بیلمان" ۱۰۳۲ 
طبری؟ ۳۹۰۰۳۵۸ 


حرف ط 


سونهندیو (سو بهن دبو" سوهندی)* 
۲۹۷۰۲۵۰۳۱ ! طّار» ۱4۸ 

سیاکر* ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۲۱۷ ۰۱۹۵ | حرف ع 
۴۳ ۰ ۰ . | عامر بن الحارث بن عبد القیس» ۷۹ 
سیلائج برهمن ۰ ۲۱۷ ۳۱۰۳۰۰۱۹ ۱ عامر بن الطفیل الغنوی» ۷۶ 
2 عامر بن عبد اه ٩۳‏ 

۱ عبد ال حمن بن [ محمد بن ] اشعت ۰ ۷۰ 
أ 


سیهرس بن دیوائج» ۳۲ ۲ 
عبدالرحمن بن عبدربه ( عبداله ) 


سیهرس بن راسل" 0۳-۵۰ 


۳۷۹ 


اللیلی» ۰۸۳۰۸۱ ۲۲۳۲۱۲۹۹ ] 
1 
عبد الرحین بن مسلم الکلبی" ۱۰۳ 
عبد الرزاق بن سلمه (راوی)* ۱ِ 
عبد العزیز (8)* ۸۶ 
عد ال شاه ۰ ۲۵۵ 
عد ال الاعور الحواری و اسحیح 
الحرمازی] ۰ ۸۶ ۲۱۱ 
عد اه بن سوار البدی* ۰۸۰-۷۸ 
اوکر 
عید ال بن عامر ین ریعه ؛ ۹ 
۸ ۸ ۳۵ [و اسیح 
عبد اه بن عامر بن کریز 
عبد الله پن عباس (رض)۰ ۱۹۹ 
دا بن عبد الرحیم الملافی* ۸٩‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن المبدی" ۸۰ 
داهن عمر بن عبدالفیس (راوی)* 
۷ 
عبد الملك مدنی (:)۰ ۲۰۲ 
عبد الملك پن عبدالنه الخزاعی» ۲۱۸ 
عبد الملك بن قیس الدمنی [الدقیقی 
غیر صحیح است] ۰ ۰۱۲۳۰۹۵ 
۳۹۳۲ ۱ 


1 
1 
أ 
أ 


عبید بن عتاب۰ ۱۷۳ 

عبید ال بن زیاد" ۰۸۳ ۸۶ 

عبید ال پن معمر التمیمی * ۲۹۰ 
عبید اه بن نان السلمی" ٩۱‏ ۲۵۵ 
عثمان بن ابی العاس اقفی۰ ۷۲ 


عثمان بن عّان (رض)۰ ۷۷۵۰۷۳ 
عجل بن عد الماك بن قیس الدمینی» 
۱۰۷ 

عدیل بن فرخ " ۱۰۳ 

عطاء بن مالك القیسی [العشی نادرست 
است]۰ ۰۱۷۱۰۱۰۰ ۱۷۲۲ 
عطیّه علبی۰ ۰۱۵۵ ۲۰۳۲ 

عطدّه بن سعد [ین جنادة] العوفی 
۱۰۱ 

عقیل بن عمرو (راوی)" ۱۸۲ 
عکرمه بن ریحان شامی" ۲۶۱ 
علامه عبدالعز یز راجکوتی * ۳۵۹۱" 
۳۳۳۲ 

علوان بکری " ۳۱۸ 

علی بن ابی طالب (رض)* ۷ ۰۷ 
۷۷ 

علی بن طفیل السعدی» ۲۵۵ 

علی بن عبد ال پن عباس+ ۱۵۲ 
مل کر همق ین نی کر اکن 
[مصنف کتاب] ۰ ۰۲۹۹۲۱۳-۱۱۰۸ 
۳۹۹ 

علی بن محمد [ابو الحسن * المدائتی] 
۲ 
علی شیر قانع * ۳۷ 

عساد الدین ۰ اعیر (رجوع کند به 
محمد بن قاسم)" 

عمر بن الخطاب (رض)۰ ۱۲ ۷۲ 
۹ ۱ 


۳۳۷ 


عمر بن عبد المزیز ۰ ۲۷۳ ۳۱۳ 
عبر بن عبدالةٌ پن عمر [لعله عمر بن 
عبید له بن معمر] ۰۱۸۶ ٩۱۸۵‏ 
۳۰۹/۳۹ 

عمرو بن خالد" [لعله عمرو بن خالد 
بن حصین الکلابی]" ۰۱۸۶ ۱۸۵ 
عمرو بن محمد التمیمی" ۸۸ 

عمرو بن مختار الاکرالحنفی» ۳۳۰ 


ن مسام الباهلی [1 نادرست 
مرو تنم باملی [اعلی م۳ قطن بن بر الکلابی» ۱۰۲ 


است]۰ ۲۳۳ 
عمرو بن مفیره کلاپی (راوی)۰ ۱۸۶ 
عوفت بن کلیب دمشقی" ۱۰۷ 
عوفی" ۳۲۵۲ 
عسی بن موسی (راوی)" ۸۰ 
عین الدوله ریحان مدنی" ۳۲ 
عین الماك حسین بن ابی بکر بن محمد 
الاشعری۰ ۰۱۳۲ ۳۶۷ 
حرف ف 
فراستی عتکی ۰ ۲۱۸ [لمله فراس 


عتکی ] 

۸٩ فرزدق"‎ 

فرعون ۰ ۱ 

فرقد بن مفیرء* ۱۷۲۸۸ 
حرف ق 


قابل بن هاشم * ۱۳۳ 

القاسم بن تعلية ۲۰4.۰ 

قاسم (راوی)* ۷۸ [لعله القاس ین 
محمد الراوی] ۳ 


قاسم ((پدر محبد بن قاسم)؛ ۳۷ 

قباجة (اللاطین)* ناصر الذین ۲٩‏ ۷: 
۱ ۰-۰۱۳ 

قباس بن طاهر* ۱٩۲‏ 

قبله بر مهترالج ‏ ۹۱۰ ۱,۹ 

قتیبه بن اشعت (راوی)۰ ۸۵ 

قتیبه بن بشر؛ ۱۷۳ 

قتیبه بن مسلم الباهلی» ۲۹۸۲۲۱۷ 


قطب‌الدین ابيك» ۳5۱ 


قوفی [پسر داهر] ۲۱۵۵ ۰۱۹۲۷ 
۳۳ ۵ ۳۲۳۲۰ 
قیس ۰60 ۲۱۷ 

قیس بن ثعلیه* ۳۱۸ 

قیس بن عبد الملك بن قیس الدمنی ؛ 
۳۱۸ 

قیس بن «اشم السامی لامل السحیح 
قیس بن الهیش] ۰ ۲۰۰۰۷۸ 


حرف کی 
کاکه بن کوتک ۰ ۱۲۳-۱۳۰ 
کر بهدر؛ ۳۳۰۳ 


کحلی ذهلی" ۱۸۰ 

کزنس (00056009) * ۲۵۶ 

کسری بن هرمز؛ ۶۸ 

کلب بن مخارق راسبی » ۱۸۸ ۱۹۳ 
۴ ۱۹۰ 

ککسه بن چندر بن سیلائج * 
۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۷۸ 


کلیب بن خلف المفنی [لعله العمی] * 
۸۰۵ ۳ 

کندا رای" ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

کهرکه بن موکه" ۱۰۲ 

کوار اصفر ۰ ۱۷۳ 

کوار اکر" ۱۷۳ 

کورسبه بن چندر" ۲۳۸ 

کول بن بهندرکوبهکو» ۲۹ 

که بن کاکه" ۳۹ 

حرف ل 

لادی" ۰۱۸۵ ۲۳۰۱۲۱۸۱ ۱۳۲۰۷ 
۳۳۲ ۳۲۳ ۱۳۲۷/۳/۳۹ 

مین (مان نی ۰ 1۳٩‏ بو 
۹ ۵۷ ۵۸ ۰۱۹۳۱ ۱۹۶ 
مبرد۰ ۳۹۱ 

مته [حاکم سیوستان ]۰ ۱-۳۹ :۵۰۰ 
مجاشم بن نوبة آزدی» ۱۰۳۲ 
مجاعة بن سعر بن زید بن حذيفةً 


التمیمی ۰ ۸۸ 
محرز بن ثابت قیسی * ۰۱۷۱۲۱۰ 
۱۷۲ 
محمد رسولالةٌ ملعم (رچوع کنید به 


رسول‌اله علعم) ۲۶ ۱۷۰ 
محمد [أمیر » والی ساوندی]" ۳۱۸ 
محمد حسن من بن الحسن الراوی] 
۱۹۲ 


۱ 
1 


محمد بن زیاد العبدی" ۱۶ ۱۷۶ 
۰ ۳ 

محمد بن سام؛ ایو المغافر (رجوع کنید 
به معزالدین) 

محمد بن عبد الرحمن " ۸۷ 

محمد علافی" ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۱۳۸ 
۰ ۳۱۷۰۰۷۷۳ ۱۷ ۰ 
۲۳ ۱۹۶ 

محمد بن علی (اشتباه است برای علی 
ب محمد) ۰ ۲:۲ 

محمد بن علی بن طهمان همدانی » 
۳۹۷ 

محمد بن الفاسم الثقفی (محمد قاسم) 
۹ ۳ ۱4 


را 
۵ ۲۳۵۵۲ ۰۱۳۷ 
٩ 1:۳۷ ۰۳۵‏ 
۱۱۰۵۲ 


۰۱۷۰ ۰۱۱۸۰۱۱۵ ۳-۵۰ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۱ ۲ 
۰۳۳۵ ۰۲۳۸۰۲۰۰ ۳۰۳۷ 
۲۱۱۳۲۱۹۳ ۲ ۱ ۵۴ 
۳۹۹ 

محمد ین معاو بة العلافی" ۸۱ 
محمد بن هارون بن ذراع الشمری 
(محمد هارون)۰ ۰۹۱-۸۸ ٩۵٩‏ 
مخارق بن کلب الراسپی للعله کب 
بن مخارق الراسبی] ۰ ۱۷ 


۳۷۹ 


المدائنی (ابوالصن)۰ ۱۹۵۰۲۱۳ 
مرداس بن هدبه تمیمی * ۱۶ 

مروان بن اشحم یمنی* ۱۷۸ 

مسعود تمیمی * ۳۱۸ 

مسلمه پن محارب بن زیاد ( راوی) 
۶۸ ۰۲۳۶ ۳۹۵ 

مصعب_بن عبد الرحمن [ و السحیح 
محمد بن مصعپ بن عبد الرحمن 
القفی] ۰ ۰۱4۰ ۱۵۵ ۰۱۷۲4 
۰ ۳ ۰۳ ۳۰۳ 
مسمودی * ۵6 ۲۳ ۳۵۵ 

معاوية بن ابی سفیان۰ ۰۷۸ ۸۱ 

معاوبه این المهلب» ۲۱۸ 

معز الدین محمد پن سام۰ ۲۵۱۰ 

مفیره بن ابی الءاس ۰ ۰۷۲ ۷۳ 
مقدنیه سمنی ‏ ۱۵۵ 

ملیح * ۱۱۸ 

منذر بن جارود بن بشر* ۰۸۳ ۸۶ 
منهاج سراچ* ۳۲ 

منهیه " شجاع " ۰۳ ۳۵ 

مهرت ۰ ۲۸-۲ 

مهلب (راوی )؛ ۱۳۹۹۹ [لمله 
حاتم بن قبیسه ابن الملعب الراوی 
با مهلب بن عقبة الاسدی الراوی] 
مهنی بن عکه * ۲۱۸ 

موسی بن سنان بن سامه الهذلی 
۱۱۳ 

موسی بن یعقوب بن طائی بن محمد 


بن شیبان بن علمان الثقفی " ۳۳۵ 


موکه بن بسایه" (موکه بسلیه)؛ 
تن 
۱۵۷۵ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۱۷۳ 
۳ 
مولانا اسلامی ۱۳۲ 

هیر معصوم بکری» ۰۲۵۳ ۲۹۵ 


۰ ۱۳۵ ۴ 


۳۹۷ 
3 
ناصرالدین قباجه (رجوع کنید به 
قباجه ) 
نائله ۰ ۱۷۳ 


ناسك سمنی (نامش بده وک )۰ 4۹-۲ 
نافع (کاتب)" ۱۹۷ 

نباته بن حنظله کلابی» ۰۱۰ ۰۱۱۵ 
۲( ۲( ۵ ۵ ۰۱۷۲۳ 
۰ ۱۹۳ ۲۰۲ 

نبهان ابو فضة قتیری" ۱۷۷ (رجوع 
کنید به ابو فنة) 

نبی صلم (رجوع کنید به رسول ال 

[1 

سفیان * ۷۸ 

نظام‌الدین بخشی ۰ ۲۱۷ 

نظام الملك جنیدی ۰ ۲۵۲ 

نوبة بن دارس* ۲۱۷ 

نوبة بن هارون» ۲۰۰ 

نورمحمد ( کاتب مخطوطه الیت) ۲۹۹۰ 


نوشیروان" ۱۳ 


۳۸۰ 


حرف 
هالیه ۲۰۱ 
عذلی مه ابویکر سلمی بن عبد ال 
الراوی] ۰۷۷ ۸۱۰۸۰۰۷۸ 
هذیل بن سلیم [لعله هذیل بن سلیمان 
ازدی] ۰ ۱٩۳‏ 
هذیل بن سلیمان ازدی" ۲۱۸۰۱۸6 
هرچندر بن چهتل " ۲۳۳ ۲۹۳ 
هلدچ (دامنق(00) ۰ ۲۵۸ هیک 
(وذه) ۰ ۲۵۹ 

حرف و 
وداع بن حمید النجدی" ٩۱۲۶ ۰۱۰٩‏ 
۳۹۹ 
وسط اسعدی (راوی)* ٩۰‏ 


الوفاء بن عبد الرحمن " ۲۱۸ 

ولید بن عبد الملك (خلیفه اموی): 
۲( 2 ۵ 
ی الا 
۰۹ ۳۶۰۵۰۳۰۳ 

رین 

بافوت الحموی» ۵۰ ۰۲ ۲۰۰ 

بزید ابن ابی کشه" ۲۱۸ 

پاسر بن سوار المبدی* ۷٩‏ 

پزید پن کنانه (راوی) ۱۹۰ 

بزید بن مخالد همدانی" ۱۸۷ 
بسار ألفرشی (راوی)* ۸۲ 

یعقویی" ۰۲۱ ۲۹۸ 


۳۳۲ 


فهرست الاماکن و القبائل و الانهار وغیرها 


حرف الف 
آثرین [یکی از چهار وید؛ کتب مقدسة 
هنودا ۰ ۱۸ 
اچه ۰۸ ۲۵۷ 
اردییل »۰ ۲۸ 
ارمابیل" ۸ ۰۱۰۱۹۹۰۷۸۰۵ 
۰ ۱۱۱ 
ارور (الور)* ۰٩‏ ۰۱۶ ۰۱ ۰۱۷ 
۰( ۱۷۸/۹۱۳۹۵۰۳۳ ۸۹ ۰:2۵ 
۰٩۳ ۰۰۱ ۵۹ ۵۳ ۲۱‏ 
ها باتوی شرا 
۹ ۲۲۳۰۳ ۲۲-۳۰۵۰ 
۲۷۱۷۹۵ 
(ارور «فرور) 
ازد (قبیله) : ۸۵ 
ازدبان (مردم قبیله ازه) * ۱۷۰۵ 
اسام_ لیکی از چهار وید » کتب مقدسةً 
هنودا] ؛ ۱۸ 
استراهیل (قبیله)۰ ۱۷۳ 
اسکلنده» ۲۱۵ ۰۲۳۰۰۲۳۶ ۲۳۷ 
اسیار (قیلم)* ۱۷۳ 
اشبهار [امل السحیح اشبهان با اسبهان 
یا سهیان]۰ ۲۹۲۱۳۰۱۳۲ 
اشهار ۰ ۰۱۵ ۳۷ ۲۶۱ 
اففانستان ٩‏ ۲۵۸ 


آل داهر (اسرء داهر )* ۳۰ 
آودند دهار * (با اودند وهار کذارةء 
کنگ): ۱۱۳۱ 

اودهاپر" ۰۲۲ ۲۶ 

حوفا ب 

باین‌واه (بابراه)" ۲۲۱۷ ۲۱۵ 
بای (عایه» ماطید )۰ ۲۳۲۰۱۵ 
۵ ۵ ۳۴۱۹۲ ۲۳۵ 
۳۰۷ 

بجهاری (قبله) * ۱۷۳ 

بحر عربی-بحرعمان" ۲۵۳ 

بحرین ۷۲۲ 

بدگان * بدهان* بدهکان" [ تابعین 
ما " ۱۲۲۰۱۲۱ ۲۵۹۰۲۱۹ 
بدههة ۲ ۲۵۲ 

بدهیه ۲ ۱۹۸ 

پراهمه ۰۱5۹۷ ۰۳۱۰ ۰۲۱۳ 
۱۳۰۹/۱۰/۹۳۰( 

بردی (بروری * بروزی)* ۱۷ 
برهاس ۰ ۱۵ 
برهمپور " ۰۱۵ ۳۷ ۲۰۱ 


۳۸۲ 


برهمن-برهمنان " ۰۱۷ ۶۳۰ ۰۲۲ 
۸ ۱۰۳ ۰۲۱۲۳ 
۶ ۰ ۲ -۲-( 
برهمتاباه » ض 
۷۵ ۵۱ ۰۵4 ۰ ۰۸ 
۸ ۶ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 


۰.۵ 


ین 
۳ 
۲۶ ۳-۰ 


پصره" ۷ ۰۷۸ ۲۱۰۷ ۱۳۱ 
بغداد" ۰۳4۳ ۲۰۱۷ 

غرور* ۳۲۱۵۲۳۳۵ 

بکر (بکهر)" ۰٩‏ ۲۵۲ 

بکر بن وائل» ۲۱۸۰۱۷۰۰۱۷۵ 


بکری» دبه» ٩۲‏ 


بلهار ۲ ۱۱۰ 2 
بهرا» ۰۲۳۳ ۲۱۵ هم 

بمن ( - پمنواه - " رجوع 
کنید به بر همناباد) 

بشد کاهو یه » ۱ 

بندهان (بدهان» نیاهان) ۰ ۱۲۱ 
بنی امیه " ۲۰۷ 


بنی تمیم * ۷ 
۳۲۲ 

بنی تقیف" ۱۸۹ ۱ 
بنی حنظله ۰ ۱۵٩‏ ۱ 
بنی سامه " ۷۰ 


بنی سلیم " ۱٩۲‏ 


پنی عبدالقیس ۲ ۷۸ 

بنی عزیز [ر السحیح بنی بربوع] ۲ ٩۰‏ 
۹ 

بفی عزیز* ۱۷۲ 

بنی فیس" ۱۸۷ 

نی کلاب" ۲۸۷ ۲۹ 

بهاو له ر * ۲۵۷ 

بهتی-بهتبان (قبله)۰ ۰4۱ ۰۱۳۲ 
۱5 

هرج" ۲۷۱ ۲۳۲۰۲۸۲ ۳۹۰ 
بهرور" ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

هطلور ۰ ۱۳۶ 

بیکی (ییشة بهکو)" ۲؟ 

۹ (رجوع کنید به بدهیم) ۰ 
بورالی [و السحیح پورالی] " "4٩‏ 
دض 

بیس (نهر)» ۲۳۹۲۳۳۵۲۳۵۲۳۲ 
9 ۶ ۶ 
8 ۳1 
۷ ۱۹۰ 
سلمان ۰ ۱۰۱ 


۰۱9۲ 


حرف اپ 
پارسی* ۱۳ 
پنج ماهیات (جوی آب)" ۲۶۱۰۳۸ 
پهلوی * ۳۹۸ 


پورالی" ۰۶۹ ۸4 


۳۸۳ 


حرف بت 
تاج ااراهبین » ۳۱ 
تازی ۰۱۰ ۰۱۱ ۳۶۸ 
ترسا؛ ۲۱۶ 
ترك» ۳۳ 
تکر - تکران (تهکر - نهکران)" ۰۲۵ 
۷ ۵/۷/۰۳( ۵ ۰۳+ 
را ۱ 


۵ ۵۵ ۳۱۱۸ ۶:۱۹ 
۳۲۳ 
ها (0) ۷۸ 

تلواره" ۱۵ 

4٩ توران»‎ 


تهته ۰ ۲۱۳۲۳۵۲ 
هراو - هری» ۳۹۵ 
حرف 


جالندهر ۰ ۲۳۳ 


ک 


جامان سمئی (ای سرداران سمنی) * 
۱۳۳ 

جت.جنان : ۰۱۳۱۲۸۱۰۷ ۰۱۲۲ 
ی 2۱۷۳ 
۵ ۳ ۳ ۲۰۷ 


جج (یکی از چهار وید" کتب مقدسةٌ 


هذود) » ۱۸ 


۰۱9۵ 


جرم" ۷۸ 

جریطری» ۰۲۰۱ ۰۲۰ ۲۰۵ 
جلوانی (جلوالی) » ۱ ۳-۱( 
جتکان (چنکان)" ۰۱ 


جنکن وعورا اوکابا» ۲۰۳ 

جنیسس ( چهنیسر * چنیسر )* ۳ 

۳۰ 

جهرك" ۲۵۰ 

+2  ميهج.مهج‎ 

۳۲۹5 ۹ 

چهمپیر ۲ ۲۹۵ 

جهیلم (نهر)" ۲۶۱ 

جوگنی (موث جوکی)۰ ۲۲۲ 

جیپور " ۰۱۹۰ ۱۰۷ 

جیور [لمل انأمح جبهور] ۰ ۰۱۳۳ 

وضو را 
حرف 


۳۹ 


4 
چتور * ۲۸ ۰۲۰۹۲۰۲ 
۳۳ 
چچ پور " ۱۵ 
چنیس" ۰۲۰۱ ۲۰۵ 
چنن :۰ ۲۰۱۷ 
حجاز» ۲ 
حجازی» ۰۱۶ ۰۱۱ ۲۰۸۰۱۳ 
حیدر آیاد» ۰۲۵۰ ۲۵۸ 
حرفاخ 
خراسان» ۰۹۰۰۳۲ ۰۱۲ ۸۸ 
خوارج» ۲۱۸ 
حرف دا 


ددهاواه (جوی آب) ۷ ۰ ۱۰*۶ 


۳۸ 


دراول (وراول)" ۱۱۹ 

دریای دیبل (دبول)" ۶۱ ۱ 
دربای عمان " ۵۳ ۲۵۶۰۳۲ 

دربای محیط ۰ ۰٩‏ ۱۵ 

دمثق ۰ ۲۱۷ 

دهاراجه۰ ۳۵۵ 

دمیابت (دنیت)* ۲۸ 

دهقانان * ۲۰۵ 

دهلیله ۰ ۲۳۲۰۱-۱۹۸ ۳۲۱۸ 

دوشاب" ۲۵۶ 


دوین ۰۲۵۸ ۲۵۹ 
دییل (دیول) ۰۷۲۲۱۸۲۱۵ ۰۷۳ 
۲۸۹ ۸ ۰ ۲ + 
۸۳ ۸( ۵ ۱۱۲+ 
ری 
۲/۳۵ ۲ ۰۰۲۲ ۱ 
دیبلی (دیولی)» ۲۷۹ ۷ "۱ 
۱ 
دیلیان (دیولیان) ۲۱۰۹۰ ۱۰۷ . | 
طبقهٌ سفلی از | 
هنود که مردار میخورند)" ۳؛ 
دیودهنور (دیوهنور)* ۰۱ ۰۳ 
دیوهنور ۲ ۱۵ 
۰ 

حرف دا 
ذمل (قیله)۰ ۱۳۱ 

جرف و / 
راجبوتانه " ۲۱۳ 
رانکان (مفرد: رانه)» ۰۱۳۷ ۱۸۸ 
۱۹۳ 


دیتان ) عفرد : دیت * 


رانکان بودهیه ۰ ۱۳۱ 

رانه" ۰۳۱۶ ۳۲۱۵ 

راهپ‌راهبان» ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۳۰ ۵۰ * 
۳۰۱۳۱ ۳۳۰( ۰۳۳۵۱۵ 
۳۳۹ 

راوتان " ۰۱۲۳ ۱۹۶ 

راور (حمار)» ۵4" ۸ بو 


۳۳ 


و 
۵ ۵۵ :۳ ۶۱۹ 
۰۳۲۰۱ 
۳۸ 

راوی (هر)۰ ۰۳۰۰۳۵ ۲۲۷ 
ربیعه * ۸۰ 

رگ [یکی از چهار ویده کتب مقدسهٌ 
عنود] " ۱۸ 

رمل» ۱ ۵۱ 6۶ ۷۱-۹۹ 
را 

رهری* ۳۵۱ 

روجهان" ۱۰ 


آلرور (ارور " الور)۰ ۱۲۵۱ ۲۵۶ 
روستان (روستاه) " ۳ 
روم ٩۰۹‏ 
رویم» ۲۰۳ 
وک 
ساکرا (له ساکره)۰ ۱۳۵ 
ساکرء» ۰۱۱۵ ۱۵۵۰۱۵۲ 
ساکوره " ۲۵۲ 


تکرش 


مالوج * ۱۳ 

ساوندی» ۳۱۸ ۲۱۰۲۳۲۱۹ [و در 
فتوح البلدان ساوندی] 

مدوسان» ۲۲۹۲ ۲۹۳ 


سراندیپ ۰ ۰۸۹ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ 
۳۳۲۳ 

سر دس ۴ ۲۲۳ 

۰۳٩ ۰۳۵ ۰۱۸ ۰۱۵ مکه»‎ 


۵۱۳ ۳۰۱۲۰۱۳۵۷ 
سمنی (فریقةٌ بدهکان)۰ ۰4۲ ۰۶۳ 


۶ ۱ 
۳-۱ ۲ ۲۳ 

سمثیان ۰ 4 ۲ ۱۱۹ ۰ ۰۱۳۰ 
۰ ۳-۲-۲ 

ممثیة" ۲۹۲ 


سمه‌سمه‌گان (<-سمکان » قبیله)؛ ۱۵ 
را کت 

سیم (سیسم ؛ سیم): ۱۱۵ 

سنج (قیله)۰ ۱۷۲ 

سشه۰ ۸ ۳۱۵ ۰۳۹ ۳۲۱ ۲۸ 
۹ ۰۷۵۵۳ ۷۸ ۰۸۱ ۰۵ 


ی 
۵ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰۱۳۵ 
۱۱ 
۷ ۰ ۷ "+ 
٩۳۲۵۳ ۰:۲۷‏ 


۷ ۰ ۳ ۵۸ ۰۲ 
سندی۰ ۰۳۳۱ ۲۳۲ 


۱ 


سهبان" ۳۲۶۳ 

سهته (قبیله)۰ ۲۲۱۰۵۰ 
سوپور" ۲۶۱ 

سورته" ۱۳۳ 

سون میانی" ۰۲۵۳ ۲۵۷ 

سیبی (جوی آب)۰ 4۵ 

سیحون (یعنی نهر مهران)۰ ۰۱ 
۱۳۹ 

سیر (بلام)" ۱۹۵ 

سیستان" ۸۲ 

سیسم (حمار)* ۱۳۹/۹۱۳۹۳۰ 
سیهرا" ۲۳۷ 

سیوستان ۰ ۰4۰۰۳۹۰۱۵ 
رت ۶۱۳ 
0 2 
۸ ۳ -<۱۲ 
سیویی " ۰۳۹ ۲۵۷ 


۰۵۰ 


حرف ش 
شاکرء (ساکرم)۰ ۲۵۵ 
شاکلها (شا کلهار) " ۰۳۸ ۲۰۳ 
شام ۰٩‏ ۰۵ ۰۱۰ ۰۹۱ ۰4۸ 


و 
7 
شامی" ۰۱۳۰۰۹۲ ۰۱۳۷ ۱۶۵ 
شامیان " ۱٩۲‏ 


شهدادپور » ۳۰۹ 
شراز ۰ ۹٩-4۵۷‏ 


۳۸-۹ 


حرف ط 
طاکه» ۲۰۳ 

رات 
عالیه . اعل ۰ ۱۳۵ 
عامربان۰ ۱۸۳ 
عبدالقیس * بنی ۰ ۵ ۱۷ 
عجم ۰ ۰۱۳۵۲۱۳۰۱۰۰۲۲۳ ۲۵۲ 
۳۰۹ 
عراق۰ ۰٩ ۰٩‏ ۰۸۵۰۷۳ ۰5۹۷ 
۳/۸ 6 ۵ ۰۱۸۷ 
۸ ۵ ۳ ۳ 
عراقیان» ۱٩۲‏ 
عرب " ۰۱۱۵ ۰۱۰۰ ۱۱۰ ۰۱۱۸ 
۹۳ 
۴ ۰۱۸ ۶۱۵ 
۵۹ ۰1۳ 7۱۹ 
۰ ۰۱۷۲۹۱۷۱۹۱۹۵۹ ۰۱۷۸ 


"۱ 
۹ 


۲۲۸۳۰۸۰ ۰۱۳ 
۹۳۱۹۳۹۱ 
۳۷۲ / ۳۵۱۳۵۸۷ +ص۹۳/(/(/۰/۳/ ۰۳۳ 

عربان" ۱۳۲ 

عربی " ۱۸۳ 

۲۰۰ ۰۱۲۳  نایبرع‎ 

عروسك (نام منجنیق)۰ ۰۱۰4 ۰۱۰۵ 
۳۹۲ 


عور * اا 

غوربه » ۱۳۵۱ 

فارس ۰ ۰۱۹۰ ۰۳۳۲ ۸ ۱۹۰ 
۵ ۸ ۳ 

فرج رخ الذهب » ۳94 

فنجاب (پنجاب)۰ ۲۵۶ 

جر کن 

قاجیجاق ۰ ۱۰۰ 

قازرون [کازرون] ۰ ۸٩‏ 

٩٩ ۰ قسطنطین‎ 

قصه ۰ ۰۱۳۰۰۱۳۳ ۰۱۵۳ ۲۱۸ 

قلات ۲۵۰ 

قتداپیپل ۵ ۰۷۲ ۸۸۰۸۷ ۰۱۳۰ 
۱/۸/۳۲ ۲۳۲ 

۳۵۸ ۰۱۹۵ ٩ قندهار‎ 

قتوج (رجوع کنید به کنوج)؛ 
۲۶۱ ۰-2۳۲ 

قیقان " ۲۵۹ 


وی 9 


کاکا راج ۰ ۲٩‏ 
کاکی بکیره " ۲۵۵ 


علافی-علا فبان * ۰ وه ۰۰| کاهوبه » بند ۰ ۵۱ 


۲۳۲۰ ۵/۱ ۳۸ 
٩۱ ۰۸۰۰۷۸ ۰ عمان‎ 


کداره کنک (رجوع کنید به گذارء 
کنک) 


کراچی» ۲۵۵ 

کردان» ۱۰ 

۸۶ ۰۷۳ ۰۵ ۸ ۰۱٩ ۰ کرمان‎ 
۱۰۵ 

کرهل ( کرهل-گرهر)» ۰۱6۷ ۲۹۳ 

کروره ۰۱۵ ۰۳۷ ۲+۱ 

کشه (مّه)۰ ۲۹۵ 

۰۵۱ ۲۳۸۲۹ ۱۵ ۰٩ کلمیر:‎ 
۳ ۴ 
۳۹۵ 

کلفتن۰ ۲۵۵ 

کنبه ۲ ۰۱۵ ۲۳۷ ۲۳۸ ۱۹۵۰۱۱۲ 

کنبه » آب * ۱۳۰ 

کنبها " بح ۲۱۲۰۱۳۹ 

کند» ۷۸ 

کند (با کند راهه)» ۱۵۵ 

کنده (قبیله) * ۲۲۰ 

کندی (نسبت بقبیله کنده)* ۱۷۳۷ 
کنزیور" ۶٩‏ 

کنوج (قنوج) ۰ ۰۹ ۰۲ ۰۵۰ 
۶۱ ۳ ۳۰۰ 

کونك (جوی آب)۰ ۱۶۷ 

کوفه ۰ ۰۱۹۱۰۱۰۷ ۳۳۲۸ 

کوء پایه: ۰۷۹۰۱۵ ۰۷۷ ۲( 
۳۰ 

کوه کردان » ۱۰ 

کوه کیکانان ۰ ۲ ۰۷ ۷۸ 

کوه مندر * ۸۲ 


۳۳۷ 


کچ" ۰۲۰۲ ۲۹۷ 

کرج (کرم) ۲۱۸۰۱۱۲ ۲۲۸ 
۳۲۰ 

کیکنان ۰ ۰۱۵ ۰۷۷ ۷۹ ۰۸۲ ۰۳ 
۳۹۰۵۹۱۹۸ 


گذاره کنگ۰ ۱۳۱ 

گری بندر» ۲۵۵ 

کنداوا ( کنداوه)۰ 4۵ (۳۵ 
هرالن 

لاه (نیه)۰ ۰۱۰ ۷+ 

لاهری بندر " ۵۳ ۲۵۵-۲ 

قیامار (قبیله) ۱۷۳۰ 

لوهانه» ۰۱۵ ۰4۰ ۰۵۱ ۰۲۱4 


تا ان زر 
حرفام 
مازندران » ۲۵۳ 


مازندرانی * ۲۵۳ 

مجوس ۰ ۲۱ 

محمدی (نسیت به محمد ملعم)۰ ۲۰ 
مرج [شاید تحریف «بهرج» است] ؛ 
۰۵ ۳( 

عستروی (مستزوی» منروی) ۰ ٩۳۷‏ 
۳۳۹ 

م۰ ۲۱۶ 


۳۹-۸ 


مکران ۰ ۰۱۵ ۰4۰ ۰۸ ۰۷۳۰۵۹ 


۷۲+»(+«+_««+چ(۷(۱۷(۱۷(/۱۹/ ۱۱۷ ۷ ۰-+"*۳,--+ 
۱ ۵ ۰۳ «+-+*+*۰:۲۳ 
۵۹ ۲۹ ۲۹۷ 

ملتان ۰ ۰۱۵ ۰۱۹۸۳۰۳۷۳۵ ۱۳۱۹۱ 
۰ ۲۲۲۷ ۱۳ ۵۰۲ ۰۲ 
را 

منجهل ۰ آب ۰ ۱۹۹ 

هنروی (رجوع کنید به مستروی ) 
منصوره * ۲۵۲۱۲۲۵4 

منهل ۰ ۳۲۱۹ 

مهران (نهر)۰ ۰۰۳۰۳۹۰۱۶ ۱۸ 
٩ ۷‏ 6 ۰۱۳۷-۱۳ 


را رت 
۰۱۲-۳۸ ۰۱6۵۱۰۱۵۰۱44 
۲ آاص««۱_(چذ «ى ۵ص«:(۹1/۷ ۰ ۰۱۵۵ 


۱ ۲ ۰۲۵۱-۳۲ 
۲ ۳ ۳ 
موج» ۱۱۸ 
حرف دی 
نارائی * ۱55 
شك‌نادکان (فریقه هندوان)» ۰۲ 
۱ 
ناسکی (بشه ناسکان)۰ ۰۳۰ 4۲ 
ندمتی ۰ ۲۱۰۷ ۳۲۰۳ 
تزواله صندل» ۲۲۶ 
صرانی ۰ ۶ ۲۱ 
تکامره (قبیله) ۰ ۸٩‏ 
نمیله (فبیله) ۰ + ۱۷ 


نوبهار (بتخانم) ۰ ۲۲ 

۱ نورانی-نولانی [و الصحیح پورالی] ۰ ۵ 
۳۰۸ 

نووهار لبدّه یعنی تعبٌداه] ۰ ۰4۲ 
رل 

یرون ۰۱۵ ۰۳-۹۱ ۰۱۰۰ ۰۱۱۰ 
۱ ۰۱۲ ۱۳۰* 
۰۱۷/۱ ۳( ۲ ۲ ۳۰۳ 
وک 

۱ ۱٩ " نیرونیان‎ 

نیطری (جوی آب)۰ ۱5۵ 
نیمروز» ۲۵۷۲۱۹ 

هاسی (نجوی آب)۰ ۵۱ 

حاله (قریه)" ۲۵۲ 

هدباری ۰ ۱۹۱۷ 

هذیل (قبیله)۰ ۳۹۱۰۸۳ 
هرارر" ۰۳۲۰ ۲۹۵ 

۱۱ ۶۱۸ ۱6 ۸ ٩ هد‎ 
*۸ ۸۱ ۸ ۷۵۳ 
۱ 
۱ ۵ 
+۰ ۳ ۳ ۵ 
۰۱۰۷ ۷۵ ( ۷/۱۳ 
۳ ۸ ۸ 
(۹ 
۳۹۰ 


مندوان ۰ ۲۱۳ 


۳۸۹ 


هندوستان " ۵۱۳۵۰۰۲۰۳۳۰۹ | ودهالیه" ۲۰۰ 
۵ ۲ ۲ | ودهاواه (رجوع کنید به ددهاواء) 


۱۹۰2۵۱ وراول (رجوع کنید به دراول) 
هندوی۰ ۰۱۳۳ ۲۳۳ وکربهاء ؛ دنده (-بحیره) ۰ ۲۱۹ 
هنود" ۲ وکها؛ بت" 4۲ 

حرف و ولبهی» ۲۹۵ 


واسط » ۲۹۸ 


بتانة 

ذکوان بن حلوان بکوی 

حمید بن وداغ النجدی 
9" 


1» 


مصعب بن عبدالرح‌ز 
بنانه 

آوردد 

محمد بن ابی‌الحسن 
روستاهای 


الدمشتی 


نباته 
ذکوان بن علوان بکری 
وداع بن حمید الأزدی 


ند ین مصعب بن عبدالرحمن 
نباته 

آوردند 

علی بن #جید ابو الحسن 
روستای 


القیسی 


۲ وخ 
ویر 


